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مَۡ�لٌٰ ﴿

َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
قلُۡ إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ٱۡ�َ�َۡ�تُمُوهَا
َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا ِ وَتَِ�رَٰة  ٱ�َّ

ْ �َ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّصُوا َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ حَ�َّ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ

َ
ُ وَ  ۗۦ بأِ  ٱلۡقَومَۡ َ� َ�هۡدِي  ٱ�َّ

 .]٢٤[التوبة:  ﴾٢٤ٱلَۡ�سِٰقِ�َ 
و  تان، یشاوندانتان، و خو تان و ھمسران تان، و برادران تان، و فرزندان بگو: اگر پدران«
که بدان  ییھا و خانه ید،ترس یکه از کساد آن م یو تجارت ید،ا که به دست آورده یاموال

تر است، پس منتظر  و جھاد در راه او محبوب یامبرشدر نزد شما از الله و پ ید،دلخوش ھست
 .»کند ینم  یتو الله گروه نافرمان را ھدا یاورد،را ب یشتا الله فرمان (عذاب) خو ید،باش





 

 

 ی مترجم قدمهم

 وا اسلاما!
 فرماید: در حدیثی می ج پیامبر اکرم

َ�لةَُ عَلىَ قصَْعَتِهَايوُشِ «
َ ْ
فقٍُ كَمَا تدََاعَى الأ

ُ
مَمُ مِنْ كُلِّ أ

ُ ْ
نْ تدََاعَى عَليَُْ�مُ الأ

َ
». كُ أ

 ُ مِنْ قلَِّةٍ بنِاَ يوَْمَئِذٍ واقاَل
َ
؟ قاَلَ:  : أ ِ ْ�تُمْ يوَْمَئِذٍ كَثٌِ�،  بلَْ «ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
وَلكَِنَُّ�مْ ُ�ثاَءٌ أ

يلِْ  ُ فِي وَلَيَ  ،كَغُثاَءِ السَّ ُ�مُ المَْهَابةََ مِنُْ�مْ، وَلَيقَْذَِ�نَّ ا�َّ ُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّ َ�نَّ ا�َّ َ�ْ
ُ قَ ». قلُوُ�ُِ�مُ الوْهَْنَ  ؟ قاَلَ:  وَمَا الوَْهْنُ  وا:ال ِ  »وََ�رَاهِيةَُ المَْوتِْ  الدنياحُبُّ «ياَ رسَُولَ ا�َّ

 [رواه احمد و ابوداود].
طور که غذاخوران به  ھر سو علیه شما برخیزند ھمان ھا از نزدیک است که ملت«

 ».برند سوی غذایشان ھجوم می
خاطر اینکه تعدادمان در آن روز کم است چنین حال و  اصحاب عرض کردند: آیا به

 روزی خواھیم داشت. 
د، یبلکه تعداد شما در آن روز زیاد است، ولی شما کف ھست«فرمود:  ج پیامبر اکرم

کشد و  تان بیرون می ھای دشمنان خداوند ھیبت شما را از دل مثل کف روی سیل.
 ». اندازد ھای شما می ضعف و سستی را در دل

 اصحاب پرسیدند: ضعف و سستی چیست؟ 
 ».دوستی دنیا و تنفر از مرگ«فرمود:  ج پیامبر اکرم

رغم حقانیت  علی –تر از اسلام  اکنون ھیچ دینی، چه آسمانی و چه زمینی، مظلوم
نیست و ھیچ امت و ملتی، چه کوچک و چه  –م و بطلان و انحراف سایر ادیان اسلا

رغم کثرت تعداد مسلمانان که حدود یک و نیم  علی –تر از مسلمانان  بزرگ، مظلوم
وجود ندارد. مقدسات و معتقدات اسلام از ھر سو آماج حملات  –باشند  ملیارد نفر می

و خاک، جان، مال و ناموس مسلمانان از ھر  فرھنگی و تبلیغاتی غرب و شرق قرار دارد
 سو مورد تاخت و تاز ھر کس و ناکس است. 



 وا اسلاما!    ٢

ی دنیا مورد ھجوم قرار  ھای اسلامی از سوی تمام ادیان شناخته شده سرزمین
گرفته است: فلسطین و لبنان از سوی اسرائیل (یھودیت)، کشمیر از سوی ھند 

(بودائیسم)، ترکستان از طرف چین  اراکان از طرف برمه(ھندوئیسم و بودائیسم)، 
از سوی صربستان (مسیحیت ارتودکس)، چچن از  ھرزگوینو (کنفوسیوس)، بوسنی 

کند و با ھم  جانب روسیه (مسیحیت ارتودکس) و آمریکا ھم که ادعای خدایی می
، سودان، افغانستان، عراق و یومالسھا (کاتولیک و پروتستانت) به  پیمانانش یا بدون آن

 کند.  ور دیگر که بخواھد حمله میھر کش
اند یا جاھل و نادانند و یا  ھای اسلامی یا مزدور و خود فروخته اغلب سران کشور

 ضعیف و ناتوانند و چه بسا که ھر سه مورد را با ھم داشته باشند. 
وا اسلاما! اینک اسلام در تمام دنیا غریب و مظلوم است و در تمام جھان برای 

میرد، چون اسلام نور  اسلام ھرگز نمی ،کشند، ولی با وجود این مینابودی آن نقشه 
آور ابلاغ شده است و بعد  خدا در زمین و آخرین پیام الھی است که توسط آخرین پیام

از آن نه پیامی وجود دارد و نه پیامبری و خداوند خود دینش را توسط افراد و ملل 
 کند.  ای حفاظت می برگزیده

در  ١ھای سعادتمند یید ھمه با ھم به اسلام برگردیم و با غریبهای مسلمانان! بیا
و با مجاھدان دانا  ٢در چھارده قرن پس از او ج عصر غربت دین، با برادران رسول خدا

ھمراه شویم تا عزت و افتخار خودمان  ٣ھای طاغوت و توانای راه خدا در عصر رونق راه
 را به دست آوریم. 

 / علی احمد باکثیر ،ن نویس بزرگ جھان اسلامی داستا کتاب حاضر نوشته
بار و پر فراز و نشیب توانا و غواصی ماھر در تاریخ پر ای است. آقای باکثیر نویسنده

پیرامون  –نظیر است  که ھر یک در نوع خود بی –ھا داستان تاریخی  اسلام است و ده

                                           

غُرََ�اءِ «رد به حدیث: اشاره دا -١
ْ
 غَرِ�باً، َ�طُوَ� للِ

َ
سِْلاَمُ غَرِ�باً، وسََيَعُودُ كَمَا بدََأ

ْ
 الإ

َ
 (مسلم). »بدََأ

ْ�ناَ إِخْوَاَ�ناَ«اشاره دارد به حدیث:  -٢
َ
نَّا قدَْ رَأ

َ
وَلسَْناَ إخِْوَانكََ ياَ رسَُولَ االلهِ » ودَِدْتُ �

َ
�ْتمُْ «قاَلَ:  ؟قاَلوُا: أ

َ
أ

صْحَابِي 
َ
توُا َ�عْدُ أ

ْ
ينَ لمَْ يأَ ِ

َّ
 (مسلم). » وَ�ِخْوَاُ�ناَ الذ

هُمْ مَنْ «اشاره دارد به حدیث:  -٣  يضَُرُّ
َ

ينِ ظَاهِرِ�نَ لعََدُوِّهِمْ قاَهِرِ�نَ لا تِي عَلىَ الدِّ مَّ
ُ
 تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
لا

ِ�يهَُ 
ْ
وَاءَ حَتىَّ يأَ

ْ َ
صَاَ�هُمْ مِنْ لأ

َ
 مَا أ

َّ
مْرُ االلهِ وهَُمْ كَذَلكَِ خَالفََهُمْ إلاِ

َ
ْ�نَ هُمْ؟ »مْ أ

َ
. قاَلوُا: ياَ رسَُولَ االلهِ وَأ

مَقْدِسِ «قاَلَ: 
ْ
ناَفِ َ�يتِْ ال

ْ
�

َ
مَقْدِسِ وَأ

ْ
 (مسند احمد). »ببِيَتِْ ال



 ٣  ی مترجم مقدمه

که قھرمان داستان  حوادث و اتفاقات مشابه اتفاقات امروز جھان اسلام، تألیف نموده
ھای داخلی را رسوا کرده و به نفع اسلام،  ھای خارجی را خنثی و خیانت توانسته توطئه

 امت اسلامی و میھن اسلامی وارد میدان شود. 
است که پس از یک زندگی پر فراز و » مظفر الدین قطز«قھرمان کتاب حاضر ھم 

گی و بردگی در ایران، ھند، ی شاھزاد ھا و تجربه تلخی، ھا نشیب و چشیدن شیرینی
عین «شه در یھا را برای ھم و مغول» فارکسور«شام و مصر، توانست صلیبیان را در 

 شکست دھد و برای ھمیشه نام خود را در تاریخ ثبت نماید. » جالوت
شود و  خوش حوادث می ائز اھمیت است، زندگی او نیز دستنیز ح» گلنار«نقش 

ھا وقتی که  تجربه نموده و در نبرد مسلمانان با مغول عزت شاھزادگی و ذلت بردگی را
پردازد و جان  گیرد و به نبرد می بیند مسلمانان در خطرند، شمشیر به دست می می

 نماید، خدایش بیامرزد.  خود را فدای دفاع از اسلام و مسلمانان می
م امید است که حوادث زندگی این قھرمانان بزرگ درس عبرتی برای فرزندان اسلا

ھای اسلامی را بر  باشد و بیاموزند که چگونه مصلحت اسلام، مسلمانان و سرزمین
 ھای خود ترجیح دھند تا به مجد و عظمت برسند و آزاد زندگی کنند:  خواسته

 ھا را بلرزانید،  صدایی آسمان
 نالید،  –ناگھان  –ندایی بر سر ھر کوی و برزن 

 ز تأثیر صدا مردم دمی حالی عجب دیدند، 
گین گفت:  صدا بس پر شکوه، اما به آھنگی غم  آ

 الا ای زادگانم!
 پیروانم!

 با شمایم!
 با شمایم!

 بشنوید اینک صدایم، 
 ھایم، ناله

 ھایم،  مرھمی خواھم برای زخم
 دردھایم، 

 ھایم،  چکد از چشم قطره قطره می
 ھایم،  اشک



 وا اسلاما!    ٤

 پیروانم!
 زادگانم!

 با شمایم!
 با شمایم!

 حاکم شد،  –باره  یک –ان سکوت مرگباری بر جھ •
 ھا زندان و ساکن شد،  ھا در درون سینه نفس

 و پژواک صدا در آسمان پیچید، 
 تو گویی مردمان در ھر کجا خوابند 

 و دنیا سر به سر گور است و گورستان، 
 خموش و ساکت و آرام،

 که ناگه قصر خاموشی فرو پاشید و شد نابود 
 و دنیا غرق غوغا شد، 

 ماشا شد، جھان محو ت
 و لبیک بلند کودکان از دور، 

 از نزدیک اقصی، 
 در جھان پیچید، 

 خروشیدند، 
 بسی پر شور پرسیدند: 

 صدا و ناله در ھرجا!
 صدا و ناله: ما اینجا، 

 خواھی؟ چه می
 نامت چیست؟ 

 سوزد.  ھایت جان و دل را جمله می کوبد، نوا و ناله ھا را سخت می صدایت قلب
 رسوز: جواب آمد بسی پ

 الا ای کودکان من! 
 الا ای نور چشمانم!

 من اسلامم، 
 من اسلامم، 



 ٥  ی مترجم مقدمه

 و پایان بخش ادیانم، 
 من آیین محمد سرور عالم، 

 ھمان پیغمبر خاتم، 
 من اینک در ھمه جای جھان مظلوم و محصورم. 

 چه در غربم، 
 چه در شرقم، 

 چه در دنیای اسلامم، 
 چه در غرب و در اجرامم، 

 م، چه این جای
 چه آن جایم، 

 به دنیایم ھمیشه جای من سلول و زندان است، 
 و یا ھم چوب اعدام است، 

 ز من خواھند که دور از زندگی باشم. 
 تھی از بندگی باشم، 

 روح،  ای بی نماز و روزه
 و ذکری در میان کوه، 

 و قرآنی که روی قبرھا خوانند، ھمین و بس، 
 ، و دیگر ھیچ، جھادم سر به سر ارھاب

 دفاعم از حقوق و خاک و ناموسم، 
 مخالف با قوانین جھانی و علیه امن اسرائیل، 

 حجابم ظلم و اجحاف است، 
 سخن کوتاه، 

 سران در شرق مزدورند، 
 ھا دورند،  ز دین فرسنگ

 به قاموس سران در شرق، 
 ھیبتی دارد، » اقصی«نه 
 قیمتی دارد، » سینا«نه 
 ھاست،  ی آن قبله» کعبه«نه 
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 ی اولی است،  قبله» اقصی« نه
 ھا،  فقط آن

 اند،  به فکر قدرت خویش
 اند،  به فکر حفظ جاه و منصب خویش

 پا گردد،  اگر جنگی به
 شکست و ذلت و خواری به بار آرند، 

 اگر صلحی به پیش آید، 
 ھای دشمنان گردند،  شکار حقه

 خواھد،  جھان غرب می •
 که مسخ و پوچ و بس بی محتوا گردم، 

 صل خود جدا گردم، ز ا
 به دست خود، 

 را به دور گردن اندازم، » صلیبی«
 گردم، » سامری«و یا تسلیم سحر 

 جھان غرب، 
 خواھد،  صدای نبض گلبانگ اذان را مرده و خاموش می

 به جای آن، 
 صدای زنگ ناقوس کلیسا را 

 خواھد،  جوش می  بسی پر
 و آمریکا،  •

 ابر نیروی این دنیای امروزی، 
 کر محو اسلام است، به ف

 تمام کار و بارش عرض اندام است، 
 عدوی ارزش و اخلاق و توحید است، 

 ستمکار است و خونریز است، 
 به اسم جنگ با ارھاب، 

 کند ھر دم،  جنایت می
 بریزد بر زمین خون ھر آن کس را 



 ٧  ی مترجم مقدمه

 که با ذلت نگرداند سرش را در قبالش خم، 
 رئیسش ھر زمان گوید: 

 برتر انسان، منم پروردگار 
 منم فرمانروای مطلق کیھان، 
 ھر آن کس در صف ما ھست 

 از ما ھست و با ما ھست، 
 جاوید است و دلشاد است، 

 ھر آن کس در صف ما نیست 
 از ما نیست و با ما نیست، 
 نابود است و بر باد است، 

 و اسرائیل،  •
 این محصول جنگ و آتش و خون و ستم 

 و ظلم و استبداد، 
 اد، کند بید

 گناھان را  بریزد خون پاک بی
 زن و مرد و جوان و پیر و خون خردسالان را 

 اگر دیروز در صحرا، 
 غذای آسمانی را رھا کردند، 
 چیز دل بستند، و با خفت به مشتی سبزی نا

 بارند،  پر خار و بی» غرقد«ر، مشغول کشت ھمینک جای نخل پر ثم
 به جای مسجد الاقصی، 

 لی، ی او به جای قبله
 موھوم و مزعومند. » ھیکل«به فکر ساختن آن 

 ھم اکنون ھر کجا نامی ز اسلام است،  •
 محصور است، 

 و در ھر جا مسلمان است، 
 مظلوم است. 

 ھا برای جنگ با اسلام و ملت
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 و قتل مسلمین، 
 دعوت کنند ھم را، 
 ھا،  تو گویی این تعارف

 برای صرف شیرینی است، 
 م است، یا صرف نھار و خوردن شا

 و حال آنکه برای قتل و خونریزی است، 
 برای ریختن خون مسلمان است، 

 اگرچه جمع و تعداد مسلمانان، 
 بس انبوه است و بسیار است، 

 ولی سست وضعیف و عاجز و درمانده و زارند، 
 ترسند،  چون از مرگ می

 ھایشان در بند دنیا ھست،  چون دل
 دنیایی که آنی است، 

 و فانی است، 
 در اینجا کودکان از خویش پرسیدند:  •

 ترسیم؟ چرا از مرگ می
 لرزیم؟ چرا در رزم می

 آیا ما مسلمانیم؟ 
 آیا واقعا ما رھروان راه قرآنیم؟ 

 سپس تکبیر گویان، 
 سیل آسا، 

 جان به کف، 
 با سنگ و تیر و خنجر و شمشیر، 

 بر دشمن یورش بردند
 و جنگیدند، 
 نترسیدند، 
 نلرزیدند، 

 سرخ را در دامن اقصی پسندیدند، و مرگ 



 ٩  ی مترجم مقدمه

 و از آنجا به سوی عرش کوچیدند، 
 به معراج خدا رفتند، 

 چه پاک و با صفا رفتند، 
 ی اسلام در اینجا اشک شوق از دیده •

 جاری شد، 
 در این ظلمتکده از دور نوری دید، 

 دو چشمش کور سویی دید، 
 ی فردای روشن بود،  که در آن مژده

 ی غروب ارزش و اخلاق بالا رفت، ا ش بر بلندو بانگ
 بینم:  خدایا من چه می

 علی و حمزه و عباس، 
 سعید و سعد بو وقاص،

 عمر با خالد و جعفر، 
 زبیر و طلحه و بوذر، 

 مثنی، عکرمه، سلمان، 
 اسامه، مصعب و عثمان، 

 گوید،  حسین ھیھات می
 خندد،  حسن با عشق می

 بلال آنجا احد گوید، 
 د جوید، مد» او«صھیب از 

 به پیش ای پیروان راستین من!
 که در این عصر پر آشوب، 

 شما اخگر به دستانید، 
 یانید، ھای پیغمبر شما برادر

 ھای خویش،  شما در خانه
 غریب و زار و تنھایید، 

 شما امید فردایید، 
 شما فرزند اقصایید، 
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 خوشا بر حالتان بادا، 
  .سعادت ھمره و ھمراھتان بادا

 ١٤٢١/شعبان/٢٨مسجدالحرام:  شروع شعر:
 .٩/٧/١٣٨١پایان شعر: مشھد: 

 محمد ابراھیم ساعدی رودی
  ٢٨/٢/٨٦بندر لنگه: 



 

 

 ی مؤلف مقدمه

ترین،  دثهرا که مربوط به پرحا» مصر«یکی از صفحات درخشان تاریخ این قصه، 
ر خواننده د .دارد خیزترین دوران این سرزمین است بیان می عبرت انگیزترین و حاصل
مغولان  –بیند که بر اثر صدای چکاچک شمشیرھای مھاجمان  این قصه مسلمانان را می

خیزند و به دفاع از  میاز خواب طولانی خود بر –از شرق و صلیبیان از غرب 
 پردازند.  ھای دینی و دنیوی خود می گرانبھاترین میراث

 .بزرگ باشد پرچم دار این جھاد» مصر«خورد که  ی خداوند چنین رقم می اراده
کند: یکی جنگ  میراث اسلام بزرگ را در دو جنگ سرنوشت ساز حفظ می» مصر«

 ».عین جالوت«ھا در  و دیگری جنگ مغول» فارسکور«صلیبیان در 
با پاکی، عدالت، شجاعت، بردباری، شکیبایی،  ،ھا، مظفرالدین قطز قھرمان این جنگ

ش مثال بارزی برای حاکم مصلح و وفاداری، فداکاری، اراده، عزم، کاردانی و اخلاص
 مرد کامل است. 

ھای رود  ھا گواه گویایی است بر اینکه در این ملت مھربان، که در کناره این پیروزی
کند، نیرویی نھفته است که اگر کسی بتواند به خوبی آن را تحریک و به  نیل زندگی می

 کند.  یھا م آفریند و معجزه ھا می درستی آن را به کار گیرد شگفتی

 مؤلف



 

 

 فصل اول

الدین به پسر عمو و شوھر خواھرش، شاھزاده  ھا، سلطان جلال از شبدر یکی 
گفت: خدا پدرم را بیامرزد  ،، با او مشغول بازی شطرنج بود»غزنه«ممدود، که در قصر 

دانم چرا قبایل مغول وحشی را به حال خودشان نگذاشت تا  و او را ببخشد! نمی
ھا  ھا فرسنگ سرگردان بمانند و در میان ما و آن» چین«ھای  و درهھا  کماکان در کوه

 فاصله باشد. 
خواھد بساط شطرنج را  الدین می جلالممدود نگاھی به او انداخت و دریافت که 

ای  گفت: آری سرورم! عمویم از شوراندن قبایل مغول نتیجه بنابراینجمع کند، 
ترین  بزرگ –خدا بیامرزدش  –نیم، چون او نگرفت؛ ولی نباید بیش از حد او را سرزنش ک

و نیرومندترین پادشاه عصر خود و دارای پھناورترین کشور بود، او نا گزیر بود کشورش 
را توسعه دھد تا انبوه سربازان و لشکریانش بیکار نماند، پس ترجیح داد این توسعه در 

ست تا از این رھگذر سرزمینی صورت گیرد که تا به حال اسلام وارد آن سرزمین نشده ا
ھم به دنیایش خدمتی کرده باشد و کشورش را توسعه بخشد و ھم به دینش و اسلام 

 را در دورترین نقاط جھان منتشر سازد. 
اش را فرا گرفته بود رو به ممدود کرد و  الدین که غم و اندوه جانکاھی چھره جلال

م و با این کار قسمت اعظای گرفت؟ ا گفت: بگو ببینم، عمویت از این کار چه نتیجه
ھای  زای مغول ھای اسلام را آماج حملات طوفان قلمروش را از دست داد و سرزمین

 رار داد. قمشرک 
کنند و خشک و تر را با ھم  شوند آن را ویران می ھا وارد ھر شھری می این وحشی

ند، شکم بر کشند، کودکان را سر می رسند مردان را می سوزانند و به ھر ملتی که می می
 دھند.  درند و دختران و زنان را مورد تجاوز قرار می زنان باردار را می

الدین مھلت نداد تا به سخنانش ادامه دھد، ممدود فھمید که  در اینجا گریه به جلال
کردند،  الدین پیوست و ھر دو با ھم گریه می گذرد، او ھم به جلال ذھنش چه می در
شاه،  ھا به یاد زنان خاندان خوارزم کردند، آن گریه نمیی کوچکی  ھا به خاطر مسئله آن

شاه فھمیده که  شاه در میانشان بود، افتادند. وقتی خوارزم که مادر و خواھران خوارزم
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فرستاد تا به » غزنه«به » ری«ھایش از  ھا را با اموال و خزانه شکستش حتمی است آن
بر شدند و به تعقیب آنان پرداختند خھا از این موضوع با ق شوند، مغولالدین ملح جلال

 و در راه آنان را گرفتند و با اموال و خزاین به سمرقند، مقر چنگیزخان، فرستادند. 
آورد و ه جانکاھی از نھاد برھایش را با پھنای دستش سترد و آ الدین اشک جلال

 طور مادر و خواھران تر از مصیبت ما نیست، چه ا، بزرگگفت: ھیچ مصیبتی در دین
شاه که رمز عزت و پاکدامنی بودند، به دربار طاغوت مغول برده شوند؟ ھر  خوارزم
ای قابل تحمل است جز این فاجعه! دیگر زندگی بعد از ترکان خاتون به چه درد  فاجعه

ھا زندگی  کنند؟ چگونه در میان آن وحشی ھا الآن چه کار می خورد؟ خدایا آن می
ھا را زنده به گور  کشت، یا آن ستان خودش میھا را با د کنند؟ کاش پدرم آن می
ھا نیفتند و ذلیل و خوار  انداخت تا به اسارت مغول ھا را به دریا می کرد و یا آن می

 مرد. » آبسکون«ی  ھا در جزیره کنم پدرم از غم آن مینشوند. من فکر 
» ری« امکان ندارد ای ممدود! آیا پس از اینکه تمام خراسان را اشغال کردند، وارد

را مورد تاخت و تاز قرار دادند » قزوین«و » زنجان«را تصرف نمودند، » ھمدان«شدند، 
را به عنوان مقر فرماندھی انتخاب کردند و از آنجا لشکریان و سربازان » سمرقند«و 

مان بر آنان پیروز  امیدواری که با شمشیرھایدارند، آیا  خود را به ھر طرف گسیل می
داشت، پنجاه » بخارا«مان برانیم؟ پدرم بیست ھزار سوار در  سرزمین شویم و آنان را از

پدرم با  .ولی کاری از پیش نبرد ،ھا ھم با او بودند و چند برابر آن» سمرقند«ھزار در 
 کنی که من، که از ھر نظر از پدرم آن شجاعت، دلیری، نفوذ و قدرت! آیا گمان می

شوند و شھرھا را به  تر می ھا روز به روز قوی ولانگھی مغترم، بتوانم کاری بکنم؟ و پایین
 آورند.  تصرف خود در می

شاه ھستی، تو  الدین گفت: تو پسر خوارزم ی جلال خاطر تقویت روحیه ممدود به
وارث تاج و تخت و جانشینش ھستی، نباید از شکست دادن دشمنانش و بیرون راندن 

ھا  ھا میان پدرت و آن شکست در جنگ امید شوی، پیروزی وو بوم ملتش ناھا از مرز  آن
ھا او را مغلوب  بار ھم آن داد و یک ھا را شکست می پدرت آن بار یک ؛زد دور می

ی دور  ساختند تا اینکه اجل به سراغش آمد و خواست خدا بر این شد تا در جزیره می
ه کنی، چ ھا را دنبال می ای به شھادت رسد؛ ولی اھدافش نمرد، چون تو آن افتاده

ی تو اسلام و مسلمانان را پیروز گرداند و  داند، شاید خداوند به وسیله کسی می
 دشمنان را به دست تو نابود کند. 
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دانند که  می» شام«و » مصر«خلیفه، پادشاھان و امیران مسلمان در بغداد،  -
پدرم بارھا از آنان تقاضای کمک کرد،  .اند ھا چه به روز سرزمین ما آورده مغول

ھا ھم  ھا به دادش نرسیدند و به حرفش گوش ندادند، پس بگذار که آن ولی آن
من فقط شر مغول را از  .ایم مزه کنند ھا چشیده طعم تلخی را که از مغول

ھا را  دھم آن کنم و اجازه نمی شھرھایی که پدرم در اختیارم گذاشت دفع می
 اشغال کنند. 

گویی حملات  مشغول پاسخ» شام«و » مصر«نان در پادشاھان و امیران مسلما -
ھا کمتر  ھای اسلامی از خطر مغول ھا برای سرزمین خطر آن .صلیبیان ھستند

ھا از تعصب  آن ،رحمند و اضافه بر این ھا وحشی و بی ھا مثل مغول ست، آننی
ھای اسلامی  ھا به مرزھای سرزمین انگھی آنوبرخورداند،  ناکیدینی وحشت

 دھند.  سلام را مورد تاخت و تاز خود قرار میکنند، بلکه قلب جھان ا حمله نمی
شود،  مربوط می ،نورالدین ،الدین ایوبی و استادش آنچه گفتی به دوران صلاح -

به دست گرفتند » شام«و » مصر«پادشاھانی که بعد از آن دو قدرت را در 
کدام باکی ندارند که از  چینی علیه ھمدیگرند و ھیچ مشغول جنگ و توطئه

ھا  اگر مغول !به خدا سوگند .شان کمک بگیرند رقیب مسلمان صلیبیان علیه
زدم و مرز و  کردم و گردن آنان را می میبه این سلاطین خائن حمله  ،نبودند

که از آنان  –نمودم و انتقام پدرم را  بوم مسلمانان را از لوث وجودشان پاک می
 گرفتم.  از آنان می –ش نشتافتند ا کمک خواست و به یاری

ھا را به خدا واگذار کن، شاید خدا از پدر  ھا چه کار داری؟ حساب آن ه آنتو ب -
در غرب جھان  الدین جھان اسلام مثل نورالدین و صلاح شھیدت و تو در شرق

 ھا حمله کنیم.  که به ما برسند به مغول ا خیز تا قبل از اینپ اسلام بسازد. پس به
گذارم به آن  کنم و نمی من به تو گفتم که از مرزھای کشورم حراست می -

ھا را مجبور به ترک کشورم و رو آوردن به  نزدیک شوند و از این رھگذر آن
 کنم.  ی اسلام وجود دارند، می یعنی ھمان جایی که پادشاھان خوابیده ؛غرب

باید به توانی از آن حفاظت کنی،  ھا به کشورت حمله کنند ھرگز نمی اگر آن -
ھا روبرو شوی، پس اگر خداوند تو  تر با آنسویشان بروی و صدھا فرسنگ دور

کشورت ھست که به آن  ،ھا پیروز کرد که خوب و اگر چنان نشد را بر آن
ھای لازم را اتخاذ کنی؛ از این گذشته چنگیزخان  برگردی و دوباره آمادگی
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پردازد تا کار شرق را  نمی» شام«ھرگز به طرف غرب نخواھد رفت و به عراق و 
 شاه را تصرف ننماید.  مام ممالک خوارزمیکسره نکند و ت

مالید، تو گویی  ش را با دستش میا الدین سکوت تلخی کرد، او مرتب پیشانی جلال
در مغزش مشغول سبک و سنگین کردن رأی خود و رأی پسر عمویش بود، سپس 

قدر با من  سرش را بلند کرد و گفت: خداوند مرا از رأی درستت محروم نگرداند، آن
ی  مرحلهکنم و آن را به  دی تا مرا قانع ساختی، اینک من رأیت را تأیید میبحث کر
  ی، مرا بس است.ھستکه تو دست راستم در این امر مھم  که از اینگذارم،  اجرا می

پسر عمو جان! من چون انگشتر دستت در اختیارت خواھم بود و کشته شدنم  -
 در دفاع از تو برایم افتخار است. 

ھا را برایم باقی نگذاشتی، خدا پدرم را بیامرزد!  جنگ با این ای جز تو چاره -
 برم! مملکتی را برایم به ارث گذاشت که بر آن رشک نمی

که به قصرش اش رسیده بود، ممدود دریافت که وقت آن رسیده  دیگر شب به نیمه
ھای شطرنج را در صندوق طلایی  الدین به استراحت بپردازد، او مھره برود تا جلال

دیگری که از آبنوس ساخته شده بود و عاج  قواھرنشان گذاشت و آن را در صندوج
الدین را بوسید و  خواست و سر جلالکار رفته بود، نھاد و از جایش برفیل در آن به 

الدین مایل بود دوستش را تا انتھای باغ، که میان قصر  جلال ی انصراف خواست، اجازه
 در آن سکونت داشتند، بدرقه کند.  اش او و قصری که ممدود و خانواده

گفت: پسر عمو جان! تو به  بنابراینممدود خواست او را از این کار منصرف کند، 
 خواب احتیاج داری تا فردا با تمام نیرو به کارت بپردازی. 

ش را استنشاق پاکالدین در جواب گفت: بگذار کمی با تو در باغ بگردم، ھوای  جلال
داند، شاید قرص  مند شوم، چه کسی می هابی از زیبایی باغ بھرکنم و در این شب مھت

 کامل ماه، دیگر بار در این باغ بر من نتابد؟!
ھای مرمری پایین  که با او از پله الدین را گرفت و در حالی ممدود دست جلال

 آمد گفت: خداوند قصرھایت را از وجودت سرسبز و آباد نگھدارد سرورم!  می
ھا  الدین به آن مشغول انجام وظیفه یافتند، جلال یدند نگھبانان راوقتی به دالان رس

اشاره کرد که در جایشان بمانند و با ممدود وارد باغ گشت و در راھروھایی که با شن 
 گذشت، به راه افتادند.  زرد فرش شده بود و از میان درختان می
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ود، پس از جھان خاتون را ندیده ب ،خواھرش الدین چند روزی بود که جلال
ی لطف و مرحمت  گفت: او در زیر سایهممدود در جواب  ،شوھرش احوالش را جویا شد

ی مھربانی شما سالم و تندرست است، فقط سنگینی بار حمل مانع  خداوند و سایه
 شرفیابی به حضور شما گردیده است. 

آری... خدا به او و ھمسرم عایشه خاتون مرحمت نموده است، ھر دو در ماه  -
م بارداری ھستند، سلامم را به او برسان، شاید فردا بتوانم شما را زیارت کنم نھ
  إن شاءالله. –

 سعادت استقبال از شما را کسب خواھم کرد سرورم.  -
 خوب دیگر به قصر تو رسیدیم.  -
طور که تو مرا تا  که تنھایی به قصرت برگردی، ھمان توانم تو را بگذارم نمی -

 کنم.  تا قصرت تو را ھمراھی میقصرم ھمراھی کردی من ھم 
و از الدین از او تشکر کرد و او را از این کار معاف کرد، ولی ممدود قبول نکرد  جلال

ردار ایستاده بودند گشتند تا به دالان قصر که نگھبانان خبھمان راھی که آمده بودند بر
 رت ھمراھی کنم؟ توانم تو را تا قص کنان گفت: ممدود! آیا می الدین تبسم رسیدند، جلال

در این صورت شب را با رفت و آمد در باغ به صبح ممدود خندید و گفت: 
 رسانیم.  می

 گشت. حافظی کرد و به قصرش بازاو خدا سپس ممدود با



 

 

 فصل دوم

ھا  پیمان بست که برای جنگ با مغولالدین از آن شبی که با خود  جلال
ی را به طور کلی بر خود حرام کرد و ھای لازم را اتخاذ کند، راحتی و آسودگ آمادگی

نزدیک به یک ماه مشغول مجھز کردن نیروھای نظامی، آماده کردن ساز و برگ 
ھا و دژھا در طول  جنگی، تقویت حصارھا و برج و باروھای شھرھای و ساختن قلعه

پذیر او در این  ممدود نیز یار و ھمکار خستگی نا ھا بود، شوھر خواھرش خط سیر مغول
ه بود و ھنگامی که در این مورد از ھر جھت مطمئن شد روز موعود برای جنگ را زمین

 مشخص کرد. 
الدین نیز مانند اغلب پادشاھان معاصرش به نجوم علاقمند بود و ھرگاه برای  جلال

کرد،  گرفت، با منجمان دربار در این رابطه مشورت می انجام کار مھمی تصمیم می
اش را به حضور طلبید و  منجم ویژه ،ھا حرکت کند لکه خواست برای جنگ مغو وقتی

ھا را  به او دستور داد که به طالعش نظر افکند، منجم به او گفت: سرورم! تو مغول
به زودی در میان خاندانت پسری ھا تو را شکست خواھند داد و  دھی و آن شکست می

ھا را در ھم  ولشود که در آینده فرمانروای ممالک بزرگی خواھد شد و مغ متولد می
 کوبیده و شکست خواھد داد. 

ھا را  دھند و سپس من آن ھا مرا شکست می گویی؟ مغول الدین گفت: چه می جلال
 سازم؟  مغلوب می

بالاخره به او گفت: ھایش واھمه دارد و  منجم لختی سکوت کرد، تو گویی از گفته
 دھند.  میھا تو را شکست  دھی و آن ھا را شکست می سرورم! بلکه تو آن

الدین را  د، او دریافت که سخنان منجم جلالبوامیر ممدود ھم در این میان حاضر 
رو به سوی  بنابراینمضطرب ساخته و ترسید که نکند از تصمیمش منصرف شود، 

گاه نیست، جز این نیست که  منجم کرد و گفت: ای مرد! به جز خدا کسی از سرّ  غیب آ
پادشاه ھم  ز این گذشتهامژده دھی نه اینکه او را بترسانی، ایم تا به پادشاه  تو را آورده

 ھایت بترسد.  کسی نیست که از پیشگویی
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گفت: این گناه من  منجم ترجیح داد تا ساکت باشد، ولی گویی با زبان حالش می
نیست، بلکه گناه کتابی است که جلو روی من است. سپس گفت: من غلام پادشاھم، 

 دھم.  گویم و اگر ھم بخواھد به او بشارت می میاگر بخواھد راست به او 
الدین گفت: بلکه راست را به من بگو... من فقط طالب راستی ھستم، حالا  جلال

 شود؟  بگو که این پسر که گفتی کی متولد می
منجم به کتابش نگاھی کرد و شورع به حساب نمود و آنگاه گفت: او در خلال 

 شود.  ھمین ھفته متولد می
عجب ی منجم ت لدین نگاه شگفت آمیزی به ممدود کرد، تو گویی که از گفتها جلال

شود و معتقد است که  الدین در تعجب شریک نمی کرده است، ولی ممدود با جلال
منجم صد در صد از بارداری ھمسر پادشاه و نزدیکی وضع حمل وی با خبر است، 

شود، پس اگر زن پادشاه  میبرایش ھیچ مشکلی ندارد که بگوید پسری متولد  بنابراین
زیرا او نگفته که پادشاه صاحب پسری  ؛کند دختری آورد گزندی او را تھدید نمی

و پیداست که نزدیکان و شود  شود، بلکه گفته که در خاندانش پسری متولد می می
م، شاید ھم فھمیده که از حساب بیرونند، چه معلو» غزنه«الدین در  ندان جلالخویشاو

الدین ھم آبستن و پا به ماه است، پس احتمال تولد پسر از یکی از آن دو  خواھر جلال
 تر است.  زن قوی

 ؛کند بینان و رمالان چنین فکر می ی این منجم و سایر منجمان و کف هممدود دربار
او معتقد است که آنان دروغ پردازانی بیش نیستند که با زیرکی و مھارتی که در 

ھای آنان  ویژگینندگان و جستجویی که در اسرار و شناخت حالات درونی سؤال ک
ھا و  ی این زیرکی و مھارت، پیشگویی کنند و به اندازه گویی می دارند، ادعای غیب

 آید.  ھایشان درست از آب در می تخمین
در این میان فکری به خاطرش رسید که پس از ھضم آن، مو بر تنش سیخ شد و از 

ش پسری به دنیا آورد و ھمسر د، شاید ھمسرکرد، ھراسی خطری که تھدیدش می
اش را به دل بگیرد و خدای نکرده  الدین کینه الدین دختری و به این جھت جلال جلال

انتقال برآید و از  –و اگر ھم شده مخفیانه  –تا آنجا بکشد که در پی قتل کودک 
رص . ممدود از حب و حی خوارزمشاھیان از فرزندش به فرد دیگری بترسد سلسله

گاه بود و  ی پادشاھان در باقی ماندن سلطنت در سلسله اندازه بی ی فرزندانشان آ
ترین افراد خود ابایی  ترین و مھربان دانست که آنان در این راستا از کشتن نزدیک می
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ی عجیب و غریب را از ذھنش بیرون راند و از  ندارند، ولی او ھر طور شده این اندیشه
بینی  شش را برای رد و مبارزه با طالعپناه جست و تمام تلا ھای شیطان به خدا وسوسه
الدین به کار بست و کوشید تا او را از اعتقاد به منجمان و  بینان در محضر جلال و طالع

این ھایشان باز دارد و شروع به آوردن شواھد تاریخی بر رد  گفتهپیشگویان و اعتماد به 
ھای منجمان  که تخمینات و حدس پردازینشان ساخت پدیده نمود و حوادثی را خاطر

 –یکی از خلفای عباسی  –ای که برای معتصم بالله  حادثه ،کرد، از جمله را تکذیب می
جزم  –یکی از شھرھای روم  –معتصم وقتی عزمش را برای فتح عموریه  .اتفاق افتاد

اقبالش  ی کرد، منجمش او را از حرکت در آن روز برحذر داشت و یاد آور شد که ستاره
ی  کست وی خبر داد، ولی ارادهکور و طالعش درخشان نیست و از ھزیمت و ش

ناپذیر خلیفه تغییری نکرد و سخن منجم را به زمین انداخت و ھمان روز به سوی  خلل
 عموریه عزیمت کرد و سپاھیان روم را در ھم کوبید و عموریه را تصرف نمود. 

مام به سخنان منجم و تأمل در آن باز داد، پس الدین را از اھت اما این نتوانست جلال
دید، ولی  ھا را در آن می بر مغولی پیروزی  گشت و مژده چه بسا که از آن مسرور می

ارش به غم دھند، خوشحالی ناپاید فھمید که در نھایت امر او را شکست می وقتی می
 و مشکلات را برھا  ای که در آینده سختی آوری تولد پسر بچهشد، منتھی یاد مبدل می

کرد که پادشاھی در  استنباط می زیرا چنین ؛ساخت تسلی خاطرش بود او آسان می
شکست سرنوشت ساز و بزرگ مغول، به دست یکی  ،اش خواھد ماند و سرانجام خانواده

 از فرزندانش خواھد بود. 
الدین دست کم  ھای منجم از جلال یدن به پیشگوییممدود در اھتمام ورزامیر
ھنوز موفق به زدودن  .ھای وی منتھی از کانال بدگمانی و باور نکردن گفته ؛نداشت
این فکر عجیب و غریب، شب  .ھایی که قلبش را تسخیر کرده بود، نگردیده بود وسوسه

نتوانست که  وو روز او را به خود مشغول ساخته بود تا اینکه در تنگنا قرار گرفت 
ا کتمان کند، پس آن را به ھمسرش جھان ر آن ،داری کرده بیشتر از این خویشتن

خبر ساخت و توضیح داد که از به دنیا ھای منجم با و او را از پیشگویی خاتون گفت
الدین بیمناک  لاش و تولد دختری از عائشه خاتون، ھمسر جلا آمدن پسری در خانه

خاتون ھم شریک ھراس و ترس شوھرش شد، چون اخلاق برادرش را است. جھان 
ت؛ اما ظاھرا چیزی به روی خود نیاورد و طوری نشان داد که گویی از این دانس می
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شمارد و  یالدین خواھرش را دوست دارد و او را محترم م زیرا جلال ؛مسئله بیمی ندارد
 اش را بخواھد.  زادهمحال است که بدی خواھر

رش خواست که به او دختری ارزانی دارد و به براد از آن روز ھمواره از خدا می
اش را اجابت نکرد و ھنوز دو روز از این واقعه نگذشته بود  پسری، اما خداوند خواسته

الدین دختری  ورد و چند روز بعد، از ھمسر جلالکه وضع حمل کرد و پسری به دنیا آ
 متولد شد. 

افتاد، واقع  ترسید، پدید آمد و اتفاقی که نبایست می ممدود از آن میچیزی که امیر
اش سیاه شد و ناراحت و  و چھرهمنقلب ی تولد دختر  دین از مژدهال . جلالشد

خشمگین گشت و به این نتیجه رسید که پادشاھی به ھر طریقی که شده به پسر 
او به قصر خواھرش رفت تا از  .دبوخواھرش منتقل خواھد شد و از این بابت نگران 

 مکید ز پستانش شیر میبه نوزادی که اسلامتی او اطمینان یابد و زمانی که چشمانش 
اش را از خواھرش بپوشاند و خواھرش در چشمانش  افتاد، نتوانست دگرگونی چھره

 کینه و نفرت را خواند. 
انزجار و تنفری که ای محبت آمیز از شدت  جھان خاتون تصمیم گرفت که با جمله

 د، پسیجوشید بکاھد، ولی ھرچه کوشید نتوانست چیزی بگو ی برادرش می در سینه
مھر و محبت در آن ساکت ماند و به نگاھی جذاب و گیرا به برادرش که تمام معانی 

ی سخن را به  زد، بسنده کرد. شوھرش ھم آنجا بود، پس از جانب او رشته موج می
است، او کاملا به خاندان  ترین فرد به تو دست گرفت و گفت: سرورم! او فرزند و شبیه

 فته است. شاه رفته و اصلا به من نر خوارزم
خواست  کشید و می ی طفل می که دستش را بر رخساره الدین در حالی جلال

گفت: این کسی است که مغول را  ،لبخندی را به زور ھم که شده بر چھره نشاند
 شکست خواھد داد. 

الدین گفت:  إن شاءالله. جلال –اش  ممدود بلا فاصله گفت: در رکاب و خدمت دایی
 برد.  ن به ارث میبلکه پادشاھی را از م

پادشاھیت را بعد از عمر  ،الدینا که کسی غیر از فرزندت، امیر بدرپناه بر خد -
 إن شاءالله.  –مدید شما به ارث برد 

شود و مغول را  منجم نگفت که بدرالدین ھمانی است که پس از من پادشاه می -
 دھد.  شکست می
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گاه باشد سر منجم خیلی پست - ورم! به تر از آن است که از غیب آ
 ھای پوچش اعتماد مکن.  اھمیت نده و به گفته ھایش پیشگویی

این شیوه، صحبت را از نوزادش بچرخاند تا به منجم که  ممدود توانست باامیر
 ، بپردازند. شتی او با ممدود اختلاف دا الدین درباره جلال

عصوم و که به نوزاد م ای ندارد و از این الدین دریافت که استدلالش فایده جلال
ھای پر  افکنده و خجل شد، حتی خواھر بیمارش او را با نگاهگناھی تھمت زده سر بی

 کرد.  تأثیر بیشتری بر او گذاشت، سرزنش میاش که از زخم تیر  مھر و ملتمسانه
خاطر آنچه در حق خواھر و  مدتی سکوت کرد، گویا خودش را به الدین جلال

سپس به تختش  کرد، روا داشته، ملامت می شوھرش که خالصانه او را دوست داشتند،
درخشید مقابله  ی چشمانش می که با قطرات اشکی که در کاسه نزدیک شد و در حالی

ی گرمی بر پیشانی سفید و نورانی خواھرش زد، تو گویی با این کار از  کرد، بوسه می
به او خواست و  نیت سویی که در ذھنش نسبت به نوزاد گذشته بود، از او معذرت می

کند، جھان خاتون ھم به  داد که ھرگز گزندی از جانب او نوزادش را تھدید نمی قول می
 لغزید، به او پاسخی نداد.  ھایی که بر پھنای صورتش می جز با اشک

و قتل » نیشابور«و ھجوم به » مرو«ھا به شھر  گزارشات واصله خبر او ورود مغول
 داد.  را می» تھرا«عام و اشغال آن شھر و حرکت به طرف 

را به سپاھیانش الدین باقی نماند و دستور حرکت  پس فرصتی برای انتظار جلال
قراولان  با پیش» ھرات«صادر کرد و با شصت ھزار نفر عازم نبرد شد تا در نزدیکی 

ھا تاخت و جنگ سختی در گرفت تا آنان را  فاصله بر آنرو شد و بلا ھا روبه مغول
 ھا را به درک واصل کرد.  ی از مغولی زیاد شکست داد و عده

بیرون راند و به » ھرات«ھا را از  الدین سپاھیان مغول را متفرق ساخت و آن جلال
خان آن ؛ جایی که چنگیزرا تعقیب کردھا  آن» طالقان«تعقیبشان پرداخت و تا مرزھای 

لشکرھایش برگزیده بود که از آنجا » سمرقند«را به عنوان پایگاه و مقر جدیدش بعد از 
 داشت.  را به ھر طرف گسیل می

ھایی که در این جنگ کسب کرده است  الدین مناسب دید که به پیروزی جلال
ھا را در پایگاه جدیدشان مورد حمله قرار ندھد تا آنکه قوایش را جمع  اکتفا کند و آن
ھای جنگ را از تن سربازانش زدوده، سپاھیان جدیدی  ھا و خستگی نموده، سختی

ھا باز  از به جا گذاشتن مدافعان نیرومندی در شھرھایی که از مغول عدآورد و ب گرد
 گشت. باز» غزنه«پیروز با لشکریانش به پس گرفته بود، ظفرمند و 
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مردم جشن با شکوھی  .ی بودنیک روز تاریخی و به یاد ماند» غزنه«روز بازگشت به 
زگشت امیرممدود بر روی تخت ، باتنھا چیزی که از زیباییش کم کرد .ار کردندزبرگ

ھا  خاطر جراحات متعدد توان حرکت را نداشت، او در جنگ با مغول روان بود که به
 ترین خطرات رفت.  ھا آفرید و به استقبال بزرگ بھترین امتحان را پس داد و حماسه

الدین از مجروحیت داماد شجاع و قھرمانش اندوھگین شد و تمام توانش را  جلال
ھا را  اش نمود، به این منظور ماھرترین پزشکان آن زمان را فرا خواند و آن هصرف معالج

ھا وعده داد، ولی  ھای زیادی را در صورت موفقیت به آن غرق ھدایا کرد و پاداش
ھر روز ھای ممدود کاری و عمیق بود و مھارت پزشکان کاری از پیش نبرد و  زخم

کرد و صبح و شام نزدش  او سرکشی می الدین پیوسته از شد، جلال تر می حالش وخیم
 رفت.  می

، کسی را به وقتی مرضش شدت یافت و دریافت که اجلش نزدیک شدهامیرممدود 
، ھمسر و فرزند به بالینش رسید الدین که جلال ھنگامی .الدین فرستاد دنبال جلال

ای گفت: پسر عمو جان! این  و با صدای بریدهرا در آغوش گرفته بود  خوارششیر
می یگی خواھر و یت پس به بیوهخواھرت جھان خاتون و این فرزندت محمود است، 

 ات رحم کن و مرا به نیکی یاد نما.  خواھر زاده
مفھوم ھای گنگ و نا ه را سر داد و نگاهالدین گریست و خواھرش ھم گری جلال

، رو ھا را مشاھده کرد ی آن چرخید و وقتی که گریه ھا و کودک می ممدود در میان آن
ھا بجنگ... سخنان  الدین! گریه نکن... با مغول الدین نمود و گفت: جلال به جلال

 . نکنمنجمان را باور 
در این ھنگام زبانش بند آمد و طولی نکشید که در حال تکرار شھادتین روحش به 

 ملکوت اعلی پیوست. 
دا به ممدود که ھنوز بیش از سی بھار را پشت سر نگذاشته بود، در راه خمیرا

خوارش را، که فقط چند روزی او را دیده رسید و ھمسر مھربان و نوزاد شیر شھادت
الدین در این امر مھم، به او  ی خطیر جھاد و ھمراھی جلال وظیفهبود، تنھا گذاشت، 

اش بھرمند گردد و چون زندگی  اجازه نداده بود تا بیشتر از این از دیدار جگر گوشه
گفت دل گرمی دیگری نداشت، مگر امید به نعمت پایدار  ع میھایش را ودا دنیا و نعمت

اند تھیه دیده  و خشنودی بزرگ که خداوند برای مجاھدانی که در راه خدا شھید شده
 است. 



 ٢٣  وا اسلاما!

ھای دولتش را از  زیرا یکی از پایه ؛الدین گران تمام شد وفات ممدود برای جلال
کرد و به اخلاص و  فتخار میا آری او برادری را از دست داد که به او ؛دست داد

ه به شجاعتش در جنگ ش اعتماد کامل داشت، وزیری را از دست داد کا خواھیخیر
ھا و  بود، از فراقش با سوز و گداز تمام گریست و نیکی مطمئنگرم و با دشمنان دل

داشت و  یادش را گرامی می ،خدماتش را از یاد نبرد و با احترام به ھمسر و فرزندش
 ھا گشود و و محبتش را بر آنتحت سرپرستی خویش قرار داد و بال مھر ھا را  آن

کرد  ش میا داشت و راھنمایی دانست، او را دوست می محمود را مثل فرزند خودش می
ربود و در آغوش  ش را نداشت و چه بسا که او را از دست مادرش میا و طاقت دوری

ھا مھر و  ی این که ھمه کرد ھایش را خیس می فشرد و شاید ھم کودک لباس می
گشت  میھا بر ت و ھر وقت که از جنگ مغولساخ محبتش را نسبت به او افزون می

دوید و او را در آغوش  نخستین سؤالش این بود که محمود کجاست؟ پس به سویش می
بعد از آن به دخترش جھاد که او را ھم مثل  ؛ساخت اش می گرفت و غرق بوسه می

 پرداخت.  قت فراقش را نداشت، میمحمود دوست داشت و طا
محمود و جھاد، این دو کودک ھم سن و سال با ھم در یک خانه بزرگ شدند، اگر 

کشید، ولی دست مھر و  خوابی می داد و به خاطرشان بی ھا غذا می ندو مادر به آ
ھای قصر با ھم جست و  کرد، در تالارھا و سالن شفقت یک پدر سرشان را نوازش می

بردند و  را با خود به باغ قصر می ھا صبح زود آن ھا . گاھی پیش خدمتدندکر خیز می
ی بالای  کردند و مادرانشان از طبقه ھا شروع به راه رفتن می ھا ھم بر روی چمن آن

کردند، به چشمان معصوم و جذابشان  ھا را نظاره می قصر که مشرف بر باغ بود آن
شان بود و زمانی  ی مبھم آمیز و آیندهی فاجعه  شدند و تسلی بخش گذشته خیره می

ی  و دوباره دنباله کردند میی متینی  افتاد خنده ھا آھسته به زمین می که یکی از آن
خورد محمود به او نزدیک  وقتی جھاد زمین می .گرفتند میپی ھایشان را  صحبت

با تبسمی یکی از مادرھا  ،ی این منظره هشد تا به او کمک کند که برخیزد، با مشاھد می
آیا  کرد... زد به دیگری نگاه می بر لب و سؤال گنگی که در چشمانش موج می

دیگر، در این ناز و گناه دوشادوش یک این دو کودک بی سرنوشت اجازه خواھد داد که
ھای غیر  ھای روزگار و گرفتاری نعمت بزرگ شوند و آنگاه به ھم برسند، یا دگرگونی

 خواھد شد؟  ی تقدیر مانع این کار مترقبه
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ی آن در امان باشند و به رفاه و  گیرانه ھای غافل از مکر زمان و گرفتاری طور چه
شاھد فروپاشی  جلال پادشاھی دل ببندد و حال اینکه خودو آسایش موجود و شکوه 

 ھا بودند؟ شاه به دست مغول قلمرو وسیع خوارزم
تا به حال با او  ھا در ھر نبردی که الدین و شکست مغول پیروزی فعلی جلال

مبارزه طلبیدن  الدین از وجود آنان و به اند و پاکسازی شھرھای قلمرو جلال نموده
دوست داری جنگ در «ای به این مضمون که  با ارسال نامه ،خان طاغوت بزرگ، چنگیز

چون مجموع این  ؛کرد شان را نسبت به آینده کم نمی ، بدبینی و نگرانی»کجا باشد؟
حملاتشان در امان ین معنی نیست که خطرشان را دفع کرده و از دستاوردھا به ا

تری داشت و از او نیرومندتر و الدین بر شاه از نظر نظامی بر جلال ؛ زیرا خوارزماست
ھا فائق آمده بود، ولی سرانجام  بر آن ھا تر بود و بالفعل در اغلب درگیری ھیبتپر

آسا و   ھای سیل حمله پی در پی،ھای  شمار، دریافت کمک ھا با سربازان بی مغول
الدین  رفت که جلال ه کردند و امیدی نمیانتشارشان مثل مور و ملخ در ھرجا، بر او غلب

 قادر به انجام کاری شود که پدرش با آن ھمه شکوه و عظمت از پس آن برنیامد. 
ی ترسناک خود برگرفت، گزارشات رسیده به  نقاب از چھره ،دیری نپایید که روزگار

الدین سخت خشمگین شده  جویی جلالخان از پیکار  دربار، حاکی از این بود که چنگیز
و قشون بسیار بزرگی را به فرماندھی یکی از فرزندانش گسیل داشته و آن را سپاه 

جھد به راه افتادند و  ی کمان می ھا مثل تیری که از چله آن ؛انتقام نام نھاده است
 رسیدند. » کابل«ھای  ت دروازهشکافتند تا به پش شھرھا را می

و سپاه به ھم شان به راه افتاد و ھنگامی که د الدین ھم با تمام قوا به طرف جلال
الدین در اثنای  دامه داشت و جلالگرفت که سه شبانه روز ارسیدند جنگ سختی در 

 کشید:  جنگ در میان سربازانش فریاد می
 ای مسلمانان! سپاه انتقام را نابود کنید. 

ی مسلمانان با شکست  دست آخر جنگ بر اثر فداکاری و جانبازی بی دریغانه
الدین  وزی مدیون یکی از فرماندھان جلالھا پایان پذیرفت، مسلمانان در این پیر مغول

او با  .ای شد ھمو که موفق به اجرای تاکتیک ماھرانه ؛الدین بغراق بودند به نام سیف
شد و از پشت کوھی که مشرف بر معرکه بود سر سربازان تحت فرمانش از سپاه جدا 

آسای مسلمانان از پشت کوه غافگیر شدند و  ی سیل ھا با حمله . مغولبرآورد
 شان در ھم شکست و رو به ھزیمت نھادند.  صفوف
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ای  خان رسید، او از خشم چون مار زخم خورده خبر شکست لشکر مغول به چنگیز
ا به عھده گرفت و ھا ر د و خود فرماندھی آنبه خود پیچید و سپاھیانش را گرد آور

الدین تاب مقاومت در برابرش را نیاورد و به  الدین به راه افتاد، جلال برای نبرد جلال
او دریافت که توان  .گریخت و چند روزی در پشت حصارش متحصن گشت» غزنه«

ید، پس اش در دست دشمن ترس راندن مھاجمان را ندارد و از افتادن خود و خانواده
اش به طرف  نمود و با خانواده و حاشیهوسایلش را بست و اموال و ذخایرش را جمع 

اش ھم با او حرکت کردند، آنان از  به راه افتاد، ھفت ھزار نفر از گارد ویژه» ھند«
گیز از پشت قراولان چن نرسیده که پیش» ھند«ی خیبر گذشتند و ھنوز به دشت  تنگه

ھا را پراکنده ساخت، اما  دین بر آنان یورش برد و جنگید تا آنال به آنان رسیدند، جلال
آورند، یقین کرد که شکست  ھنگامی که دید گروه گروه، پشت سر ھم، بر او ھجوم می

نشینی کرد و خواست تا خودش را به  ا افرادش به طرف رود سند عقببا اوست، پس ب
نیاز را برای حمل حرم، ھای مورد  آن طرف رود برساند، ولی قبل از اینکه کشتی

خانواده و بارھایش بیابد، دشمن از وی سبقت گرفت، او که وضعیت را چنین دید 
که قبل از سقوط خوارزم به دست  –متوجه خانواده و زنانش که در میانشان مادرش 

 ، عایشه خاتون بودجھان خاتون و ھمسرش ،خواھرش –ھا پیوسته بود  ھا به آن مغول
ھا بیفتیم.... تو را به خدا  را دیدند فریاد زدند: ما نباید به دست مغول شد، آنان وقتی او

 ھای خودت بکش و ما را از اسارت و ننگ نجات ده.  ما را با دست
گذشت، چون او قصد  الدین می چیزی بود که در ذھن جلال این سخنان مصادف با

افرادش دستور داد  ھا را کرده بود تا مبادا اسیر دست دشمن گردند، پس به کشتن آن
 تا آنان را در رود سند غرق کنند. 

 ،ھای رود رفت تا راه غروب را در پیش گیرد و آب این در زمانی بود که خورشید می
چه آنان را بلعید و او با چشمان اشک بار و گرفته بود، پس دریا سرخی شفق را به خود

 .١گفت وداع میقلب داغ دار آنان را 

                                           
ھـ . ش.) از شاعران توانای معاصر این حادثه را در ١٢٩٣-١٣٦٥دکتر مھدی حمیدی ( -١

ای از آن را در اینجا  به تصویر کشیده است که گزیده» مواج ھنددر ا«ای زیبا به عنوان  سروده
 خوانید:  می

ــید ــرص خورش ــالان ق ــینه م ــرب س ــه مغ  ب
 

 ســـاران گشـــت پشـــت کوه نھـــان می 
 

 ریخـــت گـــردی زعفـــران رنـــگ فـــرو می
 

 ھــــــا و نیــــــزه داران بــــــه روی نیزه 
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ھا کرد، حسرت  اد تا برای عزیزترین کسان و کاری که با آندشمن به او فرصت ند
ھا  ی آن بخورد، پس به افرادش دستور داد که خود را به رود بیندازند و او در مقدمه

ھا ھم پشت سرش به رود پریدند و شروع به شنا کردند و  خود را به رود انداخت و آن
سیدند و بر رداران دشمن  ھنوز مقدار زیادی از ساحل دور نشده بودند که طلایه

ساحل رود ایستادند و تیراندازان شروع به تیراندازی کردند، باران تیر بر سرشان 
الدین ھدف قرار گرفتند و اگر تاریکی مانع  ی زیادی از مردان جلال گرفت وعدهباریدن 
خان سوار بر اسب به کنار ساحل رسید و شدند، چنگیز شد ھمگی نابود می میرؤیت ن
ای  ی مستانه درخشید، پس کسی را در رود ندید، لذا قھقھه ھا در گرداگردش می مشعل

                                                                                                       
ـــــان می ـــــن روز نھ ـــــت روی روش  گش

 

 بـــه زیـــر دامـــن شـــب در ســــیاھی 
 

ـــه ـــب می در آن تاریک ـــان ش ـــت پنھ  گش
 

 فـــــروغ خرگـــــه خـــــوارزم شـــــاھی 
 

ــــــوج می ــــــان م ــــــید در آب می  رقص
 

ـــوه  ـــای انب ـــرگ، اخگرھ ـــص م ـــه رق  ب
 

 غلطیــــد در ھــــم بــــه رود ســــند می
 

 ز امـــواج گـــران کـــوه از پـــی کــــوه 
 

ـــود ـــف آل ـــا، ک ـــی پھن  خروشـــان، ژرف، ب
 

ـــب می  ـــیش می دل ش ـــد و پ ـــت دری  رف
 

ــــده ــــد روان، در دی ــــن س ــــاه از ای  ی ش
 

 رفــت ھــزاران نــیش می ز ھــر مــوجی 
 

 ریخــــت اشــــکی ز رخســــارش فــــرو می
 

 دیـــــد بنـــــای زنـــــدگی بـــــر آب می 
 

ــــرزان ــــواج ل ــــون ام  در آن ســــیماب گ
 

 دیــــد: ای در خــــواب می خیـــال تــــازه 
 

 اگـــــر امشـــــب زنـــــان و کودکـــــان را
 

 زبـــــیم نـــــام بـــــد در آب ریـــــزم 
 

ـــردد ـــامم نگ ـــر ک ـــگ ب ـــردا جن ـــو ف  چ
 

 تــــــوانم کــــــز ره دریــــــا گریــــــزم 
 

ـــواھم  ـــاری خ ـــه ی ـــاب ـــوی دری  از آن س
 

 ســــوارانی زره پــــوش و کمــــان گیــــر 
 

ــخت ــم س ــولان کش ــن غ ــان ای ــار از ج  دم
 

ـــوزم خانمان  ـــیر بس ـــه شمش ـــان ب  ھاش
 

ـــه می ـــد ک ـــبی آم ـــرد ش ـــدا ک ـــد ف  بای
 

ـــــه راه مملکـــــت فرزنـــــد و زن را   ب
 

ـــد ـــتاد و جنگی ـــمنان اس ـــیش دش ـــه پ  ب
 

ــــن را  ــــریمن، وط ــــد اھ ــــد از بن  رھان
 

 سـتپس آنکه کودکـان را یـک بـه یـک خوا
 

ـــرد  ـــوا ک ـــین در ھ گ ـــم آ ـــاھی خش  نگ
 

ــــل ــــان غس ــــده اول دادش ــــه آب دی  ب
 

 ســـپس در دامـــن دریـــا رھـــا کـــرد 
 

ـــود ـــف آل ـــنگین ک ـــوج س ـــر ای م  بگی
 

ـــن!  ـــم، واک ـــان خش ـــن دھ ـــم واک  زھ
 

ــــوار ــــدگی خ ــــای زن ــــور ای اژدھ  بخ
  

 دوا کـــن درد بـــی درمـــان، دوا کـــن! 
 

 زنــــان، چــــون کودکــــان در آب دیدنــــد
 

 تنـــدچـــو مـــوی خویشـــتن در آب رف 
 

ــــی گفتــــه  ی شــــاه وزان درد گــــران، ب
 

ــــد  ــــان آب رفتن ــــاھی در دھ ــــو م  چ
 

 ) (مترجم)١٠١-٩٧(ادبیات فارسی، اول دبیرستان، صص 
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سرداد که در اطراف آن دشت پھناور پیچید و شروع به حرکت دادن شمشیرش در ھوا 
ام فروکش  شاه و فرزندش را نابود کردم و کینه گفت: ھان! اینک من خوارزم نمود و می

آمده ش دستور حرکت داد و از ھمان راھی که کرد و انتقامم را گرفتم. سپس به قشون
 بودند، بازگشتند. 
کدیگر را به یای از شب را به شنا و نبرد امواج سپری کردند و  شناگران پاره

شناختند و خود را به صبر و  نمودند و به این ترتیب ھمدیگر را می ھایشان صدا می نام
شد،  طر شنای زیاد خسته مییکی از آنان به خاکردند، پس شاید  شکیبایی دعوت می

خواست، پس آنانی که نزدیکش بودند او را با خود  لذا از برادرانش کمک می
الدین ھر از گاھی  و صدای جلال کشیدند تا اندکی توانش را باز یافته و سرحال شود می

ستقامت تشویق ھا را تحریک کرده و به صبر و ا رسید که آن از جلو به گوش می
ھا بود، منتھی ناگھان  گرمی و قوت قلب آنالدین باعث دل جلالنمود، صدای  می

ای  ھا را مشکوک ساخت وعده صدایش قطع شد و دوباره آن را نشنیدند، این موضوع آن
 فریاد زدند: 

 پادشاه غرق شد، پس زنده ماندن شما بعد از او چه سودی دارد؟  -
ه و غرق را بر زندگی ای با شنیدن این خبر خود را تسلیم امواج خروشان کرد عده

این شروع به تقلید زدیک شاه این خطر را حس کرد، بنابرترجیح دادند، یکی از یاران ن
امید ی افراد نا مانده کرد تا باقی میصدای جلال الدین نمود و ھمانند او آنان را تحریک 

وباره زیرا روحیه گرفتند و د ؛ھا گذاشت نشوند، این کار آن مرد، اثر بسیار خوبی بر آن
لیم مرگ شوند از صبر و جھادشان متوسل شدند و آنانی که عزم کرده بودند تا تسبه 

ی ساحل  چنان به شنا ادامه دادند تا افراد جلو به کنارهی خود بازگشته و ھم اراده
ای از آب بیرون  رسیدند، بر این اساس فریاد کشیدند که به خشکی رسیدیم، پس عده

زمین افتادند و گروھی که ھنوز رمقی در وجودشان باقی آمدند و از شدت خستگی بر 
ھای افرادی که در رود بودند در بیرون  مانده بود با گرفتن دستان یا کشیدن لباس

خر شب ادامه یافت تا کردند و این کار تا ثلث آ ھا کمک می شان از رود به آن کشیدن
د و ھمگی سرھایشان را بر کس از آنانی که نجات یافته بودند در آب نمان آنجا که ھیچ

 خواب عمیقی فرو رفتند. بالین خاک نھاده و 
الدین که مانند پیکرھای بیھوش بر زمین  بر چھار ھزار نفر از یاران جلال سپیده

افتاده بودند، دمید و جز گرمی خورشید نتوانست آنان را بیدار کند، پس لخت و پا 
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نداشتند تا خود را بپوشانند، در این  حد کافی لباسه برھنه از خواب بر خواستند و ب
سایه افکند و  ھا میان سراغ پادشاھشان را گرفتند و او را نیافتند، پس اندوه بزرگی بر آن

الدین را تقلید کرده بود آنان را توجیه کرد که از دیدار او مأیوس  مردی که صدای جلال
حل رسیده و به یکی از ھا به سا نشوند، شاید که پادشاه از جای دیگری جلوتر از آن

ھا گفت که پیشنھاد او این است که در  روستاھای اطراف پناه برده است و به آن
ھای خشکی و دریایی که در  ھای درختان و شکار ھا و میوه جا بمانند و با برگ ھمان

دسترسشان قرار دارد به خود برسند و از جایشان حرکت نکنند تا از پادشاه خبری به 
  ھا برسد. آن

ا در مقیاس ھمگی با این پیشنھاد موافقت کردند و گروھی را مأمور ساختند ت
ی  الدین را بپردازند. بعد از سه شبانه روز او را در نقطه طویلی به جستجوی جلال

ی موج دریا به آنجا پرت شده بود، پس بر  دوری یافتند که با سه نفر از یارانش به وسیله
ز نجات پادشاھاشان خوشحال گشتند و وقتی که او را ھا ھم ا آنان وارد شدند و آن

ھای درختان  ھایی که از شاخه او دستور داد که با چوب دستی .کردند دیدند باور نمی
ھای نزدیک  کنند خود را مسلح سازند، سپس با آنان به طرف برخی از آبادی قطع می

پیروزی از آن او بود  ،نھا اتفاقاتی رخداد که در آ رفت و میان او و ساکنان آن سرزمین
از  بنابراینو سلاح و خوراکشان را از آنان گرفت و در میان یارانش تقسیم کرد، 

آنگاه با آنان به  ؛گرسنگی نجاب یافتند و از ترس رھیدند و ضعفشان به نیرو مبدل شد
شتافت، پس آن را تصرف کرد و با سپاھش در آنجا استقرار یافت و به » لاھور«سوی 

حصار » لاھور«نکه از حملات دشمنانش در آن ممالک در امان بماند دور خاطر ای
 باشکوه و مستحکمی کشید. 

اش آمده  ھایی که بر سر خانواده ھا و بدبختی وقتی در آنجا استقرار یافت، مصیبت
 ؛فتوحات پدرش را در ذھنش مجسم ساخت ھا و آور شد و عظمت جنگرا یادبود 

وسعت بخشید و » ھند«ھای  تا دروازه» فرغانه«ز فتوحاتی که قلمرو پدرش را ا
بردند و به خاطر رضایت خاطرش در مقابلش خم  پادشاھان روی زمین از او حساب می

ھا وزیدن گرفت،  شدند و تمام ثروت دنیا به طرفش سرازیر بود تا اینکه طوفان مغول می
رد و چون سدی در پس در برابرشان قد علم کرد و اخلاصش را در جھاد با آنان ثابت ک
جنگید، زمانی او بر  میان آنان و نابودی جھان اسلام قرار گرفت و ھمواره با آنان می

الأمر شکست خورد و ان بر او غالب آمده تا اینکه آخرکرد و گاھی آن میآنان غلبه 
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ای در دریای خزر  قدرتش تضعیف گشت و سپاھیانش متفرق شدند و ناگزیر به جزیره
 اش در آنجا زندگی را وداع گفت.  از خانه و کاشانه پناه برد و دور

ش ا سپس وقایع گذشته نه چندان دور خودش را به یاد آورد: چگونه پادشاھی
طور  و خاندانش از ھم فرو پاشید و چه برچیده شد و کشورش ویران گشت و قدرت او

دربار عھدش که ھنوز ھشت سال تمام نداشت، ربوده شد و سر از  تنھا فرزند و ولی
طاغوت مغول برآورد و مثل گوسفندی جلو پایش ذبح گشت و چگونه زنده ماند تا 

تر عموھایش، آن ھم ھا و دخ شاھد غرق شدن مادر نازنین، ھمسر، خواھر، دختر خاله
طور دخترش جھاد و پسر خواھرش محمود ربوده شدند  به دستور خودش باشد، و چه

ھا با حرمش تسلیم امواج شدند، یا  شاید که آن ھا ندارد، چه معلوم که ھیچ خبری از آن
ھا را  شان به حال زارشان سوخته و آن ھا را در بیابان رھا کردند یا دل از ھول و ترس آن

 از ماھیان رود دریغ داشتند. 
تقدیر چنین رقم خورد تا در این دنیا تک و تنھا زندگی کند، بی زن و فرزند، تو 

و  ھا سرکشد رد و حسرت را بعد از آنای تلخ و گلوگیر دھ گویی که زنده مانده تا جام
تصرف کرده برایش زندانی بیش نیست که بعد از  »ھند«ی کوچکی که در  این قطعه

ھا برای چه  زوال پادشاھی و خاندان و نزدیکانش به آن تبعید شده است، بعد از آن
را به دوش  کسی زندگی کند؟ به چه منظور مشکلات و تکالیف فرماندھی و امارت

ھا عامل اصلی بدبختی او و خاندان اویند، پس باید زنده  کشد؟ او متذکر شد که مغول
بماند تا انتقام خود را از آنان بگیرد و حال که آرزوی دیگری ندارد این یگانه آرزویش 

 در زندگی است. 



 

 

 فصل سوم 

رد و جگرش در ک که با سوز و گداز تمام برای اھل و نزدیکانش گریه میالدین  جلال
دانست که دو کودک محبوبش محمود و جھاد  سوخت، نمی ھا می غم از دست دادن آن

زیرا  –اند و چندان ھم از او دور نیستند  ھا زنده فھمید که آن چنانچه می .در قید حیاتند
از خوشحالی به سویشان پر  –ند کرد روستاھای بزرگ مجاور زندگی می در یکی از

ھایی که در طول زندگی متحمل  ھا و سرخوردگی ش تمام شکستکشید و تسلی بخ می
 شدند.  شده بود، می

حکایت از این قرار است که چون عائشه خاتون و جھان خاتون دریافتند که 
کشد، نتوانستند  شکستشان حتمی است و چیزی جز مرگ یا اسارت انتظارشان را نمی

گناھشان با خنجرھای  بیی  دست روی دست بگذارند تا شاھد ذبح دو جگر گوشه
ی  ھا ھمراھشان در امواج رودخانه باشند و عاطفه ھا یا غرق آن ی مغول وحشیانه

ھا را به خادم  ھا به جوش آمد و در آخرین لحظات خطر بر آن شدند که آن ی آن مادرانه
شاه مشغول خدمت به این خانواده بود  ھندی مورد اعتمادشان که از روزگار خوارزم

ه خواستند ک ھا می ند تا آن دو را به زادگاه خود ببرد و با او زندگی کنند، آنتحویل دھ
ھا مجالی نداد و وحشت این موضوع را  الدین را در جریان بگذارند که وقت به آن جلال

 از یادشان برد. 
ی ھندی اندکی قبل از عصر آن روز شوم از لشکرگاه جدا شد و بعد از  شیخ سلامه

ھا را بر  ھای محلی ھندی بدل کرد آن لباساخر شاھزادگان را به ھای ف اینکه لباس
ی رود را گرفت و به سرعت به سمت شمال حرکت کرد، سپس  قاطری نشاند و کناره

ھا از نظرھا ناپدید شده و  ھای پر پیچ و خم کوھستانی گشت و در خم دره وارد راه
کشید به غاری در  ی کوچک ی سیاھش را بر روی این غافله ھنگامی که شب پرده

ای بر در غار بست و  ی کوھی پناه برد و کودکان را پیاده کرد و قاطر را به صخره دامنه
ھا را دل گرمی  داخل غار فرش پھن کرد تا بر روی آن بخوابند و مدت مدیدی آن

ھا را  دین مغولال گفت که فردا بعد از اینکه جلال یداد تا آرامش خود را باز یابند و م می
ی خود را خواھند دید و  خان را با دست خود ذبح کند، خانوادهست دھد و چنگیزشک
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ھا غلبه کرد و در جایشان خوابیدند و  کرد تا خواب بر آن ھا را سرگرم می طور آن ھمین
 او ھم در کنارشان به خواب رفت. 

سید، ی کوه سرازیر شد تا به پایین ر ھا را بر قاطر سوار کرد و از دامنه روز بعد آن
اثری از سواره نظام و پیاده نظام دشمن سپس نگاھش را به سمت جنوب کشید و ھیچ 

ندید، پس از سمت راست به طرف رودخانه به راه افتاد تا اینکه در وقت زوال به کنار 
ی درختی فرود آمد و قاطر را آب داد تا استراحت کند و به کودکان  رود رسید، در سایه

ھا ھم گوش  کرد، آن ھایش سرگرم می ھا و لطیفه ھا را با قصه آن آب و غذا داد و ھمواره
ھا را  ھا ھم بود که اگر عبور کنند آن خندیدند و ضمنا مراقب کشتی کردند و می می

مرد با دست به آن اشاره کرد ی عصر کشتی بزرگی نمایان شد، پیرھا نگھدارد، نزدیکی
 د و به راھش ادامه داد، سپس یکتا به او نزدیک شود، ولی کشتی ھیچ اعتنایی نکر

عبایش برایش علامت داد، قایق که حامل مرد با قایق ماھیگیری به چشم خورد. پیر
 ھا نزدیک شد.  ماھیگیر، پسرش و یک تور ماھیگیری بود به آن

مرد با زبان ھندی به او پاسخ داد و از او خواھی، پیر از او پرسید که چه میماھیگیر 
ی شرقی رود ببرد و در ازای آن مزد  با دو کودکش به کناره ھش کرد که او رااخو

ھا را  خوبی دریافت نماید، صیاد قبول کرد و از مزد پیشنھادی خوشحال گشت، پس آن
در قایقش نشاند... صیاد نگاھی به قاطر انداخت و از پیر مرد سؤال کرد که با این قاطر 

گذاریم، چون امکان حملش با قایق  یجا م کنید، پیر مرد پاسخ داد: آن را ھمین چه می
 نیست. 

 دارم.  این من آن را برای خودم بر میصیاد گفت: بنابر
 مرد گفت: مال تو باشد، ما نیازی به آن نداریم. پیر

ماھیگیر به پسرش گفت تا از قایق پیاده شود تا قاطر را به روستایش بیاورد، ناگفته 
ه بود که به ھیچ عنوان چیزی نگویند تا نماند که پیر ھندی به دو کودک سفارش کرد

ھا فھماند که اگر صاحب قایق  اند و به آن الدین ھا از خاندان جلال پی ببرد که آنکسی 
 آنھا ھمھا تحویل دھد،  ھا را به مغول شان با خبر شود بعید نیست که آن از اصل و نسب

وم حوادث ی مدا بر اثر مشاھده زیرا ا وجود کمی سن متوجه منظورش شدند؛ب
خراش، ترس و احتیاط را تجربه کرده بودند و بر خلاف سنشان که از چھار سال  دل

 نمودند.  گذشت مثل کودکان ھفت و ھشت ساله می نمی



 وا اسلاما!    ٣٢

ھا  راند، بچه کشتی در عرض دریاچه به حرکت درآمد، امواج آن را با خود به جلو می
دانستند به کجا  کردند و نمی یدیگر نگاه مظلوم و آرام نشسته بودند و به یکم ،از ترس

کوشید تا ترسش را از  داد و می خود را شجاع نشان میمحمود  ،با وجود این .روند می
جھاد بپوشاند، او دستش را دور کمر جھاد حلقه داده بود، تو گویی که با این کار به او 

 گفت: نترس، من با تو ھستم.  می
برایش گفت و چگونگی » ھند«ش در مرد مشغول صحبت با صیاد شد، از روستایپیر

و ازدواجش در آنجا و به دنیا آمدن این دو بچه، اما حیف که » کابل«مسافرتش به 
ھا را در میان اھل و  مادرشان مرد، پس تصمیم گرفت تا به زادگاھش برگردد تا آن

دھد، او ھم از  ی سخن را به ماھیگیر می خویشاوندانش بزرگ نماید، سپس رشته
ھیگیری و خطراتی که به ھمراه دارد و حوادثی که در یک شب طوفانی زندگی ما

بالد،  دھد و به صبر و شجاعتش در نبرد با حوادث می دامنگیرش شد، داد سخن می
ھا و غذاھا و از کوخ، زن، دختران  اش و عاداتشان در عروسی سپس از روستا و خانواده

ھا، گاو  ھا، خرگوش جوجهی کوچک،  کند، از مزرعه و پسرانش برایش صحبت می
کند و طوطی زیبایش که ھر حرفی را  اش که ھمسرش از آنان نگھداری می شیرده

کند، محمود و جھاد ھم از شنیدن  کند و فرزندانش را سرگرم می بشنود تکرار می
 برند و کم کم ترس از وجودشان پای کشید.   ھایشان لذت می صحبت

ھا را سرگرم کرد،  ھای ماھیگیر آن صحبتبدون اینکه احساس کنند وقت گذشت و 
قایق پیاده شد و کمک  ی رود رسیده بود، ماھیگیر از وقتی به خود آمدند قایق به کناره

مرد ھندی و دو کودکش پیاده شوند، سپس بھترین راھی را که به کرد تا پیر
دا شد به او نشان داد و به او گفت: برو به سلامت، خ ترین روستا منتھی می نزدیک

 نگھدار. 
ھا کمتر از یک دینار بود، ماھیگیر  سلامه ھم یک دینار به او داد، البته قرار داد آن

خوشحال شد و از او تشکر کرد و گفت: امروز دیگر ماھیگیری نخواھم کرد، به حد 
 کافی کار کردم، ھمسرم از کار امروزم بسیار خوشحال خواھد شد. 

شتش گذاشت و در ھمان راھی که ماھیگیر ی ھندی جھاد را بر روی پ شیخ سلامه
نشانش داده بود به راه افتاد و ھنگامی که فھمید محمود از پیاده روی خسته شده 

طور به نوبت  محمود را به دوش کشید و ھمین جھاد را پایین گذاشت تا راه برود و
 کرد تا بعد از غروب آفتاب به روستا رسید، شب را در کوخی به سر برد و عوض می
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ھا خرید و وقتی که صبح دمید الاغی از آن روستا خرید تا آن  غذایی برای خود و بچه
کرد و از دھی به دھی و  دو را بر آن سوار کند و به این ترتیب بی وقفه راھپیمایی می

» لاھور«رفت تا به زادگاھش در یکی از روستاھای نزدیک  روستایی به روستایی می
 رسید. 
در آن  –خواستند  شان می طور که مادران مرحوم ھمان –لامتی ھا در امنیت و س بچه

رسید و از ھیچ کوششی در  ھا می مرد ھم کاملا به آنکردند و پیر روستا آرام زندگی می
پرسیدند که این دو کودک را از  کرد و وقتی از او می ھا فروگذار نمی رفاه و شادی آن

ھا را به  ندرمیان راھش دیده و آ ی یتیمند که گفت که دو بچه می ،ای کجا آورده
کرد و شروع به  اما این کنجکاوی، ساکنان روستا را ارضا نمی فرزندی قبول کرده است،

 شان کردند.  ی اصل و نسب ھایی درباره تخمین و ساختن حکایات و نقل قصه
اند، چون سیمای شاھزادگان، طراوت،  شان معتقد بودند که این دو شاھزاده اغلب
 ھویدا بود. ھایشان  نعمت و آثار نجابت در چھره رفاھیت،

 ،ھا این برای حفظ جان بچهمه در تنگنا قرار گرفته بود، بنابربیچاره شیخ سلا
شاه و  کش که از کار او در دربار خوارزمحقیقت را به بعضی از خویشاوندان نزدی

گاه بودند و خبر شکست خوارزم الدین جلال ھا شنیده  شاھیان را به دست مغول شاه آ
ھا به  کنند تا جان بچهھا سفارش کرد که این راز را بر ملا ن بودند، گفت، منتھی به آن

ذشته بود که اخبار ھنوز زمانی از ورود شیخ سلامه به آبادی نگ خطر نیفتد.
خان و به طرف ھند، ھزیمت او به دست چنگیز به» غزنه«شاه، فرارش از  الدین جلال

ازانش بعد از غرق حرمش از ترس اسارت، در تمام منطقه رود انداختن خود با سرب
رخداد تا آنجا که منجر به » ھند«پیچید. حوادث و وقایع جدیدی که بین او و ساکنان 

الدین  ھا فھمیدند که جلال . آنھا رسید نیز به آن ه دست او شدب» لاھور«تصرف 
ھجوم به شھرھا و  ھایی برای را پایتخت خود قرار داده و با گسیل گروه» لاھور«

است، پس ترس در دل ساکنان آن منطقه روستاھای مجاور در پی گسترش نفوذ خود 
 جای گرفت. 

موضعش به خطر افتاد، شیخ سلامه در آن میان سخت در محاصره قرار گرفت و 
کردند و  ی شک به او و دو کودکی که به وی بودند، نگاه می کم به دیده چون مردم کم

ھا  ھا به بچه الدین ھستند، پس از گزند آن ی جلال ھا از سلاله این بودند کهمعتقد 
 بگریزد. » لاھور«نگران بود و در پی فرصت مناسبی بود تا به 
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برد که سربازان  به سر می» لاھور«ھنوز در پی فرصتی استثنایی برای فرار به 
س از معرفی ھا رفت و پ پادشاه برای ھجوم به روستا رسیدند، شیخ سلامه به طرف آن

ھا متوسل شد که تا  نشان داد و به بچهخود، دختر و پسر خواھر پادشاه را به آنان 
ھا ھم تقاضایش را  داری کنند، آنتور پادشاه از ھجوم به روستا خودرسیدن دس

ای را به طرف پادشاه روان کردند تا این خبر را به او برساند و در  پذیرفتند و فرستاده
ماندند، ھنوز چیزی نگذشته بود که پادشاه سوار بر اسب در میان  بیرون روستا منتظر

 ای از سوارانش حاضر شد و پس از سلام گفت: شیخ سلامه کجاست؟  عده
شیخ سلامه جلو آمد و رکابش را بوسید و گفت: غلامت و غلام پدرت در خدمت 

 گذاری حاضر است سرورم!
 و به او گفت: محمود و جھاد کجایند؟  شاه از اسب پیاده شد و او را در آغوش گرفتپاد

ھا  س آنھا دویدند و در آغوشش پریدند، پ ھنوز حرف پادشاه تمام نشده بود که بچه
دیگر را بوسه باران نمودند و از خوشحالی فراموش کرد که  اش فشرد و ھم را به سینه

گفت: دخترم جھاد... پسرم  ھایش پھنای صورتش را تر کرد و می کجاست و اشک
اید... الحمدلله، دیگر در این دنیا تنھا نیستم، به راستی که  شما ھنوز زندهحمود... م

 ایم.  برای ھمدیگر زنده مانده
ھا را به دو نفر از سواران داد تا پشت سرشان سوار کنند و اسبش را  سپس بچه

: ی عملیات گفت سوار شد و به شیخ سلامه دستور داد که با او سوار شود و به فرمانده
به پاس احترام شیخ سلامه به این روستا و روستاھای مجاور کاری نداشته باشید و از 

 ساکنانشان خراج نگیرید. 
دانی کرد و برایش تقاضای طول عمر نمود. این خبر در سپس شیخ سلامه از او قدر

ین را مشاھده الد شوق بیرون آمدند تا جلالمیان روستا پیچید، پس مرد و زن با ذوق و 
ی مردم به حضور  ایندگی بقیهسفیدان و بزرگان روستا به نم ند، گروھی از ریشکن

گذاری گشودند و  بزرگواری و کرامتش زبان به سپاس الدین شتافتند و به خاطر جلال
گذاری  زمین خودت بدان، ما ھمگی در خدمتگفتند: ما غلام توییم، سرزمین ما را سر

 خاضریم. 
گفت: ما ھمه مدیون شیخ سلامه ھستیم، از او تشکر  ھا سلام کرد و پادشاه بر آن
 کنید نه از من. 
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مردم به سوی شیخ شتافتند و او را بر روی دست بلند کردند و خواستند که او را 
ھای روستا بگردانند که پادشاه به آنان گفت: من الآن به او احتیاج دارم،  در کوچه

گاه سا می دھید ھمینک او را به من  اجازه میزد، لذا اگر خواھم مرا از خبرھایش آ
 بسپارید.

و او را از روی دستان خود فرود آوردند، اسبی  چشم قربانھمگی در جواب گفتند: 
» لاھور«پادشاه با افرادش به  .که برای او تدارک دیده بودند جلو آوردند تا سوار شد

یب ش از نظرھا غاتا موکب دادند سر میبازگشت و ساکنان روستا برایش ھورا و زنده باد 
الدین مبنی بر عدم ھجوم به  شد. ساکنان روستاھای مجاور ھمدیگر را به اعلام جلال

ت مجالس و دادند و این صحب مژده می ھا از پرداخت خراج ق و معافیت آنآن مناط
که پیش  بوب القلوب مردم آن دیار گشت، درحالیالدین مح ھا شد و جلال شب نشینی

مال از کینه و تنفر نسبت به او بود و از ترس وی خواب راحت به ھا مالا قلب ،از این
الدین در  ا ھدایای گرانبھا به بارگاه جلالرسید، نمایندگان آن مناطق ب چشمانشان نمی

کردند و اطاعت و  شتافتند و از احسانش در حق آنان تشکر می می» لاھور«
پذیرفت و  ن را با خوشرویی میھدایایشاپادشاه  .نمودند فرمانبرداری خود را اعلام می

 فرستاد.  شان می داد و با احترام آنان را به سرزمین ھا خلعت و انعام می به آن
ھایش به طور کلی دگرگون شد، طراوت  الدین پس از پیدا کردن جگر گوشه جلال

سیما جایگزین عبوست آن شد و گرفتگی جای خود را به گشاده رویی داد، امید در 
و احساس کرد که تمام خاندان و نزدیکانش در محمود و جھاد دمیده  دلش جوانه زد

کرد که نسبش  اش بود و خدا را شکر می ی تسلی خاطر آشفته ھا مایه دیدن آن .اند شده
قطع نشده و امید پس گرفتن تاج و تخت پادشاھی خود و اجدادش و انتقام از 

نیرومند و دیرپای را برای ھای ددمنش در او نیرو گرفت تا سلطنتی پایدار،  مغول
 محمود و جھاد به ارث گذارد. 

ھای  کرد، یادآوری صحبت چیزی که امیدش را در به ثمر رسیدن تلاشش تقویت می
گویی کرده  پیش –که ھنوز در رحم مادر جای داشت  –ی محمود  منجمی بود که درباره

ھا را شکست  مغول که او پادشاه بزرگ و صاحب ممالک پھناوری خواھد شد و بود
اینک درستی گفتار منجم برایش مسلم شده است، پس به راستی  سختی خواھد داد.

الدین را کشتند و کسی باقی نمانده که از ا یگانه پسر و ولیعھدش، امیر بدرھ که مغول
تر باشد و شاید خداوند او را برای  برای جانشینی وی لایق ،پسر خواھرش ،محمود
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رساند از غرق شدن در رودخانه و شمشیرھای  ده به انجام میی مھمی که در آین وظیفه
 دشمن نجات داده است. 

 ،ی پادشاھی به محمود انتقال سلسله مبنی برآن احساس قبلی را دیگر الدین  جلال
دانست و شاید  پسر ممدود (پسر عمویش) نداشت، بلکه محمود را مثل پسر خودش می

ھای ممتازی  محمود از ویژگی؛ چون امیراشتد دوست میکه از پسرش ھم او را بیشتر 
ی  چھره .چون روح سبک، ذھن درخشان، نفس والا و سیمایی گیرا برخوردار بود

خواسته یا  –ی شفافی از اندوه عمیق قرار داشت که  سفید، جذاب و زیبایش در ھاله
کرد و باعث  ود جلب میی نخست به خ ای را در ھمان وھله ھر بیننده –خواسته ان
 ننده محبت و شفقتش را از او دریغ نکند. شد که بی یم

طور به ذھنش خطور کرده که در گھواره به زندگی  الدین تعجب کرد که چه جلال
ی زیبا، به خاطر اینکه وارث تاج و تختش نشود، خاتمه دھد. او آن زمان  این پسر بچه

اش در این  گرمینه دلی خاندان و یگا ا باقیماندهتنھ ،دانست که روزی ھمین نوزاد نمی
دنیا خواھد بود، پس خدا را شکر کرد که به او توفیق نداده تا دستش را به بدی به 

 سویش دراز کند. 
ی حقارت زندگی دنیا، فریبندگی  این خاطرات دردناک او را بر آن داشت که درباره

د و در مورد پستی انسان و حرص متاعش، پوچی آمال و آرزوھایش به فکر فرو رو
پذیر و بخل بر آنچه مالک آن نیست و ترس از نابودی آنچه که شاید حد بر دنیای فنا بی

به نفع و صلاح وی باشد و اعتماد به آنچه که شاید منبع ھلاکت و بیچارگیش گردد، به 
تفکر پرداخت، آیا با چشمان خودش قلمرو پھناور پدرش را ندید که در عرض چند روز 

ای زودگذری ی رؤی ام آن شکوه و عظمت برای او به مثابهاینک تم ؟از ھم فرو پاشید
طلبی و حرص و ابقای سلطنت در فرزندانش او را تا آنجا  بیش نیست؟ آیا حس جاه

مھر و محبتش نیاز داشت،  آمد که از ھمه بیشتر بهی قتل نوزادی بر نبرد که در اندیشه
در آینده پادشاه بزرگی خواھد  پرانده بود که این نوزادکه یکی بیخودی  خاطر این تنھا به

شد؟ آیا این سلطنت مانند سلطنت پدرش برچیده نشد؟ آیا توانست تاج و تخت را برای 
خودش که زنده بود بیمه کند که در صدد بیمه و تضمین آن برای فرزندانش پس از 

پس از او مرگش برآید؟ آیا از روزگار تعھد گرفته بود که فرزندش را نگھدارد تا 
گذشت پیشینیان و خبر است! سر قدر انسان نادان و بی نش شود؟ شگفتا! چهجانشی

خواند، ولی از آن ھمه پند  ھا و بلاھای عبرت آمیزی که دامنگیرشان شد را می گرفتاری
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ی عبرت و  کند تا خودش مایه ش پافشاری میا گیرد و بر گمراھی و اندرز، درسی نمی
ی بازی زندگی تکرار خواھد شد  اسفبار بر صحنهاندرز دیگران شود و پیوسته این وقایع 

خاطر  دنیا پادشاھانی خواھند آمد که بهو به ھمین منوال خواھد گذشت و در این 
سلطنت مجازی و متاع فانی، پدر، برادر، پسر برادر یا پسر عموی خود را خواھند 

 کشت. 
و در این  ی تختش تکیه زده بود الدین داخل اتاق مخصوصش، تنھا به گوشه جلال

ی افکارش را  ک و سریعی رشتهھای سب زد، در این ھنگام صدای قدم افکار غوطه می
از صدای پاھا فھمید که محمود است یا جھاد، پس خودش را برای استقبال آماده  برید.
خاست و در ھا را ندیده است، از جا بر بح آنچون مشتقاق دیدارشان ھست و از ص ؛کرد

دود، او را بغل کرد و روی تخت کنارش  دید که به طرفش میجھاد را  .را باز کرد
و را به سینه چسباند و با ا .فتن بغض جھاد در گلوی کوچکش تعجب کردکاز ش .نشاند

 کنی دخترم؟  مھری گفت: عزیزم جھاد! چرا گریه میلحن پر
 اش ادامه داد و جوابی نداد.  او به گریه

 آیا از پشت اسب کوچکت افتادی؟  -
 اشاره کرد که نه. با سرش 

ھای خوشکلت را شکسته؟ آیا به تو  آیا محمود تو را زده؟ آیا یکی از عروسک -
 حرفی زده که ناراحت شدی؟ 

 چنان سرش را به زیر انداخته بود. ھا منفی بود و ھم پاسخ او به ھریک از این سؤال
 تواند به چشمان پدرش نگاه کند؛ میگره دستش روی چشمش بود، تو گویی که ن

الدین دستانش را روی صورتش گذاشت و سرش را به طرف خود برگرداند و  جلال
 گویی؟  گفت: دختر عزیزم! پس چرا ناراحتی؟ آیا به پدرت نمی

وقتی که این مھر ناب پدری او را فرا گرفت آرام شد و به پدرش گفت: حتما 
 و ھنوز برنگشته.  اند، او از صبح برای جنگ با آنان بیرون شده ھا محمود را کشته مغول

پدر از حرفش خنده گرفت و با تبسم به او گفت: چرا مثل ھمیشه سوار بر اسب با 
 او بیرون نرفتی؟ 

ھا  جھاد گفت: او امروز مرا از این کار باز داشت، چون وارد جنگ بزرگی با مغول
 ترسد که من اسیر شوم.  شود و می می
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ی جھاد  آثار ناراحتی را بر چھرهاش را بگیرد؛ ولی  پادشاه نتوانست جلو خنده
ی  ستقبال چنین واقعهمشاھده کرد، چون او انتظار نداشت که پدرش با خنده به ا

پادشاه به اشتباھش پی برد، پس تصمیم گرفت با در نظر گرفتن  بزرگی بیاید.
این ھایش اشتباھش را تصحیح کند، بنابر احساسات دخترش و اھمیت دادن به حرف

 دار گفت:  جمع کرد و ابرویی درھم کشید و با صدایی آرام و زنگ ای ھان چانهناگ
ھا  او جنگجوی شجاعی است و ھرگز مغول ؛باش مطمئناز جانب محمود  -

 توانند او را بکشند.  نمی
 ھا ھزاران نفر.  بله او جنگجوی شجاعی است، ولی او یک نفر است و آن -
سوار نشد، کلاه خود  من بگو: آیا بر اسب بورش هراست گفتی، منتھی اول ب -

اش را نپوشید، شمشیر برانش را حمایل نکرد،  فولادیش را بر سر ننھاد، زره
ش را به دوش نگرفت، کمانش را به شانه نیاویخت و سپرش را به  ی بلند نیزه

 بازو نینداخت؟ 
 آری، او با تمام سلاحش بیرون شد.  -
 آیا تو یقین داری که چیزی را جا نگذاشته است؟  -
 ھا را آماده کردم و در پوشیدن به او کمک نمودم.  چون من خودم آنبله،  -
اش  شکند، نیزه شان را می پس مطمئن باش، شمشیرش شمشیرھای -

ضربات کند، زره و کلاه خودش او را از اصابت تیرھا و  شان را نابود می نیزھای
ھایی را که دورند ھدف قرار  کند و کمانش آن شان محافظت می شمشیرھای

را از آنان نجات اسبش او  ،دھد و زمانی که ھمه با ھم به او ھجوم بیاورند می
 رسد.  کس به گردش ھم نمی خواھد داد و ھیچ

 ولی او تا به حال برنگشته.  -
ھا  ھا را ترجیح داده و نخواسته تا نابودی کامل دست از آن شاید جنگیدن با آن -

اند و او به  بر قرار ترجیح دادهاند و فرار را  ھا شکست خورده بردارد، یا شاید آن
شان پرداخته است، آیا قبل از بیرون شدن چیزی به تو نگفت یا تقاضایی  تعقیب

 از تو نکرد؟ 
از من چیزی نخواست... بله از من خواست که او را ببوسم، ولی من این کار را  -

 نکردم. 
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ای او ی کوچکی را که بر دخترم جھاد! تو اشتباه کردی که از جنگجویت بوسه -
 ی ھمه چیز است دریغ داشتی، اینکه برایت زحمتی نداشت.  به منزله

 من آن را به وقت بازگشت از جنگ موکول کردم، البته به شرطی که پیروز برگردد.  -
از  ھای جنگجویت در میدان نبرد رشادتی پیروزی است که به پاس  این بوسه -

است که او را با آن سراسر  ی مشایعت تر و مفیدتر از آن بوسه گیری و مھم او می
کنی و سلاحی مؤثرتر و کارگرتر علیه دشمنان از  عزم، ایمان، ثبات و تصمیم می

 کردی؟  یاشتباھ  پس حالا فھمیدی چهھایی است که با خود دارد،  آن سلاح
دو بار او  ،اشتباھم را جبران خواھم کرد، وقتی که پیروزمندانه از جنگ برگردد -

 را خواھم بوسید. 
آورد،  ھایت را نزد او پایین می ین کارت اسراف خواھد بود که ارزش بوسها -

ھایت با ارزش باشد جھاد! منتھی وقتی برگشت فقط به یک بوسه  بایستی بوسه
خواست برای جنگ برود نگھدار،  کن و دیگری را برای وقتی که دوباره می اکتفا

 خوب، حالا با آن دھان قشنگت یک بار پدرت را ببوس. 
ه دور گردن پدرش حلقه داد و او را بوسید و آنگاه با خنده ھایش را ب ھاد دستج -

الدین صورتش را چرخاند و گفت: یک  خودش را به آغوشش انداخت، جلال
 ی کوچک ھم از این طرف.  بوسه

گفت: سرورم! جھاد خودش را از آغوشش بیرون کشید و در مقابلش ایستاد و 
 شد!ام با ارزش با بایستی که بوسه

این را گفت و به طرف در دوید و به پدرش اشاره کرد که به او بپیوندد، جلال الدین 
ھم دنبالش افتاد، او وارد راھرو شد و از آنجا به درون تالار دوید و خودش را در پشت 

 ،وقتی که پدرش وارد تالار شد .ھای بزرگ پنھان کرد ھای بلند پنجره یکی از پرده
قشنگش در کدام طرف تالار پنھان شده است، ولی نتوانست  ایستاد تا بفھمد دختر

ای  این به حیلهرا بگردد و او را پیدا کند، بنابر ھا بفھمد و نخواست که پشت پرده
متوسل شد تا او را از مخفیگاھش بیرون بکشد، لذا به طرف در نگاه کرد و با صدای 

 بلند گفت: خوش آمدی محمود، کجا بودی فرزندم؟ 
ھا شد، به  ش تمام نشده بود که متوجه حرکتی در زیر یکی از پردهھنوز سخن

طرفش ھجوم برد و او را از پشت پرده بیرون آورد و به سینه چسباند و مرتب 
 گفت: یک بوسه ھم از این طرف.  بوسید و می ھایش را می گونه
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 ھایم با ارزش است.  گفت: بوسه زد و می او سر باز می
کرد و او فریاد  ا نه برای پدرت. و از نو بوسیدن را شروع میگفت: ام او به جھاد می

 زد: بس است، مرا رھا کن! ولم کن! می
 کنم تا طرف دیگر را ھم ببوسی.  داد: ھرگز رھایت نمی الدین به او پاسخ می جلال

اش تن داده و طرف دیگرش را ھم بوسید، او ھم سرش  دست آخر ناگزیر به خواسته
 فشار داد تا زمان بوسیدن طولانی شود.  را گرفت و به صورتش

را ببیند و چون فاصله به طرف در رفت تا محمود وقتی او را به زمین گذاشت بلا
کس را ندید رو به طرف پدرش کرد و گفت: تو طوری به من نشان دادی که  ھیچ

 محمود آمده، ولی او که نیامده؟
م تا مخفیگاھت را پیدا کنم پدرش با خنده پاسخ داد: من مخصوصا این کار را کرد 

 ام ھم کارگر آمد.  و این حیله
که  تدریج رنگ صورتش تغییر کرد و درحالی ای سکوت کرد و به کودک لحظه

ھا بر  مغول شما گفتم او باز نخواھد گشت، حتما نزدیک بود گریه کند گفت: من که به
 اند.  اند یا او را اسیر نموده او غلبه کرده

و دستش را درمیان موھای طلایی و درخشان دخترش چرخاند  الدین خم شد جلال
ھا  چون ھرگز مغول ؛باش مطمئنو به او گفت: عزیزم! به تو گفتم که از طرف محمود 

 گشت است. اھند کرد و شاید الآن در راه بازبر او غلبه نخو
محمود به  بار با آن اطمینان اول این حرف را نزد، حقیقتا غیبت جلالالدین این

کرد واضطراب بر او  کم شک و تردید در ذھنش لانه می ول انجامیده بود و کمط
ترسید که در حین گردش در اطراف شھر برای محمود  او می .گشت مستولی می

اتفاقی رخ داده باشد، پس مناسب دید که با شیخ سلامه در این مورد مشورت کند، او 
ان استقبال کنیم م جنگجوی شجاع دست دخترش را گرفت و گفت: یا الله، برویم که از

 جھاد! 
روند،  دریافته بود که به استقبالش نمی انگارپای پدرش به راه افتاده،  او با کندی ھم

 روند.  بلکه به جستجویش می
جلال الدین شیخ  .ی پائین آمدند و از مقابل خدمتکاران و دربانان گذشتند به طبقه

رون آمد و به طرف پادشاه شتافت و وقتی بیسلامه ھندی را صدا زد، او از اتاقش 
 نزدیکش رسید تعظیمی کرد و منتظر دستور ماند. 
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 الدین از او پرسید: امیر محمود کجاست؟  جلال
 شیخ سلامه پاسخ گفت: سرورم! او ھنوز از گردش برنگشته است. 

 ش ھم با او رفته یا تنھا رفته است؟ ا آیا مربی -
ھا خواھد  سر تا پا مسلح شود، چون او با مغولاو امروز به مربی دستور داد که  -

 جنگید. 
الدین به لبخندی کوچک باز شد، ولی نتوانست نگرانی واضطرابی را  ھای جلال لب

کنی که امروز از موعد  یاین گفت: آیا فکر نمبپوشاند، بنابر اش نشسته بود که بر چھره
 خیلی تأخیر کرده است؟!مقرر 
سواری است و اصلا از این کار  ی اسب شیفته –ند خدا حفظش ک –بله سرورم! او  -

شود و مربی به من شکایت کرد که او ھر روز در بازگرداندن امیر از  خسته نمی
 شود.  گردش به قصر دچار زحمت و مشکل می

ی محمود بی  پادشاه به دخترش نگاه کرد، دریافت که او از گفتگویشان درباره
این برای مطمئن کردن او گفت: سلامه، برو نابرازه مضطرب و پریشان شده است، باند

و دستور حاضر کردن اسب من و اسب دخترم جھاد را بده تا با ھم به استقبال 
 ان برویم. م جنگجوی شجاع

خاطر احترام پشتش به طرف  دستور پادشاه عقب عقب رفت تا به شیخ برای اجرای
حمود را از بیرون قلعه صدای اسب موی نشود و ھنوز چند قدمی دور نشده بود که 

 . برگشته استگمانم ه شنید، پادشاه گفت: سلامه! برگرد، ھان! آن محمود است، ب
الدین ھم  ه طرف بیرون دوید و جلالفاصله بھاد منتظر دستور پدرش نماند، بلاج

آید و صاحبش بر آن  را دیدند که به تاخت می یبه دنبالش افتاد، آنان اسب بور کوچک
ھا رسید سرعتش را کم کرد، دمش را پایین انداخت،  قتی که به آنسوار نیست، و

الدین لجامش را گرفت و  و شروع به شیھه کشیدن کرد، جلال سرش را فرود آورد
شروع به وارسی اسب نمود و نگرانی و اضطراب بر وی چیره شده بود، پس از 

حاصل  ی اسب وحشت کرد و یقین ی خون بر صورت و گردن و روی شانه مشاھده
توان  واین پیشامد او را قفل کرده بود  . انگارنمود که او از پرتگاه بلندی پرت شده

برای مدتی بی حرکت ایستاد و  .اجرای ھرگونه واکنش مناسبی را از او سلب کرده بود
دانست چه کار کند، اما جھاد دامن پدرش را چسبیده بود و بغض قریب الانفجاری  نمی

در این ھنگام اسب بزرگی در میان راه خورد...  فرو می را کند اش که نزدیک بود خفه
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. ای در جلویش بود آمد و مردی بر آن سوار بود و پسر بچه ظاھر شد که آھسته جلو می
ش او را بر روی اسب ا الدین تردیدی نداشت که محمود زخمی شده است و مربی جلال

نه خارج کند تا باعث شوکه آورد، پس مناسب دید که دختر کوچکش را از صح خود می
شدنش نگردد، لذا به شیخ سلامه دستور داد که او را به داخل قصر ببرد و به محض 

 ھایش سرازیر شد و جیغ و دادش آغازید.  ھای پدرش جدا کرد اشک اینکه او را از لباس
گاه به طرف اسب به راه افتاد، او کاملا گی جلال که  شده بود تا این جالدین ناخود آ

ر وسط راه به اسب رسید، بچه را از دستان مربی که از ترس دست و پایش را گم د
گوید، گرفت و چنان نگاه تندی به او انداخت که  دانست که چه می کرده بود و نمی

از اسب فرود  .نزدیک بود بسوزد و وحشت از یادش برد که به احترام آقایش پیاده شود
احتیاط تمام  و و حرف نزد و امیر زخمی را به سرعتلرزید، پادشاه با ا آمد و بر خود می

ی بالای  ھا اشاره کرد که سریعا پزشک را حاضر کنند و به طبقه به قصر برد و به دربان
 ھا با وحشت و اضطراب به طرفش دویدند.  قصر رفت و دربان

طبیب بر پادشاه وارد شد و او را دید که بر روی امیر مجروح خم شده و مشغول 
 نبضش ھست تا از زنده بودن او مطمئن شود، ولی نگرانی حواسش را برده بود گرفتن

زد، به محض اینکه پادشاه طبیب را دید  که می زند، درحالی و گمان کرد که نبضش نمی
به کناری رفت تا جا برای وی باز شود. اولین کاری که طبیب کرد در آوردن 

تر از اخگر  گرمآتشی ه بر روی پادشا .ھای رزمی بود، سپس نبضش را گرفت لباس
از  ،بازگویی از شاید حقیقت امر را قبلکرد تا  ی طبیب نگاه می نشسته بود و به چھره

طبیب ھم در دادن جواب تأخیر نکرد و  .انبساط و انقباظ عضلات صورتش دریابد
که خستگی  گفت: سرورم! امیر محمود زنده است و از این بابت نگرانی نیست جز این

رنگی  ی حاوی مایع سرخ اش شیشه ون جعبهاو را بیھوش کرده است. آنگاه از در زیاد
ی کوچکی را آغشته به آن کرد و به دور بینی امیر محمود کشید و  آورد و پنبهدر

ھایش را کنار زد که جراحات سطحی و  اندکی گلاب بر صورتش پاشید، سپس لباس
فقط جراحت روی ابروی  خورد که کوچکی در مواضع مختلف بدنش به چشم می

راستش کمی عمیق بود، لذا خونش را پاک کرد، بعد پودر سفیدی روی آن پاشید و 
 سرش را باند پیچی کرد.  ،ای سفید روی آن ای بر آن نھاد و با پارچه پنبه



 ٤٣  وا اسلاما!

به محض فراغت طبیب، امیر تکانی خورد و چشمانش را باز کرد و شروع به 
گفت:  کوشید بنشیند می که می س درحالین آن در سقف خانه کرد، سپچرخاند

 ھای بزدل؟ از پیش من فرار کردند!  کجایند دشمنان من؟ کجایند آن پست فطرت
الدین حرکت و حرف زدنش را مشاھده کرد نتوانست طاقت بیاورد، به  وقتی جلال

گفت:  اش چسباند و شروع به بوسیدن سرش کرد و  او نزدیک شد و او را به سینه
 ؟محمود ،تو خوبی دلبندم؟ محمود ،تو خوبی پسرم الحمدلله،

اش نگریست، گویی این فردی را  محمود خود را به گردنش آویخت و مدتی به چھره
آورد، سپس لبخندی بر لبان خشک و زیبایش  که برای مدتی فراموش کرده به یاد می

برای جنگ ھای تازه نفس  جان! چرا اینجا آمدی؟ آیا با نیروینقش بست و گفت: دایی 
 ای؟  به کمکم آمده

ام و  الدین گفت: آری محمود جان! با نیروی بسیار بزرگی به کمکت آمده جلال
 ھا را نابود خواھیم ساخت.  ی مغول ھمه

محمود اطرافش را از نظر گذراند و خودش را وارسی کرد و گفت: شمشیرم 
 کجاست؟ اسبم کو؟ 

م دریافت حواس این بچه ھنوز الدین جوابی نداشت به او بدھد، طبیب ھ جلال
ی دستش را از گردن پادشاه گشود و او را بر  کاملا جمع نشده است، خم شد و حلقه

با ملایمت گفت: اکنون جنگ متوقف شده است و تو نیاز مبرمی به بسترش خواباند و 
خواب و استراحت داری، لذا خوب استراحت کن که بعد از آن جنگ با دشمنان را 

 کرد. شروع خوھیم 
این را گفت و ملافه را روی امیر انداخت و ھنوز سرش بر بالین آرام نگرفته بود که 

 ھایش روی ھم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت.  پلک
در این میان به شیخ سلامه پناه آورد و ماجرای امیر را از  محمود،مربی ،اما سیرون

گونه تقصیری روا  اش ھیچ نگھداریاول تا آخر برایش تعریف کرد و اضافه کرد که او در 
شق و عاشق  دنده، کله ن به شیخ سلامه گفت: ولی امیر یکنداشته است، سیرو

نماید و نه  شود، نه استراحت می تازد و خسته نمی تازد و می سواری است. می اسب
راند و اصلا به  کند و چون به میدان بازی برسد اسبش را به حال خودش می توقفی می

کند، شاید با او از پرتگاه بلندی بپرد و یا در گودال عمیقی  ش اعتنایی نمیپیرامون
تازم تا به او برسم، تازیانه  خاطر حفظ جان و حمایتش می هبیفتد و وقتی مرا ببیند که ب
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تازد و گریزی نیست جز اینکه از مسابقه با او کنار روم تا  تر می زند و سریع به اسبش می
سبم تا آخر بتازم و ارسم، با بتمھابای او  اید گاھی از تاختن بیتعدیل شود و شتاختنش 

 ؛آید خیلی بر او گران می، اما این کارم زمام اسبش را بگیرم، او را از روی زینش بربایم
دھد و آرام  شود و مرا آماج ضربات تازیانه و لگدش قرار می چون خشمگین می

. او امروز سر تا پا مسلح بیرون شد و گیرد تا دوباره او را بر روی اسبش بگذارم نمی
شد و در نبرد  ھا وارد جنگ سختی خواھد صبحگاھان به من گفت که او امروز با مغول

و به من دستور داد که شمشیرم را با خود بردارم، گیر خواھد شد ھا در بزرگی با آن
گل اسبش را به طرف جن ،وقتی از شھر بیرون شدیم .شاید به کمکم نیاز پیدا کند

روی؟ به من گفت: دشمنان در آنجایند و به من  شرقی راند، از او پرسیدم، کجا می
 دستور داد که به دنبالش بروم و حرف نزنم. 

از حرکت ایستاد  ،رس درختان جنگل رسیدیم بالش به راه افتادم و چون به تیربه دن
 ی و جعبه و به من اشاره کرد و من ھم در کنارش ایستادم، کمانش را بیرون آورد

ھا را  ترکش خود را به من داد و شروع به برداشتن تیرھا یکی پس از دیگری کرد و آن
شاخ  کرد و تیر صفیرکشان اھر آن را رھا مینھاد و مثل تیراندازان م ی کمان می بر چله

گفت: نگاه کن، دو جنگجو را با  شکافت و ھر از گاھی به من می و برگ درختان را می
 قرار دادم. این تیرم ھدف 

داد، طوری که مرا مجذوب کرد و  الوصفی انجام می این کار را با شور و احساس زائد
کند و  نه در مقابل امیر کوچکی که بازی می ،گمان کردم در نبردی واقعی قرار دارم

را آویخت و شمشیرش را از غلاف کشید و به من وقتی که تیردانش خالی شد کمانش 
که شمشیر را بلند کرده بود چند گام  حالی کنم، سپس در م دستور داد که چنانھ

نخست به جلو برداشت و وقتی به درختان رسید به من گفت بزن، پس چپ و راست 
چنان به کارمان  کردم و ھم و من ھم کار او را می زد ی درختان را با شمشیر می تنه

ش ا ق از پیشانیادامه دادیم تا دستانم خسته شد و دیدم که صورتش سرخ شده و عر
دید باز  وقتی ؛زد تا اینکه دلم به حالش سوخت بارد، ولی او کماکان شمشیر می می

 ام نگاھی از روی خشم به من انداخت و فریاد زد: بزن ای مرد! ایستاده
ی جالبی  که حیله طور او را باز دارم تا این دانستم چه کارش تعجب کردم و نمی از

زیادی از خود نشان دادم و شروع به ضربات سخت ی  به ذھنم رسید، پس حماسه
نمودم، او را دیدم که از این کارم به وجد آمد و گرم شد و پرشورتر گردید، پس ضربات 
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آورد، در این ھنگام با صدای بلند فریاد زدم: لشکر دشمن شکست  پی در پی را وارد می
 کنند!  خورد! سرورم نگاه کن، دارند از شمشیرت فرار می

امیر وقتی این حرف را  .ام کارگر افتاد و تأثیر مطلوبی برجای گذاشت حیلهاین 
اش درخشید و سیمایش از خوشحالی  شنید دست از شمشیر زدن کشید و چھره

سرمست  ،ی زیبایی بود، وقتی او با اسبش و اسبش با او سان گل شکفت و چه منظره هب
سرورش به حیوان دریافته بود که  گویاداد،  ی غرور پیروزی نمایش فتح را می از باده

این در افتخار با او شریک شد. گویا مازاد غرور شجاعتی که چه فتحی نایل آمده، بنابر
مغز امیر را تسخیر کرده و احساساتش را به بازی گرفته بود به مرکبش سرایت کرد و او 

 را نیز صید دام خود ساخت!
کشید و زمانی آن را رھا  آن را میامیر مدتی به بازی با لگام اسبش ادامه داد، 

کرد و اسب ھم بر روی دستانش حرکت  کرد و اسب ھم بر روی دستانش حرکت می می
آورد و چون مستی به راست و چپ  آورد و آن را پایین می اش را جلو می کرد و سینه می

خورد، شاید در این زمان بود که جنگجوی شجاع دریافت که ھنوز کارش  تلو تلو می
این ربرانده و به تعقیبش بپردازد، بنا م نشده است و بر اوست که دشمن را به عقبتما

با اسبش به میان جنگل تاخت، من خطر را احساس کردم و ترسیدم که به درختی 
گریختند سرورم! او خورده یا در گودال آبی بیفتد، پس فریاد زدم: دشمنان به این سو 

م دور زدم و خودم را به وسط میدان باز در عرض میدان به طرف من برگشت، من ھ
د و از من سبقت گرفت و با ش را به من رسانرساندم، او ھم اسبش را تاخت و خود

 صدای بلند گفت: بتاز! بتاز! باید به دشمن برسیم. 
صدایش در تحریک اسب کارگر افتاد و از من سبقت گرفت و غبار به سر و صورتم 

ھرچه به او نزدیک  ؛گر پس از تحمل مشقت فراوانپاشید و نتوانستم به او برسم م
اش با  کار ھر روزهی سبقت را از من برده باشد و این، تاخت تا گو شدم او تندتر می می

من است، اما او ھرگز مانند امروز قدرت و نشاط، تحرک و یورش خود را به نمایش 
یافتم، نه در برابر  من خودم را در مقابل یکی از قھرمانان میدان نبرد ؛نگذاشته بود

آوریم  خورم که اگر یاد قسم می کودکی که ھنوز ھفت سالش تمام نشده است و برایت
بود مشقت تاختن با او را بر خویش  حفاظت و نگھبانی وی نمیدار بودن  در مورد عھده

قدر خسته شدم که نزدیک  کردم، بدنم خسته شد، نیرویم تحلیل رفت و آن ھموار نمی
ی تحرکی  سرچشمه انگار ؛او ھنوز در عنفوان نیرو و جوشش نشاطش بود وبود بمیرم 
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اسبش  ؛م از اسب کوچکش کمتر از خودش نیستا نشیند، شگفتی است که فرو نمی
ست که در زیر پایمان ا فرشی ،تاختم، گویی وادی پھناور تاخت و من ھم با او می می

کشید و آنگاه ناگھان ما را  ایش میگاھی ما را به ناگاه به بلند شود و ھر از پیچیده می
 فرستاد!  به اندرون نشیبش می

وقتی در چنین اوضاعی قرار داشتیم، ناگھان گودال عمیق را دیدم که بر اثر سیل 
شد، موی سرم سیخ شد، به امیر اعلام خطر  به وجود آمده بود که امیر به آن نزدیک می

و به حرفم اعتنایی نکرد و ھم چنان اسب را بکشد، ولی انمودم و فریاد زدم که زمام 
طلبید و یقین یافتم که او به گودال رسیده، ناگزیر  تاخت. تو گویی مرا به مبارزه می می

ی پرتگاه او را از  اسبم را با تمام توانم به حرکت در آوردم و به او نزدیک شدم و در لبه
بیچاره خودش را روی زینش ربودم و یکی از دو طرف لجام را به شدت کشیدم، اسب 

گم کرده بود، به طرف دیگر کج شد و با ما بر زمین غلطید، اما اسب کوچک، وقتی که 
ر سرعت زیاد نتوانست متوجه خطر شد کوشید که خودش را کنترل کند، ولی به خاط

این مازاد سرعتش را به طرف چپ که عمق کمتری داشت معطوف نمود و بایستد، بنابر
پس از  .و او را ندیدم مگر نزد شما چه اتفاقی برایش افتادتم که در آنجا افتاد و ندانس

ھوش آمدم امیر را دیدم که افتاده و بدنش سرد ه زمین خوردن بیھوش شدم و چون ب
 شده و رنگش رفته، او را روی اسبم نھادم و به اینجا آوردم. 

او کرد، شیخ سلامه  ی شدیدی می هجسخن مربی که به اینجا رسید احساس سرگی
که پشت سرش بود برد، او ھم مرتب اش تکیه داد و او را به رختخوابی  را به سینه

ام، تو را به خدا در پیش پادشاه شفاعتم نما و عذرم را  گفت: من خیلی خسته می
 ترسم.  توضیح ده که من از عقوبت او می

کرد و نخواھد  ھرگز تو را مؤاخذه ،پادشاه ،سرورمان نگران نباش!شیخ به او گفت: 
تو  ترین فرد او انجام دادی به خاطر این نیکی که در حق محبوب من امیدوارم که به

آوری آورد و به او گفت: این را بخور که برایت خوب  انعام دھد، سپس نوشیدنی خواب
 گرداند.  است که سلامتت را باز می

 گذاشت تا خوب بخوابد.  تنھایشسپس رویش را پوشید و 
ر محمود سالم و سرحال از خواب برخواست و ھیچ اثری از آنچه امی ،صبح روز بعد

شد. وقتی  بسته بود دیده نمیدیروز برایش پیش آمده بود، جز باندی که برسرش 
الدین او را به این حالت دید خوشحال شد و او را به خود نزدیک کرد و گفت:  جلال
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چنان شکستی دادی که ھا را  ھا! فرزندم! تو آن ی مغول صبح بخیر ای شکست دھنده
 دوباره توان حرکت را نخواھند داشت. 

الدین ادامه  اش از او زد و جلال خاطر تعریف دایی ود لبخندی آمیخته با حیا بهمحم
ت را به خطر نیندازی، تو وقتی ا داد: اما فرزندم! مواظب باش که دو مرتبه زندگی

کردی،  ھا می یب آندشمنت را در جنگل شکست دادی نباید خودت را مشغول تعق
پرداختی و برای شبیخون احتمالی دشمن تدارکات  بلکه بایستی به آراستن سپاھت می

 کردی.  لازم را اتخاذ می
خواستم دشمن را از مرزھای کشورمان برانم که دو مرتبه ھوس  محمود گفت: می

 این طرف مرزھا به سرشان نزند.
بود، یکی از فرماندھانت را ائز اھمیت حاگر تعقیب دشمن تا این حد برایت  -

ھا را تار و مار کند، ھرگز شخصا این  شان بپردازد و آن فرستادی تا به تعقیب می
 کار را نکن، چون به ضرر تو و سپاه توست. 

ی ترسویی است و ھرگز  کسی به جز سیرون با من نیست و او ھم فرمانده -
 رود.  شان نمی تنھایی به تعقیب

ست، ا ی با تدبیری او فرمانده بلکهه او ترسو نیست، در حق سیرون چنین مگو ک -
دارد و  نمی شجاعتش او را از دیدن خطراتی که در جلو رویش ھست باز

آیا به تو نگفت که مواظب پرتگاه باشی، ولی  .فایده است شجاعت بدون تدبیر بی
 تو به حرفش گوش ندادی؟ 

 اید از او تشکر کنی. نزدیک بود در آن سقوط کنی، پس زندگیت مدیون اوست و ب
اش  محمود وقتی این را شنید ساکت شد و جوابی پیدا نکرد و آثار ناراحتی در چھره

شد بر  میھویدا شد و گویی از اینکه برای انجام کاری که به گمانش خوب بوده ملامت 
گذرد و دلش به  الدین دریافت که در مغز کوچک امیر چه می او گران آمده است. جلال

اش  سوخت، پس دستش را با ملایمت گرفت و با مھربانی او را به سینهحال وی 
خواھم که  آید فقط از تو می ت خوشم میا چسباند و به او گفت: من از شجاعت و دلیری

لی شوی و امیدم زیاد است که به ی کام اعتت اضافه کنی تا فرماندهتدبیر را ھم به شج
شوم تا  وشانی و ھرگز از تو راضی نمیی عمل پ نصیحتم عمل کنی و آرزویم را جامه

 اندازی.  بشرافتت با من پیمان ببندی که دو مرتبه خودت را به خطر نمی
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دھم که دوباره  میکاسته بود گفت: به شرفم به تو وعده  اش نارحتیمحمود که از 
 اندازم.  خودم را به مخاطره نمی

 که به جلویت نگاه کنی.  و این -
 کنم.  که به جلویم نگاه و این -
 که وقتی خطری در جلویت دیدی بایستی.  و این -
 که وقتی خطری جلویم دیدم بایستم.  و این -
 که اسبت را تا آخرین حد نتازی.  و این -

الدین دریافت که چنین پیمانی بر محمود سخت  ای درنگ کرد، جلال محمود لحظه
 چنین تصحیح کرد:  ،شود تمام می

 داشته باشد. مگر در صحرایی که پستی و بلندی ن -
و اینکه اسبم را تا آخرین حد نتازم، مگر در صحرایی که پستی و بلندی نداشته  -

 باشد. 
الدین از روی مھربانی دستی به صورتش کشید و به او گفت: الآن از بابت  جلال

 کند.  جنگجوی شجاعم خاطر جمع شدم، دیگر خطری او را تھدید نمی
پدرش گفت که جھاد کجاست؟ چون از  محمود به یاد دوستش جھاد افتاد و به

الدین پاسخ داد جھاد دیروز آمده بود، ولی او خواب بوده  لدیروز او را ندیده است. جلا
 و جھاد نخواسته او را بیدار کند. 

ھای  ی زخم از وقتی شیخ سلامه جھاد را به کنیزکش تحویل داده بود تا صحنه
کشید  کرد و جیغ می بود، او مرتب گریه میقرار  ھوش نکند، نگران و بی محمود او را بی

ب کارش وقتی طبی .ببیند –اش بود  خواست محمود را که طبیب مشغول معالجه و می
رفت و او را الدین از وضعیت محمود مطمئن گردید، نزد جھاد  را به پایان رساند و جلال

است و  نزد محمود که خوابیده بود آورد و به او گفت: او از شدت جنگ خسته شده
 بایستی او را تنھا بگذارد تا خوب بخوابد و استراحت کند. 

ی محمود اکتفا کرد، باندی که دور سرش پیچیده  جھاد به انداختن نگاھی به چھره
آھسته  زده کرد، نگاه استفھام آمیزی به پدرش انداخت، پدرش شده بود او را وحشت

ھا زخم کوچکی از شمشیرش  ی مغول در گوشش گفت که در وقت مبارزه با فرمانده
برداشته است، ولی محمود او را شکست داده است و با یک ضربه سرش را به دو نیم 
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نگرانی نیست و فردا طبیب ھم زخم را معالجه کرده و آن را بسته و جای  ؛ده استکر
 گویی.  ھا به او تبریک می ش را بر مغولا خوب خواھد شد و تو پیروزی

ش بود. او دلش به حال محمود ا ود و زخم روی پیشانیآن شب جھاد در فکر محم
ھا مبارزه نمود  ی مغول سوخت، او به یاد سخنان پدرش افتاد که محمود با فرمانده می

ی شمشیر سرش را به دو نیمه نموده است، او از قدرت دوست قھرمانش  و با یک ضربه
ش بر ا ر پیروزیشگفت زده شده بود، دوست داشت ھمین حالا او را ببیند و اخبا

 از زبان خودش بشنود.  راھا  مغول
او کبوتر خیالش را رھا کرد و محمود را در میدان جنگ دید که با دشمنان 

زد و به چپ و  جنگید، او روی اسب بورش سوار بود و شمشیر در دستش برق می می
ھا در  ی مغول ناگھان فرمانده ؛انداخت کرد و جنگجویان را به خاک می راست حمله می

برابرش ظاھر شد، مدتی با ھم مبارزه کردند و ضربات شمشیر رد و بدل شد، او توانست 
ای به پیشانی محمود وارد کند که کاری نبود، محمود  در فرصتی مناسب ضربه

ای بر فرق سرش فرود آورد که او  خشمگین شد و بی پروا به او یورش برد و چنان ضربه
 . را چون خیارتر به دو نیم نمود

رو شود، چگونه پیروزیش را به تو  فرو رفت که فردا چگونه با او روبه سپس به فکر
ای به او بدھد. سپس به یادش آمد که به او وعده داده بود که  تبریک بگوید و چه ھدیه

اش وفا کند، پس اول  اگر پیروز از جنگ بگردد او را ببوسد، تصمیم گرفت که به وعده
آید.  کند، چون از گل خوشش می دسته گل به او تقدیم می بوسد و سپس یک او را می

 این رأی را پسندید و شاد و مسرور به خواب اجازه داد تا میھمان چشمانش گردد. 
ھر گلی چند  صبح زود با خوشحالی از خواب برخواست و به باغ قصر رفت و از

ھا را مرتب  کنیزک آن .ش داد تا با آن دسته گل قشنگی ساختشاخه چید و به کنیز
ای مزین شده  ھای نقره ھایش با نوار ھا و کناره کرد و پیراھنی از سندس سرخ که جیب

ھا را با نواری از حریر بست تا روی  بود، بر تن او کرد و موھایش را شانه نمود و آن
ین شده بود روی سرش یک کلاه ھندی سیاه که با طلا تزئ پشتش قرار گیرد، سپس

 ه شکل ھلال در جلو کلاه گذاشت. گذاشت و چند لؤلؤ ب
جھاد دسته گل را برداشت و به اتاق محمود رفت، محمود وقتی او را دید 
برخواست، جھاد ھم سرش را خم کرد و پیشانی محمود را بوسید و آنگاه دسته گل را 

 ی من را بپذیر ای جنگجوی دلاور! به او تقدیم کرد و گفت: این ھدیه
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 ی زیبا متشکرم.  و گفت: از بابت این ھدیهمحمود دسته گل را بویید 
 ی من کجاست جھاد جان؟  خندید به جھاد گفت: پس ھدیه که می الدین درحالی لالج

 ھا نرفتی.  ای نداری، چون تو به جنگ مغول جھاد تبسمی کرد و گفت: تو ھدیه
شدم، تا  ھا خارج می الدین گفت: محمود! کاش من با تو برای جنگ مغول جلال

 داد.  ای به من ھم می چنین ھدیه جھاد
فشرد و  اش می ھا را به سینه این را گفت و ھر دو کودک را در آغوش کشید و آن

 گفت: خداوند به شما برکت دھاد کودکانم! خداوند شما را خوشبخت گرداند فرزندانم! می



 

 

 فصل چهارم 

گذراند،  می باری را ، زندگی اندوه»ھند«شور کوچکش در ، در کالدین سلطان جلال
خاطرات تاج و تخت از دست رفته و دودمان به  ،انگیز ھمواره با او بود خاطرات غم

ھمو که  ؛کس دار فانی را وداع گفت اطرات پدری که غریب و آواره و بیخون خفته، خ
خاطرات  .نواخت ھا را می لرزاند و گوش ھا را می کرد، دل ھا را خیره می قدرتش چشم

خت، عنوان مجد و تاج و ت تھا کشته شدند، آنان که زین ت مغوبرادرانی که به دس
ھایی که به  عمهبزرگ و مال و زیبایی بودند، خاطرات مادرنمای ج عظمت و انگشت

ھایی که  ق داده شدند، ھمانآمدند و به دربار طاغوت مغول سوھا در اسارت مغول
و خواھران دم بختی  بخش قصرھا بودند و خاطرات مادر مھربان و ھمسر وفادار طراوت

ھد اجرای این فرمان بود. تنھا ھا را صادر کرد و با چشمان خود شا که دستور غرق آن
اش محمود و جھاد بود، او بیشتر اوقات را با آنان  گرمی او دو فرزند دوست داشتنی دل

گشت و با  شان می بازی شد و ھم شان می یای کوچک و معصومبرد، وارد دن به سر می
ھا و دردھای زندگی  شد و از این رھگذر غم اده و رؤیاھای پاکشان ھمراه میسخنان س

 کرد.  را فراموش می
کرد، او مرتب با  ش غفلت نمیبا این وجود از شئون مملکت داری و تقویت لشکر

مشغول جنگ بود، حملاتشان را پاسخ » لاھور«ھای ممالک پیرامون  نشینامیر
آورد، او با این حال دنبال اخبار ممالک  م میگفت و ھر از گاھی به آنان ھجو می

کشید و منتظر  ھا را زیر نظر داشت و برایشان نقشه می مغولاش بود و تحرکات  گذشته
فرصت بود تا در وقت مناسب به آنان حمله کند و انتقامش را از آنان بگیرد و ممالک 

ھا چشم  سازد. مغولشان آزاد  ھا و دست نوکران و مزدوران خود و پدرش را از دست آن
کردند و به ھرکس  ھا به شھرھا حمله می طمعی به تاج و تخت و حکمرانی نداشتند، آن

آوردند و اموال  میکشتند یا به اسارت در  یدند یا میرس چه مرد، چه زن و چه کودک می
کردند، سپس با غنایم و  ھای عمران را نابود می بردند و تمام پدیده را به تاراج می

گشتند و شھرھای ویران شده و به تاراج رفته را به حال  ن به ممالک خود باز میاسیرا
چه کسی روی کار بیاید و قدرت را به  کردند و کاری نداشتند که بعد از آن خود رھا می
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کردند و ھمان  دست بگیرد و آنگاه بعد از مدتی، دوباره به این شھرھا حمله می
بستند که  ھا با ساکنان برخی از شھرھا پیمان می آن .نمودند سناریوی اول را تکرار می

ھا بپردازند تا دوباره به شھرشان حمله نکنند و در  ی سنگینی به آن ھر سال جزیه
شان را تأیید  طلب، یکی از کسانی را که سیاست توافق از میان افراد جاهصورت 

 د. نمودن کردند و زمام امور را به او واگذار می نمود، انتخاب می می
الدین رھا کرده بود چنین بود، امور در این شھرھا به  حال و روز شھرھایی که جلال

دست گروھی ظالم و مستبد بود که تمام ھم و غمشان جمع آوری مال و منال بود، 
ھای سنگین را بر  کردند، مالیات ھای مختلف اموال مردم را صید می ھا به شیوه آن

کردند و کسی که زبان به  می غارتار را سلب و نمودند، اموال تج مردم تحمیل می
 نداشت.  شکنجهکرد جزایی جز قتل یا اھانت یا  شکایت بلند می

شماری داشت که آرزوی بازگشتش را  الدین در این شھرھا طرفداران بی جلال
گذاشتند، ظلم و ستم  داشتند و مخفیانه او را در جریان اوضاع و احوال مردم می

دادند، او را تشویق به بازگشت  شان را به او گزارش می طغیان اد وفرمانروایان و فس
 –ی شورش ھمه جانبه علیه دشمن دادند، وعده کردند، نوید پیروزی بر دشمن را می می

خان در شدند که چنگیز دادند و یادآور می را می –الدین  در صورت بازگشت جلال
 . ھای دراز مدت با قبایل ترک است ممالکش سرگرم جنگ

الدین فرصت را مناسب دید و تصمیم گرفت آن را غنیمت بشمارد، پس به  جلال
کس دیگر را در   ، ھیچپھلوان ازبک ،ی بزرگش سرعت به راه افتاد و به غیر از فرمانده

او پھلوان ازبک را با لشکری که برای حمایت امارتش کافی  .جریان حمله قرار نداد
با پنج ھزار نفر به راه افتاد، او این پنج ھزار تن را باقی گذاشت و خود » ھند«باشد در 

نمود و دستور داد که جداگانه به ده دسته تقسیم کرد و برای ھر دسته امیری انتخاب 
 خبر نشوند. اه بیفتند تا مردم از تحرکشان باھای مختلف به ر و از راه

ردد بود که آیا ھا م قبل از حرکت در مورد دو فرزند دلبندش فکر کرده بود، او مدت
شدن با خطرھای  رو روبهھا یعنی  بگذارد، بردن آن» ھند«آن دو را با خود بردارد یا در 

ھا را وارد  ھا را به سلامت برساند، آن ھای این سفر مشقت بار و وقتی آن راه و خستگی
مبارزه و جنگ خونینی که برای استرداد ممالک خود و پدرش در پیش رو دارد 

ھد بود و این باعث داند که عاقبت و سرانجامش چه خوا خدا کسی نمیکند و جز  می
کند که بر این ملت  کسی برایش تضمین میھا خواھد شد و چه  گیری مجدد با مغولدر
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گاھی از  ای و ھیچ پناه تشان را بازدارندهشان را پایانی و حملا بسیار زیاد که لشکریان
 ھا به جز رحمت خدا نیست، پیروز شود.  آن

تواند فراقشان را تحمل کند و در مقابل،  نمی ،بگذارد»ھند«ھا را در  انگھی اگر آنو
اش  جز آن دو کسی در دنیا از خانواده اش را تحمل کنند و به توانند دوری آن دو نمی

ھا را بعد از سرگردانی و  و آنھا ھم کسی جز او را ندارند، ا برایش نمانده است و آن
ھا روشن  ش از آنا اند و زندگی ھا باعث زنده شدن امیدش شده نامیدی یافته است و آنا

ی خانواده و پادشاھی  مانده اش در زندگی ھستند و باقی گشته است و تنھا دل خوشی
داند  باشند. آیا آن دو را در سرزمین غریبی بگذارد که نمی اش می از دست رفته

، »لاھور«در مملکت » ھند«چه خواھد شد؟ شاید یکی از امیران  شان در آن سرانجام
» لاھور«عف جانشینش در ضبدوزد و از » لاھور«وقتی با خبر شود، چشم طمع به 

حمله کنند و آن را تصرف » لاھور«استفاده کند و دست به دست ھم دھند و با ھم به 
ھا بیفتند و  مردانش نتوانند کاری از پیش ببرند و دو شاھزاده به اسارت آنکنند و 

 شان نباشد.  ھا از شمشیرھای میدی به نجات آندیگر ھیچ ا
 را ای که در نظرش کم خطرتر بود الدین ھر دو نقشه را سنجید و نقشه جلال

ھا را با خود ببرد، چون این رأی را بیشتر دوست داشت  انتخاب کرد. او ترجیح داد آن
خوب و اگر  ھا را ببیند. پس اگر پیروز شد که توانست آن زیرا می ؛و به آن مایل بود

ماند و جایی  شانس و اقبال یارش نشد و شکست خورد، پس دیگر امیدی به زندگی نمی
تا دیگر مانند او او کشته شوند با ھا ھم  ندارد که به آن پناه بیاورد و بھتر است که آن

 دچار ذلت و بدبختی نشوند. 
ھا  وزش آناز کودکی به آم الدین از قبل منتظر چنین روزی بود، چون گویی جلال

ھا را بر تحمل  ھای جنگی اھمیت داده بود و آن ی سایر سلاح سواری و استفاده بر اسب
 ھا تربیت کرده بود.  ھا، مقابله با خطرھا و غلبه بر مصیبت ھا، مشقت سختی

شاه و اخبار  ارزمخو ،شان بزرگی ھندی اخبار پدر و یا شیخ سلامهآنان بارھا از ا
الدین با آنان را شنیده بودند. این  ھای جلال و اخبار جنگھا  با مغولھایش  گیریدر

ی شجاعت  الدین برای محمود درباره شد. جلال شان می اخبار باعث تشویق و تحریک
ھان و  هھا و تمایلش به مبارزه با فرماند ھایش با مغول در جنگ ،امیر ممدود ،پدرش

ا بارھا برایش تعریف کرده ر» ھرات«کرد، او اخبار نبرد  امیرانشان بسیار صحبت می
ھا آفرید و دشمنان را خوار و زبون ساخت و  ھمان نبردی که پدرش در آن حماسه ؛بود
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دست آخر ھم زخمی شد که بر اثر آن زخم در راه خدا شھید گشت. محمود ھم 
کرد و به  شد و دوست داشت که او ھم در آن نبردھا شرکت می از حماسه میمالامال 

 داد که ھرگز فراموش نکنند.  ی میھای ھا درس مغول
ھا خواھی  گفت که وقتی بزرگ شوی با مغول احساس درونی محمود به او می

ھایی را که در  تقام جنایتچنین ان ھا خواھی گرفت و ھم درت را از آنجنگید و انتقام پ
اند. این احساس  اش انجام داده ی خانواده بزرگ و بقیهحق پدربزرگ، دایی، مادر، مادر

وجود او را در بر گرفته بود، طوری که در خواب و بیداری ھمراھش بود و گاھی چنان 
اش را نشان  تمایل درونیکرد، پس برای اینکه  کرد که او را درمانده می بر او غلبه می

ھا  جنگید، بر آن ھا می شد، با مغول دھد و کمی خود را سبک نماید وارد عالم خیال می
ھا  آورد، فرسنگ میشان را از پای در داد، دلاوران ا شکست میھا ر گشت، آن پیروز می
بندی  گشت، شھر را برایش آزین ھر بر میپرداخت، پیروزمندانه به ش شان می به تعقیب

 ریختند.  آوردند و گل و گلاب بر سرش می ھا را به صدا در می کردند، طبل می
دید  نمود. او می تشویق میکرد و او را  جھاد ھم در این احساسات او را ھمراھی می

شود و آتش حقد،  میھا باعث تحقق آرزوھایش در مورد قھرمان بزرگش  که این جنگ
نشاند. پس از گوش دادن به سخنانش  ھا را کمی فرو می جویی از مغول کینه و انتقام

ھایش در این  ھا و دلاوری ھا و حماسه آفرینی ھای بزرگش با مغول ی جنگ درباره
 برد.  ار لذت میھا بسی جنگ

کرد و با تصوراتش  اش تشویق می الدین ھم محمود را به کارھای جنگی حتی جلال
کرد و با  داد و از او تشکر می فرا میھایش گوش  شد و به حماسه آفرینی ھمراه می

کرد. او به درباریان و خدمتکارانش  میارائه ھای لازم جنگی را به او  مھربانی توصیه
 ھا و ادعاھایش را تأیید و تصدیق کنند.  که خیال پردازیدستور داده بود 

ھا برای  الدین برای حرکت به سوی مغول محمود و جھاد از تصمیم جلالوقتی 
لی در پوستشان خبر شدند از خوشحاھایش با ا آنان و استرداد سرزمینجنگ ب

ھا  ستم آنخوا پرسید: چرا می الدین با شگفتی از خود می که جلال گنجیدند، طوری نمی
بگذارم و با خود نبرم؟ این کار بر خلاف میل آنان بود و بر آنان گران » ھند«را در 

 مگر به زور و اکراه؟!ھا را به این کار راضی کنم  توانستم آن آمد! شاید نمی می
ھا رفتند و در آنجا  ھا تا رود سند با اسب الدین با فرماندھانش به راه افتاد. آن جلال

ھا را  الدین قبلا آن ھای بزرگی که جلال جنگی بر کشتی ام ساز و برگبا اسب و تم
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تدارک دیده بود سوار شدند و به آن سوی رود رفتند. سپاھیان ھم گروه گروه به راه 
» کابل«سوی ی خیبر به ھم رسیدند. از آنجا ھمه با ھم به  افتادند تا اینکه در دروازه

ھا را از  ش فرستاد و آنفرادی را نزد طرفدارانالدین مخفیانه ا به راه افتادند. جلال
ھا از آمدنش خوشحال شدند و این خبر را در شھر پخش  خبر ساخت، آنآمدنش با

ھا را کشتند و  شوریدند و آناش  کردند، مردم ھم علیه حاکم شھر و دار و دسته
 الدین بدون نبرد بزرگی وارد شھر شد و آن را به دست گرفت.  جلال

شان برای  ھا و طرفداران ھا منتشر شد. مغول سایر شھرھا و پایتخت این خبر در
خان نوشتند و از او تقاضای  ای به چنگیز ھا نامه ده شدند، آنجنگ و رویارویی با او آما

ھا برسد به آنان حمله کرد  ھای مغول الدین قبل از اینکه کمک ، ولی جلالکمک نمودند
ھای شھرھا  مت زیاد فتح کرد. چون به دروازهیکی پس از دیگری بدون زحو شھرھا را 

ند، کرد الدین کمک می شوریدند و به جلال شان می رسید ساکنان شھرھا بر حاکمان می
» کرمان«الدین به  گریختند تا اینکه جلال حاکمان خائن ھم به سوی چنگیزخان می

رف خود در را به تص» آذربایجان«رفت و آن را گرفت و آنگاه » اھواز«رسید، سپس به 
 فرما شد.  آورد تا اینکه بر تمام ایران حکم

ھا را با خود  رفت آن الدین بودند و به ھرجایی که می و جھاد ھمواره با جلال محمود
خدمت آنان بودند و محمود از خوشحالی در ی ھندی و سیرون در  برد. شیخ سلامه می

ھای ھر  رفت. دروازه میاش از شھری به شھری  گنجید. او در رکاب دایی پوستش نمی
ھا  آمد، مردم برای استقبال و دیدن آن ھا به صدا می شد. طبل شھر به روی آنان باز می

دادند. ولی با این وجود دلش  عھدش شعار می کشیدند و برای پادشاه و ولی ف میص
پرسید: پس  اش می ھا را ببیند و پیوسته از دایی ھای مغول خواست که صورت می

 آیند؟ ھا کجایند؟ کی برای جنگ با ما می مغول دشمنان ما،
ھا به زودی برای جنگ با ما  گفت: عجله نکن، آن الدین تبسم کنان به او می جلال

 إن شاءالله.  –آیند. خداوند ما را بر آنان پیروز گرداند  می
رھای تمام شھرھا برای سلطان کارھا به روال عادی خود برگشت و روی منب

شد. بعد از به  عھدش محمود بن ممدود خطبه خوانده می شاه و ولی مالدین خواز جلال
ی پدرش را زنده کند،  اولین کاری که کرد این بود که یاد و خاطره ،دست گرفتن قدرت

ای که در آن مدفون بود رفت و در کنار  او در موکب بزرگی برای زیارتش به جزیره
پس دستور حمل قبرش اشک ریخت و برای او تقاضای آمرزش نمود، س
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تمام شھرھا، او ھایش را داد و در حضور جمع کثیری از بزرگان و سرشناسان  استخوان
دفن نمودند و گنبد با شکوھی بر روی آرامگاھش ساخت که از » دھناز«ی  را در قلعه

و اموال زیادی را صرف  ین آن استفاده کردبرای ساخت و تزئ معماراناھا و ماھرترین بنّ 
 ش نمود. ینساخت و تزئ

خان بر دادند که چنگیزین گنبد به پایان رسید به او خوقتی کار ساخت و تزئ
جنگ با او ارسال کرده است. او لشکریان بزرگی را به فرماندھی یکی از پسرانش برای 

اش به نام  ویژهھا آماده شد و با چھل ھزار سپاه به راه افتاد. سپاه  ھم برای جنگ با آن
ھا باقی مانده  با خود آورده بود و حدود سه ھزار نفر از آن ھندکه از » خلاص«سپاه 

 بود جلودار لشکریانش بودند. 
ور  در صحرای مرو با مغولان روبرو شد و جنگ بسیار سختی در میان دو سپاه شعله

شد. سپاه خلاص در این جنگ مردانه جنگیدند و مقاومت کردند و اغلبشان به قتل 
امید شد. الدین از پیروزی نا ن دچار اضطراب گردید و جلاللماناھای مس رسیدند و صف

او تصمیم گرفت که در این جنگ شھید شود. پس رو به محمود که پشت سرش سوار 
ھا که  ای از شور و حماسه بود کرد و به او گفت: ای محمود! این ھم مغول بود و شعله

م. تو از پشت سر مرا ھا بجنگ خواھم خود با آن ھا را ببینی. من می خواستی آن می
ی محمود روشن شد و از اینکه  محافظت کن و اجازه نده تو را اسیر کنند. چھره

بچه و اشتیاقش اش به او اعتماد کرده است به خود بالید. سلطان از شجاعت پسر  دایی
به مرگ شگفت زده شد و به پیش رفت و به تحریک و تشویق سپاھیانش پرداخت و 

ی کوچک ھم پشت سرش سوار بر اسب شمشیر  . شاھزادهشخصا به نبرد پرداخت
زد. این صحنه مسلمانان را تکان داد و سر تا سر وجودشان را سرشار از شور و  می

طور که مسلمانان  دفاع از پادشاه جنگیدند. در گرماگرم جنگ ھمانحماسه کرد و در 
ھای  ناگھان صفجنگیدند و جنگ کماکان به نفع مغول بود،  و پادشاه تا پای جان می

رسید که  ھا به گوش می ھا دچار اضطراب گردید و صداھایی از پشت سر مغول مغول
 گفت: الله اکبر! الله اکبر! ما سربازان خداییم! ای مسلمانان! با مشرکان بجنگید! می

کردند که آنان فرشتگانند که  ای گمان می مسلمانان شگفت زده شده بودند و عده
ھا حمله کردند و فریاد  کمک مسلمانان فرستاده است. پس به مغولخداوند آنان را به 

ھا شکست خوردند، ولی نتوانستند فرار  زدند: الله اکبر! چیزی نگذشت که مغول می
» بخارا«ی شمشیرھای جنگاوران بخارایی و سمرقندی شدند. مردم  کنند. چون طعمه
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در اثنای جنگ از عقب به  ھا به راه افتاده بودند و پس از حرکت مغول» سمرقند«و 
ھا افتادند و یک  آنان شبیخون زدند و به این ترتیب مسلمانان از دو طرف به جان مغول

جسدھای  ھا را زنده نگذاشتند و دو گروه مسلمانان در صحرای مرو که پر از نفر از آن
 ت نمودند. ھا بود با ھم ملاقا مغول

تشکر کرد و به آنان گفت: » بخارا«و » سمرقند«الدین از جنگجویان  سلطان جلال
آسمان به یاری  شما واقعا سربازان خدا ھستید. شما فرشتگانید که خداوند شما را از

مسلمانان فرستاد. زندگی و پیروزی ما مدیون شماست. او از آنان تقدیر و تشکر کرد و 
 به آنان خلعت داد پیشنھاد کرد که به لشکرش بپیوندند و آنان ھم پذیرفتند. 

خان در میان اسیران بود. اسیران را گردن بزنند. پسر چنگیزاو دستور داد که تمام 
دستور داد تا او را بیاورند تا با دست خود او را بکشد. وقتی او را آوردند محمود بر 

خان را خواھی کشت. پسر چنگیز شایستگی خواست و گفت: دایی جان! تو چنگیز
 مشیر من بسپار. شمشیر تو را ندارد. پس او را به ش

گویی. او  الدین به او گفت: راست می لحاضران از این سخن محمود خندیدند و جلا
او نزنی. محمود قدم پیش گذاشت و به را بکش، به شرطی که بیشتر از سه ضربه به 

ی مغول که به زنجیر بسته شده بود نزدیک شد. سپس شمشیرش را دوبار در  شاھزاده
نش زد که سرش به زمین افتاد. حاضران تکبیر گفتند و قدرت ھوا حرکت داد و بر گرد

 اش رو کرد و گفت: فقط با یک ضربه او را کشتم! شاھزاده را ستودند. محمود به دایی
 الدین برخواست و او را در آغوش گرفت و گفت: خدا به تو برکت دھاد ای دلاور!.  جلال

ان رسید و به شدت خحشتناک و کشته شدن پسرش به چنگیزخبر این شکست و
الدین برود و تا  ی جنگ با جلالخشمگین شد و تصمیم گرفت که شخصا برا

عھدش و مردان، زنان و کودکان مسلمان را مثل گوسفند سر نبرد برنگردد، ولی او  ولی
طولانی با قبایل ترک بود و مجبور بود انتقام از جلال  یھا در کشورش سرگرم جنگ

 د. الدین را به تأخیر بینداز
آید و  خان با لشکریانش برای انتقام از او میالدین مطمئن بود یک روز چنگیز جلال

دل خوش » مرو«انتقامش بزرگ و ھولناک خواھد بود و نباید به پیروزی در صحرای 
کند، بلکه باید برای آن روز وحشتناک آماده شود، ولی او از طریق جاسوسان و 

تواند  اقل تا شش ماه نمیخان حدچنگیز  النھر فھمید که ھایش در ماوراء پیک
 ای خود را به پایان برساند و به سوی او بیاید.  ھای داخلی قبیله جنگ
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تا توان ھای لازم را اتخاذ کند  الدین تصمیم گرفت که در این مدت آمادگی جلال
 خان و لشکریانش را داشته باشد. ایستادگی در برابر چنگیز

پیاپی، چپاول، غارت، خاطر حملات  وان است و بهکه کشورش ضعیف و ناتاو دید 
ھا و قرار گرفتن در  طغیان مغول ،گریت انگیزی، تخریب، ویرانگری، فسادقتل، وحش
ویرانی، فقر، قحط، نداری و کساد اقتصادی در  ؛ی حکام خائن، ظالم و مزدور زیر سلطه

ت، اسب، اسلحه و تواند مال، تجھیزا کند. او یقین داشت که کشورش نمی آن بیداد می
لشکریان مغول را بگیرد و در  یدیگر ابزار لازم را در اختیارش بگذارد تا بتواند جلو

 مقابل دشمن نیرومندش مقاومت کند. 
اندیشید و بعد  ای که با آن شعفش را برطرف کند می او چندین روز در مورد وسیله

به آن  ،شاه ، خوارزمگوارشپدر بزر ،ای رسید که پیش از این از تفکر طولانی به نتیجه
» شام«الخلافه و پادشاھان و امیران مسلمان در ؛ یعنی تقاضای کمک از داررسیده بود

بردند و از منابع مالی قوی برخوردار  ھا در ناز و نعمت به سر می چون آن ؛»مصر«و 
ھای خود را که تأثیری به حال آنان  بودند و در صورتی که بخش کوچکی از دارایی

  توانست در برابر دشمن مسلمانان بایستد. گذاشتند، می د، در اختیارش میندار
یک از  ای نرسید و ھیچ ن زمینه به نتیجهالدین فراموش نکرد که پدرش در ای جلال

ھای او توجه  خواھی کمکی ننمود و به فریادھا و یاری این پادشاھان و امیران به او
تی از پاسخ زیبا ھم حی نموده و برخی ی نیکو معذرت خواھ برخی به شیوه ،نکرده

نگنا را بر خود خواست عجله کند و تنھا راه خروج از این ت سرباز زدند، ولی او نمی
ھایشان را از  تراشی برای اینکه به کمک پدرش نشتافتند و گوش ببندد و به بھانه

ھا به پاسخ دادن به حملات  که آن مثل این .شنیدن فریادھایش بستند، پرداخت
 صلیبیان و مشکلات داخلی مشغول بودند. 

دانست که خود را گول  کنند و می کرد آنان به او کمک نمی او از درون احساس می
ای نداشت و راه  خواھد که به پدرش ندادند، ولی چاره زند، چون از آنان چیزی را می می

 دیگری جلویش نبود! 
» شام«و » مصر«اھان و امیران و پادش» بغداد«ھایی به خلیفه در  الدین نامه جلال

ھای اسلامی برایشان توضیح داد و  زمینھا را بر تمام سر ھا خطر مغول مهفرستاد و در نا
برایشان شرح داد و از آنان را ھایش مرتکب شدند  زمینجنایاتی که در حق مردم سر

و حایل شدن میان آنان و سایر  با آنان دخواست تا او را یاری دھند و در جھا
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ھا  ھا ارسال کرد، ولی پیک ھا را توسط پیک نامه .کنند یاریھای اسلامی او را  زمینسر
لدین از آنان لای پدرش بھتر نبود. جلا اش از بھره دست خالی برگشتند و بھره

ھا با  خشمگین شد و از روگردانی آنان پریشان گشت. پس تصمیم گرفت قبل از مغول
ھایشان را  زمینلشان را مصادره نماید و خیرات سراآنان بجنگد، آنان را تنبیه کند، امو

ملک اشرف شروع ھا جھاد کند و مناسب دید که از  نگ آورد تا بتواند با مغولچبه 
در ق کند، چون ملک اشرف جواب تندی به او داده بود و در جوابش گفته بود: او آن

بعد از آن  الدین در جنگ با دشمنش کمک کند تا جاھل و نادان نیست که به جلال
ھای  الدین و مغول سرزمینش حمله کند و برای او جلالصحنه برایش خالی شود و به 

 وحشی ھیچ فرقی ندارد. 
 الدین از خشم منفجر شود و قسم خورد که به سرزمین اشرف نزدیک بود جلال

ھای وحشی  آورد تا این حرفش که میان او و مغولھجوم ببرد و دمار از روزگارش در
 نیست، درست از آب در بیاید.  ھیچ فرقی
به راه افتاد و به آنجا حمله کرد و » خلاط«الدین با لشکرش به سوی  جلال

ساکنانش را کشت، اموالشان را غارت کرد و روستاھایشان را ویران نمود، سپس به 
و دیگر شھرھا یورش بود و به قتل و غارت پرداخت و اموال بسیار زیاد » رھا«، »حران«

ھنگفتی به دست آورد و ھمه را به سرزمینش فرستاد. او آن شھرھا را لرزاند، و غنایم 
 کردند.  ھا می ترساند، چپاول کرد و کاری را با آنان کرد که مغول

را » شام«اش ادامه دھد و تمام شھرھای  او قصد داشت به ھمین منوال به حمله
او رسید که او را  رزمینش بهھایی از س برساند، ولی نامه» مصر«خود را به  ویران کند و

گاه میاز حرکت چنگیز ساخت. پس با سرعت به راه افتاد تا به مصاف دشمن  خان آ
کشتاری که در حق  خاطر برود، اما انگار خدا می خواست او را به سرسختش

گناھش مرتکب شده بود، مجازات لامی و جنایاتی که در حق مردم بیھای اس سرزمین
ھا را مثل کشتار مردان، اسارت زنان، بردگی  مغولھای  یتکند و دقیقا ھمان جنا

کودکان، غصب و غارت اموال و ویرانی شھرھا و روستاھا، طبق ھوا و ھوسش که او را از 
دیدن حق و حقیقت کور و عاجز ساخته و از مسیر مؤمنان گمراه کرده بود، مرتکب 

 نکردهدر حقش  دشمنیه گون له و ھجوم به ملتی واداشت که ھیچشد. پس او را به حم
بودند و تنھا گناھشان این بود که رعیت پادشاھی بودند که به او بد کرده بود، پس در 

ی دل  حال و ھوای دیدن دو میوه ،بازگشت به دیار و ھنگام عبور از سرزمین کردستان
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محمود و جھاد را نمود، ولی آنان را نیافت. او در ھمه جا به  ،شا و مونس زندگی
رسیدن به آنان پیمود، اما گویی که زمین دھان باز ان گشت و ھر راھی را برای دنبالش

ی ھندی و  شیخ سلامه ،شان کرده و آنان را بلعیده بود. دو مأمور حفاظت و حراست
 سیرون مربی نیز ھمراه آنان ناپدید شده بودند. 

دند و سلطان و سربازانش در ھمان جایی که آنان را گم کرده بودند، اقامت گزی
تمام آن نواحی فرستاد، اما ھیچ اثری از آنان  بهسربازانش را در طلب و جستجوی آنان 

اش  نیافتند، روز بعد جسد سیرون مربی را در پیچ تنگی میان دو کوه یافتند که سینه
تلاشی شده بود، گویی ھا م توسط ضربات خنجرھا پاره پاره شده و مغزش بر روی سنگ

ھای خنجر از پای در آورده بودند از  که او را با ضربه کار پس از این کاران گناه آن جنایت
ھا ھمراه دو  نست که شاھزادهالدین دا از دو کوه پرت کرده بودند. جلال بالای یکی

ھایش کشته بودند. او به  اند و سیرون را به خاطر مقاومت کارشان ربوده شده خدمت
بگردند و خود نیز ھمراه آنان دنبالشان  تا در اطراف دو کوه بهسربازانش دستور داد 

نکرد. چیزی نمانده بود که رفت، ولی ھیچ اثری از آنان نیافت و ھیچ خبری دریافت 
الدین از غم و غصه ھلاک شود. او دست از غذا کشید و تصمیم گرفت تا وقتی که  جلال

 خبری از آنان دریافت نکرده است آنجا را ترک نکند. 
از جانشینانش مبنی بر عبور چنگیزخان و سپاھیانش از ھای پی در پی  نامه

یورش بردند و آنجا را ویران نموده و انتقام » بخارا«رسید که آنان به  خانه به او میرود
، که منجر به »مرو«به پشت لشکر مغول در جنگ » بخارا«ی مردم  ی قھرمانانه حمله

» سمرقند«اکنون راھی  و ھم را به بدترین وجه ستاندند شان شده بود شکست و نابودی
 را بر سر آن منطقه ھم بیاورند.  بلاھستند تا ھمین 

 ی محمود و جھاد بود. گاھی اوقات از پاسخ دادن سر الدین سرگرم مسأله اما جلال
داد و اگر یکی از یارانش او را به شتاب  زد و گاھی اوقات نزدیکی راه را وعده می باز می

نمود و بر سرش فریاد  خشمش را بر سر او خالی می کرد جام در رفتن نصیحت می
کنی که فرزندانم را رھا  زد: ای خائن! وای بر تو ای خائن! آیا به من سفارش می می

 که سرت را از تنت جدا کنم از جلو چشمانم گم شو.  کنم؟ قبل از این
اخلاق شده بود. او دچار جنون الدین دگرگون شده و بسیار بد خلق و خوی جلال

توانستند به او نزدیک  یک از افرادش نمی نگرانی شده بود، تا آنجا که ھیچ سرگردانی و
گفتند. غصه و اندوه به حدی به او فشار آورد که  شوند و کاملا محتاطانه با او سخن می
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ای  نوشید، تا آنجا که معتاد شد و ھمواره پیاله به شراب روی آورد و پیوسته آن را می
 کشید و ھمواره مست بود.  جامی در پی جامی دیگر سر می ای و پس از پیاله

طور مرا تنھا  اید؟ چه مود! جھاد! شما کجا رفتهزد: مح او شب و روز فریاد می
اید؟ مرا با خودتان ببرید یا پیش من برگردید... ای دزدان! چگونه دلتان  گذاشته

اید که آنان را از  ادهطور به خود اجازه د د بر جھاد و محمود سخت بگیرد؟ چهتوان می
جای آنان  انند بدون من زندگی کنند؟ مرا بهتو من بدزدید که حتی یک لحظه ھم نمی

، »دھن«شاه، پادشاه  الدین بن خوارزم گناھند؟ جلال ی بی ھا فقط دو بچهبگیرید، آن
 خواھید با او بکنید، او را ببرید و ھر کاری که می» النھر ماوراء«و » خراسان«، »ایران«

اسیر کنید  اش کنید، یا به صلیبش بکشید، یا بسوزانیدش و یا او را را بکشید یا شکنجه
خواھید آن دو را نزد من بفرستید و  خان بفرستید. اگر مال می و دست بسته نزد چنگیز

ھایتان را مملو از طلا و نقره و جواھر  دھم که خانه من به شما عھد و پیمان خدا را می
کشم. ای دشمنان! ای  ھید از پادشاھی و سرزمینم دست میخوا سازم. اگر می

گردانید دوستانم خواھید بود، به من رحم ، اگر شما دو فرزندم را نزدم بازدوستان! بله
ام!  ام! من تنھا و فراری دانید من که ھستم؟! من بدبخت و بیچاره کنید! آیا نمی

ان و عموھایم را ھا برادر ولپادشاھی پدرم رفت و او از غم و غصه در جزیره مرد. مغ
بزرگم، ترکان خاتون م را به کنیزی گرفتند. بله، مادرھای بزرگ و عمهسربریدند و مادر

آیا کسی از شما در دوران او زندگی نکرده است، او که طلا  .دختر شاھان، مادر شاھان
! ای کرد و مروارید را میان ثروتمند و فقیر، دور و نزدیک، مقیم و غریبه تقسیم می

دزدان! ای دوستان! ای دشمنان! ای بزرگواران! ای پستان! آیا در میان شما کسی 
ای برده باشد، یا مشتی از طلاھایش به او رسیده باشد  ھایش بھره نیست که از بخشش

ی  ی بیچاره دلش به حال نوهآور شود و یاداش را  تا خوبی وی را دریابد و نیکی
مادری  –گرداند؟ مادرم خردسالش را به آغوشش باز و فرزنداش بسوزد و د زده مصیبت

و  –دختر مادر و پدرم  –ام  خواھر تنی –که مرا به دنیا آورد و غذایم داد و بزرگم کرد 
 –داشت  مادر فرزندانم، کسی که او را دوست داشتم و او نیز مرا دوست می –ھمسرم 

این آسمان کسی  ھمگی را در ھنگام غروب خورشید در رود سند غرق کردم! آیا
ھای پست و  اید؟ ای انسان تر به دلسوزی و ترحم از من دیده تر و شایسته بدبخت

اید که دو فرزند کوچکم را از من بربایید؟ مادرانتان به  فرومایه! آیا به خود اجازه داده
اید و در عذاب چه کسی  خشم چه کسی را برانگیختهدانید  د! آیا مینعزایتان بنشین
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الدین، شاھنشاه زمین، خاقان  دانید من کی ھستم؟ من جلال ا نمیاید؟ آی هقرار گرفت
من شما  .ی مسلمانان و کافرانم ھا و شکست دھنده ی مغول شرق و غرب، نابود کننده

ھا و برج و باروھا بر  ھای محکم بیرون خواھم کشید، در پناھگاه را از دل خاک و کوه
ھای زمین به دنبالتان خواھم بود و حتی اگر  ی راه سرتان فرود خواھم آمد و در ھمه

ھا و پاھایتان را قطع  من دست .به ستارگان آویزان شوید، دستم به شما خواھد رسید
برم،  ھایتان را می ھا و بینی  کشم، گوش ی داغ می کنم، چشمانتان را میله می

کنم،  متلاشی میآورم، سرتان را  ھایتان را بیرون می درم، دل و روده ھایتان را می شکم
ھایتان  اندازم! خانواده و قبیله ھای گرسنه می سپس شما را تکه تکه کرده و جلوی سگ

کشم و حتی یک نفر از شما را  ھا و روستاھایتان را به آتش می سازم، خانه را نابود می
 گذارم، ای وای بر شما، ای وای! زنده نمی
کرد. او  ھای کردستان سپری می راهگونه در کوره  الدین روزگار سیاھش را این جلال

اش سپری  ھا در جستجوی دو فرزند گم شده ھا و نوک کوه ھر روز وقتش را در ته دره
کرد. او دیوانه شده بود و شب بیداری و شراب او را از پای در آورده بود. غم و غصه  می

برد که  یدید گمان م گریست که ھرکه او را می قدر می به جانش افتاده بود. گاھی آن
کرد که  خندید که بیننده گمان می کشد و گاھی به قدری می ھرگز از گریه دست نمی

افتاد افرادش  شد و بیھوش بر زمین می خندد. وقتی خسته و درمانده می او ھمواره می
 بردند تا دوباره به ھوش آید و دوباره ھمان کارھا را از سر گیرد.  او را به خیمه می

کشید و سخنان  نوشید و عربده می سید بسیار شراب میر وقتی شب فرا می
که سرش از  داد تا این آورد و حرکات عجیب و غریبی انجام می نامفھومی بر زبان می

افتاد و شب را تا صبح ھذیان  گشت و بر تختش می مستی سنگین شده و خمار می
د، خودش دھ یپرسد و خودش جواب م شنیدند که او از خود می گفت، افرادش می می

گفت: ای مرد  کند، آنان شنیدند که یک شب می خواھی میرا سرزنش کرده و عذر
الحرام ھستی، بایست  الله   ایی! گویی که تو یکی از حجاج بیتبخارایی! ای مسلمان بخار

 ای به تو تبرک جویم.  تا لحظه
ترسم که در  ای و من می تو مردی ھستی که مرتکب کارھای زشت و ناروا شده -

  ام عذابی از جانب خداوند رحمان بر من نازل شود. ای که در برابر تو ایستاده ظهلح
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ام، پادشاھی پدرم از دستش رفت و  بلکه من مردی درمانده، بیچاره و بلا دیده -
برادران و عموھایم را گردن زدند و  ،ھا از غم و اندوه در جزیره مرد، مغول

 . بزرگم را به کنیزی گرفتند...درما
 خواھی بگویی.  است، حالا فھمیدم که چه میکافی  -
کنی، چه چیزی تو را به گریه  کار گریه می ای حاکم صالح و درستبینم  می -

 ای؟  انداخته است؟ آیا تو ھم مثل من مصیبت زده
 . گریم... بلکه من به حال تو می -
 . ! پس تو مرا دوست داری...؟به حال من -
 بله، من تو را دوست دارم ای جلال... -
کرد. بگذار صورتت  میگونه خطاب  ! پدر خدا بیامرزم ھمیشه مرا اینی جلالا -

 ه ھستی. اش ، خوارزمرا خوب ببینم. تو گویی شبیه پدرم
 من خوارزم شاه ھستم ای جلال!  -
 پس تو خود پدرم ھستی... پدر! پدر! -
 به من نزدیک نشو، ھمانجا بمان!  -
 چرا پدر جان؟  -
 من پدرت نیستم! -
 شاه ھستی؟  تو ھمین الان نگفتی که خوارزم گرپدرم نیستی! م -
 شاه ھستم، من محمد بن تکش ھستم.  بله، من خوارزم -
 پس تو پدرم ھستی؟ آیا از من بیزاری؟  -
توانستم از تو نیز براءت  من از اعمال تو در برابر خداوند بیزارم و اگر می -

ان گشتی و با مسلمان ھای مشرک باز پس از جھاد با مغولجستم. آیا  می
 جنگیدی و خونشان را بر زمین ریختی؟ 

از آنان یاری  ھدفم از این کار ادب کردن پادشاھانی بود که در جھاد با مغولان -
از آنان یاری خواستی و  گونه که تو جستم، ولی آنان ناامیدم کردند، ھمان

 امیدت کردند. نا
که  ا اینکنی، آن پادشاھان را دستگیر کردی ی گونه که ادعا می خوب، حال آن -

دست روی آن رعیت مؤمن که در کشورشان با امنیت و آرامش زندگی 
کردند گذاشتی، مردانشان را کشتی، اموالشان را به یغما بردی، خانه و  می
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زنانشان را  این است که ھایشان را ویران نمودی و بدتر از ھمه نزد خدا مزرعه
ستی که ھمین کار را با کنیز و فرزندانشان را به بردگی گرفتی... آیا راضی ھ

 دھند؟ زنان و فرزندانت انجام 
ای وای! ھمین بلا بر سر فرزندانم آمد... محمود و جھاد از من ربوده شدند،  -

 دریغا بر محمود و جھاد!
سزایی کامل و بدون ھیچ کم و کاست! به یاد داشته باش که چه فرزندانی را از  -

 رایت عزیزتر بودند. پدر و مادرشان جدا کردی که از فرزندان تو ب
اند که مجازات گناھان مرا  چه گناھی مرتکب شده آه بر محمود و جھاد! آنان -

 متحمل شوند؟ 
 بر آنان اشک مریز، ھمان بھتر که پس از انحراف تو از راه خدا از تو جدا شدند.  -
 شان را ندارم.  ولی من آنان را دوست دارم و طاقت دوری -
ن خورد و پس از تو ضرری نیز به ایشا نمی عشق و محبت تو به ھیچ دردشان -

چون دیگر ھرگز آنان را  ؛وجوی آنان مکن رساند، پس وقتت را صرف جست نمی
 نخواھی یافت. 

بینم! نه، ھرگز، من آنان را خواھم دید... من به دنبالشان  من ھرگز آنان را نمی -
ی بخارایی و... نه، برگرد، اکنم... از من دور ش گردم و آنان را پیدا می می

کار! برگرد... به حج برو، نزد پروردگارت برایم دعا کن، شاید که گناھانم را نیکو
 جھاد! !ببخشاید ... محمود

گشت تا  تر می شد و حالش روز به روز وخیم الدین سپری می چنان بر جلال روزھا ھم
ب و ی صبرشان بر رفتارھای عجی امید شدند و کاسهکه افرادش از بھبودی او نا این

خان و ای از پیشرفت چنگیز ه اخبار تازهک غریب و دیوانگی او لبریز گشت، درحالی
رسید، تا آنجا  شھرھا یکی پس از دیگری و کشتار، غارت و ویرانی به دستشان میاشغال 
خردی که امیدی  ان سخت آمد که در برابر سلطان بیرسیدند. پس بر آن» تبریز«که به 

ھا بیایند و آنان را با خاک  ی دست بگذارند تا مغولش نیست دست روا به بھبودی
پنھانی او را رھا کردند و به برادران مجاھد بخارایی و سمرقندی  بنابراینیکسان کنند، 

ن الدین با برادران مسلما م جنگ جلالکسانی که پیش از این، در ھنگا ؛ ھمانپیوستند
ی بین تبریز و دیاربکر با  فاصلهد و در شان قرار دادناز او جدا شدند و شخصی را امیر

رو گشتند، با آنان به شدت مبارزه کردند تا آنجا که آنان را  به پیشگامان مغول رو
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خان به کشورش به علت دشان با شنیدن خبر باز گشت چنگیزشکست دادند و امی
بیماری شدید و ترس از دست دادن جانش در مکانی غیر از زادگاھش، به پیروزی 

خان به او رسیده بود، پس برای شکست خبار بدحالی دشمن بزرگ چنگیزد. ابیشتر ش
حضور خویش را در فرماندھی لشکر و بیماری در غربت را چندان لازم و  ،شا و نابودی

الدین در ھنگام  مبنی بر عدم قتل جلال ضروری ندید، اما قبل از رفتنش دستوری اکید
تلاش خود را در دستگیری و زنده نگه  پیروزی بر وی صادر نمود و فرمان داد تا تمام

کمه کرده و انتقامش را از وی اداشتن او به کار گیرند تا خودش شخصا او را مح
 بستاند. 

حرکت درآمدند و در ھا دسته دسته بسان سیلی ویرانگر به  چیزی نگذشت که مغول
ھا را  آن جا پراکنده شدند و مسلمانان دریافتند که توانایی و قدرت رویارویی با ھمه

سان دیواری  هندارند، اما آنان بر مرگ در راه حق عھد بسته بودند، پس در برابر دشمن ب
ھای  بدننتوانستند یک قدم بدون عبور از روی که مستحکم ایستادگی کردند تا آنجا 

 ی آن قھرمانان مجاھد، بردارند.  تکه تکه شده
ھا به راه افتاد، تا آنجا که  پس از شکسته شدن این سد استوار، توفان ھجوم مغول

الدین در آن  ت و میان آنان و جایگاھی که جلالی آن شھرھا و روستاھا را فرا گرف ھمه
اقامت داشت فقط چند فرسنگ باقی مانده بود. چیزی نگذشت که به سرعت باد به 
آنجا رسیدند، آنان از محل اقامت وی مطلع بودند، چون آنان در سرعت، حرکت و 

ند و در این رابطه از نظیر بود اطلاع از اوضاع و احوال دشمن، بیجاسوسی و  مھارت در
 ای برخوردار بودند.  العاده مھارت خارق

دست کشیدن از  .الدین در کنارش باقی مانده بودند ی معدودی از افراد جلال عده
ر سلطان بزرگوارشان در چنین حالتی بر آنان بسیار دشوار بود و ترجیح دادند ھر طو

ھا آنان را  شده این وضعیتش را تحمل کنند و تا پایان ھمراه او باشند. پیشرفت مغول
به تنگ آورده بود، پس برای دفاع از مولایشان و حمایت از وی آماده شدند، مقداری 

 آب بر سرش ریختند و او را سوار بر اسبی کردند و نجاتش دادند. 
دریافت، پس را کرد  ی که تھدیدش میالدین به ھوش آمد و خطر ، جلالدر این اثنا

ی ورود به او داده نشد. تعدادی از افراد دشمن او را  رفت، اما اجازه» آمد«به سمت 
خواستند  توانستند او را به راحتی بکشند، اما می خواستند می محاصره کردند و اگر می

کشت و برخی از  ای از آنان را او را زنده دستگیر کنند، ولی او از خود دفاع کرد و عده
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اش از او دفاع کردند و دشمن را به خود مشغول نمودند تا اینکه او توانست از  گارد ویژه
 دستشان بگریزد. 

بود و توانست کاری بی نظیر قیب او پرداختند، اما او در سوارسواران مغول به تع
ی  دهخواست پناھن رسید و می» میافارقین«آنان را پشت سر بگذارد، او به نزدیکی 

پادشاھش شود. به یکی از روستاھا رفت، اما سواران دشمن در تعقیبش بودند، پس 
پدید شد یک چشم به ھم زدن از میانشان نا آنجا را ترک گفت و اسبش را ھی کرد و در

دزدیدند.  ای از کردھا در آنجا ساکن بودند و مردم را می و از کوھی بالا رفت که قبیله
الدین ھستم، مرا نزد خود  برد و به او گفت: من سلطان جلال هاو به یکی از ایشان پنا

جای بده و جایم را از دشمن که در تعقیب من است، مخفی بدار و در عوض من تو را 
 رسانم.  به پادشاھی می

 اش برد و به ھمسرش دستور داد تا در خدمتش باشد. مرد کرد او را به خانه
الدین قرار گرفته بود او را دید و  ستم جلالکه مورد مرد کرد دیگری  ،در این اثنا

شناخت و به تعقیبش پرداخت و فھمید که وارد آن خانه شده است. او منتظر بود که 
صاحب خانه بیرون برود و وقتی صاحب خانه برای قضای حاجتی از خانه بیرون رفت. 

ارد خانه ای به دست داشت و که نیزه ستمدیده که در پی انتقام بود، درحالیآن کرد 
 کشید؟  شد و گفت: چرا این خوارزمی را نمی

 زن صاحب خانه گفت: این غیر ممکن است، شوھرم به او امان داده است. 
مرد کرد گفت: این شخص امان ندارد. او سلطان است که برادرم را که بھتر از او 

 به قتل رسانده است. » خلاط«بود، در 
که  ک کلمه ھم بر زبان نیاورد. به محض اینالدین بسیار شجاع بود، او حتی ی جلال

و به طرف سلطان را چرخاند و با تمام نیراش  مرد کرد سخنانش را به پایان رساند، نیزه
الدین  سرش بود فرو رفت، جلالخالی داد و نیزه در دیواری که پشت پرتاب کرد. او جا

 فرستم.  د برادرت میبه سرعت نیزه را از دیوار در آورد و به او گفت: الان تو را نز
طور که  خواھی ھمان خواھد شد، پس گفت: میمرد کرد یقین داشت که کشته 

 ھایت انتقامم را از تو گرفتم.  برادرم را کشتی مرا نیز بکشی، من با دزدیدن بچه
تر بود، تمام  الدین دردناک ھای نیزه به جگر جلال ان از ضربهشنیدن این سخن

مرد کرد از دیدن حیرت، نگاه  و تعادلش را مختل کرد.وجودش را به لرزه انداخت 
زده و لرزش نیزه در دستش متعجب شد. ترس وجودش را فرا گرفته بود و ھر  بھت
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ی قلبش را بدرد. پس از شنیدن صدای غمناک سلطان که  لحظه ممکن بود نیزه پرده
ی ترسش گفت: با آنان چه کردی؟ باور کرد که ھنوز زنده است. مرد کرد که کم می

ریخته بود گفت: آن دو در چنگ من ھستند و تا وقتی که به من امان ندھی آنان را به 
 دھم.  تو تحویل نمی

 زد گفت: امانت دادم.  که صورتش از خوشحالی برق می الدین درحالی جلال
 کنم.  مرد کرد گفت: تا زمانی که نیزه را از دستت نیندازی حرفت را باور نمی

ثنای به زمین انداختن نیزه گفت: برو و آن دو را نزدم بیاور، من ھر الدین در ا جلال
 دھم.  وقت که بتوانم پاداشت را می

مرد کرد به سمت در رفت، او منتظر بود که ھر لحظه نیزه از پشت به او اصابت 
الدین در امان دید، فریاد کشید: ای  رون از خانه خود را از ھجوم جلالکند، وقتی بی

دستت فرار کردم، من دو کودکت را به برده فروشان شامی فروختم، پس  بیچاره! از
 ھرگز نزدت باز نخواھند گشت. 

مرد کرد خواست بگریزد، ولی سلطان را دید که مثل کسی که او را بچرخانند، تلو 
گفت: لا حول ولا قوة إلا بالله! محمود و جھاد  خورد تا اینکه به پھلو افتاد و می تلو می

 رده فروخته شدند! مثل دو ب
الدین فرو کرد، نیزه در  را برداشت و آن را در پھلوی جلالمرد کرد بازگشت و نیزه 

ھایش گیر کرد. جلال الدین ھیچ مقاومتی در برابر مرد کرد از خود نشان  میان دنده
کرد! تو حریف مردی شدی  نداد، بلکه تسلیم او شد و گفت: گوارای وجودت ای مرد

توانست حریفش شود! مرا بکش و از این زندگی خلاصم کن که بعد از خان نکه چنگیز
 محمود و جھاد ھیچ خیر و برکتی در آن نیست. 

ھایش بیرون آورد، ولی نتوانست، جلال الدین   مرد کرد خواست نیزه را از میان دنده
 گویم.  تو تبریک میبه او کمک کرد و گفت: زود باش مرا بکش، به 

ی جلال الدین فرو برد، طوری که نوکش به زمین رسید  ر سینهمرد کرد نیزه را د
 گفت: حالا من تو را از زندگی آسوده کردم.  و 

الدین جاری گشت، به سمت در رفت، گویی که شبحی را در  اشک از چشمان جلال
گفت: ای بخارایی  دید تا اینکه روحش از بدن خارج شد. او مرتب می مقابلش می

خارایی! نزد پروردگارت برایم دعا کن، شاید گناھانم را ببخشاید و نیکوکار! ای حاجی ب
 درگذرد!  صیتماز مع



 

 

 فصل پنجم 

که  جز این ،دانست الدین در حالی مرد که در مورد محمود و جھاد چیزی نمی جلال
که چگونه  اند، ولی این اند و به یکی از برده فروشان شامی فروخته شده ھا ربوده شده آن

چون رازی فاش نشدنی  بر سرشان آمده، تا ابد برایش ھم چه د و بعد از آنربوده شدن
 باقی ماند. 

ای باور نکردنی  الدین به گونه ن از این قرار بود که سلطان جلالشا داستان گم شدن
مبارزه، آمد که در طول سفر برای جنگ و  به شکار علاقه داشت، گاھی پیش می

کرد و  گذشتند و او ھم لشکرش را رھا می کنارش میخران از ای از آھوان یا گور دسته
گشت، سپس  کرد باز نمی ھا را شکار نمی رفت و تا وقتی که یکی از آن به دنبالشان می

داد که شکار را بردارند و ھرگاه ھم که نزدیکان  به چند نفر از افرادش دستور می
ر این کار برای او و کردند و از خطرھایی که د درگاھش در این مورد او را نصیحت می

داد که دیگر دست به این کار  ھا قول می ساختند به آن لشکرش وجود دارد مطلعش می
افتاد و به دنبالش  گذشت که چشمش به صیدی دیگر می نزند، ولی چیزی نمی

این امر بالاخره تواند شکار را رھا کند و  گفت که او نمی رفت و به نزدیکانش می می
به » ھند«الدین در  نیز اثر گذاشت، چون ھر وقت جلال اش ادهکم روی خواھر ز کم

افتاد که محمود ھمراه  کرد و بارھا اتفاق می اش می رفت او نیز ھمراھی شکار می
 رفت.  سیرون به شکار خرگوش صحرایی می

الدین از حمله به سرزمین ملک اشرف فارغ شد و خواست که به  گامی که جلالھن
اش در این امر او را از  رو شود، عجله د تا با چنگیزخان روبهبه کشورش بازگردسرعت 

چون در ابتدای مسیر به غزالی  ؛رھا کردن لشکر و رفتن به دنبال شکار باز نداشت
برخورد، به دنبال غزال رفت و حدود یک ساعت سپاھیانش را به حال خودشان رھا 

 گشت. ھم منتظرش ماندند تا وقتی که بازھا  کرد و آن
شان  ھا و دارایی الدین به سر خانواده و بچه آنچه جلال» خلاط«ی از اھل گروھ

آورده بود برایشان سخت، ناگوار و ناراحت کننده بود. پس با ھم عھد و پیمان بستند 
که ھر طور شده او را به قتل برسانند، حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود و ھنگامی 
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سپاھیانش به راه افتادند و او را تعقیب که از موضوع سفرش مطلع شدند پشت سر 
کردند و منتظر فرصتی بودند تا وقتی که از لشکرش جدا شد و یا نگھبانانش از او  می

امید شدند رسی به او و کشتنش نا وقتی از دستغافل شدند به او حمله کنند، ولی 
را دیده  الدین ھا فرزندان سلطان جلال بایند. آنفرزندش را برتصمیم گرفتند تا دو 

مانند، بلکه ھر  روند و در یک جا باقی نمی بودند که سوار بر اسب از اینجا به آنجا می
گویند و گاھی به  ای با سلطان سخن می ای از سپاه در حرکتند، لحظه لحظه در گوشه

کردند یا با برخی از سپاھیان گفتگو  ھا را تماشا می رفتند و آن انتھای لشکر می
شدند  ماندند و وقتی اندکی از لشکر دور می ا که از لشکر عقب میکردند و چه بس می

 رسد.  دادند که کدام یک زودتر به لشکر می سوار بر اسب با ھم مسابقه می
محمود بالطبع در مسابقه دادن از رفیقش بھتر بود، ولی او دل رفیقش را 

سابقه پیروز گذاشت تا او در م عمدا می اش گاھی به خاطر خوشحالی گه شکست و نمی
شود و از او جلو بزند و در ھمه حال شیخ سلامه ھندی و سیرون ھمراھشان بودند و 

این امر باعث شد که  گذاشتند. ھا را تنھا نمی ھا را داشتند و یک لحظه ھم آن ھوای آن
ھا  گونه نگرانی نسبت به آن ھا آسوده خاطر باشد و ھیچ طرف آنالدین از  سلطان جلال
  نداشته باشد.

رفتند که چشمشان به یک خرگوش صحرایی افتاد که در  آنان در انتھای سپاه می
محمود برای گرفتنش رفت، جھاد نیز به  .کرد ھا در پایین کوه حرکت می میان علف

که  ھا را برگردانند تا این دنبالش به راه افتاد و دو نگھبان نیز پشت سرشان رفتند تا آن
یک از افراد سپاه نیز به دنبالشان نرفت، چون  . ھیچمگی در پیچ کوه ناپدید شدندھ

ھا بدون  دانستند که آن دانستند که دو نگھبان ھمراه دو شاھزاده ھستند و ھمه می می
ھا  شک بعد از مدتی باز خواھند گشت و برایشان عادی شده بود که دو شاھزاده از آن

 . جدا شوند و بعد از اندکی برگردند و پشت سرشان حرکت کنند
یک از افراد لشکر از آن مطلع نبود این بود که ھفت نفر از کردھا  اما آنچه که ھیچ

ھا پنھان  ھا یا تپه ختکه پشت در فتی نه چندان دور، پشت سرشان، درحالیدر مسا
گاھانه و ھوشیارانه طوری می .کردند شده بودند، حرکت می رفتند که ھمه را  آنان آ

ھا محمود را دیدند که به دنبال خرگوش به  دید، آن میھا را ن دیدند، ولی کسی آن می
ای از کوه رفته و پشت سرش جھاد و دو نگھبان نیز آمدند. پس فرصت را  گوشه

ھا را محاصره  کوه را دور زده و از راه سنگلاخ پایین آمدند و ناگھان آن ،غنیمت شمرده
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را ش پایین آورد و دھانش کردند. یکی از آنان به سرعت محمود را غاپید و او را از اسب
بست، دومی نیز جھاد را گرفت و ھمان کار را با او کرد و دیگران نیز شیخ سلامه و 
سیرون را تھدید کردند که اگر فریاد بزنند یا در فکر فرار باشند و دست از پا خطا کنند 

 ھا و دو شاھزاده را خواھند کشت.  آن
او اشاره کرد که ساکت باشد و  سیرون خواست کمک بطلبد، ولی شیخ سلامه به

گویند اطاعت کند، پس به ناچار ھر دویشان به خاطر ترس بر زندگی دو  ھرچه می
ای از لشکریان برای پیدا کردنشان  کردند که عده شاھزاده تسلیم شدند و خدا خدا می

 بیایند. 
 خبرنکردند و سعی کردند تا قبل از بادلان این موضوع را فراموش  ولی آن سنگ

ھا دو نوجوان را  شان به سرعت بگریزند. پس دو نفر از آن شدن کسی، ھمراه اسیران
پشت سرشان سوار کردند و به سرعت به طرف سنگلاخ حرکت کردند و بقیه ھم با 

ی کوه  شمشیرھای برھنه و دو اسیر دیگر به دنبالشان به راه افتادند تا اینکه به دامنه
ولی یکی از سیرون سعی کرد تا از چنگ آنان بگریزد، دیگری رسیدند، در اینجا بود که 

ای به قلبش زد که او را در جایش نگه داشت، آنان او را  اش ضربه ھا به سرعت با نیزه آن
برداشتند و از سراشیبی تندی که در سمت راست کوه بود، به پایین پرت کردند، بعد از 

ھای تنگ و  ه افتادند و درهافسار اسبش را گرفتند و در پیچ و خم کوه به را ،آن
 خطرناک را پشت سر گذاشتند. 

کردند که کارشان  ای از کردھای بدجنس و زیرک زندگی می قبیله ،در این کوه
کشتند و زنان و کودکان را به اسارت  آنان مسافران را می .ھا بود حمله و غارت قافله

آمدند،  ھا می این بردهای از برده فروشان، که برای گرفتن  بردند و سپس به عده می
 بردند.  می» شام«و » مصر«ھا را به بازارھای عراق،  برده فروشان نیز بردهفروختند،  می

محمود و جھاد چند روزی بیش در آن کوه نبودند تا اینکه یکی از برده فروشان به 
ن ھایشان را عوض کرده بودند به تاجرا کوه آمد، دزدان نیز آن دو را بعد از اینکه اسم
ھا را به صد دینار خرید، اما ھنگامی که  نشان دادند، او نیز دو شاھزاده را پسندید و آن

شیخ سلامه را به تاجر نشان دادند او حاضر نشد که او را بخرد و گفت: با این پیر مرد 
مردنی چه کار کنم؟ شیخ سلامه از این حرف تاجر خیلی ناراحت شد، چون او دوست 

م که شده ھمراه شاھزادگان باشد، شاید که با او انس بگیرند و داشت که برای مدتی ھ
فرسا که با  وقتی که به این زندگی سخت و طاقتیا به او احتیاج داشته باشند، تا 
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که تاجر  د خو بگیرند و عادت کنند، ھنگامیشان کاملا متفاوت بو ی زندگی قبلی طریقه
شت، ولی بالاخره خودش را راضی امید و غمگین گحاضر به خریدنش نشد، او بسیار نا

ھا  باشد باید در بازار برده فروشان از ھم جدا شوند، پس آنھا  کرد که اگر ھم الآن با آن
 را به خدا سپرد. 

ھا بکند، شاید که در این زندگی جدید به  ولی او خواست تا چند نصیحتی به آن
مود که به او اجازه دردشان بخورد، به این خاطر از فروشندگان خواھش و التماس ن

ھا نیز به او  ھا را نصیحت کند، آن ھا به تنھایی سخن بگوید و آن بدھند که اندکی با آن
ی این کار را دادند و یکی از دلایلی که سبب شد با این پیشنھاد موافقت کنند  اجازه

این بود که محمود خیلی آزرده خاطر شده بود و دست از گله و شکایت و ناسزا گفتن 
ی  ت که او خواھر زادهگف میداشت و ھمواره  کسانی که او را ربوده بودند بر نمی به

باشد و کسی که او را بفروشد و بخرد با  الدین و جھاد دختر سلطان می سلطان جلال
آمد با مشت و لگد به  سلطان طرف خواھد بود و ھر یک از دزدان که به طرفشان می

دادند تا متوقف شود و  کاری جواب او را می ا کتکھا ھم متقابلا ب پرید و آن جانش می
خورد، تا  شد و غذا نمی گریست و یک لحظه اشکش خشک نمی جھاد نیز ھم چنان می

اش به خطر افتاد، شیخ به دزدان  اش زرد گشت و زندگی اینکه ضعیف شد و چھره
، شاید که ھا را نصیحت خواھد کرد ھا به تنھایی سخن بگوید آن گفت که اگر مدتی با آن

دست از این خشونت و تندی بردارند و گریه و نافرمانی را کنار بگذارند و این موضوع 
ھا را خیلی حکیمانه و  او این حرف .ھم به نفع دو شاھزاده است و ھم به مصلحت تاجر

 ھا گفت. آنان نیز به سخنانش گوش فرا دادند و پیشنھادش را پذیرفتند.  باوقار به آن
کنده از نرمی، دلسوزی و مھر که حاکی از  آن که با ھنگامی ھا تنھا شد با صدایی آ

ام! دیدید که چگونه به  اندوه و سختی بود گفت: ای شاھزادگان دوست داشتنی
پیشه کنیم تا خداوند فرجی مصیبت گرفتار شدیم، باید در برابر این بلا و مصیبت صبر 

اصل خواھد شد، شما کم سن و ایمان بفرستد، إن شاءالله به زودی این گشایش حبر
خداوند به شما ھوش و ذکاوت  ،اید، ولی با این وجود سال ھستید و ھنوز نرم و شکننده

رزندان پادشاه ھستید، پس باید ترھا برتری دارید. شما ف داده که بر خیلی از بزرگ
لکه کند، ب قراری ھیچ دردی را دوا نمی تابی و بی چون پادشاه صبر داشته باشید، بی ھم

شود و شاید شما را مبتلا به مرضی گرداند که نھایتش  تان می باعث سختی و مشقت
الدین، وقتی که از جنگ  سلطان جلال ،مرگ است و این امر، امری ناگوار برای سرورم
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چون او به دنبال شما خواھد گشت و شما را نخواھد  ؛خواھد بود ،ھا فارغ شود مغول
اند و شما را به این مرد برده  رباھا، شما را ربوده آدمیافت. ای فرزندان عزیزم! این 

اند و به نفع اوست که تا وقتی نزد او ھستید خوب و سالم باشید تا با  فروش فروخته
قیمتی مناسب شما را بفروشد. پس به سخنانش گوش فرا دھید و از او اطاعت کنید 

ه شما فحش و ناسزا بگوید و به تا او نیز با شما خوب رفتار کند. او را مجبور نکنید تا ب
داند و از وجود گرانبھایتان نیز مطلع است و  شما اھانت کند. او قدر و ارزشتان را می

حتما شما را به قیمت ھنگفتی خواھد فروخت و کسی جز امیران و ثروتمندان و حتی 
گی خرند و شما در قصرھایشان زند ھا مثل پادشاھان و خلفا شما را نمی بالاتر از آن

 –إن شاءالله  –راحتی خواھید داشت تا زمانی که این امتحان کوچک به اتمام رسد 
ومن اوضاع و  –إن شاءالله  –ھا پیروز خواھد شد  بر مغول ،الدین ، سلطان جلالسرورم

احوالتان را برای او خواھم نوشت و او نیز جای جای این زمین به دنبالتان خواھد 
خوشحال و شادمان خواھید شد و برای اینکه ید گشت و فرستاد و شما نزد او برخواھ

به ھیچ عنوان به کسی  .گویم گوش فرا دھید تر شما را بیابد، باید به آنچه می راحت
الدین ھستید، این حقیقت را از ھمه پنھان  فرزندان سلطان جلال نگویید که شما

ه آن ھیچ با سرھایی درست خواھد کرد که شمازید، چون این موضوع برایتان دردس
 احتیاجی ندارید. 

توانید او را  بماند تا وقتش فرا رسد، شما به راحتی می نچنان پنھا اما اگر این راز ھم
به مکانتان راھنمایی کنید، تا نزدتان بیاید، و خدا را شکر که این دزدان با تغییر 

جدید را استعمال ھای  اند، پس ھر دویتان باید نام گردانیدهھایتان، کارمان را آسان  اسم
کنید و از این کار ھم نباید اصلا ناراحت باشید، چون این اسم را موقتا استفاده 

میرد و گلنار  ز برده میکنید تا وقتی که این روزھا سپری گردد، آن روز است که قط می
، کار وجود نخواھد داشت، دوباره شاھزاده محمود بن ممدود و شاھزاده جھاد خدمت

شت تا پادشاھی و باز خواھند گ» غزنه«الدین به قصر سلطان در  لدختر سلطان جلا
الدین به ارث ببرند.  ، سلطان جلالشاه را بعد از عمر طولانی سرورم سلطنت آل خوارزم

ی آن ستاره شناس را که بشارت به پادشاھی بزرگت  محمود! مژده ،اما تو ای سرورم
دھی؟  تی سخت و درھم شکننده میھا را شکس داده بود را به خاطر داری، که مغول

 منتظر بود تا امیر سخنانش را تصدیق نماید.  انگارای توقف کرد،  شیخ لحظه
 آورم، ولی امروز دیگر به آن اعتقادی ندارم.  محمود گفت: بله، من آن را به یاد می
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ھا  شیخ گفت: این حرف را نزن سرورم! چون تو بالاخره پادشاه خواھی شد و مغول
 در این امر ھیچ تردیدی ندارد.  ،سلطان ،خواھی داد و سرورم را شکست

خواھم  محمود گفت: این چنین نیست و نخواھد شد که برده سلطان شود، من نمی
ھا را  م بازگردیم و مغولا ست که من و جھاد نزد داییا که پادشاه شوم، فقط برایم کافی

 شکست دھم. 
یاور، چگونه به قیمتی ناچیز به را به یاد ب ÷ ی یوسف صدیق شیخ گفت: قصه

به وی رسید، دلم » مصر«فروخته شد، ولی چیزی نگذشت که سلطنت » مصر«عزیز 
انجام تو ھم مثل یوسف خواھد بود، با این تفاوت که یوسف از خاندان  گوید که سر می

ای کاش زنده بمانم تا شما را ببینم که  .بوده و تو از خاندان امیران و پادشاھاننبوت 
ی این مملکت را به دست دارید، ولی من مردی پیر ھستم که سن و سالی از من  اداره

کنم که عمرم به آنجا قد بدھد که آن دوران خوشی و خوشبختی  گذشته و گمان نمی
 را ببینم. 

ھایش را پاک  داد و مرتب اشک جھاد با تمام وجود به سخنان شیخ گوش می
ھای شیخ تمام  شد، ھمین که صحبت طمئنمگفت  کرد، از درستی آنچه که می می

شد، به او گفت: تو با ما خواھی بود، تو ھمیشه در کنار ما خواھی بود و ما را یک لحظه 
 ترک نخواھی کرد. 

ند، جا خواھم ما ی کوچکم! من ھمین شیخ گفت: خدا از دھانت بشنود ای شاھزاده
ن به زودی شما را نزد م بخرد، ولی ما خاطر پیری چون تاجر راضی نشد که مرا به

و تا دم مرگ شما را ترک  و بعد از آن ھرگز –إن شاءالله  –الدین خواھم دید  سلطان جلال
ماندنم اینجا، بیشتر به نفعمان باشد، چون در این صورت من  نخواھم کرد. شاید باقی

 نوشت و او را از زنده بودنتانترم و موضوع شما را برایش خواھم  به کشورمان نزدیک
 مطمئن خواھم کرد. 

شیخ احساس کرد که دیگر وقتش تمام شده و باید این دو نوجوان را ترک کند تا 
خشم دزدان برانگیخته نشود. پس به طور کلی سخنانش را بار دیگر برایشان یادآوری 
کرد تا در ذھنشان خوب بماند و تأکید کرد که تحت ھیچ شرایطی ھیچ کسی را از 

ھا  ازند و از دستورات سرورشان اطاعت کنند تا او نیز با آنحقیقت امرشان مطلع نس
ھا را در آغوش گرفت و گفت:  ھا نزدیک شد و آن خوش رفتار باشد، سپس اندکی به آن

آن دو ھم زدند زیر گریه و شروع به  ؛حافظسپارم، خدا به خداوند حافظ میشما را 
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آرام کرد و ساکتشان نمود، ھا را کمی  بوسیدن سر شیخ کردند، شیخ بعد از اینکه آن
ھا را با خود ببرد.  جایی که تاجر منتظرشان بود تا آن ؛ھمراھشان نزد آن قوم رفت

ھا نصیحت کردم که فرمانبردارت باشند و  سپس رو کرد به او و گفت: سرورم! من به آن
ھا ھنوز  ھا ھم از دستوراتت سرپیچی نخواھند کرد، پس تو ھم مواظبشان باش، آن آن

ھا به تو برکت  ھا رحم کن و خداوند در آن ای ندارند، پس به آن کند و چندان تجربهکوچ
 دھاد. 
ھا از دیدن پسر نوجوان که بعد از آن ھمه سرسختی و سرکشی آرام و نرم گشته  آن
آن دختر بچه که حزن و اندوھش  چنین ھیبت و غرورش شکسته شده بود و ھمو آن 

ھا بدون ھیچ سرکشی و  آن .ود شگفت زده شدندطرف گشته و آسوده خاطر شده ببر
ھا را به ھمراه  جدالی به دنبال سرورشان به راه افتادند، ولی ھنگامی که تاجر آن

ھایشان پر از اشک شد و رو به شیخ کردند و برایش دست تکان  قاطرش برد چشم
 پدید شدند. کم نا د تا وقتی که کمدادن

با ھم اختلاف نظر داشتند، یکی گفت بگذارید  دزدان از اینکه با شیخ چه کار کنند
خواھد برود، دیگری گفت: بھتر است او را بکشیم، سومی  رھایش کنیم تا ھرجا که می

ایمان ھیزم بکشد. در آخر با ھم به این اتفاق گذاریم تا بر شیم و میک گفت: از او کار می
 خرد. رسیدند که او را نگه دارند شاید تاجر دیگری بخواھد او را ب

شیخ سلامه ھم به محض اینکه وارد زندانش شد، به زمین افتاد و شروع به گریه 
ی تلخی، تمام امیدش قطع شده بود و به یاد روزھایی که در  کرد، آن ھم چه گریه
الدین  چنین در خدمت سلطان جلال شاه و ھم ، سلطان خوارزمخدمت سرور بزرگش

شان آمده بود و آخرش ھم این اتفاق بود که بر آنچه که در این مدت بر سربود، افتاد و 
سر این خاندان بزرگوار آمد و باعث شد که این دو شاھزاده به زیر بار بندگی و خواری 
بردگی بروند، تا در بازارھای برده فروشان فروخته شوند و در میان مالکان دست به 

 گذشت.  دست شوند، از جلو چشمانش می
افزود این بود که او خدمتکار امین و مورد  یآنچه که بر درد و حسرتش م

ھا و اعتماد و اطمینانشان نسبت به او سوء استفاده  اعتمادشان، از نفوذ خود بر آن
ھا را در قبول و پذیرش این مصیبت راضی نموده بود و باعث شده بود که  کرده و آن

بردگان، از کسی که ھا از آن ھیبت، ایمان و عزتی که داشتند کوتاه بیایند و ھمچون  آن
بینی و  که او از سادگی، خوش ھا را به صد دینار خریده اطاعت کنند و این آن
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گاه  شان استفاده کرده بود و از حقیقت آنچه که در پیش دارند، آن تجربگی کم ھا را آ
ھا گفته بود که این مصیبت و  بلکه آنان را گمراه ساخته و به دروغ به آن ،نساخته بود
ھا به حال اولشان  گذرد که آن انجامد و چیری نمی طول نمیبیش به بلا چندی 

 برخواھند گشت. 
ھا را به  که آن گیری آقا نسبت به آنان ترسید. او از این بله، او از اھانت ارباب و سخت

ھا  کرد منظوری جز خیرخواھی و کمک به آن طاعت تشویق میفرمانبرداری و ا
و این ھمه تلاش برای زنده ماندن چه اھمیتی دارد، ھا برای چه  ولی ھمه این نداشت،

ش شود، و ھمچون کالایی خرید و فرووقتی انسان آزادی و شرفش را از دست بدھد 
ترین و  شود دو شاھزاده که در بزرگ چگونه می زندگی دیگر چه ارزشی دارد؟

ھا  ، از آناند ناز و نعمت بودهاند و مدام در  ھای پادشاھی بزرگ شده ترین کاخ پرشکوه
آن زندگی که در آن انواع و اقسام  ؟درخواست کرد که به زندگی بردگی راضی شوند

ذلت ھست و به آنان تلقین کند که خیرشان در آن است تا مرگ به سراغشان نیاید و از 
 غذاھای سفره محروم نشوند!  باقیمانده

آغوش سلطان  بعد از مدتی به او با زبانش آنان را راضی کرد، به این امید که
الدین باز گردند. اگر حقیقت را بفھمند و رؤیای زیبا برباد شود چه حالی خواھند  جلال

که  توانند از چنگ بردگی بگریزند و از قید بندگی آزاد شوند. بدتر این ھا نمی داشت. آن
گاه از ھم  اند و ھیچ شده اند و با ھم بزرگ دو شاھزاده از کودکی با ھم انس گرفته آن
اند و طاقت دوری یکدیگر را ندارند و وقتی با برده فروش رفتند گمان کردند  ا نشدهجد

که شاید بازار برده  کردند نمیکه ھمواره با ھم و در کنار ھم خواھند بود. تصور 
فروشان آن دو را از ھم جدا نماید و یکی به دست شخصی از شرق بیفتد و دیگری در 

کردند که ھرگز  میکه ھمیشه با ھم بودند گمان  دست شخصی از مغرب و به خاطر این
این فکر میرند. اصلا به  از ھم جدا نخواھند شد و با ھم زندگی خواھند کرد و با ھم می

چند قدرتمند باشد و آنان را شکنجه و عذاب دھد بیاید و به نیفتاده بودند که کسی ھر
دانستند که  آن دو نمیھا از ھم باشد. چون این کار غیر ممکن است.  جدایی آنفکر 

دھند و برای این دوستی طولانی و  ھا به این انس و الفت اھمیتی نمی برده فروش
دھند و به ھر  ھا فقط به پول اھمیت می شوند. آن محبت برادری ارزشی قائل نمی

روند که سود و نفعی در آن باشد. پس اگر یک نفر آن دو را خرید یک اتفاق  طرف می
  کنار ھم باشند.ادفی عجیب است، نه به این خاطر که آن دو با ھم و در انگیز و تص شگفت
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کاه وجودش را  تمام این افکار به دل دردمند پیرمرد خطور کرد، دردی جان
آرزو داشت مرگ به سراغش بیاید و او را از اندوه و رنج  ؛فراگرفت، از زندگی خسته شد

یک شب به  نکه ضعیف و ناتوان شد.ا نزد تا اینجات دھد. چند روز گذشت و لب به غذ
جان تبدیل  گفت و صبح دیدند که به پیکری بی شدت تب کرد و تمام شب ھذیان می

 نمودند و رویش خاک ریختند.  دفنھایش  شده است. او را با ھمان لباس
کرد که آقا و  نش ھم خطور نمیی ھندی مرد و وقتی مرد به ذھ شیخ سلامه

چند روز بعد از مرگ وی در ھمین  ،شاه ین بن خوارزمالد ، سلطان جلالنعمتش ولی
که ساکنانش با آن  می دورتر از او دفن خواھد شد. درحالیکوه جان خواھد داد و ک

 بیگانه و دوستی در میان آنان ندارند. 



 

 

 فصل ششم

برد و با آنان در منزل یکی از آشنایانش اقامت » حلب«قطز و گلنار را به  ،تاجر
ھای نو به تن آنان نمود و آنان را مجبور به انجام کاری ننمود. آنان را در  نمود. او لباس

خواه خود به وسط محله بروند.  گذاشت که به دلخانه زندانی نکرد، بلکه آنان را آزاد 
داد و برای سوار و پیاده شدن به آن دو  در طول راه با آنان مھربان بود و به آنان غذا می

ھا به زبان  ھا و نکته کرد و با قصه حبت، درد دل و بازی میکرد و با آنان ص کمک می
کرد تا اینکه آن دو به او علاقه پیدا کردند و اضطراب و  فارسی سرشان را گرم می

کردند، نه مالکی که آنان را با  ی یک دوست به او نگاه می نگرانی آنان کم شد و به دیده
 پولش خریده است. 

او رفتار  .شد سال آن دو داشت که پیپرس نامیده میی دیگری ھم سن و  تاجر برده
داد مثل  کرد و اجازه نمی زد و در منزل زندانی می تند و خشنی با او داشت و او را می

با آنان خوش زده شدند که چگونه  نان در ابتدا از رفتار تاجر شگفتآن دو آزاد باشد. آ
رد؟ ولی وقتی پیپرس و گی گونه بر این پسر بچه سخت می کند و این رفتاری می

سرکشی و بد اخلاقی او را شناختند شگفتی آنان از بین رفت. او ھمواره در صدد 
ای دارد و با ھرکس طوری رفتار  نافرمانی بود. آنان دریافتند که آقایشان رفتار حکیمانه

 قبجاق بوری  بچه دل آن دو به حال این پسر  ،کند که سزاوار آن است. با این وجود می
ارباب به سوخت. قطز به دور از دیدگان  بارید، می ش میا مکر و حیله از چشمان آبی که

جا بچه در  سرداد و آن پ کرد و بخشی از غذا و شیرینی خود را به او می او نیکی می
بلعید و از این رھگذر دوستی محکمی در میان آن دو برقرار شد. اما گلنار با  ھمه را می
سوخت، ولی از او گریزان بود و چشمان دوست  ل وی میکه دلش به حا وجود این

 ھایش را که مثل تیر تیز بود نداشت.  ش تحمل نگاها داشتنی
ی ھر ھفته  شنبهد، روز چھارفرا رسی» حلب«چند روزی نگذشت که وقت بازار 

آمدند تا معامله و خرید و  می» حلب«به » شام«مردم از تمام شھرھا و روستاھای 
ھای  شد، چادرھا و خیمه ود ببرند. بازار در میدان وسیعی برگذار میفروش کنند و س
شد. بخشی به حبوبات و  کردند و بازار به چند بخش تقسیم می بزرگ را برپا می
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ای، کتان و  ھای پشمی، پنبه جات اختصاص داشت، بخشی به پارچه و لباس غله
ادویه جات، عطر،  بخشی به .بخشی به ظروف، چراغ و سایر وسایل منزل .ابریشمی

بخشی به کنیزان و غلامان و بخشی به اسبان و چھارپایان تا  .ھا روغن و تقویت کننده
جات، بازار برده فروشان، بازار اسبان  شد. مثل بازار غله زار نامیده میباآخر و ھر بخش 

 و به ھمین ترتیب تا آخر. 
ھای  م کنند و لباساش حما صبح روز چھار شنبه تاجر دستور داد که ھر سه برده

  به آنان زد و آنان را به بازار بزرگ برد. عطرجدید به تن آنان نمود و موھایشان را مرتب کرد، 
د. دا می دشنامکشید و او را  رفت و تاجر دستش را گرفته بود و او را می پیپرس نمی

شای این که برای تما قطز و گلنار را آزاد گذاشته بود، آنان با خوشحالی به گمان این
ھای بزرگی  روند به راه افتادند تا به بازار برده فروشان رسیدند. خیمه مراسم بزرگ می

ھای دیگر بود و روی سر ھر دسته دلالی بود  کنیزان و غلامان سفید، سیاه و رنگپر از 
داد که روی  ی مورد نظرش دستور می که فروش آنان را به عھده داشت. دلال به برده

پرداخت تا مشتریان جلب  به بیان محاسن برده می موزونگاه با کلمات سکو برود و آن
ھا از  ای از آن عده ھا در این زمینه مھارت خاصی داشتند و شده و برده را بخرند. دلال

ھایی در وصف کنیزان و غلامان بسرایند و  گرفتند تا برایشان قطعه شاعران کمک می
 ،خواندند. این دلال برده انتخاب کرده و می ای متناسب با قطعه ،آنان در ھنگام فروش

 زند:  ی ترکی خوش سیما را روی سکو نھاده و چنین جار می یک برده
ـــــــنگ را ـــــــر قش ـــــــن پس  ای

 

 بخــــــــر، بــــــــذار درنــــــــگ را 
 

 چـــــون بخـــــری پـــــس نـــــدی
 

ــــــــــــدی  ــــــــــــی از او ب  نبین
 

ـــــــره ـــــــان ب ـــــــع و فرم  مطی
 

ــــــــــــره  ــــــــــــرخ بھت  از زر س
 

در سودان) را روی سکو نھاده و  »نوبه«ای سیاه نوبی (سرزمین  دلال دیگر برده
 زند:  چنین جار می

ـــــن  ـــــو ای ـــــوبی«بخـــــر ت  را» ن
 

ـــــوبی را  ـــــن خ ـــــه ای ـــــوان ب  ج
 

 مثــــــــل شــــــــب ســــــــیاھه
 

 دنـــــــدونش مثـــــــل ماھـــــــه 
 

 بــــــــــازو و زورش ببــــــــــین
 

ـــــین می  ـــــر زم ـــــت ب ـــــه پش  زن
 

ـــــــر  از ھـــــــر انگشـــــــتش ھن
 

ــــــــــــرادر می  ــــــــــــاره ای ب  ب
 

ـــــــــــــانواده ـــــــــــــرای خ  ب
 

 مــــــــــــــورد اعتمــــــــــــــاده 
 

 راجیــــــــــــــهعنبــــــــــــــر ح  ببــــــــر کــــــــه مجانیــــــــه
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رو را در معرض فروش  ، دلالی کنیزکی ترکی زیباھا ی دیگری از خیمه در گوشه
 زند:  گذاشته و جار می

 مثـــــــل پـــــــری و حـــــــوره
 

ــــــــوره  ــــــــل ن ــــــــویی ز نس  گ
 

 آمـــــــده اســـــــت از بھشـــــــت
 

 قشــــــنگ و نیکــــــو سرشــــــت 
 

ــــاه ــــن م ــــه ای ــــد ب ــــاه کنی  نگ
 

ــــــــار و ســــــــیاه   در شــــــــب ت
 

ــــت ــــه زیباس ــــین چ ــــمو بب  چش
 

 قامـــــت و قـــــد چـــــه رعناســـــت 
 

ــــــــه  شــــــــاخ درخــــــــت بان
 

ـــــــه خوش  ـــــــو عنبران ـــــــو چ  ب
 

 بخــــر تــــا خوشــــبخت بشــــی
 

ــــی  ــــت بش ــــر تخ ــــاه ب ــــو ش  چ
 

 زند:  کنیزکی رومی بور را در معرض فروش گذاشته و جار میآن سوی دیگر، دلال 
ـــــــارو رو بخـــــــر ـــــــن زیب  ای

 

 رومیــــــــه زودتــــــــر ببــــــــر 
 

 موھــــــاش طلایـــــــی رنگـــــــه
 

ـــــــرق می  ـــــــنگه ب ـــــــه، قش  زن
 

ــــــراب ــــــون ش ــــــان چ  آب دھ
 

ـــــره چـــــو یـــــ   اقوت نـــــابچھ
 

 رنـــــــگ چشـــــــاش آبیـــــــه
 

ــــــــه؟  ــــــــا افلاکی ــــــــاکی ی  خ
 

ــــــــــــر ــــــــــــه دور کم  باریک
 

 تـــــــــازه بســـــــــان ســـــــــحر 
 

ھا را ورنداز کرد و  ھا تحویل داد، دلال آن ھا را به یکی از دلال فروش آنوقتی برده 
ھایشان را در دفترش ثبت کرد  دورشان چرخید تا اوصافشان را خوب بفھمد، سپس نام

خواست ثبت کرد و  صل و کمترین قیمتی که صاحبشان میو زیر ھر اسم صفت، سن، ا
 آنان را روی حصیر در میان دیگر بردگان نشاند. 

پیپرس با اعتماد به نفس کامل نشست و ھیچ اثری از ناراحتی و نگرانی در او نبود. 
ای سیاه یا کنیزی بد چھره یا  کرد، وقتی برده ھای تیزش به مردم نگاه می او با نگاه
ھای  داد و به نگاه خندید و او را به قطز نشان می دید به او می یح الخلقت میغلامی قب

کشید تا او را  ھم میھایش را در داد. دلال ھم اخم نمیتند و پی در پی دلال اھمیتی 
 داد.  آورد و ابروھایش را برایش حرکت می بترساند، ولی پیپرس زبانش را برای او در می

ھا  گذرد. آن فھمیدند چه چیز پیرامونشان می ودند و نمیقطز و گلنار خیلی گرفته ب
ھا را ربودند و  بینند نه بیدارند، ولی به یاد آوردند که دزدان آن کردند خواب می فکر می

ھا را تحویل دلال داده،  به برده فروش فروختند و ھنوز شک داشتند که تاجری که آن
کرد و مھربان بود. اشک در  اری میھا خوش رفت ھمان مردی است که از روز اول با آن



 وا اسلاما!    ٨٠

ھایشان  ی لباس ی چشمانشان حلقه زده بود و چشمانشان را دزدکی با گوشه کاسه
گوش و خنده  که از دوست بازی کردند و اگر از اظھار ضعف در میان بقیه و این پاک می

 شد.  ھا سرازیر می ھایشان بر گونه تر بیاورند نبود، اشک رویشان کم
گذشت، آن دو دیدند که چگونه کنیزان و غلامان در معرض  ی میزمان به کند

کنند و ھرکه را انتخاب  گیرند و خریداران مثل کالا آنان را پشت و رو می فروش قرار می
برند و ھر کسی مشتری ندارد  میپردازند و آن را با خود  خرند و قیمتش را می کنند می

 ه نوبت آن دو و پیپرس رسید. ک گردد تا این میناامیدانه به روی حصیر بر
ھایش را در آورده بودند و فقط عورتش  دلال اول پیپرس را روی سکو نھاد. لباس

ی پھن و بازوھای برجسته، به چپ و راست  ھای باریک، سینه پوشیده بود. او با ساق
 گفت:  زد و می کرد. دلال با دست به شکم و پشتش می نگاه می

ـــــــر ـــــــوان را بخ ـــــــن نوج  ای
 

ـــــــــ  ـــــــــرر ن ـــــــــرض  داره بب
 

 محـــــــــــافظ ســـــــــــرورش
 

ــــــــــــاورش  ــــــــــــدافعش، ی  م
 

ـــــــــد دور ـــــــــمن از او کن  دش
 

 ھـــــــم زور داره ھـــــــم غـــــــرور 
 

 اش درخشــــــــــان آینــــــــــده
 

 جنگـــــــــــاوری قھرمـــــــــــان 
 

ــــــجاع و بی ــــــز ش ــــــاک و تی  ب
 

 زنـــــد خیـــــز چـــــو شـــــیر می 
 

که از قیافه و لباسش معلوم بود که تاجری مصری است پیش آمد و او را مردی 
از او گرفت. برده فروش امید نداشت که او را بیشتر از خرید و دلال صد دینار نقره 

پنجاه دینار بفروشد، وقتی که دلال دید که تاجر مصری او را زیر نظر دارد و خریدارش 
است قیمت را بالا برد تا به صد دینار رساند و به این ترتیب علاوه بر مزد دلالی نصف 

نیز به او  –نی بیست و پنج دینار یع –مبلغ مازاد بر قیمتی که مالک مشخص کرده بود 
این تاجر مصری را تشویق کرد این معامله بسیار خوشحال شد، بنابررسید. دلال از  می

ی خبیث باش که  و به او گفت: او را بردار... خدا به تو برکت دھاد، مواظب این بچه
 خیلی خطرناک و نافرمان است. 

مید، ولی از حرکات و ارشادات فھ ای می لد نبود، فقط چند کلمهبپیپرس عربی 
این با غرور روی سکو رفت و به صدای دلال منظورش را فھمید، بنابر دست و آھنگ

قدرت نمایی پرداخت و با غرور از سکو پایین آمد و به طرف آقای جدیدش رفت. او 
خواھد زمین را پاره کند. تاجر مصری بعد از خرید  داشت که گویی می طوری گام بر می

کرد،  آنجا را ترک نگفت، بلکه در جایش نشست و به دو کودک نورانی نگاه میپیپرس 
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قدر است. وقتی دلال  را بخرد یا ببیند که قیمتشان چه ھا خواست آن می گویا
شده بود. در میان حاضران مرد خواست آن دو را عرضه کند ازدحام مردم زیاد  می

اش ھویدا بود. موھای  در چھرهبود که آثار نعمت و رفاه » دمشق«سیمایی از  خوش
افزود. او صبح زود به بازار برده فروشان آمده  سفید سر و ریشش بر وقار و ھیبتش می

را ورانداز کرده بود و وقتی پسر بچه یا ھا سر زده و بردگان  ی دلال ھای ھمه به حلقه
لال ما یعنی ی د کرد تا به حلقه ایستاد و خوب به او نگاه می دید می ای را می دختر بچه

 حافظ واسطی رسید. 
به محض اینکه چشمانش به قطز و گلنار افتاد قلبش طپید و با خود گفت: بالاخره 

 مطلوبم را یافتم. 
ھا نگاه  او لختی درنگ کرد و به آن دو کودک خیره شد و ھرچه بیشتر به آن

ر زد، گویی ھای دیگر س بار به حلقه شد. سپس یک ھا بیشتر می اش به آن کرد علاقه می
ھا  خواست که نگاه کند. یا می ھا را پیدا نمی خواست به خود ثابت کند که بھتر از آن می

ھا نشود و در نتیجه  اش به آن را از خود دور سازد، به ویژه نگاه دلال را تا متوجه علاقه
ند گشت و در جایی که بتواند آن دو را ببیا بالا نبرد. سپس به آن حلقه بازھا ر قیمت آن

کرد و منتظر بود که زمان  ھا نگاه می متوجه نشوند به آن منشست. او طوری که مرد
 ھا فرا رسد.  ی آن عرضه

ھای او از میان  مرد خوش سیما و نگاهن پیردیری نپایید که قطز و گلنار متوجه ای
ھای موزون و نکات  کردند و از حرف ھای عرضه شده نگاه می ھا که به برده دیگر نگاه

 بردند، شدند.  ف دلال فصیح لذت میلطی
ولی این کارشان از نگاه  کردند، آن دو ھر از گاھی دزدکی اشک خود را پاک می

نبود. در ابتدا از نگاھش نگران  ھا را زیر نظر داشت مخفی سیما که آن شیخ خوش
ھاست تا ببیند که چه چیزی را از مردم پنھان  آن شدند و فکر کردند که مراقب

ھا در آنجا باشد، ولی دیری نپایید که متوجه خوبی  و شاھد ذلت و خواری آنکنند  می
نسبت به خود پی اش و مھر سرشار چشمانش شدند و به احساسش  گویای چھره

ھای محبت آمیز و اطمینان  ھایش را با نگاه مند شدند و نگاه بردند، سپس به او علاقه
اش ھویدا شد و اگر  شادی در چھرهمرد احساس آنان را فھمید و  .دادند بخش پاسخ 

گونه که پدر  گرفت، آن و آن دو را در آغوش می رفت مردم نبودند به طرفشان می
گیرد. احساس آن دو در موردش شبیه  فرزندانش را بعد از فراق طولانی در آغوش می
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خبر شان با ھا احساس کردند که او دوستشان است و از راز بدبختی احساس او بود. آن
، سلطان ی پدرشان و آمده تا آنان را نجات دھد. از کجا معلوم که او فرستاده است
ھا او را دنبالشان فرستاده است.  الدین نباشد که بعد از فراغت از جنگ با مغول جلال

  کند؟ ی ھندی به آنان وعده نداد از کوه در مورد آنان با سلطان مکاتبه می مگر شیخ سلامه
در یک میدان با ھم  گویاندند، پرورا ر را در سرشان میآن دو ھمزمان این افکا

قدر با ھم انس  دھند. تعجبی ندارد، چون آنان با ھم بزرگ شده بودند و آن مسابقه می
دانست، گویی با یک قلب احساس  الضمیر دیگری را میگرفته بودند که ھر کدام ما فی 

رضه شوند و سد و برای فروش عصبری منتظر بودند تا نوبتشان بر کنند. آن دو با بی می
ھا  دھد. آن خرد و به قیمت بالا اھمیت نمی ھا را می مرد آنتردید نداشتند که پیر

که آنان را بخرد و از آن بازار که  مشتاق شنیدن رازش بودند، البته بعد از این
 شان را جریحه دار و آنان را خوار و ذلیل نموده، ببرد.  کرامت

اند.  لال دید که مردم برای دیدن دو کودک ازدحام کردهبعد از فروش پیپرس، د
ند، چون خیلی به ھم شبیه بودند و کردند که آن دو برادر و خواھر میھا گمان  آن

دانست با کدام یک شروع کند. او  ھا ایستاد و نمی آنخونشان یکی بود. دلال در مقابل 
اش باقی بمانند و منتظر  تر شروع کند تا مردم در حلقه عادت داشت که با کم ارزش

کند. او حیران بود که کدام یک را  باشند تا ببینند چه کسی نفر بعدی را انتخاب می
یک ارزشمندتر است. ولی قطز  زد، چون ھنوز مطمئن نبود که کدامجلو بیندا
ش را شکست و برخواست و روی سکو رفت. دلال ھم اعتراض نکرد. صورت ا سرگردانی

بود خون از آن بیرون بیاید. ری سرخ شده بود که نزدیک قطز از خجالت به قد
 کردند جار زد:  طور که مردم به او نگاه می ھمان

ـــــــر ـــــــوان را بخ ـــــــن نوج  ای
 

 بھتـــــــــــره از ســـــــــــیم و زر 
 

ـــــــــــان  از ظـــــــــــاھرش نمای
 

 بـــــــوده ز نســـــــل شـــــــاھان 
 

ـــــــین ـــــــا و شـــــــرمش بب  حی
 

ـــــــین  ـــــــک و ام  صـــــــادق و نی
 

ـــــم ـــــر ک ـــــاد، عم ـــــوش زی  ھ
 

ــــــــم  ــــــــره و ی ــــــــان قط  بس
 

 نظیــــــــــر یشــــــــــجاعتش ب
 

ــــــــیر بی  ــــــــد ش ــــــــه مانن  باک
 

ــــــــرھا ــــــــی پس ــــــــد ب  امی
 

ــــــــا  ــــــــوی او نظرھ ــــــــه س  ب
 

ــــــاره ــــــر ک ــــــه فک ــــــم ب  دای
 

 باعــــــــــــــث افتخــــــــــــــاره 
 

ــــــــاز ــــــــودی نی ــــــــر نب  اگ
 

ــــه می  ــــن  ک ــــت ای ــــاز«فروخ  »ای
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ھایش را تمام نکرده بود که علاقمندان برای خریدنش ھجوم  ھنوز دلال حرف
الا بردن قیمتش با ھم ھا در ب آوردند و ھریک در صدد به دست آوردنش بود. آن

دادند تا به دویست و ھفتاد رسیدند. شیخ دمشقی سیصد دینار کامل  مسابقه می
پیشنھاد کرد و کسی جرأت نکرد قیمت را بالاتر ببرد. دلال ھم او را به شیخ دمشقی 
تحویل داد و به او تبریک گفت. پسر با خوشحالی به طرف آقای جدیدش رفت و 

 را به چنگ نیارود. ا شکر کرد که کسی دیگر او نزدیکش ایستاد و خدا ر
مرد برای اینکه دلش را به دست بیاورد چند سخن خوب به او گفت. قطز پیر

کند. او دوست داشت که زبان  گوید، ولی دریافت که به او محبت می نفھمید که چه می
ز این دانست تا جوابش را بدھد. پس به یک لبخند بسنده کرد. دلال بیشتر ا عربی می

ی  ھا مھلت نداد و دست گلنار را گرفت و روی سکو برد و توجه آن دو و بقیه به آن
قایش نگاه ھای گلنار مثل گل سرخ شده بود و به قطز و آ مردم به او معطوف شد. گونه

خواست که او را بخرد و به کسی دیگر اجازه ندھد که او را به  کرد. گویی از او می می
مردم به گلنار بر دلال مخفی نماند، به ویژه اھتمام شیخ دمشقی، چنگ بیاورد. اھتمام 

توانست او را بر شیخ دمشقی عرضه کند و زحمت جار زدن را به خود ندھد، ولی  او می
نخواست که عادتش را بر ھم بزند و نتوانست که از بیان محاسن این دخترک بسیار 

 زیبا سکوت نماید، پس جار زد: 
 ای از شـــــــــــبنمه قطــــــــــره

 

ــــــه  ــــــل کم ــــــی گ ــــــه بگ  اگ
 

 مــــــاه شــــــبه، چــــــو نــــــوره
 

ــــــــویی از بلــــــــوره  ــــــــو گ  ت
 

 از ســـــــــــیم و زر بھتـــــــــــره
 

ــــــــا ارزش  ــــــــی ب ــــــــره خیل  ت
 

ــــــــــــا و بی ــــــــــــره زیب  نظی
 

ــــــــــــا   تر از حریــــــــــــره کزن
 

ــــــــــــروانه ــــــــــــر خس  دخت
 

ـــــــه  ـــــــوش زبان ـــــــیرین و خ  ش
 

ـــــــدی زر ـــــــش ب ـــــــه وزن  اگ
 

ــــــرر  ــــــو ض ــــــی ت ــــــی کن  نم
 

ـــــــدار ـــــــت خری ـــــــده اس  برن
 

ــــــــار  ــــــــد افتخ ــــــــه او کن  ب
 

برد تا به  مشقی مزایده را بالا میدبقت گرفتند، ولی مرد در خریدنش سمردم 
سیصد دینار رسید و تصمیم گرفته بود که از این مبلغ بالاتر نرود و نزدیک بود که او را 
برای رقیبش که ده دینار بالاتر برد رھا کند که نگاھی به قطز انداخت و دید که 

ز شدت اضطراب به ھم ھایش خشک شده و ا اش درھم کشیده شده و لب پیشانی
کرد که مبلغ را بالا ببرد تا از دوستش  ھای چشمانش از او خواھش می خورد، اشک می
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باره چھل  جدا نشود. دل شیخ به حالش سوخت و مھربانی بر او غلبه پیدا کرد و یک
تواند با او رقابت کند مبلغ  دینار بالاتر برد تا راه را بر رقیبش ببندد. رقیب که دید نمی

ا بالاتر نبرد. وقتی دلال اعلام کرد که گلنار به شیخ دمشقی فروخته شد پسر خیلی ر
خوشحال شد. شیح دمشقی سیصد و پنجاه دینار برای گلنار به دلال داد و ھر دو را با 

 اند.  کردند که از خطر جدایی نجات یافته ھا از خوشحال باور نمی خود برد. آن



 

 

 فصل هفتم 

» دمشق«ی قصاعین  در محله ،شیخ غانم مقدسی ،شاننزد آقای جدیدھا  آن
سکونت نمودند. در کاخ بزرگش که در وسط باغ پر از درختان تاک، انجیر، سیب و 

بود. » دمشق«شیخ غانم مقدسی یکی از اعیان و سرشناسان انگشت شمار  .زیتون بود
بی بود و ھای پھناوری از پدرانش به ارث برده بود. او مرد خو مینزاملاک بزرگ و 

جز یک  کرد. او پیر شده بود و به رکت میداشت و در مجالس علم ش صدقه را دوست می
پول زیادی خرج تربیت و تھذیبش کرده بود تا  ؛پسر به نام موسی فرزندی نداشت

شخص صالحی شود و نامش را زنده نگه دارد و جایش را در خانواده پر نماید، ولی 
باز و ھمنشین دوستان فاسد و خوار، قمار اسد، شراب، فی پدر موسی بر خلاف خواسته

دیوانه بار آمد. پدرش کوشید که به ھر وسیله شده او را از این راه باز دارد، ولی 
امید گشت. شد و پدر از اصلاحش نا تر می اصیتر و ع نتوانست. موسی ھر روز سرکش

این گذاشت که  خواھد بکند و فرض را بر کاری که میپس او را آزاد گذاشت تا ھر 
د را از کرد و خو پسری ندارد و اگر مادرش و شفاعت وی نبود او را از خانه طرد می

ای سالم و  داشت که پسر بچهامیدی از پسر او را بر آن نمود، نا ننگ او راحت می
بردار بخرد، شاید او را به فرزندی گرفته، به او اعتماد نموده و با او انس بگیرد و  فرمان

ھای برده  ای را ببیند که در پسرش ندیده است. مدتی در بازار یکی و درستیدر او ن
اش را در قطز یافت و  شده گشت تا گم خواست می ل پسری که میفروشان دنبا

چون نیکی و جوانمردی را در سیمایش مشاھده کرد و وقتی درنگ او را خرید.  بی
ی بگیرد و او و ھمسر پیرش با وی گلنار را دید مناسب دید تا او را ھم بخرد و به دختر

 انس بگیرند. 
مرد در مورد دو کودک درست در آمد و ھنوز چند روز به خواست خدا فراست پیر

ھا را دوست  شان به خود پی برد، او ھم آن ی شدید نگذشته بود که به اخلاص و علاقه
نمود و  ھا مبالغه می دانست و در نگھداری و مواظبت از آن داشت و قدرشان را می

کسی را موظف کرد که زبان عربی را به آن دو یاد دھد و آن دو به خاطر ذکاوت و 
 کوتاھی یاد گرفتند و در آن مھارت پیدا کردند. اینه تیزھوشی، عربی را در مدت 
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که قومش که با  ریز در زادگاھش و این در این ھنگام خبر مرگ چنگیزخان خون
خبر مرگش را شنیدند دست از جنگ با  جنگیدند وقتی الدین می سلطان جلال

مسلمانان کشیدند و برگشتند، در ھمه جا پخش شد و مردم از این خبر بسیار 
خوشحال شدند و ترس و وحشتشان از بین رفت و خدا را شکر کردند که آنان را از شر 

ارمغان این جنگجویان وحشی که ھلاکت، نابودی، انتقام و عذاب را با خود به 
د به آنان ھای اکرا الدین در کوه چنین خبر قتل سلطان جلال ، نجات داد و ھمآوردند می

شاد شدند، چون کارھای منکری در سرزمین ملک اشرف  رسید. برخی از مرگش دل
ھا جنگیدند و جلو  ای ناراحت شدند چون او و پدرش با مغول کرده بود و عده

 ھای اسلامی را گرفتند.  ھایشان به سرزمین حمله
ینی مردم گردید. مردم نش منتشر شد و نقل مجلس و شب» دمشق«اخبار در  این

ھای آن دو  ھایی که به روز خانواده بدبختیھا و  شاه با مغول الدین و خوارزم وقایع جلال
ھایشان  شان از میان رفت و قدرتشان فرو پاشید و کسی از خانواده آمد تا اینکه ملک

الدین و خواھر  دانست که دختر جلال کس نمی لی ھیچکردند. و ماند را تعریف میباقی ن
ھای شھر بزرگشان و نزد یکی از اعیان و سرشناسان زندگی  اش در یکی از کاخ زاده

دادند  ھا به خود امید می الدین اندوھگین شدند. آن کنند. قطز و گلنار از مرگ جلال یم
یقین کردند که تا آخر در  گردند، ولی امیدشان نسبت به او قطع شد و که به او باز می

تر  ھا شد و اندوھشان را کم گرمی آن مانند. چیزی که باعث دل باقی می بند بردگی
ی  صهغھا بود و این باعث شد که به زودی غم و  کرد، نیکی و احسان آقایشان به آن

 خود را فراموش کنند. 
ر از ده سال ھا به سرعت سپری شد و حوادث و اتفاقات در پی ھم آمد و بیشت سال

ھا رشد  ھا در خلال این سال ی شیخ غانم مقدسی گذشت، آن از حضورشان در خانه
کرد  و بزرگ شدند و قطز مردی و گلنار زنی شد. انس و الفت نیز با آنان رشد میکردند 

حساس اشد تا به عشق و محبت رسید.  ای دیگر منتقل می ای به مرحله و از مرحله
بر گرفت و ھرگز چنین احساسی نداشتند که نعمت ا درسعادت و خوشبختی آنان ر

ھای بعد از آن را از یادشان ببرد و دنیا در نظرشان  ھا و بدبختی پادشاھی و گرفتاری
ھایی از نسیم فجر گردید که ھمه  رتوھایی از نور و وزشپبوستان، نھر، گل، غنچه و 

 ھایشان سپیده دم بود! ی شب یش اصیل و ھمه روزھا
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خبر بودند و آن را مسرش از این پیوند پاک و طاھر باشیخ و ھ ،سرورشان
تر نمودند و آن دو را زیر چتر مھر و محبت خود قرار دادند و به آنان وعده  مستحکم

بیماری فلج شیخ که به آن مبتلا شده بود دادند که وقتی فرصتی به دست آید و 
ش به طول انجامید، تصمیم ا وقتی بیماری ؛نددرآورتخفیف یابد آن دو را به نکاح ھم 

اش  این وصیت کرد بخشی از املاک و داراییی آن دو را تضمین کند، بنابر آیندهگرفت 
 که آنان را سر و سامان دھد بمیرد، آزادند.  ھا بدھند و اگر قبل از این را به آن

شیطانی بود که صفای آنان را به  ،کردند در بھشتی که این دو محبوب زندگی می
ریخت تا آنان را از آن بیرون کند. وقتی موسای فاسد و پست دید  زد و زھر می ھم می

 ی اموال و املاک را ھای خزانه و اداره که قطز اعتماد پدرش را جلب کرده و پدر کلید
غیرتش برانگیخته شد. قطز صدقات و نفقات شیخ را در بین خویشاوندان  ،به او سپرده

ھای خدمتکاران و  داد و خرج دھای کاخ را انجام میکرد و خری و نزدیکانش توزیع می
ھا در دست او بود. این بر موسی  کرد و تمام دینارھا و درھم بردگان را پرداخت می

ی پدرش بگیرد و  اش را از دست برده گران آمد و ناراحت بود از اینکه پول تو جیبی
ھا و فساد به  خرجی ھا به خاطر ول وقتچون خیلی  ؛اش نسبت به قطز زیادتر شد کینه

اش به  شد که بدون اطلاع پدرش بیشتر از مقرری پول نیاز داشت و به قطز متوسل می
مال سرورم است. من فقط یک  گفت: این رفت و می او بدھد و قطز زیر بار نمی

کنم. از پدرت اجازه بگیر، اگر اجازه داد ھرچه  دارم و در امانت خیانت نمی امانت
 ھم. د بخواھی به تو می

 داد.  کرد و قطز اھمیتی نمی او قطز را تھدید می
شد  ھای مختلف مزاحمش می ھایش در امان نماند. به شیوه گلنار نیز از آزار و اذیت

ھایش سرخ  کرد و گوش اش عرق می پیشانی ،گفت که از شرم ھایی به او می و حرف
ش او را سرزنش و ھایش زیاد شد به بانویش شکایت کرده، مادر شد. وقتی مزاحمت می

تواند به او برسد و  توبیخ کرد و به او گفت که گلنار ھمسر قطز است و به ھیچ وجه نمی
اش را قطع کرده و او را از خانه طرد  تھدید کرد که اگر دوباره مزاحمش شود مقرری

اش نسبت به قطز شد. قطز به این جوان  نماید. این باعث افزایش غیرت و کینه می
نمود و به  سوخت و آزارھایش را تحمل می کرد و دلش به حال وی می یفاسد خوبی م

را  ش بیشتر نگردد و ھمواره اوا کرد تا اذیت نشود و بیماری پدرش شکایت نمی
تر کند و به او  و فساد بردارد یا آن را کم خواری کرد که دست از شراب نصیحت می
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اش را زیاد نماید. در  د و مقرریتا از او راضی شو کند داد که با پدرش صحبت وعده می
 گشت.  تر می شد و جسورتر و سرکش ی موسی نسبت به او زیاد می مقابل کینه

نگران حالش بیماری شیخ غانم شدت گرفت و تمام کسانی که در قصر بودند 
و اظھار داشت که با مرگ پدر  شدند، مگر پسرش موسی. او از این امر خوشحال بود

دھد. از قطز انتقام  رچه بخواھد با اموال و املاکش انجام میشود و ھ کاره می ھمه
سازد که  گیرد و او را مجبور می کند، گلنار را از او می گیرد و او را خوار و زبون می می

خواھد انجام دھد. وقتی یقین کرد که وفات پدرش نزدیک شده پا را از  ھرکاری او می
کرد تا  نوشید و بدمستی می شراب میحد فراتر گذاشت و با ھم پیالگانش در کاخ 

که یک شب مادرش از او به تنگ آمد و به او دستور داد که از منزل خارج شود. او  این
را گوش نکرد و مادرش را دشنام داد و وقتی مادر پافشاری کرد به او حمله کرد تا او 

مست بودند  کتک بزند که قطز رسید و او را دور کرد و در را به روی او و دوستانش که
بار پدرش را  داد و یک بار مادرش را دشنام می گوید. یک دانست چه می بست. او نمی

شراب او و دوستانش را  گفت و تمام شب چنین بود تا کرد و به قطز ناسزا می لعنت می
 آورد. از پای در

شیخ غانم مقدسی بعد از صرف عمری طولانی در کارھای خیر، تقوا، نیکی به فقرا و 
گان جان سپرد. مردم برایش گریه کردند و بر  هاکین و انفاق به یتیمان و بیومس

فقدانش تأسف خوردند و برایش طلب آمرزش نمودند و وقتی پسرش موسی را به یاد 
 آمد که از این مرد صالح این پسر فاسد به جا بماند.  ھا سخت می آوردند بر آن می

ھا به شدت گریستند و با  دست دادند. آنگلنار پدر دلسوز و مھربانی را از  و قطز
تمام وجود با ھمسر پیرش ابراز ھمدردی نموده و به خدمتش پرداختند و به خاطر او 

چون بعد از وفات شیخ غانم به آزار و اذیت و  ؛ضرب و شتم موسی را تحمل نمودند
م سرور ھا به احترا کرد و آن پرداخت و با دست و زبان به قطز حمله میی آنان  شکنجه

دادند و منتظر  ی خود و ھمسر عزادارش جوابش را با صبر و سکوت می از دست رفته
بودند که زمان عزاداری سپری شود و برای ازدواج با ھم کاخ را ترک گویند و به جای 
دیگری بروند و در آنجا زندگی خوب و آرام خود را شروع نمایند. سرورشان ترتیب ھمه 

 د.چیز را برایشان داده بو
دانستند که موسی برایشان توطئه چیده و با گروھی از فقھای سوء ارتباط  آنان نمی

ھا وصیت پدرش را در مورد آزادی قطز و گلنار و املاکی که برایشان  برقرار نموده و آن
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ھا در قید  آن اند. موسی خبر ابطال وصیت و باقی ماندن وصیت کرده باطل نموده
شان سنگین بود که در یک چشم به ھم زدن تمام آمال و قدر برای بندگی را آورد. چه

چون  ؛آرزوھایشان بر باد شود و نه اینکه به سرپرستی سرورشان شیخ صالح برگردند
این برایشان قابل تحمل بود، بلکه به ملکیت فاسق و ظالمی در آیند تا آنان را آزار و 

 اذیت کند و از آنان انتقام بگیرد. 
پسرش با آنان چه کرده از کارش خشمگین شد و او را لعن  زن فھمید کهوقتی پیر

دھد که  کند و اجازه نمی داد که از آن دو حمایت می و نفرین کرد و به آنان دلداری می
موسی به آنان گزندی برساند و به آنان وعده داد که در وقت تقسیم میراث سعی 

ا با ھم ازدواج کنند و مبلغی کند ت کند که در سھم او بیفتند، سپس آنان را آزاد می می
 گیرد تا با آن زندگی کنند.  برایشان در نظر می

خبر شد، پس تقسیم میراث را به تأخیر انداخت تا مانع موسی از تصمیم مادرش با
کرد و به او  جویی با خود دعوت می لال این مدت گلنار را به سوی کاموی شود و در خ

جویی با من امتناع کنی. گلنار  توانی از کام نمی تعلق داری وگفت: تو اکنون به من  می
 کرد.  زن از او حمایت میبرد و پیر د و به بانویش پناه میکر از او فرار می

گزینم و  میگفت: تو را به ھمسری بر ربانی میآمد و با مھ رخی اوقات نزدش میب
ات خواھد  بردهسپارم و قطز  بانوی این کاخ خواھی شد. امر و نھی این کاخ را به تو می

 بود، ولی جواب او سکوت و اعراض بود. 
ور گردید  امید شد، آتش خشمش شعلهمر به درازا کشید و از رضایتش ناوقتی این ا

گیرد. او نزد وصی پدرش  ھا انتقام می از آنکند و  و قسم خورد که او را از قطز جدا می
و مادرش است و اگر این  رفت و ادعا کرد که گلنار باعث جدایی و درگیری میان او

رفتاری کرده و از او  دھد که با مادرش خوش د او قول میچین را بفروشکنیز خبر
اطاعت و فرمان برداری کند. او بر امر فروش گلنار خیلی اصرار کرد و دلالی با خود 
برده بود که خریداری برای کنیزک بیاورد و در مقابل این کار برایش مبلغی قرار داده 

 صی ھم کنیزک را به دلال فروخت و دلال او را به یک مصری فروخت. بود، و
وصی  گیر شد. دون اطلاعش انجام گرفته بود غافلمادر موسی از فروش گلنار که ب

را به خاطر این کار سرزنش نمود و اصرار کرد که معامله را فسخ کند، ولی او معذرت 
ینکه مرد مصری را راضی مگر ا خواھی کرد و گفت که این کار از دست او خارج است،

زن به او دستور داد که مبلغ بالاتری برایش پیشنھاد کند و او را پس بدھد، کنند. پیر
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ولی موسی با مرد مصری شرط بسته بود که به ھیچ وجه او را پس ندھد و او ھم 
ای جز  خواھد، وصی ھم چاره میپیشنھاد را نپذیرفت و اصرار کرد که کنیزش را 

یز به او نداشت. وقتی گلنار فھمید که به زودی به ارباب جدیدش تحویل تحویل کن
ھای بانویش را چسبید و از او خواھش کرد که او را  شود بسیار گریست و لباس داده می

حویل نده. پیرزن او را به ھا ت تحویل ندھد و به او گفت: بانوی من! مرا بکش و به آن
دانی که  چشمانش سرازیر بود گفت: گلنار! میکه اشک از  اش چسباند و درحالی سینه

تو را از دخترم بیشتر دوست دارم و ! کاری از دستم ساخته نیست، به خدا سوگند
اند.  ھا بدون اطلاعم تو را فروخته کار کنم. آن کردم که تو را نگه دارم، ولی چه سعی

بودم و او را دھد. کاش عقیم  میقدر مرا عذاب و شکنجه  خدا پسرم را لعنت کند، چه
دارد تا مرا  کردم! این پسر عاق دست از سرم بر نمی زاییدم! یا کاش او را سقط می نمی

 نزد پدرش بفرستد. من در برابر تو ای موسی خدا را دارم. در برابر تو خدا را دارم!
گریست. وقتی دید که موسی با دلال  کرد و می ھا نگاه می قطز ایستاده بود و به آن

آیند اشکش را پاک کرد و ھمان طور ایستاد، گویی تمثالی از  اش می ستهو دار و د
ھا را ندارد،  ای جز رفتن با آن ھا را دید و دریافت که چاره سنگ است. وقتی گلنار آن

خورد رھا کرد و به سوی  کرد و حسرت می ھای بانویش را که آه و ناله می لباس
م دیگر را در آغوش گرفتند، مدت ھایش را باز کرد و ھ محبوبش قطز رفت و دست

ھای وداع را رد و بدل کردند و گرمای آتش عشق و  طولانی در آغوش ھم بودند و بوسه
 ھا نھادند.  ھای تأسف را در آن بوسه شعله

شان را از یاد برده و در عشق و  ھایشان مخلوط شده بود و پیرامون ھا و اشک نفس
را از عالمشان بیرون آورد که با ھا  آن مستی غرق شده بودند. ناگھان صدای موسی

ی پست  ھا! او را رھا کن ای برده زد: از ھم جدا شوید ای خائن شدت و حسرت فریاد می
 فطرت! 

قطز نگاھی به او انداخت که قلبش فرو ریخت، ولی او خود را نگه داشت و آب 
تو دوباره او خورد.  دھانش را فرو برد و گفت: دیگر در آغوش گرفتن وی به دردت نمی

 را نخواھی دید. 
اش را گرفت و از گردنش جدا کرد و به او گفت: تو را به خدا  قطز دست محبوبه

سپارم ای گلنار! خداوند به حول و قوت خود  ام! تو را به خدا می سپارم ای محبوبه می
 رساند.  ما را به ھم می
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سپارم ای  به خدا میگفت: تو را  شد به او می طور که از او دور می گلنار ھمان
طور که  زد بانویش رفت و ھمانسپارم ای محبوبم! سپس ن محمود! تو را به خدا می

ھایش خیس کرد.  آن را از اشک کرد شروع کرد به بوسه زدن بر سرش و گریه می
کرد. در اینجا قطز قدم پیش نھاد و او  گزید و گریه می زن انگشتانش را با دھن میپیر

س است گلنار! بر خدا توکل کن و مردم را منتظر نگذار و اطمینان را گرفت و گفت: ب
 تواند ما را به ھم برساند.  داشته باش که خداوند موجود است و ھرگاه بخواھد می

موسی به دلال اشاره کرد و گفت: او را بردار مرد و نگذار که وقت ما در اینجا 
 بیھوده تلف شود. 

بار به بانویش نگاه  خود برد و چشمان گلنار یک دلال ھم دستش را گرفت و او را با
 که ناپدید شد.  بار به محبوبش تا این کرد و یک می

کرد  طور ایستاده بود، گویی یکی از جمادات است، او به بانویش نگاه می قطز ھمان
اش رفت. در  که موسی در پی دلال و دار و دسته کرد تا این و او ھم به قطز نگاه می

زد و  بر قطز غلبه کرد و به بانویش نزدیک شد و بر سر و دستش بوسه میاینجا گریه 
کنم بانوی من! ای بانوی نیکوکار! تو تمام سعی خود را کردی  گفت: از تو تشکر می می

 و این پیشامد ھیچ ربطی به تو ندارد. 
ی پسرم ھستی. اگر  زن به او گفت: خدا به تو نیکی کناد پسرم! تو به منزلهپیر

 اھی تو را آزاد کنم تا به ھرجا که دوست داری بروی. خو می
ترسم که موسی  میقطز گفت: بانوی من! خدمت تو برایم کافی است، ولی من 

مزاحمم شود و اکنون که صبرم تمام شده به او گزندی برسانم و این باعث ناراحتی تو 
 شود. 
اگر او را بکشی مرا زن گفت: پناه بر خدا که به خاطر موسی از تو ناراحت شوم، پیر

 کنی.  از دستش راحت می
قطز گفت: شایسته نیست که به پسر مولایم که مرا گرامی داشت و به من نیکی 

 کرد، گزندی برسانم. 
اش حاج علی فراش رفت. او شیخی  قطز از خانم اجازه گرفت و نزد دوست صمیمی
ابن زعیم بود، او در به نام » دمشق«صالح و در خدمت یکی از ثروتمندان و سرشناسان 

ھا  زد، آن کاخی نزدیک کاخ شیخ غانم مقدسی سکونت داشت. قطز خیلی به او سر می
ھای درختان پوشیده شده بود و در ورودی  با ھم روی یک سکوی بزرگ که با شاخه
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ھایش صحبت  کرد، از رنج نشستند. قطز با او درد دل می باغ ابن زعیم قرار داشت می
گفتند. حاج  کرد. از ھر دری با ھم سخن می ایش با او مشورت مینمود و درکارھ می

ورزید و او را خیلی دوست داشت. او با فراست قوی و  علی خیلی به قطز مھر می
ی زیبا و رفتار جوانمردانه رازی  صادقش دریافته بود که این برده با این چھرهحدس 

تا پرده از روی راز دوست  کند. مدتی کوشیده بود ی مردم مخفی می دارد که از ھمه
جوانش بردارد، ولی موفق نشده بود، ولی به مرور زمان گمانش تقویت شده بود. او 

ھا از زیر زبانش کشیده بود کنار ھم گذاشته بود و  ھایی را که در خلال صحبت حرف
 تصویر مبھمی از اصل این جوان ترسیم کرده بود. 

گذشت آقایش سکو را فرش کرد و در ل ھمیشه رویاو به قطز خوش آمد گفت و مث
محاسن وی پرداخت. قطز از آزار و اذیت را به او تسلیت گفت و به بیان مناقب و 

اش گلنار به او شکایت کرد و گفت  موسی بعد از وفات پدرش و فراق و جدایی محبوبه
 دیگر از زندگی خسته شده است. حاج علی به او دلداری و امید داد. 

وقتی به آن دو نزدیک شد نگاه سی با شلاقی از در وارد شد. در این ھنگام مو
گینی به قطز انداخت و گفت: اینجا چه کار می خشم کنی مرد؟ برو به کاخ و به  آ

 کارھایت برس. 
ور شد و شلاق را بالا  لهطز جوابش را نداد و صورتش را برگرداند. خشم موسی شعق

ی نتوانست آن را از دستش بیرون آورد. برد تا بزند که قطز آن را در ھوا گرفت. موس
زنم. شخصی مثل تو ای  میقطز در اینجا به او گفت: اگر بخواھم تو را با ھمین شلاق 

ی پدرت از  تواند چون منی را بزند. من به خاطر احترام خاطره خوار نمی مست شراب
 کنم.  زدن تو صرف نظر می

افروخت و با دو چشم که مثل  ی قطز بر موسی یک سیلی به پیشانی قطز زد، چھره
که قطز، پدر و  کرد. قلب موسی پر از ترس شد و درحالیکشید به او نگاه  آتش شعله می

طور در جایش نشسته بود و  کرد از آنجا رفت. قطز ھمان عن میجدش را سلب و ل
شلاق موسی در دستش قرار داشت و چشمانش به سوی او بود تا موسی ناپدید شد. 

ھایش گرفت و خود را به زمین  ن حالت ماند، سپس صورتش را با دستمدتی به ھما
دل حاج علی به حالش سوخت، با دست به ؛ انداخت و شروع کرد به گریه کردن

ریزی؟ آیا به  قدر سخت نگیر قطز! چرا اشک می گفت: این زد و به او می پشتش می
 کنی؟  خاطر یک سیلی آرام یک شخص بزدل و ضعیف گریه می
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گفت: خدا تو را ھایش بند آمده بود سرش را بلند کرد و  که اشک حالی رقطز د
که  کنم؟ من به خاطر این کنی که من به خاطر آن سیلی گریه می ببخشد، آیا فکر می

 ند. دم از پدر و جدش بھترکه پدر و ج گریم، درحالی کرد می جدم را لعنت می پدر و
زی بگویی که حقیقت ندارد، به حاج علی گفت: ای قطز! خشم باعث نشود که چی

خدا که تو ھزار بار از او بھتر ھستی، اما پدر و جدت از پدر و جد مسلمانش بھتر 
 نیستند، چون شرف اسلام بالاتر از ھر شرفی است. 

ھا  کنی که پدر و پدر بزرگم کافر بودند؟ به خدا قسم که آن قطز گفت: آیا گمان می
 جد اندر جد مسلمان بودند. 

ابراز شگفتی کرد، بر قطز گران  لی مثل کسی که در راستی حرفی شک داردحاج ع
این گفت: حاج علی! آیا اسم بر گوید، بنا تش فکر کند که دروغ مید که دوسآم

 ای؟  ھا جھاد کرد نشنیده شاه را که با مغول الدین خوارزم جلال
 آری، در دنیا کسی نیست که اسمش را نشنیده باشد.  -
شاھزاده  ،الدین ھستم و پدرم پسر عمویش تون، خواھر جلالمن پسر جھان خا -

ھا  ممدود است، نامم محمود است، دزدانی که مرا ربودند مرا قطز نامیدند، آن
 خداوند آنان را به سزایشان برساند.  –مرا فروختند 

ی حاج علی درخشید و گفت: اکنون فراستم تحقق یافت و گمانم در مورد تو  چھره
قسم به خدایی که معبودی جز او نیست که در اولین روزی که تو را درست درآمد. 

ه النھر آورده شد ای نیستی که از روستاھای ماوراء دیدم، دلم به من گفت که تو برده
گردی. وقتی تو را آزمودم و با تو نشست و  میاست، تو به اصل و نسب بزرگی بر

کنی. پس حدس زدم تو  فی میی مردم مخ خاست کردم دریافتم که رازی را از ھمهبر
پسر پادشاه یا امیری ھستی که روزگار او را سرنگون ساخته و به دست برده فروشان 

کوشم که رازت را بفھمم، بارھا در مورد اصلت سؤال کردم،  انداخته است. از آن روز می
یجه ر به این نتدانی، ولی من دست آخ ره چیزی نمیگفتی که در این با تو ھمیشه می

 شاه ھستی.  الدین بن خوارزم یدم که تو از فرزندان جلالرس
 قطز با تعجب به او نگاه کرد و گفت: آیا قبل از اینکه به تو بگویم این را فھمیدی؟ 

 ھا پیش فھمیدم.  بله به خدا سوگند مدت -
 به خدا خیلی عجیب است! چه طور فھمیدی حاج علی؟  -
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پادشاھان یا امیران ھستی شروع وقتی به این نتیجه رسیدم که تو از فرزندان  -
ات در  ھای پادشاھان و به تأثیر سخنانم در چھره کردم به تعریف کردن قصه

نگریستم. وقتی در مورد  ن میھنگام ذکر نام ھر یک از پادشاھان یا امیرا
کردم متوجه تغییری در چھره و  ھا صحبت می ش با مغولتالدین و اتفاقا جلال

ین پیدا کردم ، بارھا این آزمایش را تکرار کردم و یقشدم ھایت می حرکتی در لب
 یکی از فرزندانش ھستی.  احتمالاالدین داری و  که ارتباطی به جلال

طز لبخندی زد و شگفتی خود را از ھوش و ذکاوت حاج علی ابراز کرد و گفت: ق
 ی اخبار پادشاھان و سلاطین بودی و مرتب برایم تعریف حالا فھمیدم که چرا شیفته

کردی. قطز لختی سکوت کرد سپس دوباره در غم و اندوه فرو رفت و با صدایی  می
تا جایی که  ؟ه کار کنمچبگو با این مصیبت و گرفتاری  !گفت: تو را به خداگریه آمیز 

ھا وصیت سرورم را در رابطه با آزادیم و  دانم تو شخص صاحب رأیی ھستی. آن من می
رده و به این اکتفا نکرده و میان من و او جدایی افکنده باطل ک ،گلنار ،ام آزادی محبوبه

الدین  ، جلالام و او را به تاجری مصری فروختند. به خدا میان من و گلنار دختر دایی
جز  کوچکی با ھم بزرگ شدیم و بهدیگر را دوست داشتیم و از  جدایی افکندند. ما ھم
مرا گرامی  کسی کهی بروم که به من بگو چگونه به کاخایم.  امروز از ھم جدا نشده

ھای  داشت و به فرزندی گرفت در آن نیست و گلناری که راحت جان و مرھم مصیبت
ام بود، در آن کاخ نیست؟! چگونه در خدمت آن پست فرومایه باشم که آزادی و  زندگی

م را سلب کرد و به من توھین نمود و مرا آزار داد؟! این کاخ برایم مثل ا خوشبختی
 توانم در آن به سر ببرم؟! چرا طور می است، توان دیدنش را ندارم. پس چهده جھنم ش

که مادرم مرا آزاد آفریده است؟! آیا در زمین  کشند درحالی ھا مرا به بردگی می این
حاج علی؟! حرف بزن. عدالتی وجود ندارد که دادم را از این ظالم بگیرد؟! چرا ساکتی 

 کار کنم؟  بگو چه
ه به او اجازه نداد که بیشتر از این صحبت کند. حاج علی مدتی سکوت در اینجا گری

ای برای دوستش بود، پس به او گفت: ولی  کرد. گویی در پی چاره یا جواب قانع کننده
دارد و ھرگز  بانویت در آن کاخ است، او تو را دوست دارد و تو را عزیز و گرامی می

 تو برسد. شود که بدی و گزندی از موسی به  راضی نمی
آورد و  داند، مرا فرزندش به شمار می قطز گفت: بله، او مرا دوست دارد، قدرم را می

سھم خود کرده و سپس آزادم به من وعده داده که در وقت تقسیم میراث مرا جز 
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ای ندارد و ھمه چیز در دست پسرش است و  نماید، ولی او ضعیف است و حول و قوه
ترسم که موسی مالکم شود و از  کارھایش را بگیرد. من میھا و  تواند جلو خواسته نمی

من انتقام بگیرد و در اھانت و عذاب دادن به من مبالغه کند. حاج علی مرا نجات بده، 
 مرا خلاص کن!

خدا تو را خلاص کناد پسرم! بر خودت آسان بگیر ای قطز! خداوند از این  -
 کند.  گرفتاری راھی برایت باز می

دردی  دھی. ھم گرمی می کنی و به من دل دردی می ن با من ھمتو با این سخنا -
کند. به فکر راھی برای رھایی از عذابی که در آن  گرمی دردم را دوا نمی و دل

 ھستم، باش. 
برای رھایی تو از این عذاب فکری کردم، ولی باید دو یا سه روز صبر کنی تا  -

 راھی پیدا کنم. 
 ای در سر داری؟  به خدا بگو که چه نقشهکنم، تو را  بیشتر از این صبر می -
ھمد که تو از فرزندان کنم. وقتی بف زعیم تعریف می داستان تو را برای ابن -

 شود. او و شیخ ابن عبدالسلام به الدین ھستی مشتاق دیدارت می سلطان جلال
دادند و  ھا خیلی اھمیت می الدین در جھادش با مغول ارسال کمک برای جلال

برایش  ،پسر شیخ غانم ،یدار کردی بخشی از مشکلاتت را با موسیوقتی با او د
کنم و کاری که امروز در جلو چشم و  ھایت را تأیید می بازگو کن. من حرف

سوزد و  گویم، تردیدی ندارم که دلش به حالت می گوشم با تو نمود برایش می
گمان نکنم و  ھا بخرد خواھم که تو را از آن کند. من از او می به تو محبت می

شوی و او  سعادتمند می ،زعیم ، ابنکه در خدمت سرورم که تأخیر کند، بدان
 برایت مثل مرحوم شیخ غانم یا بھتر از او خواھد بود. 

که در کنارت زندگی کنم برایم کافی است دوست عزیزم! ولی من  ھمین -
شوم، حاضر نشود  ترسم که موسی وقتی بفھمد که من نزد او خوشبخت می می

 را به اربابت بفروشد. م
گذاریم که موسی چیزی در این مورد بفھمد، سرورم شخصا تو را از وصی  نمی -

کند. پس مطمئن باش و  کند و وصی در اجابت تقاضایش تردید نمی تقاضا می
 کنم.  از چیزی نترس، چون ھمه چیز را با دقت برایت آماده می
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کردی، خداوند مشکلاتت را خدا به تو برکت دھاد حاج علی! تو مشکلم را حل  -
 در روز قیامت حل کناد. 

است و گفت: بگذار به کاخ بروم و به کارھایم بپردازم، قطز از جایش در روی سکو برخ
 شاءالله.  إن –بینم  شاید بانویم به من نیاز داشته باشد. خیلی دیر کردم، فردا تو را می



 

 

 فصل هشتم 

سازی  ای را که برای آزاد ش نقشهلی فراھنوز سه روز نگذشته بود که حاج ع
دوستش کشیده بود، با موفقیت تمام اجرا کرد و قطز به ملکیت آقای ابن زعیم در آمد 

ھای وی راحت شد و یک  ھا و تحقیر و به این ترتیب از دسترس موسی و آزار، اذیت
چون با وجود  ؛صفحه از زندگیش بسته شد. او با اشک و حسرت این صفحه را بست

ش بود. در این ایام عشق ا ھا از زیباترین و سعادتمندترین روزھای زندگی سختی ی ھمه
ھای دلش  ھای غم، اندوه و یأس گوشه به دلش تابید و آن را سرشار از نور کرد و تاریکی

را به نور نشاط، لبخند و امید تبدیل نمود. او در این دوران با گلنار در آرامش و 
ھا در  کردند. آن ربان و ھمسر نیکو کارش زندگی میسلامتی تحت سرپرستی سرور مھ

این مدت لذت امنیت، اطمینان و استقرار را که در ایام طفولیت نچشیده بودند، 
تابی بر  بردند که نگرانی و بی سر می یدند. چون پیش از آن در فضایی پراضطراب بهچش

مش پر از حوادث کرد و صبح و شا ھا آن را تھدید می ھا و یورش آن حاکم بود، جنگ
ی شیخ غانم قرار گرفتند و مھربانی و نیکی  که در خانه ناگوار و مصیبت بار بود تا این

او، تلخی یتیمی و ذلت بردگی و درد غربت و آوارگی را از یادشان برد و زندگی رضایت 
ترین نعمتی که در این مدت به آنان ارزانی شد  بخش، آرام و راحتی داشتند و بزرگ

 ق بود. نعمت عش
ابلس برگشت نقطز اگر ھمه چیز را فراموش کند، روزی را که با اربابش از سفر 

گلنار را آنجا ندید، مشتاق  ،کند. وقتی وارد کاخ شد و به خانم سلام داد فراموش نمی
مثل اینکه تازه از حمام بیرون آمده بود و جلو آینه موھای  ؛دیدارش بود، به اتاقش رفت

 تصویرشکرد. به محض اینکه  ھایش ریخته بود شانه می روی شانه طلایی بلندش را که
شانه کردن  ، ولی به او نگاه نکرد و ھمچنان مشغولتبسمی کردرا در آینه دید 

و را غافلگیر چین وارد اتاقش شده بود تا از پشت سر اموھایش بود. قطز پاورچین پاور
خود را در آینه دید و  تصویره دیگر را در آغوش بگیرند. با آنک کند و مثل ھمیشه یک

دریافت که گلنار ھم او را دیده است، ولی او از روی صندلی بلند نشد و رویش را به 
لختی ساکت  قطز از او شگفت زده شده بود، تبسم کرد.طرف قطز برنگرداند و فقط 
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عکس ھمیشه که با این تغییر عجیب را بفھمد، سپس بر خواست سرّ  ایستاد، گویی می
 زد، گفت: گلنار! من از نابلس برگشتم.  و سرور او را صدا میشادی 

منبع  تعجبش بیشتر شد زمانی که دید آرام و باوقار چرخید و با صدایی که گویی از
 آید گفت: خدا را شکر که سالمی.  اش، می حرکت رؤیایی ھای بی بالای دیگری، نه لب

ھا را در دیدگانش  حال آن ھای عجیبی که تا به به چشمان خمارش نگاه کرد، معنی
خواند و ھم او  زد، گویی ھم او را سوی خود فرا می نخوانده بود، در چشمانش موج می

شد، ھم به او اعتماد  گرفت و ھم از او دور می ھم با او انس می ؛کرد را از خود دور می
سپس  .کرد شد و ھم نافرمانیش می ھم تسلیمش می ؛نمود کرد و ھم به او شک می می

کردن موھایش ادامه داد،  اش را به طرف آینه نمود و به شانه دیری نپایید که چھره
گویی که ھیچ اتفاقی نیفتاده است. قطز با شگفتی پشت سرش ایستاده بود، 

دانست چه بگوید و چه بکند، احساسش مثل کسی بود که بدون اجازه وارد  نمی
خوردی از تا به حال شاھد چنین بر دارد، اوشود که ھیچ حقی در آن خانه ن ای می خانه

ھایشان برایشان فرقی نداشت و در این زمینه ھیچ مشکلی  اتاق .او نبوده است
ھا حایل شده و با چشم دیده  نداشتند. پس این مانع عجیب و غریبی که میان آن

تر است چیست؟ اینجا بود که قطز احساس  شود و از دیوار محکم و پھن ھم سخت نمی
س نمود که مبادا در آن حالت کسی او را ببیند. او منتظر بود که ھر لحظه خجالت و تر

ای؟ به کسی که  کسی از اھل کاخ وارد شود و او را سرزنش کند که چرا اینجا ایستاده
الدین را که با  اش جلال ن گلنار کوچک، دختر داییجلو نشسته بود نگاه کرد، دیگر آ

ھای کوچکشان به  کردند و سوار بر اسب می بازی» لاھور«ھم بزرگ شدند و در خاک 
زنی رفتند تا اینکه آنان را ربودند و ... ندید، بلکه به جایش  ھای مختلف می سرزمین

کامل و پخته دید که میانشان ھیچ نزدیکی و خویشاوندی نبود. نگاھش از گردن 
قل شد و به ھا و پشت کمر باریکش منت ای بود، به شانه اش که مانند آفتاب نقره کشیده

ھا و نرمی پاھایش رسید، دلھره او را گرفت و نتوانست بیشتر بایستد،  سفیدی ساق
 طور که آمده بود آھسته بیرون رفت.  طرف در رفت و ھمانعقب عقب به 

ی برده بود، در این روز یک دوره به پایان  این روز جدایی در زندگی این دو شاھزاده
اوجود گذشت زمان ھنوز آن روز را واضح و روشن به ی دیگری آغاز شد. ب رسید و دوره

 آورد، گویا که ھمین دیروز بود.  یاد می
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از آزار و  در حمایت آقای جدیدش و راحت شدنش چند روزی از استقرار قطز
ی  ھای موسی نگذشت که فراق گلنار را به خاطر آورد و جانش در حسرت محبوبه اذیت

ھایش از شدت گریه و  جسمش لاغر و گونهاش سوخت و رنگش زرد،  از دست رفته
بیدار خوابی ورم کرد. گویی مصیبت موسی، درد فراق را از یادش برده بود، وقتی که 

ی آقای جدیدش نفس راحتی کشید، برای مصیبت  این گرفتاری از بین رفت و در خانه
ت اش گلنار فارغ شد. آری، وقتی انسان گرفتار دو مصیب بزرگش یعنی فراق محبوبه

گردد،  آورد و باعث فراموشی مصیبت بزرگ می شود، مصیبت کوچک به او فشار می می
رفتن  رود که او مصیبت بزرگ را از یاد برده است، ولی پس از بین تا جایی که گمان می

 سازد.  گردد و دل را مشغول می میمصیبت کوچک، مصیبت بزرگ بر
سوخت، پس بسیار به او نیکی اش امیر خوارزمی  زعیم به حال برده دل آقای ابن

کرد و به  او را به خود نزدیک مینمود و سعی کرد تا او را از غم و اندوھش بیرون آورد. 
ی زیبارویت گلنار بس است، اگر  گفت: پسرم! دیگر غم و غصه برای محبوبه او می

 بخواھی کنیزکی مثل او و یا حتی زیباتر از او را به ازدواجت درخواھم آورد. 
داد: نه سرورم! من دوست ندارم با کسی  قطز در نھایت ادب و احترام جواب میاما 

م است و ما با ھم بزرگ ا غیر از او ازدواج کنم، حتی اگر از او زیباتر باشد. او دختر دایی
 ایم.  ایم و از کودکی تا به حال از ھم جدا نشده شده

ازدواج یم تو را به توان چون ما نمی ،گفت: حق با توست قطز آقایش به او می
کنم که به  نصیحت میم به تو ھ الدین درآوریم، اما من ای مثل دختر جلال شاھزاده

ت سعی کنی او را از یاد ببری، شاید ا خاطر رحم به خودت و حفظ سلامتی و جوانی
 خداوند بار دیگر شما را به ھم برساند. 

ھیچ تلاشی برای کارش حاج علی فراش سفارش کرد که از  زعیم به خدمت ابن
توجه و اھتمام به قطز و از یاد بردن غم و اندوھش فروگذار ننماید. حاج علی احتیاجی 

ای  و وسیلهاش نداشت و از ھیچ راه  به سفارشات سرورش در مورد دوست صمیمی
دردی با وی دریغ نکرد. حاج علی بسیار خوش سخن، خوش  برای آرام نمودن و ھم

دوست غمگینش قلبی و پزشک معالج آن بود. او ھمواره با  ھای طبیب بیماریرفتار و 
نمود،  کرد، برایش داستان تعریف می داد، او را سرگرم می داری میسرگرم بود، به او دل

رفت، او را به  می »الغوطه« ھای منطقه برای گردش با او به نواحی مختلف شھر و باغ
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ا اینکه توانست دیوار غم و اندوه برد ت ازدحام بازارھا و به مجالس علم در مساجد می
 معلوم سازد. قلبش را بشکند و بقیه را به دست روزگار سپرد تا سرنوشتش را 

ی جوان جذبه و گرایش خدایی به خود گرفت و قلبش به  پس از این مرحله، برده
نمود و نوافل را  وقاتش ادا میھای فرض را در ا عبادت و پرھیزگاری پیوند خورد. او نماز

مسجد جامع شھر حضور  آورد، بسیار قرآن تلاوت نمود، در جلسات علمی جا می به
ھای شیخ  ی درس ویژه در جلسات درس شیخ عز بن عبدالسلام. او شیفته یافت، به می

داد. او به خواندن در محضر او یا سایر علما  بود و حتی یک درس را ھم از دست نمی
نمود و سرورش  ادادن اکتفا میگوش فر، بلکه به حضور در جلسات و اکتفاء نکرد

گاه کاری را که میان او و حضور در این  ھیچنمود و  زعیم او را تشویق و تمجید می ابن
 نمود.  انداخت، به او واگذار نمی جلسات فاصله می

ترین یاوران ابن عبدالسلام و از دوستان صمیمی او بود، به  زعیم از بزرگ آقای ابن
ساخت و با جان و  کرد و نیازھایش را برآورده می ه او نیکی میوی اعتقاد داشت و ب

خاطر او مورد غضب  د. بارھا اتفاق افتاده بود که بهنمو مال او را در دعوتش یاری می
خاطر ھمین استقامت، پایداری،  بان نفوذ قرار گرفت و شیخ نیز بهالامر و ظلم صاح اولی

رغم عفت و  داشت و علی سیار دوست میاو را ب اخلاص، غیرت دینی و عشق به اصلاح
ی  پذیرفت، اما از بقیه ھایش را می زھد نسبت به آنچه که دیگران دارند، بخشش

ھا را به  نمود و قلب زعیم از او طرفداری می کرد. ابن مندان ھیچ چیز قبول نمیثروت
شیخ  نمود و بیشتر نفوذ کرد و برای این کار از مال خود ھزینه می سوی او معطوف می

 گشت.  میزعیم بر ابن عبدالسلام به سعی و تلاش ابن
ھای خداوند بود که  زعیم مثال و الگوی انسان ثروتمند صالح و شاکر نعمت آقای ابن
را در مالش از یاد نبرد. او بر فقراء مساکین، نیازمندان، بیوه زنان و  لأ حق خداوند

ی برگردن او دارند و تا زمانی کرد و معتقد بود که دین و وطنش حق یتیمان انفاق می
یابد. بدین جھت اگر بدعتی در دین  که این حقوق را ادا نکند به آزادی دست نمی

کرد آن را از بین ببرد. اگر مصیبتی  شد و سعی می شد، بسیار خشمگین می ظاھر می
نمود و اگر خطری آن را  آمد، برای کاھش و تخفیف آن سعی می به وطنش وارد می

که بسیاری از ثروتمندان  شد، درحالی رای دفاع از آن داوطلب مینمود ب تھدید می
 ھایشان نداشتند.  لذتو اشباع شھوت و  ءھم و غمی جز پرکردن شکم و ارضا» دمشق«
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او شیخ ابن عبدالسلام را الگوی درستی از عالم عامل به علمش و خیرخواه دین و 
وارثان پیامبران در ھدایت مردم  کسی که معتقد بود در واقع علما ؛دانست وطنش می

شان از راه شر و بدی ھستند. امر به معروف و نھی از  به سوی خیر و نیکی و بازداشتن
ترسید، با دینش  ای نمی کرد و در راه خدا از سرزنش ھیچ سرزنش کننده منکر می

ت کرد و در مصالح ام کرد و علمش را ابزاری برای به دست آوردن دنیا نمی تجارت نمی
نی دنیا نمود و آیات الھی را به قیمت ناچیزی از کالاھای فا و وطنش کوتاھی نمی

داشت و با او صمیمی بود و با  زعیم او را بسیار دوست می فروخت. بدین جھت ابن نمی
و تقوا با او  نمود، در نیکی مقام و منصبش در خدمتش بود و با ثروتش از او حمایت می

کاری جز مال اندوزی و  ،در دوران او بسیاری از علما که کرد، درحالی ھمکاری می
گمراه کردن مردم عامه و پشتیبانی از حکام و سردمداران و صلح و مسالمت با روزگار 

 را نداشتند. 
اش آمد. ابن زعیم او را بسیار گرامی  زعیم به خانه یک روز شیخ برای دیدار ابن

شان گرم شد، قطز برایشان شربت  مجلسداشت و از آمدن او ابراز شادمانی کرد، وقتی 
گلاب برد. وقتی شیخ او را دید به صاحب خانه گفت: این جوان کیست؟ من گمان 

 ام.  ی درس دیده برم که چند باری او را در جلسه می
ام  بود، به تازگی او را خریده / ام شیخ غانم ی ھمسایه زعیم جواب داد: او برده ابن

ر جلسات درس حاضر شده و به ارشادات تو گوش فرا و او تو را دوست دارد و د
 دھد.  می

جوان صالح و نگریست گفت: او  ی قطز می که با زیرکی به چھره شیخ درحالی
 درستی است. 

زعیم گفت: بله، او صالح و از اصل و نسب کریمی است... وقتی شیخ  ابن
ثنای شیخ خجالت و  اش را تمام کرد پیاله را به ساقی پس داد. او از ستایش نوشیدنی

گفت که  اش برای میھمان بزرگوارش سخن می زعیم ھمچنان از برده زده شده بود. ابن
اند دزدان او  شاه است و وقتی کوچک بوده الدین بن خوارزم او از خاندان سلطان جلال

اند و شیخ غانم مقدسی آن دو را  فروخته» حلب«و دختر سلطان را دزدیده و در بازار 
 آخر داستان.  خریده تا

 زده شد و این آیه را تلاوت نمود:  شیخ از شنیدن این سخنان شگفت
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ن �شََاءُٓ وَتعُزُِّ مَن  لمُۡلۡكَ ٱمَن �شََاءُٓ وَتَ�عُِ  لمُۡلۡكَ ٱتؤُِۡ�  لمُۡلۡكِ ٱَ�لٰكَِ  للَّهُمَّ ٱقلُِ ﴿ مِمَّ
ۖ ٱ�شََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن �شََاءُٓۖ �يَِدِكَ  ُ�َۡ�ۡ  ٰ ءٖ قدَِيرٞ إنَِّكَ َ�َ ۡ�َ ِ

 ]٢٦[آل عمران:  ﴾٢٦ ُ�ّ
(و  یپادشاھ ی،) به ھر کس که بخواھیو (ھست یدارنده پادشاھ یبارالھا! ا بگو:«

و ھر کس  گیری، ی) را میی(و فرمانروا یپادشاھ یو از ھر کس بخواھ بخشی، ی) مییفرمانروا
به دست توست،  ھا یبھمه خو کنی، یدھی، و ھرکه را بخواھی خوار م عزت می  یرا بخواھ

 .»ناییتوا یزتو بر ھر چ شک یب
الدین، پادشاھان مسلمان او را  ی ساکت شده سپس گفت: بیچاره جلالا و لحظه

ھا جنگید تا اینکه بالاخره او را از بین بردند. خداوند  امید کردند. او به تنھایی با مغولنا
امرزد. اگر چنین لغزشی را ھایی را که در حق مسلمانان در سرزمین کرده بود بی بدی

 شد از مجاھدان ابرار بود.  مرتکب نمی
ام تا آزادش کنم و اگر محبتم نسبت به او و ترسم از  زعیم گفت: من او را خریده ابن

 ھای زندگی بر او نبود، تا به حال او را آزاد کرده بودم.  تنگ و بسته شدن راه
الدین  ای، جلال م! کار خوبی کردهزعی خیر دھاد ای ابن شیخ گفت: خدا تو را جزای

زنی تا قبل از رفتنم او  سزاوار آن است که از فرزندانش نگه داری شود، آیا صدایش نمی
 را ببینم؟ 

رویی  قطز بازگشت و او را نزد شیخ برد. شیخ با گشاده زعیم برخاست و ھمراه ابن
ند و به او گفت: ما نشا با او برخورد کرد و دلش را به دست آورد و او را نزدیک خود

ی اسلامی ھا جنگید و از سرزمین ھا می الدین را دوست داشتیم، او با مغول ھمه جلال
اش ھستی و جایگاه و حرمت خاصی نزد ما داری، خداوند  زاده کرد و تو خواھر دفاع می

کرده است. او از نیکوکاران مجاھد است، مسلمان  نبا سپردن تو به این آقا به تو احسا
 ر خدمت به او باکی نیست و او تو را آزاد کرده و به تو نیکی خواھد نمود. را د

قطز دستان شیخ را بوسید و با صدایی که از تأثیر سخنان وی گریه آلود بود، گفت: 
زعیم ھستم، دوست ندارم که مرا آزاد کند و  ، ابنی احسان سرورم من برده و بنده

 محروم شوم. گذاری به او  ف خدمتخواھم که از شر نمی
گذاران دین و ابن  و پسرم ھستی ای قطز! ما ھمه خدمتزعیم گفت: ت ابن

 عبدالسلام ھستیم. 
گونه بود که شیخ ابن عبدالسلام قطز را شناخت و وقتی قطز برای شنیدن  این

نمود و در  کرد و به او توجه می یافت، او را به جایگاه نزدیک می درسش حضور می
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رساند، گاھی اوقات  پرسید و سلامش را به او می زعیم از او می رابطه با آقایش، ابن
چیزی نگذشت که به خاطر خردمندی، نیک رأیی، خصال فرستاد و  پیغامش را با او می

مردانگی و انجام امور مھم به او اعتماد کردند و او را امین اسرارشان قرار دادند و ھر 
گفت تا به دیگری برساند و نه تنھا در  و میھا ھر پیغامی که داشت لفظا به ا کدام از آن

ھای اسلامی در رابطه با  ی سرزمین و بقیه» شام«ھای  دمشق، بلکه در سایر سرزمین
سی یا اصلاحی به ھیچ کس دیگری جز او اعتماد ھای سیا مسایل مربوط به حرکت

زعیم بود از  ابن نداشتند. به ھمین دلیل قطز در طی مدت کوتاھی که در خدمت
گیری ھریک  ھا و رقابت بر سر پادشاھی و موضع وضاع پادشاھان و امیران و کشمکشا

از آنان در دشمنی یا دوستی با صلیبیان و سیاست شیخ و یارانش و اھدافشان از 
ھای قدرتمند رھبران و سردمداران اسلام  ھای اسلامی و ایجاد جبھه وحدت سرزمین

اند و  به اشغال خود درآورده» شام«که در ھایی  برای عقب راندن صلیبیان از سرزمین
 نمود.  ھا که از شرق آنان را تھدید می ھای مغول جلوگیری از یورش

مقتضای چنین سیاستی آن بود که برای انجام این مأموریت بزرگ تنھا به یاری و 
ترین پادشاھان مسلمان که دست دوستی به طرف  تأیید قدرتمندترین و شایسته

کنند، پرداخته شود و برای  رده یا از آنان حمایت و پشتیبانی نمیصلیبیان دراز نک
امیران و پادشاھانی که با آنان ھم پیمان ھستند یا تحت نفوذ آنان نابودی و برچیدن 

ول و در رأس گروه ا» مصر«، امیر قرار دارند، تلاش شود. ملک صالح نجم الدین ایوب
در رأس گروه دوم بود و » مشقد«امیر  ،الدین اسماعیلدعمویش ملک صالح عما

بوده و رقابت میانشان بر سر پادشاھی بسیار شدید دشمنی میان این دو نفر برقرار 
دوستی کرده و برایش دعا کنند و با » مصر«بود. پس جای شگفتی نیست که با پادشاه 

 دشمنی کرده و او را خائن به اسلام بپندارند. » دمشق«پادشاه 
ملک صالح ایوب در ارتباط بود و او را به پاکسازی سرزمین شیخ ابن عبدالسلام با 

صلاح الدین ایوبی، تشویق  ،بزرگش مجاھد بزرگاز صلیبیان، با اقتدا به پدر» امش«
ھای  داد و جواب را به او وعده می» شام«کرد و پشتیبانی و حمایت عموم مردم  می

آمدن فرصت مناسب و داد که در صورت پیش  ملک صالح ایوب را که به او وعده می
 نمود.  دھد، دریافت می ھای لازم این کار را انجام می آمادگی
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گاه شد و خواست او را  از طرف دیگر صالح اسماعیل نیز از تحرکات ابن عبدالسلام آ
دستگیر کند، اما از ترس شورش طرفدارانش و تحریک عمومی این کار را به تعویق 

 انداخت. 
جزم نمود و صالح اسماعیل نیز از این کار » شام«به  صالح ایوب عزم را بر رفتن

به او حمله کند، او دست » مصر«بسیار بیم داشت و تصمیم گرفت قبل از اینکه پادشاه 
درخواست کمک کرد و با فرنگ نیز » حلب«و » حمص«به ھجوم بزند. پس از امیران 

ن توافق کرد و در با آنا» مصر«مکاتبه نمود و در پشتیبانی از او و جنگ با سلطان 
و توابع » طبریه«و » صیدا«ھایشان و  و سرزمین» سقیف«و » صفد«ی  مقابل دو قلعه

ھای ساحلی را به آنان واگذار کرد. او به این حد اکتفا نکرد، بلکه  ھا و دیگر سرزمین آن
 و خریداری اسلحه و لوازم جنگی از دمشقیان را داد. » دمشق«ی ورود به  به آنان اجازه

ھای  سرزمینن اتفاق ناگوار باعث شد که شیخ ابن عبدالسلام به خطری که ای
ای جدی به صالح ایوب نوشت و او را به  نمود، پی ببرد، سپس نامه اسلامی را تھدید می

انگاری  و انتقام و عذابش را در صورت سھلتعجیل در جھاد تشویق کرد و غضب الھی 
کید نمود که در ابرسند، به او وعده داد و ت در حرکت، اگر دشمنان اسلام به اھدافشان

ھا برگردن او  ی مسؤلیت اش بقیه صورت کوتاھی و تقصیر در واجبات و وظایف دینی
خواھد بود و او را به از دست دادن پادشاھی و خسارت دنیا و آخرت ھشدار داد. از آن 

ه را در آنان کرد و شور و حماسبه بعد شیخ جلساتش را با پیروان و مریدانش بیشتر 
نمود و  ی جھاد در راه وطن امر می انگیخت و آنان را به آمادگی برای انجام وظیفه میبر

داد تا اینکه روز جمعه فرا رسید و مسجد جامع  ی این کارھا را پنھانی انجام می ھمه
شیخ مملو از مردم شد. شیخ ابن عبدالسلام از در مخصوص خطیب وارد و به منبر بالا 

ھا به سوی او خیره شد و ھمگان ساکت و آرام بودند، گویی که پرنده روی  رفت. چشم

درود فرستاد  ج سرشان نشسته است. شیخ حمد و ثنای خدا را گفت و بر پیامبر
طور پیامبر خدا و  که چه سپس در رابطه با جھاد و فضائل آن سخن گفت و این

لایش رساندند و دعوت اسلام را اصحابش با مشرکان جنگیدند تا کلمه الله را به مقام اع
در شرق و غرب منتشر ساختند و خداوند مسلمانان را وارثان زمین گردانید تا زمانی 
که دین را برپا داشتند و بر راه آن استوار بودند و آنان را جانشینانش بر روی زمین قرار 

ساخت و داد. ھنگامی که این منھج را تغییر دادند خداوند نیز حالشان را دگرگون 
ھایشان مسلط ساخت و آنان به پاره پاره کردن آن پرداختند و  دشمنان را بر سرزمین
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ذلیل ساختند و به ی آن را به دست گرفتند و مسلمانان را خوار و ھا خیرات و نعمت
ھا از جانب خداست تا ھر کسی  ی این ھمه .ھای مختلف آنان را شکنجه نمودند شیوه

ماند با دلیل زنده بماند و آخر  کس که زنده مینابود شود و ھرشود با دلیل  د میکه نابو
گردد و اول آن تنھا با جھاد در راه خدا  این امت با آنچه اولش اصلاح شد، اصلاح می

الامر را بیان کرد تا امور دنیا و  ید. سپس وجوب اطاعت مردم از اولیاصلاح گرد
خواھی برای دین و اھل دین گرفته الامر از خیر رست کند و واجبات اولیآخرتشان را د

تا حمایت کشور و دفاع از آن به خاطر اطمینان بر دین، ناموس، جان و اموالشان را 
ی که در حفظ سرزمین مسلمانان بیان نمود و اینکه ھر سلطان یا پادشاه یا امیر

ند ی خداو ذمه ،دھد انگاری نماید و آن را در معرض افتادن به چنگال کافران قرار  سھل
شان را لغو نموده و به خود ظلم روا  و مسلمانان از او پاک شده و به دست خود اطاعت

طور که وقتی  ش دھند؛ ھمانا مسلمانان باید یاری ،داشته است و چون ظالم است
دھند و یاری دادن ظالم با بازداشتن او از ظلم به خود و  ش میا مظلوم است یاری

ھا و شکستن شوکت مسلمانان و مسلط کردن  گیری وی از ضایع کردن سرزمینجلو
 دشمنان و تقویت آنان بر نابودی عزت دین و غرور اسلامی است. 

 سپس این آیه را تلاوت نمود: 

ا ﴿ ْ لهَُم مَّ وا عِدُّ
َ
�ٖ وَمِن رَِّ�اطِ  سۡتَطَعۡتُمٱوَأ ِ ٱعَدُوَّ  ۦترُۡهبُِونَ بهِِ  ۡ�َيۡلِ ٱمِّن قُوَّ َّ� 

ُ ٱ�نَ مِن دُونهِِمۡ َ� َ�عۡلَمُوَ�هُمُ وعََدُوَُّ�مۡ وَءَاخَرِ  ءٖ ِ� سَبيِلِ  �َّ َ�عۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تنُفقُِواْ مِن َ�ۡ
ِ ٱ نتُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ  مۡ يوُفََّ إَِ�ۡ�ُ  �َّ

َ
 ]٦٠[الأنفال:  ﴾٦٠وَأ

ن ) از اسباینو (ھمچن ید،ھا آماده ساز (مقابله با) آن یبرا ید؛در توان دار یروو آنچه از ن«
و  ید،آن دشمن الله و دشمن خود را بترسان یلۀ) تا به وسیدکن یامھ یده،ورز یبسته (
 شناسد یھا را م و خدا آن شناسید یھا را، که شما نم از آن یرغ یگری) دشمنان دین(ھمچن
(پاداشش) به تمام و کمال به شما  کنید، یم جرا که در راه الله خر یزیھر چ و) ید(بترسان
 .»و به شما ستم نخواھد شد شود، یداده م

ی تجھیز اسلحه و لوازم جنگی و جھاد با اسب و ساخت ناوگان در  سپس فریضه
و مصداق  ود تا بر مردم شاھد و گواه باشنددریا و دیگر وسایل و ابزار قدرت را بیان نم

 فرماید:  باشند که می لأ ی پروردگار این فرموده

﴿ ِ ةُ ٱوَِ�َّ  .]٨[المنافقون:  ﴾ۦوَلرِسَُوِ�ِ  لۡعِزَّ
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 .»عزت از آنِ الله، و فرستادة او و مؤمنان است«
سپس به این نتیجه رسید که فروش اسلحه به دشمن مطلقا حرام است و رخصت و 

 استثنایی در آن نیست. 
درست و باطل را در اختیار مردم مای خود فروخته را که فتواھای ناای از عل او عده

دادند و آیات الھی را به قیمت  ر جای مناسبش قرار نمیشتند و کلام خدا را داگذ می
ند و از پادشاھان ورزید فروختند و از گفتن آشکارای سخن حق اجتناب می چیز مینا

که از پادشاه پادشاھان بیم و ھراسی نداشتند، سرزنش و ملامت  ترسیدند، درحالی می
فروش اسلحه به آنان  ای به دشمن بفروشد یا در نمود و گفت: ھر مسلمانی که اسلحه

رسول و مسلمانان خیانت کرده است و دست داشته و کمک و یاری بدھد، به خدا و 
 این آیه را خواند: 

َّهُم مِّنُ�مۡ ﴿  .]٥١[المائدة:  ﴾وَمَن َ�تَوَل
 .»ھا ھستند ھا دوستی کنند، از آن که از شما با آن و کسانی«

 و سه بار آن را تکرار کرد و سپس نشست. 
ی دوم ابتدا برای عزت اسلام و مسلمین و پیروزی کسانی که وجودشان  هدر خطب

به نفع مسلمانان است، دعا کرد و عادت داشت که در آخر برای صالح اسماعیل دعا 
کرد، ولی در این خطبه دعا را قطع کرد و با دعا برای کسی که اسلام را یاری و دین  می

 بخشد، اکتفا نمود.  خداوند را نصرت می
اش را به پایان رسانید و نماز برپا شد. مردم سخنانی که شیخ در  خ خطبهشی
عیل حمله کرد و او به شدت به صالح اسما .کردند باور نمی را اش ایراد نموده بود خطبه

ھیچ ابھام و پیچیدگی کارھایش را محکوم کرد و اگر صدای شیخ  واضح و صریح، بدون
که در بالای  انگار -گونه لرزش یا اضطرابی ھیچ ی فاتحه بدون ام تلاوت سورهرا در ھنگ

بردند که سرش از تن جدا  گمان می ،شنیدند نمی -منبر ھیچ سخن مھمی نگفته است
سان رعدی در گوشه و کنار  هانگیز که ب ی شگفت است. پس از شنیدن آن خطبهشده 

چه گذاران ه در درون آن نمازداند ک تنھا خدا می ،انداز شدمسجد بزرگ طنین 
 برد.  ھایشان در چه اضطراب و پریشانی به سر می گذشت و دل می

ی شیخ ابن عبدالسلام بود از مسجد  ھایشان خطبه که محور صحبت مردم درحالی
جامع بیرون رفتند و کسی که خطبه را شنیده بود بر کسی که نشنیده بود افتخار 

عمرش را در مقابل  کرد و کسی که آن را نشنیده بود دوست داشت که قسمتی از می
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انگیز بودن این خطبه اتفاق نظر  ی شنوندگان بر شگفت به بدھد. ھمهشنیدن این خط
داشتند، اما در وجه شگفتی و اعجاب با ھم اختلاف داشتند، برخی از بلاغت و فصاحت 

ھای  ای از صحبت برخی از قدرت دلیل و برھانش، عدهشیخ حیرت زده شده بودند، 
اش حیران مانده بودند و گروھی دیگر از دلیری و شجاعتش به  تهسلیس و به ھم پیوس

 وجد آمده بودند. 
ی مردم در مورد عواقب سخنرانی وی نگران بودند، اما در رابطه با  از طرفی ھمه

گیرد با ھم اختلاف نظر داشتند.  مقدار مجازاتی که صالح ایوب برایش در نظر می
ای معتقد بودند که او را زندانی خواھد  شت، عدهای یقین داشتند که او را خواھد ک عده

نماید و  ش را مصادره میا کرد، گروھی بر این باور بودند که او را تبعید کرده و دارایی
ای دیگر بر این عقیده بودند که او را از ایراد خطبه عزل کرده و یارانش را  دسته

د بر منبر مسجد جامع خطبه که او از این به بع اما ھمه از این ؛پراکنده خواھد ساخت
 خواند متأسف و ناراحت بودند.  نمی

نبود. اخبار شیخ را برایش نوشتند و او » دمشق«صالح اسماعیل در  ،در آن روز
دستور عزل وی از خطابه، دستگیری و زندانی کردنش را تا زمانی که خود به 

یخ مشورت خروج از تصمیم بگیرد، صادر کرد. یاران شباز گردد و در مورد او » دمشق«
کشور و نجات جانش از دست صالح ایوب را دادند و تمام وسایل مورد نیاز فرارش را 

باز زد. آنان در این مورد بسیار اصرار نمودند، اما او ھمچنان  مھیا ساختند، اما او سر
زیر بار نرفت. آنان پیشنھاد مخفی شدن در جایی که دست صالح اسماعیل به او نرسد 

د، اما این بار ھم او با این پیشنھاد مخالفت کرد و گفت: به خدا قسم نه فرار را دادن
ایم و من  شوم و این شروع جھاد است و ھنوز ما کاری نکرده کنم و نه مخفی می می

ام و  آماده ساختهشوم  خودم را برای حوادث احتمالی که در این راه بدان دچار می
 ند. گردا خداوند عمل صابران را ضایع نمی

شیخ ابن عبدالسلام دستگیر و زندانی شد و این مسأله برای مردم بسیار سخت و 
که در صورت  دشوار بود، پیروان او شورش کردند و درخواست آزادی او را نمودند و این

کنند، آنجا که گفت: شما آنچه را که من  رد خواستشان به سفارش شیخ عمل می
ر دھید و این عمل زشت فروش اسلحه به دشمنان نتوانستم با زبانم تغییر دھم، تغیی

آید برانید و  کافر را پاکسازی و دفع نمایید و کسی را که برای خرید به بازارتان می
 اجرتان را نزد خدا به حساب آورید. 
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گذشت مگر اینکه تعدادی از فرنگیان که برای خرید اسلحه به  از آن پس روزی نمی
شدند تا اینکه این مسأله به  ابن عبدالسلام کشته می آمدند به دست یاران می» دمشق«

کردند.  ھا را ترور می عموم مردم سرایت کرد و جرأت پیدا کردند و در روز روشن فرنگی
نیز از این مسأله به تنگ آمدند و موضوع را برای صالح اسماعیل نوشته و از  ھا یفرنگ

کس از با ھم پیمانانش نمودند. ھر مکراین بابت شکایت کردند و او را متھم به نیرنگ و 
شد. این امر بسیار بر او  اش می شد صالح اسماعیل ملزم به پرداخت دیه فرنگ کشته می

شان را با او بشکنند و او و  کرد و ترسید که ھم پیمانانش عھد و پیمان سنگینی می
را به حال خود رھا سازند. او سعی کرد که این شورش را » مصر«دشمنش پادشاه 

ای نداشت جز آزاد کردن ابن عبدالسلام، اما صالح  اما موفق نشد، پس چاره ،بخواباند
اش و فتوا و اجتماع با مردم منع  اسماعیل شیخ ابن عبدالسلام را از خروج از خانه

ھای وی در  مندی از راھنمایی نمود. این فاصله میان شیخ و پیروانش که مانع بھره
کرده بود. اینجا بود ناراحت شد آنان را بسیار آزرده و  میکارھایی که باید انجام دھند 

اش قطز دستور داد که سلمانی را یاد بگیرد و قطز نیز آن را  زعیم به برده که آقای ابن
شده ھا  ماھرانه آموخته و در لباس پوشیدن و حرکات و سکناتش کاملا شبیه سلمانی

دند و قطز را به منزل شیخ کانه بسیار خوشحال شبود. آنان از این راه حل زیر
گری است که برای آراستن شیخ به  ک از مراقبین در اینکه قطز آرایشفرستادند. ھیچ ی

اش آمده است شک نکرد. وقتی قطز وارد خانه شد، شیخ تنھا از صدایش فھمید  خانه
زعیم و دیگر یاران  خوشنود شد. قطز اخبار آقایش ابن که قطز است و از دیدنش بسیار

ھایی که ملک صالح اسماعیل برایشان در نظر گرفته بود را در اختیار  و مجازاتشیخ 
ھا  شیخ قرار داد و اینکه پیروان او تا صدور دستورات وی دست از ترور فرنگی

خاطر  مچنان به کارشان ادامه دھند و بهاند. شیخ به او گفت، به آنان بگو ھ کشیده
 باطل نکشند.  ی الھی در دفع دست از فریضه ،ترس بر من

گر ھمچنان با شیخ در رفت و آمد بود و رابط میان او و یارانش بود و او  قطز آرایش
نمود و دستورات و ارشادات وی را به  ھا و کارھا و اخبار کشور با خبر می را از نقشه

کردند و از عواقب این راه از قتل گرفته تا زندانی  رساند و آنان نیز اجرا می آنان می
 ای نداشتند.  ا شکنجه واھمهشدن ی

شد، شیخ با او گرم  اش در مورد سیاست تمام می وقتی سخنان شیخ و سلمانی
آمد که گاھی صحبت از  گرفت، سخن از موضوعات مختلف زندگی به میان می می
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دانست،  شاه می ی او و پدرش خوارزم ه شیخ دربارهالدین و چیزھای ک سلطان جلال
و » ھند«ھای  ی سرزمین به سخنان قطز که درباره شد و گاھی شیخ کشیده می
ھا  اش با مغول ھایی که مشاھده کرده بود و حوادثی را که دایی دیگر سرزمینخراسان و 

ھا، داستان آن منجمی را که خبر پادشاھی  داد. در اثناء صحبت داشت، گوش فرا می
ھا را  ھد شد و مغولبزرگ را به او داده بود و اینکه او فرمانده سرزمین بزرگی خوا

دھد سخن گفت و نظر شیخ را در رابطه با سخنان منجم  شکست سرنوشت سازی می
ھایی ھستند که گاھی اشتباه از آب در  ھا تخمین پرسید. شیخ به او جواب داد: این

خورند و شریعت ما از منجمی نھی کرده است، چون از  آیند و گاھی به ھدف می می
 داند.  را کسی جز خدا نمیگوید و غیب  غیب سخن می

ی  مثل کسی که از مسأله ی قطز شد، در این ھنگام شیخ متوجه تغییراتی در چھره
امید شده باشد. پس سخنانش را تکمیل کرد و افزود: این حکم شرع است بزرگی نا

گوید، سخنانش وحی الھی است و ایمان  پسرم! او از روی ھوی و ھوس سخن نمی
فرامین در خود زمانی که کاملا تسلیم شرع شود و از اجرای  گردد تا شخص کامل نمی

ھا  خواھم امیدت را قطع کنم، قبلا ھم گفتم، این احساس حرج نکند، من نمی
دانی  آید... تو چه می ھایی است که گاھی اشتباه و گاھی درست از آب در می تخمین

 شاید در رابطه با تو درست باشد؟! پس خوش باش پسرم! 
ام و  ی درونی بود، اما من به شریعت ایمان آورده این تنھا یک انگیزه قطز گفت:

 تسلیم احکامش ھستم. 
 شیخ به او تبریک گفت و بر بزرگواری و خیر او دعا کرد. 

ای درخشان و رضایت خاطر که آثار حمام رفتن بر او ظاھر بود  قطز با چھره یروز
شیخ آمد. شیخ با مھربانی از او  نزدرسید،  و بوی خوش از سر و لباسش به مشام می

 ای؟  پرسید: چه اتفاقی افتاده است، آیا دیشب ازدواج کرده
شیخ! من قسم خورده بودم که با کسی جز  ،جوان لبخندی زد و گفت: نه سرورم

را دیدم. آقایم را از  ج م گلنار ازدواج نکنم، اما دیشب در خوابم پیامبر اکرما دختر دایی
اختم و ایشان به من فرمود: حمام کن و خودت را خوشبو بساز، این موضوع باخبر س

 ام.  بینی آمده من ھم این گونه که می
ای و سرورت مشورت خوبی به تو داده است، حالا  شیخ گفت: کار خوبی کرده

 خوابت را برایم تعریف کن. 
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بش قلب جوان به تپش افتاد و لرزشی تنش را فرا گرفت، گویی از تعریف کردن خوا
رویی شیخ و پرداختن به او، وی را به سخن گفتن  برای شیخ بیم داشت، اما گشاده

تشویق کرد و گفت: دیشب خواب از سرم پرید و احساس فشار شدیدی به من دست 
داد، پس برخاستم و وضو گرفتم و نماز نفل و وتر را به جای آوردم و به درگاه خدوند 

به خواب رفتم. در خواب دیدم که راھم را دعا نمودم، سپس به رختخوابم بازگشتم و 
ای نشستم و شروع کردم به گریه،  ام. روی صخره در خشکی بی آب و علفی گم کرده

پوست و  ھا مرد سفید در ھمین حال بودم که گروھی از سواران آمدند، پیشاپیش آن
رسید بود. وقتی مرا دید به  ھایش می پشت که به گوشخوش سیمایی با موھایی پر

ھا ایستادند. از اسبش پیاده شد و به من نزدیک شد و مرا به  رانش اشاره کرد و آنیا
» مصر«د! از این راه که به ام زد و گفت: برخیز ای محمو شدت بلند کرد و به سینه

 دھی.  ھا را شکست می و مغول یشو د برو، تو پادشاه میرس می
او بپرسم که کیست، اما به من م از دانست تعجب کردم و خواست که اسمم را می از این

 مھلت سؤال را نداد و بر اسبش سوار شد و رفت، من با صدای بلند فریاد زدم: تو کیستی؟ 
که پشت سرش در حال حرکت بودند رو به من کرد و گفت:  یکی از یارانش درحالی

 است.  ج وای برتو، او محمد
کردم از  احساس میام  که سردی سر انگشتانش را بر سینه من ناگھان درحالی

نزد آقایم رفتم، اما او در حال وضو گرفتن بود، صبر  یخواب پریدم. از فرط خوشحال
نکردم تا وضویش را تمام کند. نزد حاج علی فراش رفتم و او ھم خواب بود. او را از 

را دیدم. او از بسترش  ج خواب بیدار کردم و گفتم: خواب بزرگی دیدم، پیامبر خدا
خوشحالی به طرفم آمد تا برایش تعریف کنم. به او گفتم: اول برای  برخاست و با

 کنم.  سرورم تعریف می
 شنویم.  رویم و با ھم می او به من گفت: پس با ھم نزد او می

آمد دیدیم، او از آمدن ما  که از وضوخانه بیرون می حالی او ھمراه من آمد و آقا را در
خواھد  را دیده و می ج او در خواب پیامبربا ھم تعجب کرد، حاج علی به او گفت: 

 برایت تعریف کند. 
آقایم لبخندی زد و به طرفم آمد و من نیز ھرچه در خواب دیده بودم برایش تعریف 
کردم. او خوشحال شد و به من بشارت داد و گفت غسل کنم. من نیز غسل کردم و او 
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ورمان شیخ رفتی خوابت خود مرا با عطرھایش خوشبو کرد و به من گفت: اگر نزد سر
 گوید.  را برایش تعریف کن و ببین در تعبیرش چه می

ای در شگفتی فرو رفت و سپس گفت: ھنوز در فکر پادشاھی و شکست  شیخ لحظه
نزدت آمد و بشارتش را به تو داد.  ج ھا ھستی ای قطز! تا اینکه پیامبر اکرم مغول
» مصر«ر راست باشد تو پادشاه طور که گفتی این یک رؤیایی بزرگ است و اگ ھمان

فرماید: کسی که مرا خواب  می ج دھی، چون پیامبر ھا را شکست می شوی و مغول می
 آورد.  زیرا شیطان خودش را به شکل من در نمی ؛ببیند، در واقع مرا دیده

 ،شدی» مصر«شیخ با شوخی به او گفت: اگر رؤیایت به واقعیت پیوست و پادشاه 
 مژدگانی من چیست؟ 

ا برای جوابی ر  لب داشت اندکی سکوت کرد، تو گوییکه لبخند به  قطز درحالی
ر دنیا را گفت: سرورم! اگ ،درخشید میکه چشمانش  کند، سپس درحالی شیخ آماده می

م به رأی ا ی امور پادشاھی اما من در ھمه ؛دادم به تو می سیم و زر ،داشتی دوست می
گسترانم و سنت جھاد  دارم، عدل را در ھمه جا می گردم، شریعت را برپای می تو باز می

 کنم، این مژدگانی تو نزد من است.  زنده می را اند که مردم از بین برده
سان ماه نورانی شد و گفت:  هشیخ از جواب نیکویش بسیار خوشحال شد و صورتش ب

ا داری. به راستی که تو راستگو و درستکاری ای قطز و شایستگی پادشاھی بر مسلمانان ر
، تحقق بخش، قطز را ات پس دستانش را به آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! رؤیای بنده

 . محقق نمودی  -بر او و پدرانش سلام  - طور که رؤیای پیامبرت یوسف ھمان
ھنوز شیخ دعایش را کامل نکرده بود که اشک از چشمان قطز جاری شد، شیخ اول 

اش شدت گرفت و  ت که گریهت، اما چیزی نگذشاس یی خوشحال فکر کرد که گریه
ھایش بشکند. شیخ نزدیکش آمد و  اش بلند شد و نزدیک بود دنده ھق گریه صدای ھق
آلود جواب داد: من یقین پیدا کردم  ش را جویا شد، جوان با صدایی بغضا دلیل گریه

فتادم و ام گلنار ا کند، پس به یاد محبوبه ند دعایت را مستجاب میوسرورم که خدا
برایم بسیار سخت است که او را دوباره نبینم، دوست دارم برایم دعا کنی که او را نیز 

 ببینم و با او ازدواج کنم. 
دل شیخ به حالش سوخت و لبخند کوچکی بر لبش نشست، چیزی نگفت و دوباره 

 ی صالح قلبی است ی این بنده دستانش را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا در سینه
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کشد. پس نعمتت را بر او تمام کن و  به سوی ھمدمی پر می –در غیر معصیت تو  –که 
 دوست دارد، برسان. اش که او را  او را به محبوبه ج طبق سنت پیامبر محمد

ھنوز شیخ دعایش را تمام نکرده بود که اشک جوان خشک شد و سوزش قلبش 
 آرام گرفت و شروع به زمزمه کردن این جملات کرد: 

 الحمد لله او را خواھم دید و با او ازدواج خواھم کرد. 
 شیخ گفت: إن شاءالله. 



 

 

 فصل نهم 

ی الھی در دفع باطل  بر ادای فریضهپیروان شیخ ابن عبدالسلام دستور او را مبنی 
ھایی که به قصد خریداری اسلحه به  توانستند به ترور فرنگی انجام دادند، تا آنجا که می

د، پرداختند، تا اینکه صالح اسماعیل از این کارشان به تنگ آمد. آمدن می» دمشق«
کردند. وقتی که از  ای دیگر قد علم می کرد، عده ھرگاه گروھی از آنان را بازداشت می

فعالیت گروھش  یافرادی را نزد شیخ فرستاد که اگر جلو ،ھا درمانده شد مقابله با آن
گرداند و فقط به آنان گفت: به کسی که شما  کشند. شیخ از آنان رو را نگیرد او را می

 گوید پروردگار من الله است؟  کشید که می یا فردی را میآرا فرستاده بگویید: 
صالح اسماعیل از عاقبت کشتنش ترسید و مناسب دید تا او را از سرزمینش طرد 

ی  یمهزعیم را دستگیر و جر و ابنکند تا از شرش در امان باشد، پس او را تبعید کرد 
بزرگی برایش تعیین کرد و قسمتی از املاکش را مصادره نمود. سپس به خاطر قدرت 
اطرافیانش او را آزاد کرد، او ھر کس که برایش ثابت شد به شیخ ابن عبدالسلام 

ای  ای را زندانی نمود، گروھی را تبعید کرد و اموال عده گرایش دارد دستگیر کرد، عده
 را مصادره نمود. 

با » دمشق«یک روز دیدنی بود. اھالی » دمشق«اش از  ج شیخ و خانوادهروز خرو
رفت و چند » کرک«بود، در راه به » مصر«اشک و گریه با او وداع کردند، مقصد او 

اقامت نمود و در این مدت توانست او را قانع  ،ملک ناصر داوود ،روزی نزد فرمانروایش
 تأیید نماید.  ،که در صدد تحقق آن استاش را  کند تا نقشه

شد، ملک صالح ایوب او را گرامی داشت و » مصر«وقتی شیخ ابن عبدالسلام وارد 
و بخش قبلی را به او » مصر«خطابت مسجد جامع عمرو را به او واگذار کرد و قضاوت 

کرد که  ھای زیادی برای کار پیدا کرد و صالح ایوب را تحریک می سپرد. شیخ عرصه
 اش بجنگد.  ماعیل و ھم پیمانان صلیبیھرچه زودتر با صالح اس

صالح ایوب با ناصر داوود به کوشش ابن عبدالسلام به گوش صالح اسماعیل  اتفاق
رسید و پشیمان شد که چرا او را تبعید کرده و او را نکشته است یا در » دمشق«در 

نش زندان نگه نداشته است. او بعد از رفتن شیخ ابن عبدالسلام و پراکنده شدن یارا
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آرام گرفته بود و گمان کرد » دمشق«خاطر جمع و راحت شده بود و اوضاع و احوال 
ور کرده، خاموش  شعله» دمشق«ھای مؤمنان  انقلابی که شیخ ابن عبدالسلام در دل

دانست که زیر خاکستر پر از اخگر  شده و چیزی جز خاکستر باقی نمانده است. او نمی
ان دھد که سرخ و سوزان است. البته آرامش او به است که در انتظار بادی است تا نش

  آن را از بین برد.» مصر«با دشمنش حاکم » کرک«چون خبر اتفاق حاکم درازا نکشید، 
غمگین » دمشق«ابن عبدالسلام از  ،از رفتن دوست و استادشبعد زعیم  آقای ابن

پیوست.  و میرفت و به ا می» مصر«ی بزرگش نبود به  شده بود و اگر مصالح و عشیره
در حین رفتن به » مصر«و حاکم » کرک«موفقیت شیخ در برقراری اتفاق میان حاکم 

از این گذشته  ؛زعیم شد گرمی ابن باعث دل استقبال گرم صالح ایوب از او و »مصر«
کارھایی بکند که به نفع داد که  به او این اجازه را می» دمشق«باقی ماندنش در 

 کرد.  ای باشد که برای رسیدن به آن در کنار شیخ جھاد می شهاندی
قطز کمتر از آقایش از فراق شیخ ناراحت نبود، او حسرت روزھای خوشی را 

ھای شیخ و انصارش را به  پیام خورد که شیخ در زندان بود و او در لباس سلمانی می
از فیوضات و اسرار شیخ  او در این روزھا بارھا با شیخ خلوت کرد و .رساند دیگر می ھم

بھرمند شد و از انوارش به او داد، از روح خود در او دمید و از علم وسیعش به او 
ی جھاد در راه  آموخت و او پر از حکمت، یقین، بصیرت دینی، شناخت زندگی و شیفته

 خدا شد. 
فقط آن دو دعای بزرگ شیخ برایش کافی بود. یکی  ،گرفت ای از شیخ نمی اگر بھره

گونه که پیش از این برای  ات قطز را محقق فرما، ھمان روردگارا! خواب بندهاین دعا: پ
محقق فرمودی. دعای دیگر این  –علیه وعلی آبائه السلام  –بنده و رسولت یوسف صدیق 

ی صالح تکه گوشتی است که به دور از گناه خواستار  ی این بنده که: خدایا! در سینه
کامل گردان و بر سنت پیامبرت پس نعمتت را برای او جمع شدن با کنیز توست، 

ھا  بر بود و به آنارد برسان. قطز این دو دعا را ازاو را به کسی که دوست د ج محمد
نمود، ولی از  ھا را تکرار می کرد و چه بسا که در اثنای نماز یا بعد از نماز آن افتخار می

دی نداشت که خداوند دعای شیخ را نمود. او تردی ی صالح را حذف می دعای دوم کلمه
ی دعا کردن شیخ، توجه او به پروردگار و اخلاصش را  قبول کرده است و ھرگاه صحنه

وقتی دعا از دھان شیخ ؛ شد یقین و ایمانش در اجابت دعا بیشتر می ،آورد به خاطر می
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 و پژواک آن درگانه را دریدند  ھای ھفت ھای آسمان خارج شد احساس کرد که پرده
 فضای عرش پیچید. 

پس تعجبی ندارد که بعد از دعای شیخ حال قطز دگرگون شود، اعتماد به نفس 
عجیبی پیدا کرده و خوشحال بود و به شرف پادشاھی و خوشبختی عشق که خدا برای 

یش در نظر گرفته بود خیلی امیدوار بود و چه مقامی نزد خدا بالاتر و نزد خودش فردا
تر از ملاقات  ھا است؟ و چه سعادتی در زندگی شیرین لتر از شکست مغو محبوب
 اش گلنار است؟  محبوبه

یابد مگر با شکر، اگر وضعیت نعمت  او از شیخ آموخته بود که نعمت دوام نمی
موجود که در دست است چنین باشد، پس گمانش در مورد نعمتی که ھنوز در ضمیر 

جا آورد تا  برد به آن به سر میایی را که در ھ فرداست چیست؟ پس باید شکر نعمت
تقواست و  ش را دارد به او بدھد و اساس شکرنعمتی را که منتظرش است و امید

ملاک تقوا، جھاد در راه خداست: جھاد با نفس با بازداشتن نفس از گناھان و دور 
 ھای اسلامی.  ھا و جھاد دشمن با راندنش از سرزمین نمودن آن از شھوت

پیمان  با ھم» دمشق«ده است، چون پادشاه ر برابرش باز شاینک میدان جھاد د
ھای مسلمانان به آنان به خدا  شدن با کافران برای جنگ با مسلمانان و تقدیم سرزمین

بسیار بزرگ است. او شروع  و رسولش خیانت نموده است که گناه این دو کار نزد خدا
ھای  وده است تا به سرزمینآوری نیروھای کافر و فاجر و ساز و برگ جنگی نم به جمع

کند؟ در روز  پاک ھجوم بیاورد، پس چرا دست روی دست گذاشته و جھاد نمی
 ای دارد؟  رستاخیز چه بھانه

به او گفت: سرورم! قطز برای گرفتن نظر آقایش در مورد تصمیمش بر او وارد شد و 
ا به حال نگه ای و ت ای عزیزترین کس من! تو به خدمت من نیازی نداری و مرا نخریده

شوم که در  ام که وقتی با دو امر مواجه می ای مگر به خاطر خودم و من دیده نداشته
یکی مصلحت توست و در دیگری مصلحت مسلمانان، مصلحت مسلمانان را بر مصلحت 

خواھم به من اجازه دھی تا برای جھاد در راه خدا به سپاه  دھی، می خود ترجیح می
م که آزمایش خوبی پس دھم، چون در به کار بردن شمشیر و بپیوندم، امیدوار» مصر«

از ھمان کودکی فنون  / ام نیزه مھارت دارم و اسب سواری و تیراندازی بلدم، دایی
 جنگی را به من آموخته است. 
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اش برای جھاد به ھیجان آمده بود گفت:  ی برده زعیم که از شور و حماسه ابن
ھایت  شاه! به خدا این خون جھاد است که در رگ رزمی خوا بر تو ای قطز! ای نوه آفرین

جوشد و من نباید آن را خاموش کنم، ولی نظر من این است که کاری را انجام دھی  می
تا یک نفر » مصر«که نفعش برای مؤمنان و ضررش برای دشمنان، از پیوستن به سپاه 

ته است که جنگ خدعه به ما آموخ ج پیامبر اکرم .ھا بیفزاید، بیشتر است به تعداد آن
ی صحیح فروختن خود در راه رضای خدا و خدمت  و نیرنگ است، پس اگر عزم و اراده

گویم انجام بده. به سپاھیان  ھایم گوش کن و کاری را که می دینش را داری به حرف
ھا ھستی، وقتی که دو سپاه در برابر ھم  صالح اسماعیل بپیوند، گویی که یکی از آن

ا صدای بلند در میان سپاھی که در بینشان قرار داری فریاد بزن که سپاه قرار گرفتند ب
جنگد و سپاه صالح اسماعیل برای جنگ با  ملک صالح ایوب با صلیبیان کافر می

اسماعیل بخواه که مسلمانان با کفار خارج شده است، سپس از مسلمانان سپاه صالح 
کافرشان بجنگند. سپس از سپاه جدا  به برادرانشان بپیوندند تا ھمه با ھم با دشمنان

بپیوند، بقیه ھم با » مصر«فرستم به سپاه  شو و با گروھی از برادران مخلص که با تو می
پیمانان فرنگی او  إن شاءالله این پادشاه خائن و ھمھا خواھند پیوست و  شما به آن

 شکست خواھند خورد. 
ی، رأی توست سرورم! من گفت: رأ ،قطز که از رأی درست آقایش قانع شده بود

 ات ھستم و فرمانت را اجرا خواھم کرد.  برده
ی افتخارم خواھی بود،  آقایش به او گفت: تو پسرم ھستی و تا وقتی زنده باشم مایه

جا جاسوس مه چون صالح اسماعیل ھ پسرم! باش این راز را کسی نفھمد راقبولی م
 دارد. 

 گویم.  کس نمی ھیچمئن باش سرورم! من آن را به قطز گفت: مط
اش مثالی در رازداری بزند از او پرسید: نظرت  زعیم برای اینکه برای برده ابن
 دار و امین است. ی دوستت حاج علی فراش چیست؟ آیا راز نگه  درباره

قبل از اینکه قطز جواب دھد ادامه داد: این را از او ھم پوشیده دار و بدان که 
کند، آیا منظورم را فھمیدی  بلکه دوستت آن را افشا میکند،  دشمنت رازت را افشا نمی

 ای قطز؟ 
گیرم که  بندم و خدا را شاھد می قطز گفت: بله سرورم! فھمیدم، من با تو پیمان می

 گویم.  حاج علی فراش نمی هبحتی  کس و  انم قطع شود این راز را برای ھیچاگر زب
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به او » لبح«و » حمص«ز سپاھیان ملک صالح اسماعیل کامل شد و سربازانی ا
ش ا ی حرکت برای یاری اینکه آمادهاش مبنی بر  پیمانان فرنگی ھای ھم پیوستند و نامه

خارج شد و رفت تا به رود » دمشق«ھستند، به دستش رسید. او با سپاھیانش از 
رسید و در کنار رود فرود آمد. خبر به او رسید که ناصر داوود قبل از او به » عوجا«
بود برسد. صالح » شام«که در راه » مصر«رفته تا راه را بر او ببندد تا سپاه » بلقا«

اسماعیل به سویش رفت و با سپاھیانش به او حمله کرد و سپاه ناصر به خاطر تعداد 
پناه برد و صالح بارھایش را مصادره کرد و » کرک«اندکشان شکست خوردند و ناصر به 

ی سپاھیانش به  د از تقویت و بالا رفتن روحیهگروھی از یارانش را اسیر نمود و بع
بازگشت. قطز و گروھی در میان سپاھیانش بودند و کسی از آنان خبر نداشت » عوجا«

ھا برای جنگ بودند. صالح  و کاری نکردند و منتظر سپاه مصری و خروج فرنگی
ش از ا پیمانان فرنگی نجا ھمرسید و در آ» تل العجول«اسماعیل به پیش رفت تا به 

 بودند تا با آن بجنگند.  او پیوستند و ھمه منتظر لشکر مصرشھرھای ساحلی به 
آمدند. صالح به آرایش لشکریانش برای جنگ » مصر«و جلوداران سپاه  طلایه

» حلب«و » حمص«پرداخت، او لشکر صلیبیان را در سمت راست قرار داد و سربازان 
در قلب قرار گرفت. وقتی دو گروه با » دمشق«را در سمت چپ گذاشت و خود با سپاه 

سپاه  تعداد اندکخاطر  اش به پیمانان فرنگی رو شدند صالح اسماعیل و ھم روبهھم 
دیدند » مصر«فرماندھان سپاه  .شک نداشتند که پیروزی از آن آنان خواھد بود» مصر«

ه اند، پس امیدشان ب که فرصت را از دست داده و بعد از شکست ناصر داوود رسیده
پیروزی ضعیف شد و مجبور شدند مقاومت کنند و دشمنان را سرگرم نمایند تا نیروی 

شکست بخورند که برسد. جنگ شروع شد و نزدیک بود مصریان » مصر«کمکی از 
 صدایی از میان قلب و سمت چپ سپاه شامیان برخواست: 

 ای اھل شام! پیش به سوی پیروزی! پیش به سوی شرف! 
یدی نداشتند که این صدا آنان را به جنگ با مصریان تحریک و ترد» شام«سربازان 

ی آنان بیشتر شد که دوباره آن صدا را شنیدند که  کند، پس شور و حماسه تشویق می
 گوید:  می

ای اھل شام! از خدا بترسید و خود را در معرض خشم خدا قرار ندھید. مصریان 
جنگید،  با برادران مسلمانتان میاند تا با دشمنان صلیبی شما بجنگند و شما  آمده

 بجنگید. با صلیبیان بجنگید! » مصر«و » شام«ھمگی با دشمنان خدا و دشمنان 
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ھنوز سخنانش تمام نشده بود که از میان صفوف شامیان بیرون جست و گروھش 
ھایشان در قلب  پیوستند، دیری نپایید که شامیان از صف» مصر«به ھمراه او به صفوف 

ھای سپاه با صالح  پیوستند و فقط تعداد کمی از تفاله» مصر«سپاه  و سمت چپ به
 اسماعیل ماندند. 

ھاست، پس  ی آن مصریان در ابتدا گمان کردند که این یک نیرنگ برای محاصره
کمی عقب نشستند تا حقیقت امر برایشان روشن شود، ولی قطز فھمید که مصریان 

رفت و با اسبش به سوی صلیبیان حمله اند، پس ابتکار عمل را به دست گ شک کرده
کرد و به شامیان نیز اشاره کرد و به دنبالش رفتند و شروع به جنگ با فرنگیان کرد. 

ھایشان را مرتب کردند و  در اینجا مصریان دریافتند که نیرنگی در کار نیست، پس صف
ھا را کشتند و  در کنار برادران شامی خود به فرنگیان حمله کردند و تعداد زیادی از آن

 فرار کردند. » دمشق«ھایی که زنده ماندند به  شکست خورد و آنسپاه صالح اسماعیل 
مصریان با پیروزی به وطن خود باز گشتند و اسیران فرنگی را با خود بردند و 

» غزه«رفتند، گروھی به » مصر«ھا به  ای با آن ھا متفرق شدند، عده برادران شامی آن
 نزد ناصر داوود رفتند. » کرک«بود ملحق شدند و جمعی ھم به  »مصر«که از توابع 

پس از پایان جنگ به جستجوی قطز پرداختند تا او را با خود ببرند و مثل مصریان 
دانی کنند، ولی او را نیافتند، پس به این نتیجه  اش از او قدر ی برادران شامی قیهب

گان به جستجویش رسیدند که در جنگ کشته شده است، در میان کشته شد
کس او را  ی او از شامیان سؤال کردند، ھیچ درباره .پرداختند، ولی اثری از او نیافتند

حتی گروھی که در ابتدا با او از سپاه جدا شدند گفتند او را  .شناخت نمی
به آنان گفت:  ،زعیم وقتی آنان را فرستاد گفتند، چون ابن ھا راست می م، آنشناسی نمی

زند و شما را به  از یاران مخلص ما را خوھید شنید که فریاد می شما صدای یکی
کند، چون او به آنان پیوست شما ھم به دنبالش بروید،  میپیوستن به مصریان دعوت 
 ھا نگفت.  ولی نام آن شخص را به آن

ھریک در مورد او نظری داشت و این قول در میانشان پخش شد که او روح یکی از 
ای بر این  پارچه کند، عده ه است که آمده تا مسلمانان را یکودمجاھدان نخستین ب

ھا  زعیم آن وبی بوده است و فقط کسانی که ابنعقیده بودند که او روح صلاح الدین ای
ھا  را فرستاده بود معتقد بودند که او یک روح نبوده، بلکه یک انسان زنده بود، ولی آن

زعیم را از ھمه مخفی نگه داشتند تا مبادا  با ابنھا اتفاقشان  آن دانند، اما اسمش را نمی
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دوستشان را نابود کند، پس مردم را رھا کردند که در خبر به صالح اسماعیل برسد و 
 ھای گمان سرگردان بگردند.  دره

 ؛ھا کجا رفته است ی آن ی ناشناخته دانستند که فرمانده حتی آن عده ھم نمی
صر و ھمراھانش مخفیانه از میانشان خارج شد و از شکست صلیبیان و فرار ناچون بعد 

جھد به سوی مشرق تاخت تا  ی کمان می به اسبش مھمیزی زد و مثل تیری که از چله
تاخت و به قصر ملک ناصر » کرک«اینکه از میدان جنگ دور شد، سپس به سوی 

ناصر اش را به او داد.  پیمانان فرنگی ی شکست صالح اسماعیل و ھم و مژدهداوود رفت 
دانست که او  شناخت، فقط می او را گرامی داشت و به او خلعت داد. ناصر او را نمی

 اند.  ھا او را برای بشارت فرستاده یکی از شامیان است که به مصریان پیوسته و آن
ی شھر خارج شد لختی مردد ماند که به  وقتی از نزد ناصر بیرون آمد و از دروازه

زیاد شده و عشقش در دلش بزرگ شده » مصر«رای دیدن کدام طرف برود، اشتیاقش ب
اش است. تمایلش برای اینکه ھرچه زودتر  وطن برگزیده» مصر«کرد  بود و احساس می

ن عیم را به یاد آورد و نتوانست بدوز برود قوی شده بود، ولی آقایش ابن» مصر«به 
ای نافرمان است،  هبردبرود، احساس کرد که اگر چنین کند مانند » مصر«اش به  اجازه

گاه بود و می دانست که مصلحت او را بر  اگرچه از محبت آقایش نسبت به خود آ
دھد، ولی مناسب دید که قبل از اجازه گرفتن و موافقت او  مصلحت خود ترجیح می

  چرخاند.» دمشق«تصمیم به انجام چنین امر خطیری نگیرد، پس لگام اسبش را به طرف 
خاطر انجام  را بهاش سالم برگشته بود خوشحال شد و او  دهزعیم از اینکه بر ابن

قطز از او تشکر کرد و گفت: فضل در این کار به  .مأموریتش به نحو احسن ستود
گردد که مرا خوب تربیت نموده است و محبت کار نیک را در من کاشته  سرورم بر می

در آنجا به خدمت ملک به او ابراز کرد تا » مصر«اش را در رفتن به  است، سپس علاقه
صالح ایوب درآید، شاید بتواند در آنجا با ارشاد و راھنمایی شیخش ابن عبدالسلام 

 کاری را انجام دھد که خدا را خشنود سازد و به اسلام خدمتی نماید. 
ای ندارد مگر  آقایش به او گفت: اگرچه که فراقش برای او سخت است، ولی چاره

  ش را بنویسد.ا و به او پیشنھاد کرد که سند آزادی به آنجا برود او اجازه دھد تاکه به  این
قطز از او خواھش کرد که این کار را نکند و به او متوسل شد که کسی را ھمراھش 

بفروشد تا به این ترتیب در سلک ممالیک (بردگان) » مصر«بفرستد تا او را به سلطان 
 او درآید. 
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ی جوانش چه  دانست که در ذھن برده زعیم منظورش را فھمید، چون می ابن
او ھنوز خواب  برد. به سر می» مصر«ناصب عالی در گذرد و در رؤیای صعود به م می

بزرگش را به یاد دارد، خوابی که رسیدن به پادشاھی را در او به وجود آورد تا به این 
لسلام دعای شیخ ابن عبدا رپایی حکومتی صالح بر آورده سازد؛وسیله آرزویش را در ب

اش در رسیدن  کند که از خدا خواست تا آرزوی بزرگش و خواسته را نیز فراموش نمی
زعیم  را برآورده سازد و ابن اش که ذھنش را به خود مشغول ساخته است به محبوبه

ھایی  داند که این جوان قوی و امین به آرزوھایش برسد، چون خصلت نیز بعید نمی
 رساند.  د میخواھ دارد که او را به آنچه می

ای داغ با او وداع گفت ھ بعد از چند روز قطز برای حرکت آماده شد. آقایش با اشک
دیگر را در آغوش کشیدند و ھرچه دوست داشتند به ھم گفتند و  و مدتی یک

کار  زعیم خدمت ھم آمیخت. ابن مھر و محبت با عواطف قدرشناسی دراحساسات 
او را به » مصر«د تا در راه ھمراھش باشد و در حاج علی فراش را با او فرستا ،امینش

ملک صالح ایوب بفروشد و به کسی دیگر نفروشد و به او سفارش کرد که قیمتش را به 
 خواھد آن را مصرف نماید.  دوستش شیخ عزالدین بن عبدالسلام بدھد که ھر طور می

نگاھی به قطز  ،خارج شوند» دمشق«ی قصاعین در  قبل از اینکه دو دوست از محله
فرما  دیگر که سکون و تنھایی بر آن حکمابن زعیم و نگاھی دیگر به کاخی  ،کاخ آقایش

وقتی که از  اش گلنار داشت، انداخت. با محبوبهای  بود و در ھر گوشه از آن کاخ خاطره
ھای سرسبز غوطه را پشت سر گذاشتند، قطز این  ھای شھر خارج شدند و باغ دروازه

 »!مصر«و چه قدر به ما نزدیکی ای » دمشق«قدر از ما دوری ای  کرد: چه تکرار می جمله را



 

 

 فصل دهم 

نزد  خواست به ملک صالح ایوب فروخته شد، ولی مدت کمی میطور که قطز  ھمان
ی  او باقی ماند، چون ملک صالح او را به عزالدین ایبک صالحی یکی از امیران برگزیده

شانسی آورده که به ت شد و گمان کرد که بدتدا ناراحممالیک بخشود، قطز در اب
ای مثل او بخشوده شود، ولی دیری نپایید که اعتماد این امیر را جلب کرد و از  برده

گردد، ملک، این باعث شد تا آرامشش باز ی نفوذ زیاد وی نزد مقربان او شد، به اضافه
 پس محبت و اخلاصش به او زیادتر شد. 

امانت و صداقتش او را برگزید و به او اعتماد شجاعت،  عزالدین ایبک بعد از آزمایش
ساخت و پیروان  را می مردان امین ،ی امیران ممالیک نمود. عزالدین ایبک مثل بقیه

خرید تا قدرتش در مقابل رقیبانش و  ھا را می گزید و حب و دوستی آن میمخلص را بر
ملک صالح  ،ز استادشانسلطان تقویت شود. آنان در این امر ا ،جایگاھش نزد سرورش

ھای زیادی خرید و در این زمینه از تمام پادشاھان  کردند، او برده تبعیت می ،ایوب
ھای زیادی برایشان ساخت و  کاخ» روضه«ی  ایوبی سبقت گرفت، تا آنجا که در جزیره

گذار کرد تا با آنان در مقابل آنان را غرق نعمت ساخت و مناصب حکومتی را به آنان وا
از برادران یا عموزادگانش از امیران خاندان ایوبی که ادعای پادشاھی کرد،  کسھر

ھا نیز به جمع ممالیک و  امیران ممالیک در این زمینه از او پیروی کردند، آن .بایستد
پرورش پیروان و پشتیبانان پرداختند تا تقویت شوند و یک سر و گردن از دیگر امیران 

یا یک استاد  –ھای تابع یک مملوک و برده  ممالیک و بردهھا  ممالیک بلندتر باشند. آن
یعنی  ،ھر کدام خشداش برادرش بود .نامیدند را خشداشیه می –به اصطلاح آن عصر 

ھا  چون آن ؛ھمکار و ھمراه او و این پیوند به جای پیوند خویشاوندی و پیوند نسبی بود
 ی مختلف آورده شده بودند. ھا و جاھا ھیچ قرابت و نسبتی با ھم نداشتند و از ملت

اش گلنار بود، خیلی  در پی محبوبه» مصر«قطز از ھمان ابتدای ورود به سرزمین 
کرد، شاید در  ای برای پیدا کردنش بیاید، مدتی به مردم نگاه می اندیشید تا راه و چاره

اش شیخ غانم مقدسی که او و گلنار را در  ھا کسی از آشنایان آقای قدیمی میان آن
 یا گلنار را دیده یا نامی از او درآی شیخ دیده است را ببیند و از او بپرسد که  انهخ
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سپس به این فکر افتاد که به  .ھا را پیدا نکرد شنیده است؟ ولی کسی از آن» مصر«
بازار برده فروشان در قاھره سری بزند، شاید یکی از برده فروشان را بیابد که خبری از 

شد و به بازار برده فروشان  کرد جیم می گاه فرصتی پیدا میاو داشته باشد، او ھر
کس او را  ، اما ھیچکرد ی کنیزکی به نام گلنار سؤال می دربارهرفت و از تاجران  می

 شناخت.  نمی
مردی که موھای سرش سفید شده ازار برده فروشان بود ناگھان پیریک روز که در ب

نداده بود از کنارش رد شد و پشت سرش  ولی ھنوز نیرو و نشاط خود را از دست ،بود
؛ چون ھا را بفروشد، او جا خورد خواست آن تعدادی پسر بچه و برده بودند که می

اش در  کرد و به بررسی چھره مرد وقتی او را دید در جای خود ایستاد، به او نگاه میپیر
و  تر آمد و او را با اسمش صدا زد. قطز تعجب کرد ذھنش پرداخت، سپس نزدیک

مرد به او گفت: آیا مرا فراموش کردی ای پیرکرد،  ھمچنان مات و مبھوت به او نگاه می
 قطز؟ 

 ورم، تو کی ھستی؟ آ قطز گفت: من تو را به خاطر نمی
ام را تغییر  چون روزگار قیافه ؛شناسی مرد آھی کشید و گفت: بله، تو مرا نمیپیر

 را به یاد داری؟ » حلب«شان داده است، آیا کوھستان کردھا و بازار برده فرو
ھا را از دزدان در کوھستان کردھا خریده بود و در  در اینجا قطز برده فروشی که آن

قطز با  .مرد ھمان برده فروش استرفروخته بود به یاد آورد، فھمید که این پی» حلب«
 گرمی و شوق با او دست داد و شروع کردند به صحبت در مورد کارھایی که روزگار بعد

ھایش از  به روزشان آورده است. برده فروش در ضمن سؤال» حلب«ھا در  از جدایی آن
 او پرسید که الآن در خدمت کدام یک از امیران و ملوک است؟ 

قطز به او گفت که در خدمت امیر عزالدین ایبک صالحی است. او اوضاع و احوالش 
ت است و یکی از مقربان را نزد استادش جویا شد؟ قطز به او گفت که نزد او خوشبخ

؛ است. برده فروش خوشحال شد و با آھنگی افتخار آمیز گفت: دست من برکت دارد
و شروع کرد به شمردن  بعدھا دارای شأن و منزلتی گردید چون ھرکس را فروختم

اند و امروز جزو ارکان  ھا زیر دست او بوده گفت که آن ای از امیران و ممالیک و می عده
یاد   هرا ب سسپس گفت: آیا دوست قبجاقی بورت، پیپر .روند ر میدولت به شما

 ی شقی نافرمان؟  آوری، ھمان پسر بچه می
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ی چشم آبی که ھمراه او در بازار برده فروشان  آوردن پسر بچهبه محض به یاد
مرد گفت: پیپرس؟ پیپرس، بله به یاد پیرفروخته شد، قلب قطز به تپش افتاد، پس به 

 کجاست؟  دارم. او الآن
شناسی؟ او اکنون  ای؟ آیا او را نمی تاجر لبخندی زد و گفت: آیا با او ملاقات نکرده

 خشداش و ھمکار استادت است و پنجاه جنگجو زیر دستش قرار دارند. 
قطز لختی سکوت کرد و برای مدتی به فکر فرو رفت، تاجر گمان کرد که آن دو با 

گفت: او از تو جلو زده ای قطز!  بنابراینکند،  ھم رقابت دارند و قطز به او حسادت می
 مگر چنین نیست؟ ولی نا امید مشو، در آینده مثل او و بھتر از او خواھی شد. 

 ام.  ی استادم ندیده قطز گفت: موضوع این نیست، ولی من این شخص را در خشداشیه
و بلند  ای، اکنون او جوان بزرگ ای ولی نشناخته مرد گفت: شاید او را دیدهپیر

قداری سؤال  الدین پیپرس بند استادت بپرس، از او در مورد رکن قامتی شده است، از
 کن تا او را به تو معرفی کند. 

حافظی کرد و معذرت خواھی کرد که مشغول است و به او گفت: سپس با او خدا
 اگر خواستی من را ببینی سراغ موسی بن شاکر عطار را در بازار عطاران بگیر.

خواست به راه افتد که قطز با این جمله او را متوقف نمود: معذرت سپس 
خواھم، تو در مورد دوستم پیپرس برایم صحبت کردی، ولی از دوست دیگرم گلنار  می

 دانی کجاست؟  صحبت نکردی، آیا نمی
ام  ھایی را که فروخته شناسم؟ من فقط پسر بچه تاجر گفت: من از کجا او را می

میان من و کنیزکان حایل است! آیا او با تو نزد آن سرشناس دمشقی  ھا شناسم، کاخ می
 نبود؟ 

 ھا بعد از وفاتش او را به یک مصری فروختند.  قطز گفت: با من بود، ولی آن
 ای نیست.  پیدا کردن او کار سادهخیلی بزرگ است پسرم! » مصر«تاجر گفت: 

 حافظی کرد و رفت. او خداین او را نگه دارد، پس با قطز نخواست که بیشتر از ا
قداری از او الدین پیپرس بند ی استادش برگشت، در مورد رکن انهوقتی قطز به خ

 الدین اقطای جمدار است.  گفت: رھایش کن، او از جماعت فارسپرسید، استادش به او 
الدین اقطای دشمنی و رقابت است،  نست که میان عزالدین ایبک و فارسدا قطز می

 ی سخن را عوض کرد.  رشته بنابراینبیشتر از این از پیپرس بپرسد،  پس نخواست که
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قداری پرداخت تا او را پیدا کرد، یک روز او را وجوی پیپرس بند بعد از آن به جست
ای از بزرگان ممالیک صالحیه طرفدار اقطای جمدار نشسته است،  دید که در میان عده

ه کند، فحو دستش را دراز کرد تا مصا زد منتظر ماند تا آنجا را ترک کند، قطز لبخندی
 شناسم.  ی تندی گفت: تو کی ھستی؟ من تو را نمی پیپرس او را نشناخت و با لھجه

 قطز گفت: من دوستت ھستم پیپرس. من قطز ھستم. 
 ای.  پیپرس گفت: من دوستی به نام قطز ندارم. برو شاید اشتباه گرفته

ی برده فروش حلبی  را که با او در خانه ای قطز گفت: آیا فراموش کردی پسر بچه
 داد؟  میبودی؟ ھمان که از شیرینی و غذاھای خود به تو 

 پیپرس داد کشید: قطز! تو قطز ھستی! 
سپس یکدیگر را در آغوش گرفتند. پیپرس به او گفت: آن خواھر کوچکت که با ما 

 بود کجاست؟ 
 گویی؟  قطز گفت: گلنار را می
 ر او الان کجاست؟ پیپرس گفت: بله، گلنا

سوزی کشید و گفت: او خواھرم نیست، ولی یکی از خویشاوندانم است،  قطز آه جان
 با ھم بودیم، سپس او را به یک مصری فروختند. » دمشق«در 

 در اینجا نتوانست خود را کنترل کند و اشک از چشمانش جاری شد. 
 را دوست داری؟  پیپرس تعجب کرد و به او گفت: تو را چه شده قطز؟ آیا او

قطز جواب داد: بله، من او را دوست دارم، من گلنار را دوست دارم، آیا او را در 
 ای یا نامش را نشنیدی پیپرس؟  اینجا ندیده

 ام نام گلنار را در اینجا نشنیدهپیپرس دلش به حال قطز سوخت و به او گفت: من 
ده باشد. ن دختر جوان بزرگی ششناختم، چون باید الآ دیدم او را نمی و اگر او را می

ھایش  خندید به دوستش نگاه کرد و به شانه که می سپس لختی سکوت کرد و درحالی
گفت: زیاد سخت نگیر قطز! خواھی دید که کنیزکان زیبا در اینجا  زد و می می
 شمارند.  بی

خواھم کسی غیر از او را  قطز گفت: من کسی غیر از گلنار را دوست ندارم و نمی
 ناسم. بش

ھا را بگذار کنار، شاد باش دوست  گفت: این حرف ،خندید طور که می پیپرس ھمان
خواھی  کس را که میھا ھر کنم که از میان آن آشنا میھا کنیزک زیبا  من، من تو را با ده
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انتخاب کنی. به من بگو ببینم کجایی؟ چون دوست دارم تو را ببینم و با تو بنشینم و 
 و بگویم و چیزھای زیادی از تو بشنوم. چیزھای زیادی به ت

 قطز به او گفت: من در خدمت استادم امیر عزالدین ایبک ھستم. 
ی پیپرس بود به یکباره خشک شد و قطز علت آن را  طراوت و نشاطی که در چھره

دستی کرد و گفت: به ما  ه دوستش چیزی بگوید که پیپرس پیشخواست ب فھمید و می
ھا را  الدین اقطای است، ما قبل از اینکه آن و دشمن دوستم فارسبوط که استاد تچه مر

خواھم از طریق این احمق متکبر به مقام و  ایم، من می بشناسیم با ھم دوست بوده
کردم. به خدا قسم که من کمتر از او نیستم ای قطز!  منصبی برسم و گرنه او را رھا می

 ده است. سلطان بواو فقط چند سال بیشتر از من در خدمت 
ھای  رغم تفاوت ی جوان بسته شد، علی این دو بردهبه این ترتیب پیوند دوستی بین 

کردند و  رفتند و شب نشینی می ھا بود با ھم به شکار می اخلاقی و مزاجی که میان آن
 نمودند.  شدند، مگر اینکه وقت ملاقات بعدی را مشخص می از ھم جدا نمی

اش را  ھا و سفارشات ویژه اعتماد داشت، نامه ،قطز ،عزالدین ایبک که به زیردستش
ھا را  برد و جواب بل میی ج ھا را به قلعه قطز نامه .فرستاد برای سلطان ھمراه او می

که نزد درباریان و نگھبانان کاخ شناخته و معروف شد، پس آزادانه و  گرداند تا این میبر
ھا و  داشته باشند در دالان راینکه نگھبانی ھمراھش باشد یا او را زیر نظبدون 

لانی که اگشت و از د یک روز که از قصر بر می .کرد روھای قصر رفت و آمد میراھ
ی ملکه شجرة الدر، کنیز محبوب و ھمسر سلطان مشرف بر آن بود،  بالکن حجله

گذشت ناگھان گلی را دید که جلو پایش افتاد، او لختی ایستاد و به آن نگاه کرد و  می
را بردارد، ولی ترسید و آن را رھا کرد و به راھش ادامه داد. یک روز دیگر  خواست آن

گل دیگر جلو پایش افتاد، او گشت وقتی به ھمانجا رسید یک  ھم که از قصر باز می
زده شد و دریافت که این گل اتفاقی جلو پایش نیفتاده و کسی این کار را  شگفت

یر بود که به بالکن نگاھی بیندازد تا گ. از درون با خود درمنظوری دارد ،کند می
اندازد ببیند، ولی ترسید، چون شنیده بود که ملک صالح نسبت  شخصی که آن را می

انگھی از کجا معلوم که این یک آزمایش نیزان و زنانش خیلی غیرتی ھست، وبه ک
نباشد تا به امانت و درستی او پی ببرند و شخصی که این گل را انداخت شخص سلطان 

وقتی این را تصور کرد اندامش به  .آنجا ایستاده استناشد که با ھمسرش شجرة الدر ب
شدت به لرزه افتاد، پس تصمیم برداشتن آن را از خود دور کرد و حتی از نگاه کردن 

 به آن ترسید و حرکت کرد و به راھش ادامه داد. 
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مود، ش نچند روز و شب قطز در فکر آن گل بود و ھزار فکر و خیال در مورد
ی خود بگوید،  انگیز را به یکی از دوستان یا خشداشیه تصمیم گرفت که این کار شگفت

ولی ترسید که این کار باعث افشای رازی از اسرار کاخ شود، پس از این تصمیم 
صبرانه منتظر روزی  داشت تا خود به خود حل شود و بی منصرف شد و آن را پوشیده

سرشار از ترس، ، روز موعود آمد، پس با دلی تپنده که بود که او را به قصر بفرستند
نگرانی و کنجکاوی بود به قصر رفت. افکار گوناگونی ذھنش را بازیچه قرار داده بود و 

تپش قلبش بسیار  ،دانست چه کار کند، وقتی برای بار سوم گلی جلو پایش افتاد نمی
و نتوانست آن را به دست تند شد و بدنش به لرزه افتاده و تعادلش را از دست داد 

بیاورد مگر با دور کردن چیزی که او را به این روز انداخته بود، پس به سرعت از آنجا 
دانست که گل را برداشته و در جیب پیراھنش انداخته تا چشمان  دور شد و نمی

ی بزرگ فرود آمد و  ھای قلعه ھای لرزان و پیچیده از پله اش آن را نبیند و با گام آشفته
پوشید،  نمود و اختلاف و تفاوت آن را می اگر واکنش سریع که حرکاتش را متعادل می

ھایش پر از عرق شده  ش سرازیر بود و لباسا خورد. عرق از پیشانی نبود به زمین می
 شناخت.  دید او را نمی بود و اگر کسی او را در آن حالت می

ای را پاک کند  ھای سینه عرقاش تنھا شد و پیراھنش را دور داد که  وقتی در غرفه
دید که گل در جیبش است، تعجب کرد که چگونه متوجه برداشتنش نشده است، 

خواست از آن حرف بکشد و رازش را بپرسد، با خود  اندکی به آن نگاه کرد، گویی می
خواھد با او  را انداخته و میگوش قصر آن  ت که شاید کنیزکی از کنیزان بازیگف

طور فکر  از آن سیر شده انداخته است، ھمینن را طوری که گویی آ .بازی کند عشق
گلنار باشد که  ،اش محبوبه آن فردکرد که ناگھان به ذھنش خطور کرد که شاید  می

برخاست و در  .تقدیر و سرنوشت او را به اینجا کشیده و از کنیزان قصر نموده است
ه شد، خیال کرد که گل یرکنار تختش نشست و به گل که روی زمین افتاده بود خ

گینی به صورتش می لبخند غم زند که مشابه آن لبخندی است که ھمواره در دلش  آ
زده  نابلس زده بود، او از خودش شگفت بازگشت اززنده است، تبسمی که گلنار در روز 

که  غم اینر الی به ذھنش خطور نکرده است، علیبود که چرا تا به حال چنین خی
ھا و  و مشغول و تصورش در ذھنش بوده و آن ھمه در خیابانھمواره فکرش به ا

ھا  ھا چشم دوخته و به پنجره ھا و خانه ھای کاخ ھای قاھره پرسه زده و به بالکن کوچه
ھا نگاه نموده تا شاید او را ببیند و جایش را در آن شھر بزرگ پیدا کند، تا آنجا  و روزنه

 دردمند گردید. که پاھایش ناتوان، چشمانش خسته و گردنش 
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اش نزدیک نمود،  برخاست و گل را برداشت و آن را این رو و آن رو کرد و به سینه
اش نیست و با او قھر نموده است،  مثل عاشقی که کاری کرده که مورد پسند معشوقه

تواند دوری وی را تحمل کند. خاطرات به او ھجوم آورد و شوقش زیاد شد،  ولی نمی
ی جبل معطوف شد، از خود  وب پرداخت، سپس ذھنش به قلعهدوباره به سرزنش محب

ی بزرگ دو آرزوی بزرگ  پرسید: آیا ممکن است که در میان دیوارھای این قلعه
سپس به سرزنش خود پرداخت که دچار و گلنار؟ » مصر«ش باشد: پادشاھی ا زندگی

سان توھم گذرا شده و دل به آن خوش کرده است، گویی که فقط کافی است که ان
اش گلنار بوده، پس محال  که او محبوبه دخیال کند تا به حقیقت بپیوندد و فرض کن

است که کنیزک بازیگوشی از کنیزان قصر آن را برایش انداخته باشد. آیا بھتر نیست 
زبان  اش بردارد و شکیبایی کند تا گل بی که صبر کند تا حقیقت نقاب از چھره

کند و سنجیده و آرام بیازماید تا ھمه چیز مشخص صاحبش را لو دھد؟ پس باید تحمل 
 ی شیر ھستی!  شود، ولی مواظب باش ای قطز! چون تو در بیشه

فرستاده شد، این بار انتظار قطز به درازا نکشید، چون فردای آن روز به قصر 
زیر چشمی  –که امیدوار است باز ھم بیفتد  –تصمیم گرفت که اگر این بار گلی بیفتد 

اندزد، امید به اینکه شاید  بالکن بیندازد تا ببیند که چه کسی آن را می نگاھی به
 گرم و آرام کرده بود.  لاو را د ،اش گلنار باشد صاحب گل محبوبه

خت، او را دید و شناخت، به ھم لبخند اگل چھارم ھم افتاد، پس نگاھی به بالا اند
آن به بعد ھر وقت قطز به زدند، سپس ناپدید شد و او ھم راھش را گرفت و رفت. از 

گشت، گویا دنیا را مالک شده  دید و با خوشحالی از قلعه باز می رفت او را می قلعه می
است. خاطرات عشق قدیمی در دلش زنده شد و اشتیاق او را در بر گرفت و مستی 

ھای اشتیاق و  ھای عشق، کشش پیروزی بر او غالب شد، پس نتوانست تمام آن شعله
اش را  دنبال دوستی بود که سینه ؛وشحالی را در دلش مخفی نگه داردھای خ ھاله

برایش باز کند و او را در خوشحالی خود شریک نماید و بخشی از اندوه دوستش را 
اش  قداری رفت و به او گفت که محبوبه. نزد دوستش رکن الدین پیپرس بندحمل کند

الدر دیده است و  ملکه شجرةی  حجلهگلنار را پیدا کرده و او را در قصر سلطان و بالکن 
ماجرا را از اول تا آخر برایش تعریف کرد، پیپرس به این خبر چندان اھمیتی نداد، گویا 

گفت: یعنی چه؟ اگر یک کنیزک از بالکن بلندی در کاخ سلطان برایت  زبان حالش می
 توانی به او برسی دارد؟  گلی بیندازد چه سودی به حال تو که نمی
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و را نصیحت کرد و او را از متعرض شدن کنیزان کاخ برحذر داشت و به او پیپرس ا
گفت که سلطان در مورد زنان و کنیزانش تا چه حد غیرت دارد و به او گفت: کنیزان 

سبک شمردن رأیش در شدت علاقه به یک کنیز که مانند دیگر زیادند و شروع کرد که 
 او در میان زنان زیاد است. 

تواند بفھمد که  کند و نمی تن با کسی که احساسش را درک نمیقطز دید سخن گف
اش فرق  در دنیا چیزی به نام عشق وجود دارد که زنان زیبا در چشم عاشق با محبوبه

 دارند، سودی ندارد. 
یدار شیخ عزالدین بن به د ،عزالدین ایبک ،او مدتی بود که به دستور استادش

ی شیخ و سلطان به ھم خورده بود شیخ از  یانهفته بود. از زمانی که معبدالسلام نر
جز روز جمعه که بر  و از مردم کناره گرفته بود و به منصبش در قضاوت استعفا داده

را از آنجا آغاز شد که ماج .شد خواند، دیده نمی منبر مسجد جامع عمرو خطبه می
در کنار  ای در پشت بام مسجدی که برای خود غرفه ،وزیر سلطان ،الدین صاحب معین

اش بود ساخت تا در آن بنشیند و از دوستانش استقبال کند. شیخ ابن عبدالسلام  خانه
او این کار  .این کارش را رد کرد و به او دستور داد که آنچه ساخته است را منھدم کند

سلطان شکایت کرد و سلطان از او چشم پوشی کرد. شیخ ھم را نکرد، شیخ از او به 
شد و سخنان تندی در حق سلطان گفت و بیل و کلنگ برای دینش خشمگین 

برداشت و با فرزندانش رفت و آن خانه را خراب کرد و ھرچه پشت بام بود پایین 
شود  ریخت، سپس اعلان کرد که شھادت وزیر را ساقط کرده و شھادتش پذیرفته نمی

قضایا  و خود را از منصب قضاوت عزل نمود و اعلان کرد که قضاوت سلطان را که در
کند و به این ترتیب این عالم  نماید، قبول نمی کند و به عدالت حکم نمی عدل نمی

که با سلطان  ای دیرینهبزرگ سخن حق را به خاطر خدا با صدای بلند گفت، دوستی 
 داشت باعث نشد که حق را نگوید. 

ساکت » مصر«توانست در  سخن حق را گفت و نمی» دمشق«او در برابر قدرت 
خواست مثل دیگر علما روی حساب دینش با پادشاھان کنار بیاید از  و اگر می بماند

 توانست به ثروت ھنگفت و منصب بالا برسد.  شد و می تبعید نمی» دمشق«
گروھی از حسودان نزد ملک صالح ایوب از او بدگویی کردند و پادشاه را نسبت به او 

ی خطبا در خطبه از او  ثل بقیهتحریک نمودند و به او گفتند که ابن عبدالسلام م
امید نماید، سلطان آنان را نا سنده میکند، بلکه به ھمان دعای کوچکش ب ستایش نمی
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برگرداند و گفت: رھایش کنید، من به دعای کوچک او نیازمندترم تا به ستایش دراز 
به  هام، او خود را عزل کرده و اگر قبول کند ک دیگران. من او را از قضاوت عزل نکرده

کند،  گردانم و به جز او کسی از علما چشمم را پر نمی میمنصب قضاوت برگردد او را بر
 پس وای به حال شما اگر یک بار دیگر جز تعریف ابن عبدالسلام را برایم بکنید!

ی دلش را برایش باز کند و به نصیحتش  قطز مشتاق دیدار شیخش بود تا سفره
ت، شیخ از دیدنش خوشحال شد، ولی به او عمل نماید. مخفیانه به ملاقاتش رف

نصیحت کرد که دوباره نزدش نیاید تا استادش نفھمد که از دستوراتش سرپیچی 
کند و نظرش نسبت به او عوض نشود و به او وعده داد که در خلوت برایش دعا  می

خواھد کرد و او را به صبر در این ابتلا و آزمایش سفارش کرد تا خداوند گشایش حاصل 
 اش گلنار برساند.  کند و او را بر اساس حکم خدا و رسولش به محبوبه

ی شیخ خارج شد و مدتی گذشت و به نگاه  قطز با دلی خشنود و نفسی آرام از خانه
بیش از یک یا دو بار، وقتی برای نیاز کرد، در ھفته  اش بسنده می سریع به محبوبه

 دید.  رفت او را نمی آقایش به قلعه می
ام نگرفتند، برخی از کنیزان ھا از کار آن دو با خبر شدند و آر ر چینولی خب

گذشت مطلع  ی امیر عزالدین ایبک می الدر از آنچه در خفا میان گلنار و برده شجرة
 شدند و به خانم خبر دادند. 

ملکه در کمین نشست و با چشم خود درستی خبر چینان را دید، پس کنیزکش را 
ش کرد و او را تھدید کرد که اگر دوباره چنین بکند گزارشش را به خاطر این کار سرزن

ھایش جواب او را داد و بالاجبار سکوت کرد و  دھد. دختر با اشک به سلطان می
نتوانست برای دوست داشتن پسر عمه و مونس دوران بچگی دلیلش را ارائه دھد و 

ال کسی در دنیا به دلیل کرد؟ آیا تا به ح آورد چه کسی او را تصدیق می اگر دلیلی می
 عاشق گوش داده است؟ 

ملکه ماجرای قطز را برای آقایش عزالدین ایبک فرستاد و به او سفارش کرد که به 
رسان دیگری را به  ور و در امان ماندن از خشمش پیامخاطر حفظ حرمت سلطان غی

اش  و برگزیدهی عزیز  جای قطز به قلعه بفرستد، عزالدین فرمانش را اجرا کرد و بر برده
خاطر این کار او را به نیکویی سرزنش کرد و توصیه نمود که  سخت نگرفت، بلکه به

 وارد آن حریم نشود و بعد از آن آزاد است که مثل جوانان به لھو و سرگرمی بپردازد. 
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ی مظلوم گریست و نتوانست برای دوست داشتن دختر دایی و مونس دوران  برده
کرد؟ آیا تا به حال کسی  ئه دھد و چه کسی او را تصدیق میکودکی خود دلیلش را ارا

 در دنیا به دلیل عاشق گوش داده است؟ 
ی آنان  شائبه ھا و لبخندھای پاک و بی به این صورت میان دو عاشق و بین نگاه

 حایل ایجاد شد و از دیدن ھم محروم شدند، آن دو خوب گریه کردند، ولی امیدی در
کردند و منتظر  گرم کرد و به این امید زندگی می آنان را دلھایشان زنده شد و  دل

چنان در خدمت  ھمفرجی از طرف خدا بودند و امید داشتند که نزدیک باشد. قطز 
ھایش را به  آقایش بود و ھمچنان نزد او عزیز بود و به او اعتماد داشت، ولی دیگر نامه

 برد.  قصر نمی
ی  اط بود، از کار مداوم و پیگیر برای توسعهای از حرکت و نش ملک صالح ایوب شعله

شد و استراحت  گرفت و خسته نمی قلمرو و تنظیم و عمران کشورش آرام نمی
سجد جامع و ی او ساختمان، کاخ، قلعه، م یک از اسلافش به اندازه کرد. ھیچ نمی

که توانش را از دست داد و بیمار شد، پس به سفارش پزشکان  مدرسه نساخت، تا جایی
 برود تا از ھوای آنجا بھره ببرد و خوب شود. » دمشق«تصمیم گرفت تا به 

الدر و درباریان و کنیزانش از آن جمله گلنار نیز با او رفتند، وقتی  ملکه شجرة
ی قطز را به  شد قطز چه حالی داشت؟ موکب محبوبه دور می» مصر«موکب شاھی از 

زعیم  کاخی نزدیک کاخ آقایش ابنھا را در  برد که طعم بھترین خوشبختی شھری می
ی ھودجش  آلود از پشت پرده آورد و با دو چشم اشک به یاد می چشیدند. آیا گلنار او را

افتد؟ او  به آن قصر نگاه خواھد کرد؟ آیا چشمانش به کاخ دیگری در آن نزدیکی می
داد، آن کاخ به  اش را در کاخ پدرش آزار می داند که وقتی موسی محبوبه نمی

 اش مھر و محبت نمود.  حبوبهم
ھای آنان در  امیرنشینھای ملک صالح ایوب که  صلیبیان خطر حملات و پیروزی

خواستند از فرصت اقامت وی در  کرد، احساس کردند، آنان می را تھدید می» شام«
ھایشان از طریق دریا به  به دور از پایتخت مملکتش استفاده کنند تا با کشتی» دمشق«
نمایند. آنان با لویس نھم پادشاه فرانسه مکاتبه کردند و با او قرار  حمله» مصر«

ھای بزرگ و لشکرھای متعدد شخصا  گذاشتند تا از راه دریا به شرق بیاید و با ناوگان
 فرماندھی کند. » مصر«ای صلیبی بزرگ را به  حمله
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سنگر ترسیدند و از اینکه قدرت اسلام در این  ،وقتی مسلمانان این را شنیدند
ھراسان بودند. شیخ ابن عبدالسلام از عزلتش خارج شد و  ،مستحکم شکسته شود

رھبری حرکت دعوت به سوی جھاد در راه خدا را به عھده گرفت و امیران را تشویق 
ھایشان برانند و  کرد تا برای رویارویی با مھاجمان آماده باشند و آنان را از سرزمین

فراموش کرد و برایش نوشت که ھرچه زودتر به  خصومتی که میان او و سلطان بود
که پادشاه آنان مشغول درمان خود ھای مسلمانان در زمانی  برگردد تا سرزمین» مصر«

اش به سلطان نوشته بود: اسلام در خطر است و سلامتی  است، اشغال نشود، او در نامه
طان ببیند سلطان نیز در خطر است و اسلام باقی است و سلطان فانی است، پس سل

 دھد.  که کدام یک را ترجیح می
اش را خواند گریست و به سرعت حرکت کرد و به خاطر شدت  وقتی سلطان نامه

بردند، او به قاھره نرفت، بلکه مستقیما به » مصر«بیماریش او را بر روی تخت روان به 
از  (اشمون رمان) رفت تا به خط مقدم نزدیک باشد. او بعد» اشمون طناح«کاخی در 

کرد و آن را پر از اسلحه و آذوقه » دمیاط«این سفر خسته کننده استراحت نکرد، بلکه 
 بسازد وھای جنگی  ه کشتیدر قاھره دستور داد ک را برای دفاع آماده نمود و به نایبش

 یھای جنگی نمود و یکی پس از دیگر او شروع به تجھیز کشتی .را مجھز کند» مصر«
 ،اش برد و فرمانده» دمیاط«سربازان را به  ،اخت، سپس سلطاناند ھا را به نیل می آن

 امیر فخرالدین بن شیخ الشیوخ را بر آنان گماشت. 
ھای  ھای فرنگ با سربازان انبوه به فرماندھی پادشاه فرانسه رسید و کشتی ناوگان

 روی مسلمانان در دریا لنگر انداختند ھا روبه به آنان پیوست، آن» شام«ل فرنگی سواح
 ای تھدید آمیز برای سلطان فرستاد.  و پادشاه فرانسه نامه

خاطر ترس  ، اشک در چشمانش حلقه زد، نه بهوقتی نامه را برای سلطان خواندند
گیر مانع آن شود  ماری زمینی فرنگ و تھدیدھایشان، بلکه اشک حسرت که بی از حمله

  ی مھم شرکت کند. خواھد در دفع این حادثه طور که می که آن
و چادری قرمز  ھا لشکریانشان را در خشکی پیاده کردند طولی نکشید که فرنگی

خ داد، سپس آنان و مسلمانان رپا نمودند و زد و خوردھایی میان برای پادشاھشان بر
اشتباه بزرگی مرتکب شد، چون شبانه سربازان را  ،امیر فخرالدین ،ی مسلمانان فرمانده

ھای خود را ترک کردند و با  زده خانه وحشت» دمیاط«عقب کشید و اھالی » دمیاط«از 
کس در شھر نماند.  رفتند و ھیچ» اشمون«ودکانشان به ھای زیاد با زنان و ک سختی
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ھا وارد شھر شدند و شھر را غارت کردند و آلات جنگی، اسلحه، ذخایر  فرنگی ،صبح
 آذوقه، اموال و کالاھا را بدون ھیچ زحمتی به دست آوردند. 

فخرالدین گفت: وای بر ه سلطان رسید و به شدت غضبناک شد و به امیر خبر ب
شما! آیا نتوانستید یک ساعت در مقابل فرنگ مقاومت کنید؟ و بلا فاصله فرمان حرکت 

ریخت به طرف  را صادر کرد. او با ناو جنگی که بر دشمن آتش می» منصوره«به سوی 
ر نیل بود فرود آمد و به سربازان که مشرف ب» منصوره«دریای کوچک رفت و در قصر 

وره تعمیر کنند و بازارھا را ھا را برای سکونت در منص دستور داد که ساختمان
ھای جنگی  اندازی کرد و دیواری را که در سمت نیل بود تعمیر کرد و کشتی راه

مصری با جنگجویان و تجھیزات کامل رسیدند و مجاھدان داوطلب که دعوت جھاد در 
ھایی از اعراب بادیه  وطن را لبیک گفته بودند از ھر طرف آمدند و جماعت راه خدا و

 ھای چریکی با فرنگ نمودند.  نشین ھم رسیدند و شروع به حملات غافلگیرانه و جنگ
ولی بیماری سلطان شدت گرفت و نزدیکی اجل را احساس کرد، این باعث نشد که 

الدر و کسانی که اعتماد داشت  و وطن نیندیشد، او به ھمسرش شجرةبه مصلحت دین 
یشان نشوند و خبر مرگش را پوشیده دارند تا مسلمانان مضطرب و پر ،درگفت که اگر م

ھا  ھای سفید کرد تا در مکاتبات از آن ھزار امضا بر روی ورق شکست نخورند. او ده
  رسد.ب» کیفا«از حصن  ،شاه ، تورانعھدش د و مرگش مخفی بماند و پسر و ولیاستفاده کنن

خواست که بندگان مسلمانش را  کرد و از او می که خدا را یاد می ملک صالح درحالی
ط ھمسر جان به جان آفرین تسلیم کرد و فق ،ی دینش را حفظ کند یاری دھد و ھسته

خاطر از دست دادن ھمسر بزرگ و دوست  الدر به و پزشکش آنجا بودند. شجرة
غلبه کند گرفت و اجازه نداد که غم بر او  ھایش را مخلصش غمگین شد، ولی جلو اشک

خاطر مصلحت کشور و حفظ اتحاد و  وصیت شوھرش را مبنی بر احتیاط بهو 
و ھیبت آنان در دل دشمنان، از یاد ببرد. او پیکر سلطان را برای پزشک یکپارچگی 

 الدین را احضار ند و امیر فخرالدین و طواشی جمالزب عطرگذاشت تا او را غسل دھد و 
خبر  ،خاطر ترس از فرنگ ھا داد و سفارش کرد که به به آن کرد و خبر مرگ سلطان را

 .ای را که باید طبق آن عمل کنند برایشان ترسیم نمود مرگش را مخفی بدارند و نقشه
ھا گفت که سلطان مقرر  سپس امیرانی را که در اردوگاه بودند به حضور طلبید و به آن

، به »کیفا«ی  ملک معظم توران شاه، امیر قلعه ،و پسرشداشته که بر اطاعت از او 
ی  ی سپاه و گرداننده عنوان سلطان بعد از وی و امیر فخرالدین به عنوان فرمانده
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سمعا و طاعتا و ھمه با ھم قسم اطاعت و  :مملکت قسم بخورید. ھمه گفتند
 فرمانبرداری خوردند. 

تا چیزی تغییر نکند، تالار سلطانی به  الدر به تدبیر امور و صدور اوامر پرداخت شجرة
شدند و او  شد و امیران برای خدمت حاضر می حالش باقی ماند و سفره ھر روز پھن می

گفت: سلطان مریض است و دوست ندارد کسی مزاحمش بشود، ولی چنین  ھمواره می
توانست مدت زیادی بر مردم پوشیده بماند، دیری نپایید که احساس  خبر بزرگی نمی

 کرد که آن را به زبان بیاورد.  کردند سلطان مرده است، ولی کسی جرأت نمی
ھا تقویت شد و سواره و پیاده از  ی آن به زودی خبر به فرنگ رسید و روحیه

نیل در ھایشان در رود  فرود آمدند و کشتی» فارسکور«به راه افتادند و در » دمیاط«
با نزدیک شدن  .رفتند» برمون«به  و بعد از آن» مساحشر«برابرشان بود، سپس به 

ھا در مقابل  مسلمانان مصیبت شدت گرفت و واقعه بزرگ شد، آن هآنان به اردوگا
ھا و مسلمانان قرار  فرود آمدند و دریای اشموم (دریای کوچک) در میان آن» منصوره«

داشت، آنان در آنجا مستقر شدند و دورشان خندق بزرگی حفر کردند و دورشان 
ھا را نصب نمودند و اردوگاه مسلمانان را ھدف  بنا کردند و رویش منجنیقحصاری 
ھای  ھای جنگی آنان مقابلشان در رود نیل لنگر انداخت و کشتی دادند. کشتی قرار می

لنگر انداخت. بیشتر سپاھیان مسلمان در » منصوره«جنگی مسلمانان در مقابل 
ھا در ساحل غربی (محله کنونی  نای از آ مستقر بودند و عده» منصوره«ساحل شرق 

ای از امیران ایوبی از فرزندان ناصر داوود و  ھا عده طلخا) استقرار یافتند، در میان آن
برادرانش بودند. جنگ از دریا و خشکی در میان دو سپاه شروع شد و روزی 

ھا کشته و اسیر نشوند، عموم مسلمانان ھم با ربودن  ای از فرنگی گذشت که عده نمی
ند و به محض رفت ھا به اردوگاھشان می ربازانشان عرصه را بر آنان تنگ نمودند، آنس

انداختند و شناکنان خود را به  آب میشدند خود را به  خبر میاینکه از وجودشان با
ھا ابتکار  ھای جالبی برای ربودن فرنگی ھا حیله رساندند. آن ساحل مسلمانان می

ترین حیله این بود که یکی از  جالب .گرفتند سبقت میکردند و در این زمینه از ھم  می
ای را خالی کرد و سرش را داخل آن نمود و خود را به آب  مسلمانان داخل ھندوانه

ای در روی  ھا گمان کردند که آن ھندوانه انداخت تا به ساحل فرنگ نزدیک شد، آن
و را گرفت و با خود ھا داخل آب شد تا آن را بردارد که مسلمان ا آب است، یکی از آن

 کشید و او را اسیر کرد و تحویل مسلمانان داد. 
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ھای کم عمق دریای  قسمتدو ماه به این منوال گذشت تا اینکه برخی از منافقان 
ھایی از فرنگ را دیدند که در  کوچک را به دشمنان نشان دادند و مردم ناگھان گروه

ی از قھرمانان نامدار فرنگ به نام ی آنان یک اند. فرمانده ساحل مسلمانان جمع شده
کنت دارتوا و یکی از سه برادر پادشاه فرانسه بود که در این حمله با او آمده بودند. او 

 هقھرمانی جسور بود و به محض اینکه به ساحل رسید با سپاھش به سوی اردوگا
امیر  ،ی کل مسلمانان مسلمانان تاخت تا پیروزی آن روز را به نام خود کند. فرمانده

زده از حمام  د که فریاد کمک را شنید، پس دھشتدر آن روز در حمام بو ،فخرالدین
به مردم دستور حرکت را  بیرون آمد و اسبش را سوار شد تا ببیند چه خبر است و

رو شود،  با او نبود که با کنت و سپاھش روبهای از بردگانش کسی  جز عده بدھد. به
گانی که با او بودند فرار را بر قرار ترجیح دادند و او تنھا ھا به او حمله کردند، برد آن

ای از آنان را کشته و زخمی کرد  ایستاد و با آنان به جنگ و دفاع از خود پرداخت، عده
 ی شمشیرھا شد.  تا اینکه او را محاصره کردند و از ھر طرف طعمه

ان تقویت شد و ی آن ھا فھمیدند که امیر فخرالدین را کشتند روحیه وقتی فرنگی
پخش شدند، اھالی » منصوره«ھای  ی پیروزی در کوچه سربازان کنت سرمست از باده

قبال کردند و او با سپاھیانش با بارانی از سنگ، آجر و تیر از آنان است» منصوره«
روی نمود و مردم به چپ و راست پراکنده شدند تا به حصار خارجی قصر سلطان پیش

حصار و قصر قرار داشت. نگھبانان سلطنتی به دور ساختن  رسید. میدان وسیعی میان
توانند جلو  مھاجمان که در صدد ورود به حصار بودند پرداختند، ولی دریافتند که نمی

شمار انبوه این جنگجویان پر شور را که آنان را غافلگیر کرده بودند بگیرند، پس شروع 
ھایشان  یک صالحیه که خانهفریاد زدن و کمک خواستن از امیران ممالکردند به 

 نزدیک و پیرامون قصر بود تا سپر و دفاعی برای سلطان باشند. 
ی غافلگیرانه و  ھایشان خارج نشده بودند و چنین حمله آنان ھنوز از خانه

کردند، وقتی فریاد کمک! کمک! را شنیدند،  ای را در صبحگاھان تصور نمی جسورانه
شدند و به سرعت به طرف مصدر صدا تاختند،  ھا سوار اسلحه برداشتند و بر اسب

ی زنان کاخ بلند است و جنگجویان  آید و صدای شیون و ناله دیدند که از طرف کاخ می
اند، عزالدین ایبک پیش از دیگران  فرنگ وارد حصار شده و در میدان قصر پخش شده

انان سلطنتی ی نگھب برای کمک آمده بود و با گروھی از بردگانش از جمله قطز و بقیه
 جنگید.  جلو ورودی کاخ با آنان می
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امیران ممالیک خواستند وارد حصار شوند که گروھی از فرنگ ورودی حصار را 
ھایشان  بستند و مانع آنان شدند. پیپرس فریادی بر آنان کشید که ترس را در دل

دد ورود ای نمود و آنان را پراکنده ساخت و در ص ی صادقانه انداخت و با گروھش حمله
به حصار بود. در میدان قصر قطز به کنت حمله کرد. ھدفش این بود که او را سرگرم و 

جنگیدند، کنت خشمگین شده بود و به او  ھا با شمشیر با ھم می از قصر دور کند، آن
داد که  خالی میساز را وارد کند که قطز طوری جا ی سرنوشت کرد تا ضربه حمله می

شد و به این ترتیب  و نزدیک میبیفتد، سپس قطز دوباره به انزدیک بود کنت از اسب 
یک از افرادش  . ھیچکم کنت خشمگین را از ورودی کاخ و از افرادش دور ساخت کم

شد و به معنی عدم  چون اھانت به کنت تلقی می ؛کرد به او کمک کند نیز جرأت نمی
د و آنان دشان رھا کردنآن دو را به حال خوتوانایی نابودی یک مبارز جوان بود، پس 

کم از ورودی کاخ دور و به ورودی حصار نزدیک شدند، از  جنگیدند و کم ھمچنان می
شد پراکنده ساخت و در  پیپرس ھم گروھی را که مانع ورودشان به حصار می ،آن طرف

و از مبارزه با  صدد ورود بود که کنت او را دید و از ورود جنگجویان مسلمان ترسید
امید شد، پس او را رھا کرد و به طرف ورودی حصار رفت. پیپرس در گر نا جوان حیله

ھا  ھا که مانع ورود آن میان مسلمانان که از خارج در صدد ورود بودند و فرنگی
ی پیپرس کرد که اگر پیپرس با  ای قوی حواله کنت ضربه .شدند در حال جنگ بود می

داخت. شمشیر پیپرس شکست و ان گرفت سرش را به ھوا می شمشیرش جلوش را نمی
دستی کرد و با  ی دوم را به او بزند که قطز پیش کنت دستش را بلند کرد که ضربه

ای دستش را از بازو قطع کرد و دست با شمشیر به زمین افتاد! سپس با شمشیر  ضربه
به درز کلاه خود در گردنش زد که نوک شمشیر از حلقش بیرون آمد و کنت به زمین 

ز تکبیر گفت و پیپرس و مسلمانان ھم تکبیر گفتند و در حصار را ھل دادند افتاد، قط
ھا  تا کاملا باز شد و امیران ممالیک و سربازان وارد شدند و در میدان به جان فرنگی

ھا حاکم شد و ورودی کاخ را رھا  ترس بر جان فرنگی ،افتادند. با کشته شدن کنت
ورودی حصار برگشتند تا فرار کنند، پیپرس  ای به طرف کردند و پراکنده شدند و عده

دستور داد تا در را ببندند و به مسلمانانی که ھنوز داخل نشده بودند گفت: سر جایتان 
ھا شد و مسلمانان  کنیم. به این ترتیب مانع فرار فرنگی بمانید، ما کارشان را تمام می

ند و میدان وسیع جلو کاخ پر ھا را زنده نگذاشت ھا را کشتند و یک نفر از آن تمام فرنگی
 ھای کشته شدگان شد.  از جثه
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وقتی که امیران ممالیک و سربازانشان برای کمک آمدند، زنان کاخ دست از جیغ و 
ھا کاخ به نبردی که  ھایشان حبس شده بود و از بالکن ھا در سینه داد کشیدند. نفس

کردند. آنان  گاه میدر میدان جریان داشت و جنگی که در خروج حصار برپا بود ن
ترسیدند که جنگ به ضرر حامیان آنان تمام  و می ھایشان گذاشته بودند دست بر سینه
الدر بدون ترس و دلھره در میانشان  کنند. ملکه شجرة رھا به آنان حملهشود و این گب

ی اسب  کرد، گویی مسابقه ی قھرمانان و کشمکش جنگجویان نگاه می بود و به مبارزه
که آرامش از او به کنیزانی که پیرامونش بودند منتقل  میدان برپاست تا این سواری در

ی آنان در دست تقدیر  شد و فراموش کردند که در معرض خطر قرار دارند و آینده
ھا به  است. در آن میان کنیزی زیبا مثل مجسمه در کنار ملکه ایستاده بود و مثل آن

ی جوان که با آن شیر خشمگین  ن بردهآبه کرد، بلکه چشمانش  چپ و راست نگاه نمی
ھرگاه کنت با شمشیر به  .کرد، گره خورده بود جنگید و او را از ورودی کاخ دور می می

گذاشت و زمانی که  برد و دستش را بر سرش می کرد نفس خود را فرو می او حمله می
 کشید.  انداخت و نفس راحتی می کرد دستش را پایین می اش را دفع می جوان ضربه

خواست  چند بار که گلنار این کار را کرد، ملکه به آن پی برد و شگفت زده شد و می
او را به خود مشغول » مصر«سر این کار را از او بپرسد که پرداختن به امور مملکت 

ای باشد که عزالدین  دانست که این جوان جنگجو و جسور آن برده کرد. او بعید می
کرد و گرنه برای فھمیدن راز نیازی به  و به گلنار نگاه میتاد فرس ایبک به قصر می

 ال نبود. سو
ھا بیشتر از  دادند، آن کنیزان کار گلنار را نپسندیدند و با اشاره او را به ھم نشان می

رسان عاشق است. کنیزان به او  تند که این جوان جنگجو ھمان پیامملکه اعتقاد داش
ھا گمان  تر بود، آن زیباتر و نزد ملکه محبوبھا  ورزیدند، چون از آن حسادت می

کردند که آن قھرمان محبوب اوست و این گمان برایشان کافی بود تا به او ستم  می
خاطر  ورزیدند؟ آیا به به او حسادت می نمایند. آنان در آن اوضاع و احوال چرا

صل است و که در آسمان به تاری از تارھای عنکبوت و –اگر درست باشد  –ای  محبوبه
خوش بادھای تند در روز طوفانی است؟ آری، این غیرت و حسادت زنانه است  دست

 کند و بر خیالات استوار است.  که به تجاوز و دشمنی سفارش می
کنند  الدر و کنیزانش که خدا را شکر می ھا و شجرة ھای کشته سدمیدان قصر را با ج

گذاریم و به میدان  نموده است، می بر مسلمانان منت نھاده و پیروزی را نصیب آنان
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پادشاه فرانسه یک ساعت بعد از  .رویم ھایش می و کوچه» منصوره«شمال جنگ در 
اینکه برادرش برای ھمیشه خوابید و بعد از اینکه مسلمانان به خاطر پیروزی در میدان 

 خواست تل جدلیه را او می .قصر سرشار از حماسه و شور شدند، وارد میدان جنگ شد
 ،ھای مسلمانان رویش نصب بود و نیروھایشان در آنجا متمرکز بود ھا و برج که منجنیق

تصرف کند و در صدد تکمیل ساخت پل از سمت جنوبی دریای صغیر بود تا نیروھایش 
ی این کارھا را با موفقیت انجام داد و به  از روی آن عبور کنند و به او بپیوندند و ھمه

خبری را کنار  لمانان از خواب بیدار شدند و غفلت و بیاش رسید، ولی مس خواسته
ھایشان به جوش آمد و برای جان فشانی در راه خدا و  گذاشتند و غیرت اسلام در دل

پارچه مرتب  سان سد مستحکم و یک هھایشان را ب آماده شدند. پس صف» مصر«دفاع از 
آنان را تار و مار نمودند بار حمله نمودند و صفوف دشمن را شکافتند و  کردند و به یک

و تمام کارھایشان باد ھوا شد و به تل جدید عقب نشینی کردند و به آن پناه آوردند و 
توانست آنان را از دست مسلمانان  تل نمی ،کرد اگر شب دو سپاه را از ھم جدا نمی

 نجات دھد. 
سید تا ر» مصر«نوردید به ھا را در ھا و بیابان که کوه جدید بعد از این سلطان

سلطان صالح شود، مردم خوشحال شدند و شوکت مسلمانان تقویت  ،جانشین پدرش
و از طریق دریای نیل به آنان » دمیاط«ھا از اردوگاھشان در  ی فرنگی شد. آذوقه

رسید، مسلمانان تصمیم گرفتند که آن را قطع کنند و به این ترتیب کارشان را  می
ی شتر به دریای  ھا را به وسیله ساختند و آن ھای جدیدی آنان کشتی .یکسره نمایند

 هھا سوار شدند و رفتند و در جایی ک محله بردند و به دریا انداختند و جنگجویان بر آن
ھای  وقتی کشتی .ھای باری فرنگ نشستند رسد در کمین کشتی میدو دریا به ھم 

ھا  تند و بر آنگاھشان خارج شدند و با ھم به زد و خورد پرداخ فرنگی رسید از کمین
فتند و بیشتر از ھزار نفر از پیروز شدند و پنجاه و دو کشتی پر از آذوقه را به غنیمت گر

 ن را کشتند. دشم
شان دلوحشت را در  و خداوند ترساز دشمن، » دمیاط«رسانی به محض قطع امداد

 نانه توان مقاوت داشتند و نه فرار، پس به تنگ ؛انداخت و در محاصره قرار گرفتند
سوخت،  ھای خشم می طور که وجودشان در شعله افتادند و جان به لب شدند، ھمان

ھایشان را با دست  ھای آتش کردند، سپس خانه ی شعله ھایشان را نیز طعمه کشتی
ھای مؤمنان خراب کردند و اردوگاھشان را جمع کردند و به سوی  خود و دست
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 ھا تاختند مسلمانان ھم در پی آن کرد وگریختند. ناوگانشان ھم با آنان فرار » دمیاط«
پرورش داده بود به تعقیبشان پرداختند و وقتی به » مصر«نی که سرزمین ناو قھرما

ی مسلمانان قرار  رسیدند از ھر طرف به سراغشان آمدند و در محاصره» فارسکور«
شکست  . پادشاهگرفتند و با شمشیر به جانشان افتادند و آنان را کشته و اسیر نمودند

برم تا از مرگ در امان  خورده به تل منیه، منیه عبدالله پناه برد و گفت: به کوه پناه می
  باشم.

جز کسانی که خدا بر آنان رحم کرده کسی از فرمان خدا در  مسلمانان گفتند: به
 امان نیست. 

 او از مسلمانان طلب امان کرد و آنان پذیرفتند و به اسارت درآمد. 
مرگ بس  !ھا را در خود جای بده و ای آسمان سدج !میدان نبرد و گفته شد: ای

است، فوران خون آرام گرفت، حکم جاری شد و کشتی اسلام بر جودی پیروزی لنگر 
 انداخت و گفته شد: دور باد قوم ظالم!



 

 

 فصل یازدهم 

آمد، جشن گرفتند و ھا به صدا در را آذین بستند، طبلرسید، شھر » قاھره«مژده به 
 ان از این پیروزی بزرگ خوشحال شدند. مصری

جا نیاورد و قدر  شکر نعمت خدا را به توران شاهولی سلطان جدید ملک معظم 
را » مصر«ھای مؤمنان را خنک و مجد و عظمت  قھرمانانی که حریم دین را حفظ و دل

در جھان بالا بردند، ندانست و شروع به دور ساختن رجال حکومت، امیران، بزرگان و 
کرد، اعراض  ھا استفاده می او از ممالیک پدرش که در کارھای مھم از آن ،قلا نمودع

. ھا را به آنان اختصاص داد کرد و گروھی را که با خود آورده بود نزدیک کرد و منصب
لعب غرق شد و برای زن پدرش، داد و در شراب و لھو و  ی ملاقات نمی به کسی اجازه

را برایش فراھم و در غیابش امور را مرتب کرد و زمام  که مقدمات حکومت –الدر  شجرة
پیغام فرستاد و اموال و جواھراتی که داشت و نداشت را از او  –حکومت را به او داد 

ممالیک پدرش را انکار کرد. آنان تقاضا کرد و او را تھدید به قتل نمود و نیکی شوھر و 
ش مشوق آنان در ا پادشاھیو  از او نیز تصمیم قتلش را گرفتند و تنفر و انزجار مردم 

 این کار بود. 
به جلو چشم و گوش مردم » فارسکور«چند روزی نگذشت که در بارگاھش در 

 کس به دادش نرسید.  دست بردگان پدر کشته شد و ھیچ
ی  الدر به اجماع ممالیک صالحیه و اتفاق اعیان حکومت و اھل شورا بر اریکه شجرة

ه نقش بست و خطبه به نامش خواندند و این جملات در قدرت نشست و نامش بر سک
ی مسلمانان،  شد: پروردگارا! سلطنت سربلند و حجاب مستحکم، ملکه منبرھا تکرار می

 حافظ دنیا و دین، ام خلیل مستعصمیه، ھمسر ملک صالح... را مستدام بدار. 
ن ابراھیم ی قاضی فخرالدی آورده شد. در خانه» منصوره«به بسته   لویی نھم دست

بن لقمان زندانی شد و طواشی صبیح معظمی مأمور محافظت از او شد، برادرانش 
 ی اسرا در جایی دیگر بودند.  چارلز و الفونس ھمراه بقیه
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ی آزاد  مایندهالدر از کارھای مملکت فارغ شد، مذاکرات میان ن وقتی ملکه شجرة
به » دمیاط«ھم اتفاق کردند که بند فرانسه آغاز شد و دست آخر با و پادشاه در» مصر«

 ی خود آزاد شود. مسلمانان مسترد شود و پادشاه فرانسه پس از پرداخت نصف فدیه
ی توحید  به اھتزاز درآمد و کلمه» دمیاط«بر روی برج و باروھای » مصر«پرچم 

سیر در آسمان پیچید و پادشاه اانداز شد و شھادت حق  ھایش طنین ه در منارهدوبار
اش به  شد و نزد ھمسر سرگشته داش (چھارصد ھزار دینار) آزا رداخت فدیهبعد از پ

داقبالی خود را به او بدھد و مارگریت او را ی بدشانسی و ب رفت تا مژده» دمیاط«
که خود را به ھلاکت انداخت سرزنشی کرد و او در جواب گفت: ساکت!  خاطر این به

، بیا خودمان را نجات بدھیم و با ھا را تحمل کنم و ھم سرزنش تو را ھم عذاب آن
 مان برگردیم.  ی سپاه به سرزمین باقیمانده

در میان اشک و لبخند شاھد حرکت آخرین کشتی لویی نھم و سپاھیانش » دمیاط«
ھزار نفر از قھرمانان و سربازانشان به دست ھا  ھا آنان را از سرزمینی که ده بود، کشتی

در گوش پادشاه شکست » مصر«کرد و شاعر  مسلمانان در خاکش آرمیدند، دور می
 خورده فریاد زد: 

 آمدی تا که سـلطان شـوی» مصر«به 
 

ــوچ  ــعیفند و پ ــردم ض ــه م ــت ک  گمان
 

 شکست خـوردی و تیـره شـد روزگـار
 

ـــو را فکـــر کـــوچ  ـــر آمـــد ت ـــی دی  ول
 

ـــــت ھمـــــه  دلیـــــران و جنگاوران
 

ــاک  ــر خ ــه در زی ــو خفت ــدبیر ت ــه ت  ب
 

ــار ــر ب ــه  اگ ــایی ب ــر بی ــر«دیگ  »مص
 

ــاک  ــای پ ــردد عیس ــما گ ــلاص از ش  خ
 

ــــوز ــــان ھن ــــن لقم ــــه اب  در خان
 

ــــھریار  ــــاز ای ش ــــما ب ــــه روی ش  ب
 

ــت ــاده اس ــر آم ــد و زنجی ــل و بن  غ
 

 نگھبـــان بـــه دنبـــال کـــار» صـــبیح« 
 

عزالدین ایبک نفوذش را در دولت افزایش داد و از روزی که امتحان خوبی در دفاع 
الدر  م و منزلت رفیعی نزد شجرةاز مقا پس داد، »همنصور«از قصر پادشاھی در 

برخوردار شد. روزی که دشمنان به آنان حمله کردند و او و بردگانش دشمن را از درب 
قصر عقب راندند تا سایر امیران ممالیک و سربازانشان به یاری شتافتند و صحن حیاط 

و الدر از ا ودند. پس جای شگفتی نبود که شجرةقصر را مملو از جسد تجاوزگران نم
راضی باشد و امیران ممالیک او را به فرماندھی منصوب کنند و فرماندھی سربازان را 
به عھده بگیرد و از طرفی بالا بودن سن، داشتن تجربه و شھامتش باعث شد که 

ی خدمتش اعتراف کنند، اما این  دیگران ملزم به اطاعت از وی شده و به سابقه
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رقیبانی بودند که خود را که در میان آنان چرا بود،رابطه با او ھمه جانبه ننظر در  اتفاق
ی آنان امیر  در رأس ھمه ،دانستند تر و سزاوارتر می برای منصب ریاست شایسته

قداری یکی از طرفدارانش  الدین پیپرس بند دین اقطای جمدار بود که امیر رکنال فارس
رأی اکثریت را نداشتند اما آنان در ابتدای امر جرأت اظھار مخالفت و شورش علیه  ،بود

  و صلاح را درآن دیدند که این مسأله را به فرصت مناسب دیگر و مرور زمان موکول نمایند.
 ،شا به بھترین وجه امور مملکتش را اداره نمود، فرمانده ،شجرة الدر ،ی بزرگ ملکه

ن تجربه، فرماندھان بزرگ شوھرش در انجام ایی بااردین ایبک، دیگر ممالیک، وزعزال
که بر آن تسلط » مصر«نمودند. اگرچه این امر در سرزمین  مھم با او ھمکاری می

بود اوضاع » مصر«که تابع » شام«زمین داشت پیوسته رو به راه و ھموار بود، اما در سر
شاه و جانشینی  که خبر قتل ملک توران به ھمین منوال پیش نرفت و به محض این

رسید، امیران و پادشاھان دودمان ایوبی به فکر » شام«الدر بر تخت سلطنت به  شجرة
افتادند، که در رأس آنان » مصر«ھای تحت قلمرو  سرزمینو دیگر » دمشق«حمله به 

آمد و پادشاھش شد و به این حد اکتفا » دمشق«بود که به » حلب«ملک ناصر، پادشاه 
ملک  ،شاوندشالدر انتقام گرفته و به خونخواھی خوی اعلام داشت که از شجرة ،نکرده

 معظم توران شاه، امیران ممالیک قاتل را مجازات خواھد کرد. 
رسید، نگرانی و اضطراب ھمه جا را در بر گرفت. برخی از » قاھره«این خبرھا به 

استند و او را وارث شرعی ری از ناصر برخبه طرفدا –غیر از ممالیک صالحیه  –امیران 
ی  الدر به خطر افتاد و با اطلاع خلیفه شجرة نستند. در این ھنگام موقعیتآل ایوب دا
فرستاد و در آن » مصر«ای به  او نامه .تر شد الدر اوضاع وخیم سلطنت شجرةعباسی از 

شود به ما اطلاع  کارشان را رد نمود و به آنان نوشت: اگر مردی نزد شما پیدا نمی
که خود را به نفع  یننداشت جز اای  ملکه ھم چارهدھید تا مردی را برایتان بفرستیم. 

ک عزل نماید. امیران ممالیک نیز با این ی لشکریانش عزالدین ایب و فرماندهرئیس 
او پیمان بسته و او را ملک معز ملقب ساختند و او را به  انتخاب موافقت کردند و با

که او را بر تخت پادشاھی  ی جبل بردند و پرده را دست به دست کردند تا این قلعه
 و با او روی سفره نشستند. نشاندند 

به عھده گرفتن ک و موافقت امیران ممالیک با به راه شدن سریع کار عزالدین ایب رو
ی  گشت، به اضافه الدر بر می ر، درنگ یا مخالفتی به نفوذ شجرةخیامور سلطنت بدون تا

ترس امیران ممالیک از ضایع شدن سلطنت در صورت تقویت طرفداران ملک ناصر و 
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ه. احساس خطر، آنان را متحد و و موفقیت آنان در این زمین» مصر«نش در پیروا
ا ھایشان برداشتند و به سرعت ب ھا و دشمنی پارچه نمود و آنان دست از رقابت یک

 الدر موافقت نمودند.  انتخاب عزالدین توسط ملکه شجرة
ر و گران و طرفداران ناص عد از سرکوبی و متفرق نمودن دعوتفاصله باما بلا

ھا به آسیاب، دوباره کینه و دشمنی میانشان بالا  احساس رفع خطر و بازگشتن آب
بخش اعظم ھجوم به  ،الدین اقطای فارس ،ھا گرفت و رقابت قدیمی زنده شد. بزرگ آن

عزالدین ایبک را به عھده گرفت. او که جرأت درخواست سلطنت را برای خود نداشت 
نمود. او مردم را به انتخاب  ی حریفش بسنده میبه آشفته نمودن و برھم زدن کارھا
کرد. امیری که ھمه او را قبول داشته باشند یا  امیری از خاندان ایوبی دعوت می

الدین  صر صلاحپادشاھان خاندانش از او اطاعت کنند تا از این رھگذر جلوی ادعای نا
شنیدن این  و وراثت دولت ایوبی گرفته شود. به محض» مصر«در استحقاق پادشاھی 

چون دلیلش قوی بود، پس آن را تأیید  ؛مردم و امیران ممالیک آن را پذیرفتند ،رأی
خواھیم که یک  گفتند: نمی ھا می کردند و علنا آن را اعلان نمودند و مردم در خیابان

 خواھیم.  مملوک و برده بر ما حکومت کند، ما پادشاھی از خاندان ایوبی می
ای را از خاندان  یک نشست به این نتیجه رسیدند که بچهسپس امیران ممالیک در 

ھا حکومت کنند و به  ایوبی به تخت سلطنت بنشانند تا اسم پادشاه را یدک بکشد و آن
نام او دنیا را بخورند. آنان ملک اشرف موسی بن ملک مسعود را که فقط شش سال 

نمودند، به این صورت  داشت انتخاب کردند و او را پادشاه و شریک ملک عزالدین ایبک
ھا و  که عزالدین ایبک کارھای دولت را به عھده بگیرد و اسم ھر دو بر امضاھا و فرمان

 منبرھا خطبه خوانده شود. ھا باشد و برای ھر دو بر روی  سکه
ھای ملکی حرکت  دو پادشاه اشرف و معز بر مرکب سوار شدند و پشت سر پرچم

ماشای آنان آمده بودند گذشتند، معز جلو بود و نمودند و از میان مردم که برای ت
 کردند.  اشرف بعد از وی و امیران یکی پس از دیگری پرده را حمل می

الدین اقطای دید که با وجود این کاری انجام نداده است، چون قدرت و نفوذ  فارس
ی امور در دست او  عزالدین ایبک در جای خود بود و چیزی از آن کاسته نشد، ھمه

چون  ؛کشید، ولی اندکی آرام گرفت د، ملک اشرف فقط نام پادشاھی را یدک میبو
ی امور را در دست داشته باشد و به  توانست مثل وقتی که پادشاه بود ھمه نمیدیگر 

ھایش و دخالت در امور  دیگر ممالیک کاری نداشته باشد، بلکه حق اعتراض به سیاست
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ھا و به زانو  ی حساب ی بقیه ه، البته تصفیکشور برای او و دیگر امیران باقی ماند
 آوردن او را به وقت دیگری موکول کرده بود. در

دانست که اقطای چه در سر دارد و در صدد ضربه زدن به اوست،  عزالدین ایبک می
فرماندھی ممالیک دریایی  ،لذا برای اینکه او را سرگرم نماید و از توطئه چینی بازدارد

که » دمشق«د و او را به جنگ ملک ناصر صلاح الدین، فرمانروای را به او واگذار کر
فرستاد. اقطای با دو ھزار سواره  ،سپاھیان زیادی برای جنگ با قاھره گرد آورده بود

ھا را شکست داد و پیروزمندانه به  رفت و با سربازان ناصر جنگید و آن» غزه«به 
 نیرومندتر از قبل نزد تو آمدم.  گفت: من بازگشت و زبان حالش به عزالدین می» مصر«

 الدر اطمینان داشت که کسی اعتماد به پشتیبانی قوی مثل شجرةولی عزالدین با 
یک از امیران ممالیک، ھر چند پیروانش زیاد و  تواند او را شکست دھد و ھیچ نمی

 الدر از پادشاھی کنار را از جایش حرکت دھد، گرچه شجرة تواند او نمی د،باش نیرومند
ولی ھنوز از پشت پرده قدرت را در دست داشت و بر تمام امیران نفوذ گرفته بود، 

دانستند که  آورد و ھمه می داد یا پایین می خواست ترفیع می ھر کسی را که می ؛داشت
خاطر ترس از خشم او با نزدیک نمودن  و بهبه عزالدین ایبک علاقه و اعتماد دارد 

الدر قدرت را دوست  دانستند که شجرة نان ھمچنین می. آنمودند عزالدین مخالفت نمی
 .کرد گیری نمی کنارهشد از پادشاھی  دارد و عاشق تسلط و نفوذ است و اگر مجبور نمی

خاطر  که بهدانست  دید و می ی حکومت و به دست گرفتن امور می او خود را شایسته
مشکل  که بر این این خاطر انست بر تخت سلطنت بماند، لذا بهکه یک زن است نتو این

دستانش را که به اخلاص او اعتماد داشت و اطمینان طبیعی غلبه کند یکی از زیر
 آورد بر تخت شاھی نشاند؛ ینم شورد و کارھا را از دستش بیرون داشت که بر او نمی

بردارتر بود و از ھمه بیشتر به شوھرش اخلاص داشت  ی امیران فرمان چون او از ھمه
ی او  مالیک زیادی نداشت که او را به شورش علیه او وادارد و از سلطهو پیروان و م
 خارج شود. 

الدر نخواست که کاملا و بیش از نیازش برای استفاده از او به وی اعتماد  ولی شجرة
ی مھرش را به او اختصاص نداد، بلکه بخشی از نیکی خود را به دیگران  کند، لذا ھمه

داشته باشند و در صورتی که عزالدین نعمت او را انکار کند  ھا را نیز اختصاص داد تا آن
و بخواھد قدرت را از دست وی بگیرد از آنان استفاده نماید. او آنان را راضی نگه 

که در نظر او بھتر یا به قلبش  خاطر این فھماند که عزالدین را به آنان میداشت و به  می
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ھد از این رھگذر سلطه و مقام آنان را خوا تر است انتخاب نکرده، بلکه او می نزدیک
 ندارد.  ،حفظ کند، چون او قدرت، خشونت و استبدادی که از او بترسند

کوشید او را  وی پرھیز نموده و می دانست، لذا از ناراحت نمودن ا میعزالدین این ر
عزالدین گرچه نزد او و  .خشنود و راضی کند و کاری بدون مشورت او انجام ندھد

کرد که در پی استقلال قدرت و استبداد نیست، ولی او را دوست  اھر میمردم تظ
کرد  میداشت و به او متمایل بود، پس ریاست و تحکمش را بدون ھیچ مشکلی تحمل 

و در فرمانبرداری از او و خضوع در مقابلش مشکلی نداشت، بلکه از این کار احساس 
کرد و  مستقیم به صورتش نگاه نمیحیا بود که قدر با عفت و با نمود. او آن لذت می

کرد، درست مثل زمانی که  نمود حشمت و وقار را رعایت می وقتی با او صحبت می
ترسید چیزی به او بگوید  شوھرش زنده بود. عشق وی نسبت به او بالا گرفت، ولی می

 دید.  که آن را در زندگی سرورش محال می
ان مشکل نبود، آن را احساس الدر چند شف عشق پنھانی عزالدین برای شجرةک

این عشق مبارزه کرده  با داشت، ولی او کرد و او نیز به ھمان مقدار او را دوست می می
نمود، تا تسلیم آن نشده و منجر به قربانی لذت قدرت، حکومت و  و آن را دفع می

 خواست تا آزاد باشد و عشق و عواطف قلبی بر او غالب نگردد.  سلطنت نشود. او می
قدر  دانست که یک روز باید با یکی از امیران ازدواج کند، چون ھنوز آن ی، او میآر

 گی شود.  نیست که امید به ازدواج را قطع کرده و برای ھمیشه تسلیم بیوه پیر
کند که اگر او عزالدین را به شوھری برگزیند، به  ولی چه کسی تضمین می

کند که  کاھد؟ چه کسی ضمانت می نمیکند و از نفوذ او  ای وارد نمی اش لطمه سیطره
سلطنت در دست عزالدین باقی بماند و یکی از رقیبان نیرومندش آن را از چنگش 

رود؟ رقابت در میان امیران  آورد و با سقوط وی ھمه چیز از دست نمی بیرون نمی
شود تا  یک غالب می ا ببیند کدامھنوز به شدت ادامه داشت، پس باید درنگ کند ت

سوی وی دراز کند، البته بعد از اینکه اول او دست به سوی وی دراز نماید و  دست به
کسی آرزو ندارد که با او ازدواج کند و کند، پس چه  اطمینان داشت که این کار را می

 از عشق او خوشبخت شود؟ 
استادش نیز به  .اخلاص داشت ،عزالدین ایبک ،الدین قطز خیلی به استادش سیف

کرد، استادش ھم مثل او  ار میھای مھم را به او واگذ و مأموریت او اعتماد داشت
او را به خاطر دین و عفتش دوست داشت و برای استوار  ؛دامن بود دیندار و پاک
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ھا به طرف او از ھیچ  ساختن مرکز استادش و گردآوری طرفداران و تمایل قلب
ومندی دارد که دانست که استادش رقیبان نیر کرد. او می کوششی فروگذار نمی

جای او  تند تا او را به زمین بزنند و بهھمواره او را زیر نظر دارند و منتظر فرصت ھس
اقطای در کثرت خشداشیه و طرفدار از استادش جلوتر و  ،طور مثال . بهحکم نمایند

قھرمانی جسور بود و پیرامونش پر از قھرمانان جسور بود، اگر در میانشان جز پیپرس 
شود، به  که نمی -الدر  قطز دید نفوذ استادش به شجرة رایشان کافی بود.کسی نبود ب

جویند و بعید نیست  وابسته است، وانگھی تمام امیران به او تقرب می -او اعتماد کرد
را به دست بیاورد و او از استادش رو بگرداند و منجر ھا موفق شود دلش  که یکی از آن

 به سقوطش شود. 
ستادش در حکم این است که با سید که تنھا ضامن بقای ااو به این نتیجه ر

دانست که استادش به او علاقه دارد و عاشقش است.  الدر ازدواج کند، او میشجرة
ای بود که به راحتی  گرچه استادش به او چیزی نگفته بود، چون او عاشق دلباخته

 یک عاشق را کشف کند.  توانست سرّ  می
الدر را به استادش پیشنھاد کند، لذا یک  ی از شجرةتصمیم گرفت که خواستگاراو 

گویند که با  رود، مردم می زیاد نزد ملکه میروز نزدش رفت و به او گفت: سرورم خیلی 
کند که چرا از چیزی که  ی وفادار از استادش گلایه می او ازدواج خواھد کرد. این برده

 خبر است؟  دانند بی استادش می ی مردم درباره
برد، سپس  ن نگاھی جدی به او انداخت، گویا از شنیدن این سخنان لذت میعزالدی

 ھای مردم را باور نکن، این خبر صحت ندارد. به او گفت: حرف
ی شما توان  تر از این را خواھند گفت، چیزی که برده قطز گفت: پس بزرگ

 شنیدنش را در مورد استاد پاک دامنش ندارد. 
 گفت: ما به مردم چه کار داریم؟ عزالدین منظورش را فھمید و 

 خواھد بگویند.  بگذار ھرچه دلشان می
خواھند بگویند، آنان به ما ربطی  قطز گفت: صحیح است، بگذاریم که ھرچه می

 کند؟  ندارند، سرورم به او علاقه دارد، پس چرا از او خواستگاری نمی
 مندم؟ گفته که من به او علاقعزالدین گفت: چه کسی 

سرورش را احساس نکند در خور اعتماد  و غمّ  داد: اگر برده ھمّ  قطز جواب
 سرورش نیست؟ 
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اش سودی ندارد، او احساس  عزالدین دریافت که مخفی کردن حقیقت از برده
دید که آنچه مثل یک رؤیا در درونش بود به حقیقتی تبدیل شده  آرامش کرد، چون می

 فت: از کجا معلوم که مرا بپسندد؟ کنند، پس به قطز گ اش صحبت می که مردم درباره
 کند؟  قطز گفت: آیا کسی بھتر از تو را پیدا می

 ی شوھرش ھستم ای قطز!  من برده -
تواند  ایوبی میمگر او یک کنیز نبوده است؟ وانگھی کدام یک از پادشاھان  -

امیران ممالیک را راضی کند تا با او ازدواج نماید، مگر ملک اشرف، ولی آیا او 
 شود که با این بچه ازدواج کند؟  یراضی م

د با او ازدواج یتوان عزالدین وقتی این را شنید خندید و قطز افزود: یا تو یا اقطای می
 ام که او در این مورد با وی صحبت کرده است.  من شنیده .دیکن

ی عزالدین محو شد و اخم جای آن را گرفت و با جدیت از او پرسید:  خنده از چھره
 ای؟  چه کسی شنیده این را از

ام، او چیزھای دیگری ھم به من گفت که دوستی میان  قطز گفت: از پیپرس شنیده
 ھا را فاش سازم.  دھد که آن من و او به من اجازه نمی

کنم با ملکه در  عزالدین مدتی طولانی ساکت ماند، سپس گفت: ولی من جرأت نمی
ه او بگویم، ولی شرم زبانم را قفل این زمینه صحبت کنم، چند بار تصمیم گرفتم که ب

  کند. می
 دھم.  من بدھد و من زبانم را به او می اگر سرورم بخواھد قلبش را به -
 خواھی تو را نزد او بفرستم؟  می -
 گذرد برایش بگویم.  بله تا آنچه در دلت می -
 خواھی به او چه بگویی؟  می -
بانم چیزی که تو راضی کند و بدان که ز بگذار تا ببینم که شرایط چه اقتضا می -

 گوید.  نباشی نمی
شناسم ای  کنان به او نگاھی انداخت و با شوخی گفت: من تو را می عزالدین خنده

 گلنار را ببینی!  ،خواھی کنیزکش قطز! تو می
به تو دروغ بگویم و خواھم  کنان گفت: این امر از تو پوشیده نیست، نمی قطز تبسم

اه به او بیندازم، گمان نکنم که سرورم این نگاه را در خواھم یک نگ انکار بکنم که می
بار با او ملاقات کردم، ملکه در سومین روز  مقابل خدمتم زیاد بداند، آه، من فقط یک
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تاجگذاری مرا طلبید و از فداکاری من در روزی که کنت دارتوا را کشتم سپاسگذاری 
 را دوست داری؟  : آیا این کنیزککرد. سپس به من گفت

ن نگاه کردم، دیدم گلنار جلویم ایستاده است. این باعث شد که نتوانم جوابش را م
  خواھی شما را به ازدواج ھم درآورم؟ گفت: می بدھم، صدای ملکه مرا به خود آورد که می

 کنم.  گفتم: نعمت ملکه را رد نمی
 خواھی کی این کار صورت بگیرد؟  گفت: می

 گفتم: کار خیر ھرچه زودتر بھتر. 
 ملکه لبخندی زد و گفت: نه، بگذار عزاداری ما برای سلطان تمام شود. 

 رسد!  ی سلطان به پایان می یهدانم کی تعز اما سرورم! نمی
ی جوانش تعجب  فصاحت بردهعزالدین لختی سکوت کرد، او از شور و حماسه و 

شود که  میتمام  ی سلطان زمانی  یهاو گفت: تعزکه تبسم بر لب داشت به  کرد، درحالی
 ملکه ازدواج کند. 

کنی پس به خاطر من با او  قطز گفت: سرورم! اگر به خاطر خودت با او ازدواج نمی
 ازدواج کن و مرا از این غم دراز نجات بده. 

 عزالدین غرق خنده شد و گفت: پس تو باید به من پاداش بدھی. 
ع اقطای نزد عه نبود، در واقچیزی که قطز از دوستش پیپرس شنیده بود شای

 بنابراینبود، او بسیار جسور بود، الدر رفته و در مورد ازدواج با او صحبت کرده  شجرة
 .اش در ازدواج با او نشده بود زبانش از شرم بند نیامده و ھیبت ملکه مانع بیان علاقه

ملکه از این تقاضای صریح و جسورانه جا خورده بود، ولی خود را کنترل کرده و با 
خواھد در مورد ازدواج فکر کند  کند، ولی نمی ته بود که تقاضایش را رد نمینرمی گف

به پایان برسد و از حمله و تھدیدش در مورد  ،»دمشق«حاکم  ،که کار ملک ناصر تا این
اقطای با ا ین جواب قانع شده و گمان کرده بود  .شود آسوده خاطرو خودش » مصر«

ش را متوجه از ا مّ غو  آرام گرفته بود و ھمّ ی قبول است، پس  که این به معنی وعده
 بین بردن ناصر و سربازانش کرده بود. 

ی  نخواست که صراحتا خواسته ،الدر رفتقتی قطز از طرف استادش نزد شجرةو
ھا به او گفت:  سرورش را در ازدواج بیان کند، بلکه به صورت کنایه در ضمن صحبت

 که دو مسأله نزد شما فرستاده است: یکی این خاطر لکه به سلامت باد! استادم مرا بهم
داند  می که اش مبنی بر ازدواج با کنیزکت عملی سازی و دیگر این ات را به برده وعده
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تواند از من جدا شود، پس از تو  جدایی از کنیزکت نیستی، او ھم نمی که راضی به
 م. تقاضا دارد که به ما اجازه دھی که ھر دو با ھم در خدمت شما باشی

ملکه لختی سکوت کرد و در مورد سخنان قطز به فکر فرو رفت و سپس با صدای 
  آرامی از او پرسید: سرورت کدام یک از این دو کار را بیشتر دوست دارد که انجام دھم؟

اش را فھمیده است به وجد آمد و خواست تا مضمون  که ملکه کنایه قطز از این
مطمئن شود که خوب فھمیده است، لذا به او  تر سازد تا ھایش را برایش روشن حرف

 ی عزیز:  کار دوم ملکهگفت: 
 ملکه گفت: از کجا فھمیدی؟ 

 گیرد.  قطز گفت: چون کار دوم ھر دو کار را در بر می
ی ملکه از نجابت مثل گل سرخ شد، یک کف زد و برایش در لیوان طلایی آب  چھره

و به حالت اولش برگشت، رو به قطز کرد و  که آرام گرفت بعد از این .آوردند و او نوشید
» مصر«ھای  گفت: نزد استادت برگرد و به او بگو تا زمانی که سربازان ناصر جلو دروازه

 توانم جشن عروسی برپا نمایم.  ھستند نمی
کنم که در حق من ظلم و خلاف  قطز گفت: سرور عزیزم! در این صورت گمان می

 شود.  وعده می
 ؟ گونهی قطز تعجب کرد و پرسید: چ گفته الدر از این شجرة

» مصر«ھای  قطز گفت: آیا به استادم بگویم تا زمانی که سربازان ناصر جلو دروازه
 تواند دو جشن عروسی در کاخ برپا نماید؟ ملکه نمی ،ھستند

خواھی به او بگو و از  ی مکار! ھرچه می ملکه با اخم و تبسم به او گفت: ای برده
 اینجا برو. 

الدر به شرط شکست ناصر و سربازانش ھای قطز فھمید که شجرة ین از حرفالدعز
اش فقط به رساندن سخنان ملکه اکتفا ننمود، بلکه به  برده .پیشنھاد را پذیرفته است

ی ملکه خوانده است پرداخت و  ھای خود و آنچه از چھره ھا و استنباط بیان برداشت
 را دوست دارد و ھیچ شکی در این نیست.  ھمه را چنین تفسیر کرد که ملکه استادش

که به  عزالدین تردید خود را در این مورد ابراز کرد و قطز به او گفت: آیا قبل از این
 داری؟ من بگویی من نفھمیدم که تو او را دوست 

 عزالدین در جواب گفت: بله. 
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او  طور که فھمیدم تو او را دوست داری فھمیدم که قطز به استادش گفت: ھمان
 نیز تو را دوست دارد. 

ال ملک معز تصمیم گرفت که شخصا برای جنگ با ناصر و سربازانش برود و به ارس
الدین اقطای به تنھایی پیروزی این روز سرنوشت ساز را  فرماندھان اکتفا نکند تا فارس

 به چنگ نیاورد. 
ای از  عدهه بود، از دست ممالیک بسیج کرد» مصر«ملک ناصر مردم را برای گرفتن 

زیر  ،»دمشق«حاکم سابق  ،از جمله ملک صالح اسماعیل» شام«در  پادشاھان ایوبی
پرچمش جمع شده بودند. عزالدین ایبک با سربازان و فرماندھان و ساز و برگش به 

با لشکریان ناصر برخورد » عباسیه«و » خشبی«میان » رمل«سوی او به راه افتاد و در 
ن به راه افتاد که در ابتدا سربازان مصری شکست کرد و جنگ سختی در میانشا

ای به قاھره  جنگ که روز جمعه بود عدهخوردند و عقب نشینی کردند و روز بعد از 
رسیدند. مردم تردیدی نداشتند که کار به نفع ملک ناصر ختم شده است و در تمام 

بن به نام او خطبه خواندند، مگر مسجد جامع قاھره که شیخ ا» مصر«مساجد 
خواند، ھنوز جمعه به پایان نرسیده بود که بشارت شکست  عبدالسلام در آن خطبه می

ی ملک معز رسید، شھر را برای استقبال او آذین و پیروز» دمشق«ناصر و فرارش به 
 .مندانه با شاھان اسیر از جمله ملک صالح اسماعیل وارد شھر شدبستند، او پیروز

گذشت، ممالیک بحری دور صالح  ح ایوب میوقتی موکب از کنار مرقد ملک صال
  را ببینی؟زدند: یا مولانا! کجا ھستی تا دشمنت اسماعیل  اسماعیل را گرفتند و فریاد می

و استقبال کرد و به ملک اشرف موسی از ا ،وقتی معز وارد قلعه شد، سلطان کوچک
ی کردیم الدین اقطای خطاب به ملک اشرف فریاد زد: ھر کار او تبریک گفت. فارس

و زبان حالش به  رای استوار ساختن ملک تو کوشیدیمبرای سعادت تو بود و فقط ب
 گویم تا دیوار بشنود.  گفت: به در می ملک معز می

پرداخت و خیانتش به  ،ی زندان بودا قطز به امر ملک صالح اسماعیل که در قلعه
ھای مسلمانان به  ینفروختن سرزم –بود » دمشق«زمانی که پادشاه  –خدا و رسول خدا 

دشمنان صلیبی و سرکوبی شیخ ابن عبدالسلام و طرفداران مجاھدش را به یاد آورد و 
 ،دد استاستادش معز پیشنھاد کشتنش را داد. قطز وقتی دید معز در قتلش مربه 

فتوایی مبنی بر قتل این پادشاه خائن از شیخ ابن عبدالسلام گرفت و معز فرمان قتلش 
 او را به دار آویختند و به سزای خیانتش نسبت به دین و وطنش رسید.  را صادر کرد و
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اش وفا کند. او  کرد که به وعده الدر تقاضا میالدین اقطای ھم مرتب از شجرة فارس
گفت  فرستاد. ملکه ھم به او خوش آمد می رکن الدین پیپرس را از طرف خود نزد او می

رت و ھم مناقب، شجاعت، دلاوری، کثداد، پیپرس  و به خوبی به سخنانش گوش می
ھا و  ھایش را در جنگ ریشمرد و حوادث و دلاو میقدرت طرفدارانش را برایش بر

ی که توسط وی انجام گرفته را در تمام حملات» مصر«در کسب پیروزی برای  تأثیرش
انگیزی در توصیف این موضوعات مھارت  . زبان پیپرس به نحو شگفتکرد توصیف می
برد و احساساتش را به دست  قدر قوی بود که قلب ملکه را می یفاتش آنداشت، توص

ھا، وزش تیرھا،  کرد صدای چکاچک شمشیرھا و نیزه گرفت، تا جایی که خیال می می
ھای خودی و  شنود و شاھد پیشروی صف ھای دلاوران را می ی اسبان و نعره شیھه

ھزیمت سواران دشمن ی سواران خودی و فرار و  ھای دشمن و حمله شکستن صف
نشینی  برد، عقب غرد، یورش می ان شیر میس هدید که اقطای دلاور ب است و می

برد و شمشیر در دستش و قھرمانان  تاخت و او را بالا و پایین می کند، اسب ھم می نمی
 افتادند.  در چپ و راستش به زمین می

د، وقتی ھم به کر ولی پیپرس کمتر در مورد عشق سرورش نسبت به او صحبت می
خواست و بر دل  گفت که از دل بر نمی ی خشک می پرداخت چند جمله این مورد می

را کرد  اخت و احساس نمینش توانست چیزی که نمی نشست. پیپرس چگونه می نمی
آورد خسته  الدر را به وجد نمیخود را با ساختن کلماتی که شجرة توصیف کند؟ چرا
ھا و شجاعت سرورش در میدان جنگ، که او  دلاوریھایش در مورد  کند؟ و به صحبت

 آورد، نپردازد؟ را به وجد می
پرداخت، بلکه  دانست نمی ولی قطز به بر شمردن مناقب و اوصاف استادش که می

کرد، سپس به  ای به دین، پاکدامنی، راستگویی، امانت، اخلاص و وفایش می فقط اشاره
کرد و  یر آنچه به نفسش خطور میپرداخت و به تصو اش می شرح عشق و علاقه

پرداخت و صدای تپش قلب و شور و شوق  ساخت، می ضمیرش را به خود مشغول می
ملکه را در چشم سرورش  تصویر ،شنواند و در این میان ھر از گاھی دلش را به او می
وقتی قطز غرق  د.کر ھای اخلاقی توصیف می ی محاسن و ارزش دارندهزیبا، پاک و دربر

اش گلنار را  زند و محبوبه کرد که جای استادش حرف می شد فراموش می یصحبت م
الدر روی تختش نشسته است و او کرد، گویی که جلویش، به جای شجرة میتصور 

ھایش برای ملکه  حرف کند. رمی علاقه را به او تقدیم میعشق، تلخی شکایت و ن
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خود را کنترل کند و ھر از  توانست ملکه ھم نمی ود.سوز بی جگر سان آب برای تشنه هب
ی پیام رسان  برده یداد که جلو کشید و غرور به او اجازه نمی گاھی دزدانه آھی می

ھایش  گرنه اشکرل عواطف و حفظ آرامشش را داشت واظھار ضعف کند و توان کنت
 شد.  اش بلند می سرازیر و صدای گریه

و پیام رسان رقیب در جریان دیری نپایید که کنیزان ملکه به آنچه میان او و این د
ملکه را به طرف سرورش جذب یک دل  ند و منتظر بودند که ببینند کدامبود، پی برد

آمد در گوشی به ھم  ھا منتظر آمدنشان بودند، وقتی یکی از آن دو نفر می آن کند. می
رساندند و  دادند و پاورچین پاورچین خود را به پشت درھای تالار ملکه می گزارش می

وقتی صحبت  دادند. ھایشان گوش می ه و به صحبتھا حبس کرد ھا را در سینه فسن
گویی که ھیچ اتفاقی نیفتاده است. گشتند،  جای خود بر میرسید به  به پایان می

ی  ای طرفدار قطز بودند و دسته کنیزان نیز به دو دسته تقسیم شده بودند، دسته
توانستند شاھد برنده شدن  نار که نمیتری طرفدار پیپرس بودند، بدخواھان گل کوچک

آوردند  محبوبش باشند در این گروه بودند، آنان قدر و شأن قطز و استادش را پایین می
 نمودند.  و در بالا بردن قدر و شأن پیپرس و سرورش غلو می

 کرد. میگلنار در میانشان ساکت بود و در مورد محبوبش و رقیب او اظھار نظری ن
ھا  داد، دور از آن ھایشان گوش می ایستاد و به حرف پشت در گوش می ھا وقتی مثل آن

تپید و  دلش میاینکه پیپرس بر محبوبش قطز غلبه کند ایستاد و از ترس  تنھا می
ھا پیش فھمیده بود که  مدت –یک روز که از شکاف پرده به پیپرس لرزید.  ھایش می لب

نگاه  –است » حلب«رده فروشان آبی بازار ب بود و چشم او ھمان نوجوان قبجاقی
الدر با اقطای ازدواج کرده و ه پیپرس بر قطز پیروز شده و شجرةکرد، تصور کرد ک می

جا  ه گرفت و نزدیک بود ھمانپیپرس در آورده است. گلنار سرگیج ملکه او را به ازدواج
 اش برود و خود را بر روی بیھوش شود، ولی توانست خود را کنترل کند و به غرفه

ی  کرد و فقط به نگاه کردن به صحنه تخت بیندازد، از آن پس گلنار پیپرس را نگاه نمی
ھای عاشقی  داد، گویی که حرف ھایشان گوش می نمود و به حرف محبوبش اکتفا می

 ھایش شود.  ھا بر گونه توانست مانع سرازیر شدن اشک نمی بنابراینقطز است، 
ی بزرگ! ای زیباترین زیبارویی که  : ای ملکهگوید یک روز شنید که قطز به ملکه می

از آب رود نیل نوشیده است! تعجب نکن اگر نتوانم آن عشق بزرگ را که دنیا نتوانست 
خود جای ی کسی که مرا نزد تو فرستاده آن را در  نهآن را درخود جای دھد، ولی سی
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م آن قلب چون استاد بیانم زیباست؛و تعجب نکن اگر  داده درست به تصویر بکشم
و  ام جز کوچکم را به او عاریت دادهی بزرگش را به من عاریت داده و من زبان عا تپنده

یقین داشته باش که زبانم ھر اندازه در تصویر کشیدن، ماھر و تعبیر نمودن روان باشد، 
ای که  پرندهی آب منقار  تواند به آنچه در آن قلب رؤیایی است برسد، مگر به اندازه نمی
 نوشد.  یا آب میاز در

سرورم ملکه! ای زیباترین زیبارویی که از آب نیل نوشیده است! اگر استادم آتش 
پرستید و اگر بت پرست بود تو بتش بودی که  پرست بود تو آتشی بودی که او آن را می

ولی او مسلمانی با ا یمان و راستین است، پس تو کعبه و نماز اویی و نمود.  رو به آن می
 ی تقرب او به خدایی! تو وسیله

سرورم ملکه! ای زیباترین زیبارویی که از آب نیل نوشیده است! خداوند در کتابش 
ھایی زده تا آنان بفھمند. پس مثالی برای نورش زد، مثل چلچراغی که  برای مردم مثال

ی  در آن چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حباب درخشانی که انگار ستاره
است. این چراغ از درخت پر برکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی  فروزان

و نور خدا که  شود ور می بدون تماس با آتش شعلهشود، انگار روغن آن  افروخته می
 ی آن روشن شده نسبت به این چلچراغ چیست! ھا و زمین به وسیله آسمان

ده است. این دو، زی دختر را مثال  برای عشق، یک شاھزاده پسر و یک شاھزاده
ی ھم بودند که تقدیر آنان را از ناز و نعمت پادشاھی به چنگ  دایی و دختر عمهپسر 

ی سروری  دزدان انداخت، آنان را در بازار برده فروشان فروختند، با ھم در زیر سایه
ھا را دوست داشت و به آنان وعده داد تا آزادشان کند و آن  صالح زندگی کردند، او آن

ھر یک از  درگذشت. ،اش وفا کند به ازدواج ھم درآورد، ولی پیش از اینکه وعدهدو را 
ھا  ، آنآن دو را به مالکی فروختند و از ھم جدا شدند و ھر یک به سرزمینی افتاد

بردند تا اینکه بالاخره در یک قصر به ھم  امیدانه در شوق دیدار ھم به سر میھا نا مدت
قسم به ذاتی  .شان زنده شد گر را دیدند و عشق قدیمیامیدی ھمدیو بعد از نا رسیدند

تر از  که دانه را آفرید و نسیم را خلق کرد، عشقی که اینک در شرحش ھستم بزرگ
 ی دختر است!  ی پسر به شاھزاده عشق آن شاھزاده

ھمچنان » مصر«ی بزرگ به ھر دو پیام رسان این بود که خطر ناصر به  جواب ملکه
ارد و تا زمانی که این خطر بر طرف نشود به ازدواج فکر نخواھم در جای خود قرار د

الدر حملات مختلفی را برای جنگ با اقطای ھم به خاطر کسب رضایت شجرة .کرد
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که رقیبش به تنھایی شرف  عزالدین ھم به خاطر این .ناصر و طرفدارانش رھبری کرد
ی امینش  شد و برده میپیروزی را تصاحب نکند، ھر از گاھی برای جنگ ناصر رھسپار 

گماشت تا اینکه صلح میان او و ناصر برقرار شد، بر این  را به جای خود بر کشور می
مصریان باشد و بعد از ی ساحل ازآن  غزه، قدس، نابلس و ھمهاساس که تا اردن ھمراه 

 آن از ناصر باشد. 
بگریزد و ازدواج  زی آن ا ی ناصر را نداشت که به وسیله الدر دیگر بھانهشجرة

ی مبھم به آن  ا ی بزرگ که آینده ای در مورد این مسأله نخواست که تصمیم عجولانه
لاور رقیب را ھای دیگری متوسل شد و آن دو د به بھانه بنابراین بسته است، بگیرد؛

او به سبک و سنگین کردن آن دو پرداخت تا ببیند که از  ھمچنان منتظر گذاشت.
کند. او دید که در مقابل دو مرد قرار  اش را تأمین می ندهآید و آی یک خوشش می کدام

شود، ولی از قوت و  دارد که اولی او را دوست دارد و بیشتر از دومی تسلیمش می
آید، پس دلش به اولی متمایل شد، ولی نخواست که  دلاوری دومی بیشتر خوشش می

الدین اقطای تمام  فارسا ببیند که وقتی صبر پذیرفتش عزالدین ایبک را قطعی نماید، ت
ھا را به جان ھم  پس تصمیم گرفت که علنا آن ؛انجامد شود کار ایبک به کجا می

ور سازد و به این وسیله روز سرنوشت ساز را  بیندازد و آتش دشمنی آنان را شعله
پذیرم  به استادت بگو که من نمیی عزالدین گفت:  به فرستاده بنابراینزودتر بیاورد، 

 کنم. ه پادشاھی ازدواج کنم، وقتی پادشاه شود با او ازدواج میکه با نیم
ملک اشرف و استقلال  ،عزالدین فھمید که ملکه او را به عزل پادشاه کوچک

ھای  ه فکر کرده بود، او دید که پایهھا در این بار . او مدتکند پادشاھی تشویق می
ویژه اقطای حق  یک و به؛ چون امیران ممالشود ش با وجود او استوار نمیا پادشاھی

ئونش ای برای مخالفت با سلطه و قدرتش و دخالت در ش سلطان کوچک را بھانه
تسلیم فرمانش شد و  ،کند الدر این پیشنھاد را به او میگیرند، وقتی که دید شجرة می

 بر خدا توکل نمود. 
را به چنگ گرفت و نام اشرف از » مصر«چند روز نگذشت که معز پادشاھی 

دانست  ھا حذف شد و او را دستگیر و در قلعه زندانی نمود، پادشاه کوچک نمی خطبه
که چرا او را بر تخت نشاندند و چرا او را به زندان انداختند، او کاری نکرده بود که 

 ی بر تخت نشستن باشد و جرمی مرتکب نشده بود که جزایش زندان باشد.  شایسته
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گران آمد و یقین پیدا کرد که وقت جدیت  الدین اقطای فارس این کار ملک معز بر
اش فرا رسیده است. او طرفداران و پیروانش را جمع کرد  برای مبارزه با دشمن قدیمی

در روشنی روز حمله کند، تا  و منتظر یورش ماند، ولی نخواست که عجله کرده و
اشته ی امیران ممالیک نیز که از او حرف شنوی د الدر احساس خطر نکند و بقیهشجرة

و جرأت مخالفت با او را ندارند، علیه او نشورند و به این ترتیب شکست نخورد و 
د نشده است و امیه ویژه که ھنوز از کسب رضایتش ناحریفش بر او پیروز نشود، ب

چون ھنوز  ؛ای که به او داده قطع نشده است الدر به وعدهامیدش در وفای شجرة
ای  ھای خوشحال کننده کرد و وعده می قصرش رفت و آمداش پیپرس به  فرستاده

 کند که غالب شود.  آورد و برداشت او آن بود که ملکه با کسی ازدواج می می
امنی را در چینی کند و شورش و نا صمیم گرفت که علیه ملک معز توطئهتاقطای 

ناتوانی ملک معز در به دست گرفتن زمام حکومت  ،کشور دامن زند و از این رھگذر
ود و به این صورت کشور ضایع شود و کسی غیر از اقطای را برای برگرداندن نمایان ش

 آرامش و امنیت پیدا نکنند. 
اقطای به زیردستانش از ممالیک دریایی و طرفدارانشان دستور داد که در زمین به 

ھای مردم عادی را به  زنان و بچه و به مردم ستم کنند. آنان اموال فسادگری بپردازند
تجاوز و فسادشان به جایی  .آنان را بگیرد یتوانست جلو رفتند و کسی نمیگ زور می

فتند و وقتی به اقطای شکایت رگ شدند و زنان را به زور می ھا می وارد حمامرسید که 
رسد، از ملک معز بخواھید تا جلو تجاوزات  ھا نمی گفت: زور من به آن کردند، می می

 آنان را بگیرد. 
ر صدد کسب رضایت اقطای برآمد، پس اموال را به طرفش ملک معز در ابتدا د

ی اسکندریه را به او داد و منشوری در این رابطه برایش نوشت تا از  سرازیر نمود و قلعه
این رھگذر از شر او و طرفدارانش در امان باشد، ولی اقطای این را حمل بر ضعف معز 

 تر شد.  نمود و طمعش بیشتر شد و امیدش به پیروزی بر او قوی
الدر به نتایج نبرد میان دو قھرمان که بر سر او و تخت پادشاھی با ھم به شجرة

حکمت و زکاوتش دریافت سلاحی که اقطای استفاده با رقابت پرداخته بودند نگاه کرد، 
چون مردم از  ؛سازد رود و کارش را یکسره می کند روزی علیه خودش به کار می می

الدر قدرت . شجرةکردند آمده بودند و از او شکایت می فسادگری طرفدارانش به تنگ
دانست، پس تصمیم خود را  مردم و تأثیرشان در تعیین سرنوشت رؤسا و حکام را می
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گرفت، آمادگی خود برای ازدواج را به ملک معز ابلاغ کرد و نخواست که این امر را به 
 تأخیر بیندازد و عجله را ترجیح داد. 

قاھره  قلعه، .الدر با ملک معز مواجه شدندازدواج ملکه شجرة ناگھان با جشن مردم
ھا برافراشته شد و  ھا به صدا درآمد، پرچم بندی شد، طبل آذین» مصر«و سایر شھرھای 

 گفتند.  ھای نمایندگی زن و مرد از سایر شھرھا ازدواجشان را به آنان تبریک می ھیئت
ز ھم فرو ید که چگونه امیدش ااقطای در برابر وضعیت جدیدی قرار گرفت، او د

داده است. دلش  ھای پوچ می وعدهزده و  الدر او را گول میپاشید و دریافت که شجرة
در  ھرچند ممکن استتصمیم گرفت از او انتقام بگیرد،  و الدر شدی شجرة پر از کینه

او طرفداران و پیروانش را جمع  .این راه سرش را که روی گردنش است از دست بدھد
ه او ملحق شوند و ی ممالیک دریایی را تھدید کرد تا ب ھا بقیه ی آن د و به وسیلهکر

با دستورات ملک معز پرداخت و آیند و به صورت علنی به مخالفت تحت نفوذ او در
سرانه به تدبیر امور پرداخت و مناصب کلیدی را به طرفدارانش داد و ملک معز خود

کس حرفش را  ل و عقدی برخوردار نبود و ھیچا حنسبت به آنان از ھیچ امر و نھی ی
گرفت و  نمود، چند برابر آن را می شنید، اگر برای کسی از آنان عطایی مقرر می نمی

ا به او بدھد و ھمه توانست آن ر نمود نمی اگر برای کسی غیر از آنان چیزی مقرر می
زد او برده ھای ملک ناصر و دیگران ن و نامهشدند  الدین جمع می جلوی کاخ فارس

ای را بدھد،  ای را باز کند، جواب نامه توانست نامه شد و جز در حضورش کسی نمی می
 تصمیمی اتخاذ کند و یا حرفی بزند. 

را چگونه الدر کرد، حال ببینیم ملکه شجرة ات میاو ملک معز را این گونه مجاز
ی جبل  را از قلعهگرفت؟ مجازات او این بود که او  کرد و از او انتقام می مجازات می

ن بود در جایش اقامت دھد، او پایین بیاورد تا یکی از ھمسرانش را که از شاھزادگا
د، این بود که ناگھان خبر بزرگ وصلت ھای لازم را برای این کار کرده بو بینی پیش

جا پیچید، دختر  در ھمه» حماه«الدین اقطای با دختر ملک مظفر، امیر  امیر فارس
بیاورند » مصر«برده بودند تا او را از آنجا به » دمشق«ر موکب بزرگی به ملک مظفر را د

 و با کسی ازدواج کند که امر و نھی در دست اوست. 
ی جبل رفت و او را از وصلتش با  اقطای با گروھی از یارانش نزد ملک معز در قلعه

گاه ساخت و از او خواست به او اجازه دھد » حماه«دختر ملک مظفر امیر  تا آ
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ھم رفت، اش در چھرهی جبل سکونت کند، ملک معز لختی  ی عروس در قلعه شاھزاده
 سپس به او گفت که در این باره فکر خواھم کرد. 

خواھی با  بینم، اگر می نمی هگفت: من نیازی به فکر در این بار اقطای به او
ی  هکنم که او از خالی کردن مسکنش در قلع الدر مشورت کنی من گمان نمیشجرة

 باز زند.  جبل برای یکی از شاھزادگان خاندان ارباب و سرورش سر
الدر این خبر را شنید خطر را یار کرد و جوابی نداد. وقتی شجرةمعز سکوت اخت

ی عروس در راه  ه شوخی و شاھزادهناحساس کرد و دریافت که مسأله جدی است 
، پس باید ھرچه زودتر آید ی جبل فرود می در قلعهخواھد  است و چنانکه اقطای می

دانست که منظور اقطای از این کار ذلیل کردن او و  ای به اقطای بزند، او می ضربه
الدر ین ایبک را ترجیح داده است. شجرةچون او عزالد ؛شکستن عزت و غرور وی است

روی وی  اھی و تکھم از رقابت اقطای با ملک معز و تجاوز به حقوق وی و اقتدار خو
ترین مشکل  ه بود و به فکر از بین بردنش بود، ولی این مشکل آخر بزرگبه ستوه آمد

 که به مرادش برسد باید او را از میان برداشت.  بود، پس قبل از این
الدر به شوھرش پیشنھاد کرد که به ھیچ عنوان با اقطای مخالفت نکند و شجرة

قطز نیز سپرد که در الدین  ی شوھرش سیف به برده رضایتش را از تقاضایش ابراز کند،
گوش دوستش پیپرس زمزمه کند که ملکه تصمیم گرفته که قصر قلعه را برای 

او روز در  .طور عملی اجرا کرد شجرةالدر این نقشه را به .شاھزاده خانم ترک کند
شد با کنیزان و خدم و حشمش به کاخی دیگر در  ماند، شب که می ی جبل می قلعه

تردیدی نداشت که  یکرد، اقطا ھای آن کاخ را روشن می رفت و چراغ پایین قلعه می
ی عروس بیاید او در  ی جبل را برای این خالی کرده تا وقتی شاھزاده الدر قلعهشجرة

به این  .اش کم شود کاخ دیگری باشد و از این رھگذر ننگ ذلتش در برابر خواسته
رود و  او پیش می ترتیب اقطای به خود مغرور شد و پنداشت که کارھا بر وفق مراد

 پادشاھی به او خواھد رسید. 
ام  خواھم به وعده الدر برده شوھرش را به حضور طلبید و به او گفت: من میشجرة

وفا کنم و گلنار را به عقد تو در آورم، ولی دوست ندارم که عروسی بھترین کنیزم در 
رای کسی که قدرتش بینی که قلعه را ب اکنون میی جبل برگزار شود،  جایی غیر از قلعه

 ایم تا با عروسش در آن زندگی کند.  است خالی کردهاز ھمه بیشتر 
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گوید  کند و به او می الدین اقطای تشویق می ریافت که ملکه او را به قتل فارسقطز د
نماید، او با خود اندیشید که ملکه  اش را عملی می اگر او را از شرش خلاص کند وعده

خواھد که سر  ار خطرناکی به تأخیر انداخته است و از او میاش را برای چنین ک وعده
ولی گلنار از  ،چه مھریه بزرگی استی گلنار تقدیم نماید، اگر مھریه اقطای را به عنوان

تر است، وانگھی ظلم اقطای و تجاوز او به مردم و فسادگری طرفدارانش در  آن با ارزش
حکم  ،شود، اضافه بر این خدا می کشور خونش را مباح کرده و قتلش باعث تقرب به

 شود تا اینکه اقطای از وجود برچیده شود.  استادش استوار نمی
گیرد،  قطز به ملکه و استادش ملک معز اعلان کرد که قتل اقطای را به عھده می

آنان با ھم اتفاق کردند که اقطای را برای دیدار معز در قلعه دعوت کنند، وقتی به 
یاید و او را بکشد، معز به قطز پیشنھاد کرد که تعدادی از ممالیک رسد قطز ب دالان می

مورد اعتماد ھستند انتخاب کند تا در این مأموریت خطرناک او را و طرفداران را که 
 آیم.  ی این کار بر می یاری کنند، قطز گفت: من به تنھایی از عھده

و نیازمندیم و اگر از معز گفت: او قوی و خشن است ای قطز! از این گذشته ما به ت
شویم، بالاخره معز او را راضی کرد  ی ما نابود می دست تو جان سالم به در ببرد، ھمه

که دو نفر از ممالیک معز را برای کمک انتخاب کند و او بھادر و سنجر غتمی را 
 انتخاب کرد. 

ا خواست ب قطز و پیپرس تا آن زمان با ھم دوست بودند، ھرگاه یکی از آن دو می
کرد. یک روز پیپرس تصمیم گرفت  دوستانش برای شکار برود دیگری را ھم دعوت می

شرکت در شکار فردای آن روز دعوت کرد، قطز فھمید به شکار برود، قطز را ھم برای 
رود، قطز فرصت را  الدین اقطای بیرون می ی زیادی از سران طرفداران فارس هکه با عد

در غیاب آنان مناسب دید، او موافقت خود را نسبت ی ترور اقطای  برای اجرای نقشه
که به خاطر کسالت  به پیشنھاد پیپرس اعلام کرد، ولی فردا صبح پیغام فرستاد و از این

 تواند در شکار شرکت کند معذرت خواھی کرد.  نمی
وقتی قطز از خروج پیپرس و دوستانش مطمئن شد، نزد استادش رفت و به او 

 شه فرا رسیده است. گفت که وقت اجرای نق
ی مھمی با او  الدین اقطای را به حضور طلبید تا در مورد مسئله ، فارسملک معز

مخالفتی از او ندیده بود و  چون ھیچ ؛بود مطمئنمشورت کند، اقطای از بابت معز 
وقتی ممالیک و  بنابراینالدر ھم کاخش در قلعه را تخلیه نموده بود، شجرة
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کردند که نزد معز نرود به حرفشان گوش نداد، آنان به او طرفدارانش به او نصیحت 
اشقر از شکار ای در سر دارد، صبر کن تا پیپرس و قلاوون الفی و سنقر  گفتند که نقشه

مانم  ای منتظرشان نمی برگردند، ولی او در جوابشان گفت: من برای چنین کار ساده
 . تا برگردند، ولی آنان باید منتظرم بمانند تا برگردم

گذاریم که  اقطای بدون توجه به نصیحت ممالیک خود سوار شد، آنان گفتند: نمی
ھا رسید  شد و به سالن ستون  تنھا بروی و آنان نیز با او سوار شدند، وقتی وارد قلعه

ی ورود ندادند، او خطر را احساس کرد،  دروازه قلعه را بستند و به ممالیکش اجازه
 بنابرایناد، ولی غرورش به او اجازه نداد تا برگردد، ی شمشیر نھ دستش را بر قبضه

ھمچنان به راھش ادامه داد، در دالان به قطز و دوستانش رسید، وقتی آنان را دید با 
 لحنی آمرانه به آنان گفت: بروید و در را برای ممالیکم باز کنید. 

 قطز به دوستانش گفت: بروید و در را برای ممالیکش باز کنید. 
از کنارش رد شدند و پشت سرش قرار گرفتند، قطز چند قدم با او در دالان آن دو 

جلو رفت و به او گفت: شمشیرت را به من بده، چون شایسته نیست که رعیت مسلح با 
 پادشاه ملاقات کند.

یا آفشرد فریاد کشید:  ی شمشیرش را می که قبضه اقطای خشمگین شد و درحالی
 ی کثیف؟  ی بردهخواھی مرا خلع سلاح کنی ا می

گیرم و کشور را از  ای با خنجر به پھلویش زد و گفت: بلکه زندگیت را می قطز ضربه
 نمایم.  لوث وجودت پاک می

که در یک دستش شمشیر بود و با دست دیگر بر روی  اقطای خروشید و درحالی
ه داد به قطز حمله کرد، قطز نیز شمشیرش را کشید و با ھم به مبارز زخم فشار می

پرداختند، دو نفر دیگر خواستند به او حمله کنند که قطز بر آنان نھیب زد: بگذارید تا 
 معز او را کشتند.  ی کثیف به تنھایی او را بکشد تا مردم نگویند سه برده از بردگان برده

کرد، ھدف قطز  کردند و قطز ضربات سھمگینش را رد می آن دو با ھم مبارزه می
 کشید: ای ملعون! بایست.  ویش را تحلیل دھد و اقطای فریاد میکه زخمش نیر بوداین 

 داد: ای شوھر شاھزاده! مقاومت کن.  قطز به او جواب می
خون زیادی از بدن اقطای خارج شد و نیرویش تحلیل رفت و پاھایش ضعیف شد و 

 زد.  مثل شتر روی زانوھایش افتاد و ھمچنان به چپ و راست ضربه می
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ای گفت: دوست  کرد، او با صدای گرفته یستاده بود و به او نگاه میرویش ا قطز روبه
 پیپرس! به من نزدیک شو، به من نزدیک شو. 

کردند،  اش و ملک معز از دفترش به آنان نگاه می الدر از بالکن غرفهملکه شجرة
 ملکه با صدایی که اقطای بشنود گفت: ای مغرور! آیا شاھزاده به دردت خورد. 

 صدای ملکه را شنید کوشید تا به بالا نگاه کند تا او را ببیند، این بود وقتی اقطای
 و دیگر چیزی نگفت.  که به پشت افتاد و گفت: ای خائن

 که در جلوی در ایستاده بودند دیدند که اقطای بیرون نیامد، یقین وقتی ممالیک
در میان تمام آنان این خبر را  .استادشان را دستگیر کرده است ،کردند که معز پیدا

طرفدارانش پخش کردند، خبر به پیپرس و ھمراھانش در شکارگاه رسید، آنان ھم به 
ی جبل  سرعت بازگشتند و ھمه جمع شدند و ھفتصد سوار ھمراه پیپرس به طرف قلعه

شان را به آنان تحویل  قلعه ایستادند و تقاضا کردند که رئیس یبه راه افتادند، آنان جلو
که  به آنان گفت: پیش از اینمعز سر اقطای را در میانشان انداخت و دھند که ناگھان 

 به سرنوشت رئیستان گرفتار شوید جان خود را نجات دھید. 
ھای لازم را برای چنین کاری  آنان غافلگیر شدند و یقین پیدا کردند که معز آمادگی

قاھره را ترک  اتخاذ کرده است. پس ھراس در وجودشان افتاد و پراکنده شدند و شبانه
پیپرس به ملک ناصر در ای با  ، پیوستند، عده»کرک«در  ثای به ملک مغی نمودند، عده

به راھزنی پرداختند، » قدس«و » بلقا«، »غور«ای در  پناه بردند و عده» دمشق«
یکی از کسانی  !گفت: دوستم این کار را با من کرد، به خدا قسم پیپرس از آن روز می

 شوند.  دست من کشته میخواھد بود که به 



 

 

 فصل دوازدهم 

ی طرفداران اقطای از ممالیک دریایی را دستگیر کرد و  بعد ملک معز باقیماندهروز 
رؤسایشان را که خطرساز بودند کشت و بقیه را زندانی کرد و مردم از تجاوز و 

الدین  تا مدتی موضوع کشته شدن اقطای به دست سیف فسادگری آنان راحت شدند و
آمد و در نظرشان  مردم از شجاعت و دلاوری قطز خوششان می ز نقل مجالس بود.قط

ی  نمود و از آن زمان محبت او را به دل گرفتند. ملک معز ھم فضل برده بزرگ می
تر  ش فراموش نکرد، پس او را به خود نزدیکا شجاع و امینش را بر خود و پادشاھی

زاد کرد و بالاترین منصب یعنی منصب نمود و بر مقام و منزلتش افزود و او را آ
  در مقابل اخلاص و فداکاری قطز نسبت به استادش زیادتر شد. ؛السلطنه را به او داد نائب

اش  ی شجاع را بر خود فراموش نکرد، او به وعده الدر ھم فضل این بردهملکه شجرة
یخ عزالدین عمل کرد و گلنار را به وی داد و کسی که آن دو را به عقد ھم درآورد ش

السلطنه،  رایش کرد و او را تا نزدیکی نائبگلنار را آ بن عبدالسلام بود، ملکه شخصا
 لدین قطز ھمراھی کرد. ا سیف

ھایی مردانه که برای تبریک  ار شد و ملک معز از ھیئتی جبل برگز عروسی در قلعه
تبریک ازدواج  ھای زنانه که برای ی وفادارش آمده بودند و ملکه از ھیئت ازدواج برده

 کرد.  استقبال می ،کنیز زیبایش آمده بودند
شدند، صدای شب به نیمه رسید، زنان و مردان که دعوت شده بودند پراکنده 

ھای رقص  ھا ساکت شد، حرکت ھای چنگ و عود خاموش شد، طبل موسیقی و آھنگ
کردند  ھا را جمع می کاران خوان ھای چراغ بی فروغ گشت. خدمت چشم آرام گرفت و

ھای جناح  و کنیزکان در میان شادی و حسرت به بسترھایشان پناه بردند و پرده
 خوشبخت کشیده شد و دو محبوب خوشبخت تنھا شدند. 

کنده از صفا و صمیمیت  ھم  ھای شادی جاری شد و دو دل با بود، اشکدیداری آ
مانه مرور تر شد و گناھان ز بخش گشت و نجوا آرام به گفتگو پرداخت و شکایت لذت

ھای  سان دانه هی آنان کشیده شد. لحظات ب شد و در یک لحظه قلم عفو بر ھمه
خاطر  ھا به ھایی که مدت سپری شد، چشم گردنبند درخشانی که پاشیده شده باشد،
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دوری طولانی، بیداری کشیده بود از نعمت وصل برخوردار گشت، خواب آرامی به 
ھا  نی عادت کرده بود، رفت و در آغوش پلکھایی که به بدخوابی و پریشا طرف چشم

ی عنایت و  جا گرفت، سپس آن دو به خواب رفتند و عشق سومین آنان بود و در سایه
گرفتند و رؤیایی در زمین محقق شد و دعایی که از دھان مرد خشنودی خدا قرار 

سند غرق شدند،  رودصالحی خارج شد در آسمان اجابت گشت و روح دو زن که در 
کردند  با ھم بازی می» غزنه«م گرفت. وقتی آن دو کوچک بودند و در کاخ آرا

 شان آرزوی دیدن چنین روزی را برایشان داشتند.  مادران
ترسیدند که  وقتی صبح دمید عروس و داماد سراسیمه از خواب پریدند، آنان می

که در بینند، آنان یکدیگر را در روشنایی صبح لمس کردند و دیدند  شاید خواب می
 اند.  آغوش ھم

کنار سروران ی جبل در  ھای قلعه این زوج خوشبخت مدتی در یکی از کاخ
تر از آن بود که اجازه دھد دو کاخ  ی غدار بخیل شان به سر بردند، ولی زمانه خوشبخت

ھا و عزاھا بوده، در خوشی به سر ببرند، دیری نپایید که  در آن قلعه که شاھد جشن
در گوشه و کنار این کاخ بزرگ به حرکت درآورد و صفایش را به ھم زمانه دست خود را 

 زد، طراوتش را از بین برد و آرامش از آن رخت بربست. 
معز ھنوز از دست اقطای و گروھش خلاص نشده و از این بابت خاطر جمع نشده 

 اش الدر و علاقهده بود که سلطه و نفوذ ملکه شجرةبود و ھمه را تحت تسلط خود نیاور
الدر . شجرةکه قدرت فقط به او تعلق دارد، بر وی گران آمد به سلطنت و ادعایش به این

آورد و فرمان  خواست پایین می برد و ھرکس را که می خواست بالا می ھرکس را که می
او مدتی بود  ،علاوه بر این .شد، ولی فرمان او قابل رد نبود معز با فرمان او شکسته می

ام علی قطع رابطه کرده بود، پس نزد او بازگشت و به فکر  ،شا که با ھمسر قدیمی
افتاد. به » مصر«ی پسرش و ترتیب امورش جھت جانشینی او بر تخت سلطنت  آینده

ی او مورد  الدر از او ترسید و بر ھوویش که سلطنتش را از ناحیهخاطر شجرةھمین 
 دید، رشک برد. تھدید و رو به زوال می

د که از حوادث و اتفاقات غافل بماند یا اھمیتی ندھد تا حق الدر ھم کسی نبوشجرة
ی مستحکمش از دست رود. او  قلبش در تسلط بر شوھر و حق خودش در حفظ سلطه

تصمیم گرفت برای به دست آوردن این دو حق و عدم سستی در این دو مسئله، ھرچه 
ای  ع از حقوقش نقشهبرای دفا بنابراین .قدر ھم که برایش گران تمام شود، مبارزه کند
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ریخت تا آن را اجرا کند، در رابطه با حق اول به شوھرش دستور داد که از ھمسر 
نماید و جھت اطمینان او را ملزم به طلاقش نمود. دیگرش جدا شود و با او قطع رابطه 

ای از ممالیک صالحیه که تمایلی به  اما حق دومش: که برایش بسیار آسان بود. او عده
به خود نزدیک نمود و سرپرستی مناصب مختلفی را به آنان را نداشتند ا معز نزدیکی ب

واگذار کرد و مردان، ممالیک و پیروان شوھرش را شناسایی کرده و زمام امور را از 
دستشان بیرون نمود، اوضاع به ھمین منوال سپری شد تا آنجا که نفوذش گسترش 

ملک معز را در جریان این امور قرار  ی امور مملکت را به دست گرفته و یافت و ھمه
  داد. نمی

الدر بر ملک معز سخت آمد و دلش به طلاق مادر پسرش که سعی اما این کار شجرة
ی میان او و ملکه زیاد  فاصله در به کرسی نشاندنش را داشت راضی نشد، پس دوری و

ل بیرون رفت و ی جب از قلعه بنابراینتا آنجا که ترسید از او گزندی به وی برسد،  شد
در مناظر اللوق، جایی که ھمسرش ام علی سکونت داشت، رفت و فقط در طول روز 

اه و ملکه رفت. جنگ میان پادش برای رسیدگی به کارھای پادشاھی به قلعه الجبل می
ست دیگری بود و یکی از پا بود و ھر یک به فکر خلاصی از ددر پشت پرده ھمچنان بر

ن دو این بود که ھر دویشان در این راه از یک روشی که فکر انگیز میان آ امور شگفت
از دشمن قھرمان جنگجوی خود، کردند و آن را  کردند کارساز است، استفاده می می

الدین اقطای گرفته بودند و آن این بود که ھر دویشان سعی کردند قدر و  فارس
را با لدر یکی از رازدارانش اادشاھان ایوبی، بالا ببرند. شجرةشان را نزد یکی از پ منزلت

ای فرستاده  فرستاد و ھمراه او نوشته» دمشق«حاکم  ،ای گرانبھا نزد ملک ناصر ھدیه
گرفتن قتل ملک معز و به عھده » مصر«بود که در آن ازدواج با او را به شرط پادشاھی 

ای باشد و  کرد. ملک ناصر ترسید که این پیشنھاد توطئه به ملک ناصر پیشنھاد می
پسر  ،جوابش را نداد. از طرفی ملک معز کسی را برای خواستگاری خواھر ملک منصور

، عروس دشمنش اقطای که به عقدش درنیامد، فرستاد. وقتی »حماه«ملک مظفر امیر 
ی حموی درخواست قاتل نامزدش را نپذیرفت، شخصی را نزد ملک رحیم  که شاھزاده

ترش خواستگاری نمود. ملک رحیم امیر موصل فرستاد و از دخ ،بدرالدین لؤلؤ
داشت و  الدر برحذر میای برایش نوشت که او را از شجرة درخواستش را پذیرفت و نامه

 ساخت.  از ارتباط پنھانی وی با ملک ناصر او را مطلع می
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گونه که معز  ستگاری معز از دختر صاحب موصل باخبر شد، ھمانالدر از خواشجرة
ناصر مطلع گشت. پس این دوری و شکاف میان آن دو  الدر به ملکاز پیشنھاد شجرة

الدر ثری از دوستی میانشان نبود. شجرةتر شد و تھدیدھا شروع شد و ا بیشتر و عمیق
ت اش خدم قلعهاحتیاط را در پیش گرفت و به کنیزکش گلنار دستور داد که دیگر در 

خی خارج از قلعه السلطنه، به کا الدین قطز، نایب نکند. او ھمراه شوھرش امیر سیف
ی دقیق میان پادشاه و ملکه حیران شده بود.  نقل مکان کردند. قطز در این مسئله

الدر به ھمسرش و او نیکی کرده بود. او تا مدتی تادش به او نیکی کرده بود و شجرةاس
کرد که  کرد و به او سفارش می استادش را از خواستگاری دختر صاحب موصل منع می

الدر ھم حل آنان بپردازد تا شجرةدقت کرده و با حکمت و نرمی به  در کارھا تأنی و
تسلیمش شود، یا در صورت لزوم بر او غالب شود، ولی استادش درخواست ملکه جھت 

دشمنی آشکار و استبداد تواند بر  که نمی داد و این طلاق مادر فرزندش را بھانه قرار می
تن وی، صبر نماید. قطز نیز در این میان ھایش در کارھا، بدون در نظر گرف و یکه تازی

خبر شد، عذر ی شجرةالدر با ملک ناصر با ت نداشت و وقتی از مکاتبهای جز سکو چاره
داد و ظاھرا دوستی ملکه را به  تر شد و در پنھان او را یاری می استادش در نظرش قوی

 نمود.  خاطر کار نیکی که در حق او و ھمسرش انجام داده بود، ھمچنان حفظ می
ی جبل به دار الوزارت و  ی ملک معز در پایین آوردن او از قلعه الدر از ارادهشجرة

گاه شد. پس او نیز تصمیم گرفت که با حیله و نیرنگ و قبل  جدیت وی در این مسئله آ
که ھمه چیز از تسلط او خارج شود، از او پیشی گیرد. پس کسی را نزدش  از این

که او  خورد و این آنچه در حقش انجام داده بود، سوگند می فرستاد که بر پیشیمانی از
مشتاق آشتی با وی بوده و شرط طلاق مادر فرزندش را نادیده گرفته و این کار را تنھا 

داند. اکنون او  به خاطر محبت او و غیرتش انجام داده است و دلیلش را ھم خودش می
ھا را تصحیح کند و  خواھد آن میروی کرده و  ھایش زیاده یده است که در خواستهفھم

 او را به خود برگرداند. 
ملک معز دلش به حال وی سوخت تا آنجا که گریست و اشتیاق به وی و روزگار 

کاری و سیاست  وز عشق ملکه، با وجود آن ھمه طمعگذشته بر او چیره گشت، آری ھن
ال و سرزنده طلبی، در قلبش زنده بود. چیزی نگذشت که از این نکوھش ملایم خوشح

نتوانست  ،ای را جھت کسب رضایت و آشتی نزدش فرستاد که فرستاده شد و پس از این
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اش گفت که با او آشتی خواھد کرد و آن شب را نزدش  تحمل کند، پس به فرستاده
 خواھد ماند. 

اش سفارش کرده بود که پیغام را در حضور مملوکش نایب  الدر به فرستادهشجرة
لی قطز از این مسأله مطلع شد و استادش را از سپری کردن شب در السلطنه نگوید، و

قلعه و مکر و نیرنگ ملکه برحذر داشت و برایش تأکید نمود که او قصد بدی دارد، ولی 
 ھایش توجه نکرد.  استادش به حرف

معز به او پرخاش نمود و گفت: به من بگو ببینم اگر تو را از  ،وقتی قطز اصرار کرد
 کردی؟  کردم آیا به حرفم گوش می گلنار منع می دیدار ھمسرت

قطز به او پیشنھاد کرد که او را با خود به قلعه ببرد، ولی معز نپذیرفت و گفت: 
  که به او بدگمانم. ی بکنم، چگونه با او آشتی کنم درحالیتوانم چنین کار دوست من! نمی

 شود.  می قطز چھره در ھم کشید و با خود گفت: ھرچه خدا بخواھد ھمان
کاران  تقدیر واقع شد و ملک معز شبانه در حمام به دست گروھی از خدمت

 الدر کشته شد و شایعه کردند که ملک معز ناگھان در شب مرده است. شجرة
فردی در قلعه بانگ برآورد و خبر قتل معز را داد، ممالیک معز به داخل کاخ رفتند 

الدر را دستگیر ھا اعتراف گرفتند و شجرة و از آنو خادمان و زنان را دستگیر کردند 
پسر ملک معز ایبک که  ،ھای قلعه زندانی نمودند. نورالدین علی کردند و در یکی از برج

ی جبل معرفی شد و لقب ملک منصور  سال بیش نداشت به عنوان سلطان در قلعه ١٥
باقی ماند و  الدین قطز نائب السلطنه، در منصبش برایش انتخاب نمودند و امیر سیف را

دست گرفت. وقتی اوضاع آرام گرفت اولین کاری ی دولت پادشاه کوچکش را به  اداره
الدر را نزد مادرش ببرند. به دستور او  ملک منصور کرد دستور داد که شجرةکه 

قدر او را زدند تا مرد و جسدش را از  پایی به جانش افتادند و آن و دم کنیزانش با کفش
اخل خندق انداختند و بعد از چند روز خاک نمودند و به این ترتیب روی دیوار قلعه د

 الدر به پایان رسید. ھد، ھمسر ملک صالح، ام خلیل شجرةی بزرگ، مجا زندگی ملکه



 

 

 فصل سیزدهم 

ملک ناصر آنان را  ،رسیدند» دمشق«وقتی پیپرس و ھمراھان خشمگینش به 
اساس جایگاھشان به آنان خلعت داد. گرامی داشت و اموال زیادی به آنان بخشید و بر 

استقرار یافتند به تحریکش جھت جنگ با معز و گرفتن » دمشق«بعد از اینکه در 
ا ی آنان ر داشت و خواسته از او پرداختند. ناصر ھمواره آنان را از این کار باز می» مصر«

یان او و ملک کرد تا این امضای صلح اول م امید نیز نمیداد، ولی آنان را نا انجام نمی
معز، مبنی بر اینکه ملک ناصر به ھیچ یک از ممالیک دریایی پناه ندھد. اینجا بود که 

پیوستند و نزد او اقامت » کرک«را ترک گفتند و به ملک مغیث در » دمشق«آنان 
پرداختند و به او اطمینان دادند که در این » مصر«گزیدند و به تحریکش جھت جنگ 

د. ملک مغیث در ابتدا تردید داشت ولی بعد از شنیدن خبر مرگ حمله او را یاری کنن
سوار با پیپرس فرستاد. امیر سیف ٧٠٠تشویق شد و لشکری متشکل از  ،ملک معز

با ھم » صالحیه«و دو لشکر در  جنگ با آنان آماده ساختالدین قطز لشکری را برای 
یخت. شکست در گر» کرک«رو شدند و لشکر مغیث شکست خورد و پیپرس به  روبه

شود و آن را » مصر«این نبرد بر پیپرس گران آمد، او به خودش امید داده بود که وارد 
اقطای را از او وطرفدارانش به ویژه دوستش قطز که  ،از معز بگیرد و انتقام رئیسش

 قسم خورده بود که با دستانش او را بکشد، بگیرد. 
فت با بی مھری او مواجه شد، ر» کرک«نزد ملک مغیث در  ،وقتی بعد از شکست

، او و »مصر«تحریک او برای حمله به چون مغیث بر این باور بود که پیپرس با 
لشکریانش را فریفته است. پیپرس مناسب دید که نزد ملک ناصر بازگردد، شاید این بار، 

تغییر کرده باشد، پس به ناصر » مصر«اش برای حمله به  بعد از قتل معز، عزم و اراده
یغام فرستاد و از او امان و سوگند خواست. ملک ناصر به او امان داد و برایش سوگند پ

 خورد. پیپرس نزد ناصر رفت و ناصر او را عزیز و گرامی داشت. 
ھای  زمینخان سرھا بیش از دوران چنگیز خطر مغول در این اوضاع و احوال

غی جدید، ھلاکو به راه زیرا سپاھی بزرگ به فرماندھی یا کرد؛ اسلامی را تھدید می
حمله کرده و » بغداد«افتاده بود. آنان به اسماعیلیان در ایران یورش بردند، سپس به 
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ترین شکل کشتند و به خون و خونریزی، ھتک حرمت و ویران کردن  خلیفه را به فجیع
ھایی که در کتاب  ی کتاب ھا و دیگر مساجد پرداختند و ھمه ھا، مسجد جامع خانه
بود، درون دجله انداختند تا آنجا که پلی از آن ساختند که » بغداد« ھای خانه
چھل شبانه روز به ویرانگری ادامه دادند. ھلاکو کرد. آنان  ھایشان از آن عبور می اسب

به آنان دستور داد که تعداد کشته شدگان را سرشماری کنند که تعدادشان حدودا به 
 رسید! دو میلیون نفر می
ده بود، در ھمه ترین پایتخت مسلمانان آم ی اسفبار که بر سر بزرگ هاخبار این فاجع

 ،ی آن سر دنیای اسلام را به لرزه انداخت و خداوند به وسیلهجا منتشر شد و سرتا
ھای پادشاھان و امیران را مورد امتحان و آزمایش قرار داد تا بداند که چه کسی از  قلب

شود و چه  داوطلب میا این ستمگران مشرک آنان بر دینش استوار است و برای جھاد ب
گذر و برای از دست دادن زر و زیور زود کسی روی گردانده و از مرگ اعراض کرده و

گردد و با این ظالمان عصیانگر ھم پیمان شده و آنان  ی دنیا ھراسان می کالای فریبنده
ھا  از مغول» صلمو«امیر  ،بخشد. امیر بدرالدین لؤلؤ را بر دین، امت و وطنش یاری می

کمک کرد و ملک ناصر » اربل«ترسید و آنان را علیه برادران مسلمان و مجاھدش در 
ملک عزیز  ،ھدایایی را ھمراه پسرش ،ی صلیبیان ، فرزند شکست دھنده»دمشق«امیر 

و بیرون آوردن آن از چنگ » مصر«ھای یاغی فرستاد تا با او در تصرف  نزد مغول
 ممالیک ھمکاری کند. 

از اسلام حمایت کرد و صلیبیان را شکست داد و » فارسکو«که در  -» مصر«ا در ام
 –ی ابن لقمان زندانی کرد و او را با خفت به سرزمینش بازگرداند  لویی نھم را در خانه

مردی بود که گویی جبار آسمان او را برای جبار زمین آماده ساخته بود! چه کسی 
این ش ا مّ غو  از شوھر گلنار بود، آن کسی که تمام ھمّ تر  ھا شایسته برای جھاد با مغول

و  –این حق او بود  –ی بزرگوارش را از آنان بگیرد  بود که زنده بماند و انتقام خانواده
 که این حق دین و ملتش بود.  –انتقام اسلام را نیز از آنان بگیرد 

ھا در  سط مغولکه از اتفاقات ناگواری که تو به محض این» مصر«ی  السلطنه نایب
ھای  رخ داده بود و ھمچنین ھجوم ھلاکو برای سرنگونی دیگر سرزمین» بغداد«

الدین و  اش، جلال تحریک شد و خاطرات دایی اسلامی مطلع شد، احساساتش
ترین طاغوت ستمگر، چنگیزخان را یاد  یه بزرگشاه و جھادشان عل پدربزرگش خوارزم

کنده و شان پرا دودمانت آنان به پایان رسید و که چگونه سلطنتش به دس شد و این آور
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زد خاص و عام گشتند. او یقین کرد که زمان ایفای نقش مھم و  تکه شد و زبان تکه
ی چنگیز بستاند و رؤیای  شاه انتقامش را از نوه ی خوارزم ش فرا رسیده است تا نوهبزرگ

، مدبر دولت آن و »صرم«در حال تحقق یافتن است. آیا او امروز حاکم  ج پیامبر اکرم
 ی امورش نیست؟ سلطان کوچکش تنھا صاحب این نام است.  حل و فصل کننده
» مصر«به » شام«بکر و پیرامون با ازدیاد پناھندگان عراقی، دیارھا  ترس از مغول

کردند که از شنیدن آن  ای را برایشان تعریف می ھای وحشیانه آنان جنایت سرایت کرد.
مصریان  .شد ھا کنده می ھا سرخ و دل ساسات متوقف، گوشمو بر بدن راست، اح

رسد و  ھا ھم می خره نوبت آنآیند و بالا ھا به سراغشان می تردیدی نداشتند که مغول
بار در میانشان شایع شده بود که مغولان شکست ناپذیرند وھیچ لشکری توان  این

ماند، پس ترس و  ان استوار نمیای در برابر آن مقاونت در برابر آنان را ندارد و ھیچ قلعه
به حجاز یا یمن » مصر«ای تصمیم گرفتند که از  عدهشان منتشر شد و  وحشت در میان

 .ترین قیمت در معرض فروش گذاشتند ھجرت کنند و املاک و دارایی خود را با نازل
ید کرد. او با آرامش و اطمینان به مردم باید خیلی تلاش می السلطنه برای برگردان نایب

 ھا مثل آنان انسان ھستند، بلکه آنان با اسلامی که خدا به فھماند که مغول به آنان می
تر باشند و  پرستان نیرومندترند و باید مقاوم آنان ارزانی داشته است از آن بت

 ھایشان را در راه خدا و دین خدا فدا کنند.  جان
الاسلام ابن عبدالسلام رفت ی شیخ  الدین قطز در این ایام پنھانی به خانه امیر سیف

ی  وقتی شیخ درباره .نمود مشورت میی مسایل زیادی با او  کرد و درباره و آمد می
پرسید، قطز مشکلات زیادی را مطرح  ھا از او می ھای لازم برای جنگ با مغول آمادگی

به ی او و قطز را  کرد، مثل پادشاه کوچک و افراد پیرامون پادشاه و مادرش که میانه می
دارند تا با تصمیمات قطز در این زمینه مخالفت کند.  زند و پادشاه را بر آن می ھم می

سرگرم بازی  ،مملکت امورملک منصور ھم فاسد شده بود و به جای پرداختن به 
خروس جنگی بود و مادرش ھمه کاره بود و اوضاع آشفته شده بود و مردم از او به 

از آن زمان قطز را تشویق به خلع پادشاه و به دست ابن عبدالسلام  .ستوه آمده بودند
تر  دانست، چون کسی شایسته کرد، بلکه این کار را بر او واجب می گرفتن سلطنت می

ھا به  ی مغول از او برای اتحاد و یکپارچگی مسلمانان وجود نداشت تا برای دفع حمله
 کشورشان آماده شوند. 
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تش معز را داشت، او در این رابطه بسیار قطز توانایی خلع پسر استاد و ولی نعم
توانست با وجود منصور ھمچنان به کارش ادامه  تردید کرد و دوست داشت که می
پارچگی و تصمیم گیری سریع در  حساسی که یکدھد، ولی در چنین اوضاع و احوال 

اد بایست میان وفاداری به است نمود، این کار غیر ممکن بود. او می کارھا را اقتضا می
جاویدان یکی را انتخاب کند که در مورد اول امنیت و سلامت » مصر«فوت شده و 

افتاد و در مورد دوم امید حمایت آن و  ھا به خطر می و سلطنتش در برابر مغول» مصر«
  رفت. پس عزمش را بر خلع منصور جزم نمود. ھای اسلامی از این خطر می سایر سرزمین

امید شدن از پذیرش پس از نا» دمشق«، امیر ردر آن اوضاع و احوال ملک ناص
ملک منصور فرستاد تا از  ،»مصر«ھایش توسط ھلاکو دو پیک نزد سلطان  خواسته

چون  ؛ھا به سرزمینش جلوگیری کند ھجوم مغوللشکریان مصری جھت جلوگیری از 
قطز این فرصت را غنیمت  .ھلاکو به او نامه نوشت و به او دستور داد که تسلیم شود

ی جبل تشکیل داد که سفیر ملک  ای در حضور ملک منصور در قلعه شمرد و جلسه
ھا و وجوب جھاد با آنان و دفع  ی مغول ناصر نیز در آن حضور داشت، آنان مسأله

ھای اسلامی و حفظ کیان اسلام را خاطرنشان ساختند، حضار به  شرشان از سرزمین
خیم پی ر این اوضاع و احوال وبرای حکم دوضوح به ضعف سلطان و عدم صلاحیتش 

خردمند داشته باشند که بر چنین امر مھمی  دریافتند که باید سلطانی قوی  بردند و
 پارچگی را از دست ندھند.  تسلط داشته باشد تا مردم اختلاف نکنند و ھدف و یک

شیخ ابن عبدالسلام از دانشمندانی بود که در این مجلس حضور داشت. او بدون 
خاطر  الدین قطز به مود که امیر سیفای این رأی را ابراز کرد و پیشنھاد ن ھیچ واھمه

ھا یکپارچه و متحد شوند.  ش حکومت را به دست بگیرد تا مسلمانا صلاحیت و توانایی
شیخ ابن عبدالسلام شگفت زده شدند و یاران و دوستانش حضار از شجاعت و صراحت 

پذیرند ضرر و  ی قطز را بر خود نمی لطهترسیدند که از سوی سلطان و امیرانی که س
، ممالیک معزی و میانشود و مجلس دستخوش آشفتگی شد و در این  زیانی متوجه او

طور علنی این پیشنھاد را رد نمودند و آن را تجاوز به حق ملک منصور  صالحی به
الدین سنجر غتمی و سیف الدین  تر در این زمینه امیر علم سرسخت شمردند، از ھمه

ه درگیری شود که امیر بھادر و دیگر ممالک معزی بودند. نزدیک بود مجلس تبدیل ب
کردند  آوری میکه آنچه اتفاق افتاده بود را یاد گری نمود و حضار درحالی قطز میانجی

مجلس را ترک گفتند. برخی به امیر قطز متمایل بودند و آنان اغلب مردم بودند 
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نشان بودند. قطز اند و اغلبشان از امیران و طرفدارای به ملک منصور متمایل بود وعده
مردان نیرومندی را  بنابراینترسید که امیران به شیخ ابن عبدالسلام زیانی برسانند، 

رفت  اش برسانند و از آن پس ھرجا که می ش انتخاب کرد تا او را به خانها برای نگھبانی
 ھمواره با او بودند. 

ار را غنیمت شمرد و منصور و برادرش قاقان و امیر فرصت رفتن امیران به شک
» مصر«ی جبل زندانی نمود و خود را سلطان  مادرشان را دستگیر کرد و در برج قلعه

معرفی نمود و بر تخت شاھی نشست و لقب ملک مظفر را برای خود برگزید. وقتی 
گاه شدند به قلعه ن از شکار برگشتند و از کار نائبامیرا رفتند و به ی جبل  السلطنه آ

دستگیری منصور و بر تخت نشستن قطز اعتراض نمودند. سلطان جدید از آنان به 
به سوی » شام«ھا از  ی حرکت مغول خوبی استقبال کرد و با نرمی سخن گفت و بھانه

به آنان را مطرح نمود و به آنان گفت: » دمشق«امیر  ،و ترس از پیوستن ناصر» مصر«
 ینیست مگر با پادشاھ رھاست و این امکان پذی ا مغولاتحاد برای جنگ بھدفم فقط 

سپارم تا  ی امور را به شما می وقتی که این دشمن را شکست دھیم ھمه نیرومند.
خواھید سلطان کنید و اگر در میان شما کسی ھست که خود را  ھرکسی را می

قرار بگیرد داند قدم پیش گذارد تا به جای من  ھا می نیرومندتر از من در جنگ با مغول
ھای اسلامی را در  و مرا از این مسؤولیت بزرگ آزاد سازد و مسؤولیت حفظ سرزمین

 برابر خداوند متحمل شود. 
سپس آنجا را ترک گفتند.  ،ی امیران ساکت شدند و به ھمدیگر نگاه کردند ھمه
به ملک ناصر به تأخیر افتاد، » مصر«رسید که وقتی جواب پادشاه » مصر«خبر به 

ھا به مذاکره پرداخته است. این خبر بر ملک  با مغول» مصر«ره برای حمله به دوبا
مظفر گران آمد و سفیر شامی را به حضور طلبید و به او گفت: آیا از امیرت شرم 

کنی که علیه دشمن اسلام از ما تقاضای کمک کند سپس از او علیه ما تقاضای  نمی
 س مروتش کجاست؟!ای نبرده پ کمک نماید! اگر از اسلام بھره

که جواب شما  گفت: شاید برای این اند و به او نش سفیر خشم ملک مظفر را فرو می
 به تأخیر افتاده، ترسیده است که علیه او باشید. 

پیچید به او گفت: فرض کنیم که به که از خشم به خود می ملک مظفر درحالی
پسندد  یا او برخود و دینش میھای گذشته ما علیه او باشیم. آ خاطر اختلافات و رقابت

که به دشمنان خود، ما و اسلام کمک کند و راه حمله به کشور ما و نابودی دین و 
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روم و  میاگر دست از خیانت به دین برندارد  !ایمان آن را فراھم نماید، به خدا سوگند
بود و زمانی که خبر » غزه«کنم. ولی پیپرس در  ھا او را نابود می پیش از مغول

به او رسید، » مصر«ستگیری ملک منصور توسط دشمنش و اعلانش به عنوان پادشاه د
اش افتاد، پس پیغام برای او فرستاد و  به فکر آشتی با دشمن و دوست قدیمی

ھایش از قبیل ذلت، غربت، عذاب و  سلطنتش را به رسمیت شناخت و به توصیف رنج
شد که لغزشش را ببخشد و  آوارگی پرداخت و به حق دوستی قدیمی به او متوسل

برگردد تا یار و یاورش در جنگ با » مصر«خدمتش را بپذیرد و اجازه دھد که به 
 ھا باشد.  مغول

گفت: خدا را شکر که اش را خواند، دلش نرم شد، گریست و  وقتی ملک مظفر نامه
ام نزدم بازگشت. او پاسخی پر مھر و محبت برایش نوشت و از او  دوست قدیمی

 ھای خوبی به او داد.  تا به او بپیوندد و وعده خواست
بازگشت. ھنگامی که » مصر«ای از یارانش به  را ترک گفت و با عده» غزه«پیپرس 
رسید، ملک مظفر به پیشوازش رفت، او را در آغوش گرفت و به » قاھره«به نزدیکی 

و توابع آن را به  »قلیوب«خوبی از او استقبال کرد و او را در دار الوزارت مقیم نمود و 
او واگذار کرد. از آن پس ملک مظفر بیش از پیش او را به خود نزدیک کرده با او 

رفتاری با او بسیار مبالغه  ز ترس افکارش، در بزرگداشت و خوشنمود و ا مشورت می
ای نسبت به او  ترین یاور اقطای چه حقد و کینه نمود. او فراموش نکرد که بزرگ می

گیری از شجاعت و قدرت پیپرس  کینه را از دلش براند تا با بھرهکرد تا دارد. پس سعی 
 در جنگ با دشمنان اسلام یار و یاورش باشد. 

ای از نزدیکان ملک مظفر بارھا پیشنھاد دستگیری پیپرس را به او دادند تا در  عده
و گفت: من  ھنگام خطر از پشت سر در امان باشد، اما او با آنان مخالف بود و می

توانم مسلمانان را از قدرت و شجاعتش  دوستم پیپرس را به حال خود بگذارید، من نمی
 محروم سازم. 

در برابر ملک مظفر اظھار خلوص نیت نموده » مصر«پیپرس در ابتدای اقامتش در 
نگذشت  یداشت، اما چیز و آمادگی خویش را جھت خدمت و ھمکاری با او اعلام می

ھایش  ی مظفر را نسبت به خود از یاد برد و ھنگامی که جلسهھا و نیک ی خوبی که ھمه
کنترل امور از دستشان  ،با ممالیک صالحی، که معتقد بودند پس از کشته شدن اقطای

اند، زیاد شد، او را علیه مظفر  معزی بر آنان چیره شدهخارج شده است و ممالیک 
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سلطان گذشته را در نظرش  ی وی را در دل انداختند، بازگرداندن حق شوراندند. کینه
الدین اقطای را به او گوشزد نمودند. پس این  شان فارس نیکو جلو دادند و انتقام رئیس

ی درونی پیپرس ھمخوان بود، ولی از آنان خواست تا این موضوع را  مسأله با خواسته
ھمچنان پنھان نگه دارند و آن را به فرصت مناسب، با در نظر گرفتن حیله و نیرنگی 

 جھت دستگیری ملک مظفر و جانشینی پیپرس، موکول کنند. 
ی اموال لازم برای تقویت سپاه مصری،  در آن زمان، ملک مظفر در فکر تھیه

گسترش لشکر و مجھز نمودن آن به اسلحه و ابزار آلات جنگی و جمع آوری ذخایر و 
ر کافی المال برای این کا ؛ چون موجودی بیتخوراک کافی برای مخارج لشکر بود

آوری پول مورد نیاز به  را بر امت و املاک آنان جھت جمع نبود، پرداخت مالیات
و ثروتمندان که ای را با حضور علما، قضات، امیران، وزیران  ذھنش خطور کرد. جلسه

شیخ عزالدین بن عبدالسلام در رأس آنان قرار داشت ترتیب داد و ملک مظفر در جایز 
 .وم مردم، جھت انفاق آن بر سپاھیان، از علما فتوا خواستبودن پرداخت مالیات بر عم

چون از طرفی ترسیدند در صورت جواز آن خشم  ؛علما از فتوا دادن به وحشت افتادند
آحاد مردم را برانگیزند و از طرف دیگر در صورت جایز نشمردن این مسأله سلطان را 

ا اینکه شیخ ردید داشتند تناراحت و خشمگین سازند و ھمچنان در صادر نمودن فتوا ت
ش را اعلام داشت و سایر علما سکوت کردند و بدین ترتیب جلسه ابن عبدالسلام فتوای

 خاتمه یافت. 
گرفتن اموال و املاک امیران کاملا صریح و آشکار بود، تا آنجا  این فتوا در وجوب

حالتی  ی مردم یکسان شوند و در چنین که آنان در پوشاک و مخارج زندگی با بقیه
گردد. اما پیش از انجام این کار چنین فتوایی جایز  گرفتن اموال عموم مردم جایز می

باشد. ملک مظفر در این باره درمانده شد. چون اگر گرفتن اموال عموم مردم  نمی
گری کار آسانی  گری و اخلال تن اموال امیران بدون ایجاد آشوببرایش آسان باشد، گرف
ای را در کشور دامن بزند که  ی خود ممکن است آتش فتنه نوبهنخواھد بود و این به 

خاموش کردنش بسیار سخت و دشوار است. پس شخصی را نزد شیخ ابن عبدالسلام 
ھایی که گرفتن دارایی و ثروت امیران ممکن است به  فرستاد و مشکلات و دشواری

تار کرد تا فتوای جواز می و مدارا با او رفته باشد را برایش شرح داد و با نرھمراه داش
ھای امیران  چون گرفتن اموال و دارایی ؛ھای عموم مردم را صادر کند گرفتن دارایی

خاطر  به بسیار سخت و دشوار است، اما ابن عبدالسلام راضی نشد و به او گفت: من



 وا اسلاما!    ١٧٢

کنم و پیمانی را که مبنی بر رعایت  نشینی نمی پادشاه یا سلطانی از فتوایم عقب نظر
و در نظر داشتن مصلحت مسلمانان با خود بسته بود به او یاد آوری و گوشزد عدالت 

نمود و با تندی با او برخورد کرد، تا آنجا که حضار در دستگیری او توسط سلطان ھیچ 
 شک و تردیدی به خود راه ندادند. 

در این ھنگام اشک در چشمان ملک مظفر حلقه زد و به طرف ابن عبدالسلام رفت 
به تو جزای خیر دھاد، به » مصر«خاطر ما و  ا بوسید و به او گفت: خداوند بهرو سرش 

ی حق از  راستی که اسلام به داشتن چنین عالم دانشمندی که در برپاداشتن کلمه
 کند.  ھراسد، بسیار افتخار می ملامت گری نمیسرزنش ھیچ 

ر مھم با او ی بسیا ملک مظفر شخصی را نزد امیر پیپرس فرستاد و در این مسأله
ه مشورت کرد. پیپرس در ابتدا از عواقب وخیم این کار به او ھشدار داد و تأکید کرد ک

رو خواھد شد و ھدفش از این کار این بود که ملک  با سرپیچی و عدم اطاعت آنان روبه
خاطر دینش خشمگین  ن عبدالسلام بکند تا این عالم بهمظفر را وادار به نقض فتوای اب

 را علیه مظفر بشوراند.  شود و مردم
اما پس از اینکه فھمید مظفر از پافشاری شیخ بر فتواھایش راضی و خشنود بوده و 

کنم و  نظر می او را ستوده است، نزد مظفر بازگشت و به او گفت: من از رأی اولم صرف
اکنون معتقدم که باید به فتوای شیخ ابن عبدالسلام عمل کنی ومن اولین کسی 

 دھد.  که املاکش را در اختیار بیت المال قرار میخواھم بود 
خواست امیران را علیه ملک مظفر تحریک کند تا او را خلع  پیپرس با این کارش می

کرده و پیپرس را جانشین او قرار دھند. او با آنان مخفیانه ملاقات کرده و آنان را به 
ھایشان  ی اموال و دارایی مهانجام این کار تشویق نمود و به آنان ھشدار داد که مظفر ھ

کند و این امر باعث ایجاد خللی  سطح می گرفته و آنان را با عموم مردم ھمرا از ایشان 
شان  کس به یاری یچگردد، پس از آن دیگر ھ در شرافت و پایمال شدن حقوقشان می

 نخواھد شتافت. 
گذارد و  ان میله را با آنان در میئشان را برای روزی که مظفر این مسدامیران خو

ت زیادی را کردند. آنان مد آماده می ،گردد خواستار تحویل املاکشان به بیت المال می
پرداختند و یقین داشتند که  به بررسی چگونگی رویارویی با وی در ھنگام اجرای فتوا

آنان برخورود خواھد کرد، پس خود را برای مقابله با او حاضر کردند، او به شدت با 
 جبور شوند او را بکشند. حتی اگر م
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این خبر به گوش مظفر رسید، او امیر پیپرس را نزد خود فراخواند، با او خلوت کرد 
و گفت: پیپرس! در رابطه با دین و وطنت از خدا بترس، ما در موقعیتی نیستیم که بر 

ت و ملت داریم. تو ھای زیادی نسبت به ام سر سلطنت با ھم رقابت کنیم، ما مسئولیت
 ھجوم بردند و ھم اکنون به طرف» شام«ھای وحشی به  طور این مغول بینی که چه می

عاقبت ما ھم مثل  ،گیری از پیشروی آنان اقدام نکنیمما در حرکتند و اگر ما برای جلو
خواھد بود و جھاد در راه خدا بر ما فرض عین شده است، پس برویم و دست » بغداد«

ھا میان ما تفرقه و  ی و دشمنیچین ، سخنبدھیم تا طمع، ھوا، ھوس به دست ھم
 جدایی نیفکند. 

دستی کرد و  پیپرس سعی کرد خودش را از این اتھامات تبرئه کند، اما سلطان پیش
این اتھامات را رد مکن، بلکه با عمل آن را انکار کن و بدان که  تگفت: پیپرس! با سخن

خوردن بود، ولی دریغا از مردی خواستم تو را بکشم، این کار برایم مثل آب  اگر من می
خواھم تو را برای آن روزی که در  می ؛مثل تو که در راھی غیر از راه خدا کشته شود

 گیریم نگه دارم تا در آن روز قھرمانی و برتری از آن تو باشد.  برابر دشمنان قرار می
آیا الدین!  اش پدیدار شده بود، گفت: ای سیف پیپرس با خشم و غضبی که در چھره

 تر و تعدادشان بیشتر است.  پیروان من قوی !کنی؟ به خدا قسم مرا تھدید می
دھم و اگر  اھمیتی نمیمن به تعداد نفرات یا پیروانت  !سلطان گفت: به خدا قسم

تو را از  خواھم که مرا بر تو پیروز گرداند و شرّ  ای مملو از یاران تو باشد، از خدا می دره
ی من از  نھا باشم، چون خداوند مرا کافی است، حول و قوهمن دور سازد، حتی اگر ت

 اوست و او بھترین ضامن است. 
پیپرس مدتی سکوت کرد. سلطان ادامه داد: تو نزد من آمدی، زمین گسترده و 
پھناور خداوند تو را راند و با آن ھمه وسعت بر تو تنگ آمد. دستت را برای درخواست 

تا روی پای خود بایستی، عذرت را پذیرفتم، تو را  یاری دراز کردی و من کمکت کردم
ترین دوستم قرار دادم که بدون مشورت تو ھیچ کاری  به خودم نزدیک کردم و صمیمی

دھم و از اموال این سرزمین به تو دادم تا به آن خدمت کنی، حالا بگو چه از  انجام نمی
 خواھی تا به تو بدھم؟  من می

گفت: من از  ،که خشمش فرونشسته بود حالیپیپرس سرش را بلند کرد و در
 شاکی ھستم.  خودمات نسبت به  بدگمانی
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حاضرم در صورت این تو بودی که نظرم را نسبت به خود عوض کردی، من  -
 دوباره به تو خوش گمان باشم.  ت در قبال دین و امت،عمل به وظایف

من از بین ت نسبت به ا خواھی که انجام دھم تا بدگمانی چه کاری از من می -
 برود؟ 

گرت با  د که در برابر آن طرفداران توطئهدستت را دراز کن و با من عھد ببن -
ھای امت سیر  من باشی، کسانی که تا توانستند خودشان را با ثروت و دارایی

کردند و حالا که امنیت و سلامتش در خطر است، حاضر به پرداخت کمترین 
 وجه ھم نیستند. 

دشمنان اسلام، بندم که دوش به دوشت با  تو عھد میبه شرافت و دینم با  -
که بر آنان پیروز شوی یا در دفاع از تو کشته شوم، اما در  ھا بجنگم تا این مغول

رابطه با آن دسته از امیرانی که نام بردی، من به تو و آنان کاری ندارم، نه تو را 
 دھم و نه آنان را علیه تو.  علیه آنان یاری می

داد، گفت: ھمین که در  که با او دست می را دراز کرد و درحالی سلطان دستش
طرف باشی، نه با من و نه با  با من بجنگی و در مورد امیران بیھا ھمراه  جنگ با مغول

 آنان، برای من کافی است. 
 و از او خواست تا سوگند یاد کند و پیپرس نیز چنین کرد. 

م این مدت به فکر این بود که چگونه ملک مظفر آن شب تا صبح نخوابید و در تما
یعقوب  ،ھایشان کند. صبح روز بعد وزیرش تواند امیران را وادار به تحویل طلا و نقره می

بن رفیع را به حضور خواست و مدتی طولانی با او به مشورت پرداخت و در پایان بر 
 تصمیمی که گرفت اتفاق نظر کردند. 

به مجلس قلعه بیایند. وقتی ھمگی حاضر او از امیران ممالیک دعوت کرد که 
آمد گفت: سپس موضوعی را که به  ر بر آنان وارد شد و به ھمگی خوششدند، مظف

ای از سخنانش به آنان چنین  خاطر آن، ایشان را فراخوانده بود، مطرح نمود و گوشه
ھیچ  اند و از بازارھای برده فروشان به اینجا آمدهکه بود: امیران، سربازان دولتند 

ھایشان مملو از طلا  ھای ملت ثروتمند شدند و خزینه از اموال و دارایی .چیزی نداشتند
ی دخترش شامل  و نقره گشت تا آنجا که در میانشان کسانی ھستند که جھیزیه

رود نیز از جنس نقره است.  ای که با آن به توالت می ھاست و آفتابه جواھرات و مروارید
کند، حال آنکه ملت  میین را با انواع و اقسام جواھرات تزئ ای دیگر کفش ھمسرش عده
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ی  به وسیله ھازیرا آن ؛ندکیبایند و از ایشان راضی و خشنودبر این کارشان بردبار و ش
سایش را برایشان تأمین آپردازند و اسباب امنیت و  شان می آن به دفاع از سرزمین

تش را به ین، شرف، ناموس و ثروکنند. اکنون دشمن در مقابل ملت آمده است تا د می
ای  المال برای تجھیز سپاه مورد نیاز کافی نیست و ما چاره یغما ببرد و موجودی بیت

المال کمک بگیریم، ولی شریعت شریف چنین  که از ثروت امت برای بیت نداریم جز این
ایم،  ردهھایی که از امت به دست آو از دارایی –گروه امیران  –کاری را تا زمانی که ما 
ھای طلا و نقره و جواھرات و غیره را که  شمارد و باید گنجینه دست نکشیم، جایز نمی

ھا کافی نبود از  المال باز گردانیم. آن وقت اگر آن ش از نیاز و احتیاج ماست، به بیتبی
ام تا مرا در اجرای  گیریم. من شما را به اینجا فراخوانده دارایی و ثروت عوام مردم می

شریعت در مورد خود و شما و سپس در رابطه با امت یاری دھید تا از حکم 
عازم جھاد در راه خدا شویم ھایمان نزد خداوند احساس برائت کنیم و در حالی  ستم

ما را بر دشمنان تا که خداوند از ما راضی و خشنود شده و ما نیز از او خرسند ھستیم
 بت قدم نماید. مان پیروز گرداند و ما را در روز دیدار ثا

دانستند که چرا ملک مظفر آنان را فراخوانده است. آنان ھمه چیز را به  امیران می
پیپرس سپردند، اما پیپرس ضعف استدلال و سخنوری را بھانه کرد و به آنان گفت: 
ملک مظفر زبانی گویا و شیوا دارد، پس از میان خود کسی را انتخاب کنید که حجتش 

 کنم.  و من نیز با نظر شما مخالفت نمی تر از من باشد قوی
 گفتن انتخاب کردند. آنان عذرش را قبول کردند و شخص دیگری را برای شخن 

ھای ملک مظفر به پایان رسید، شخصی به نمایندگی از امیران گفت:  وقتی صحبت
 ھایمان را از ما بگیری سرورم؟  خواھی ثروت و دارایی آیا می

اید، از  تان که از مال امت برداشته خواھم مازاد بر احتیاج سلطان گفت: نه، بلکه می
 شما بگیریم. 

 ھای ما نیست؟  خواھی بگویی که دارایی آیا می -
ھا را  بله، این اموال از شما نیست، بلکه از امت است، اگر چنین است بگویید آن -

ر راه کسب اید یا از راه تجارت یا ھ اید؟ آیا از پدرانتان به ارث برده از کجا آورده
 اید؟  شرعی دیگری به دست آورده

خواھی که ما از گرسنگی بمیریم و تنھا خودت  حرام است بر تو سرورم! آیا می -
 باشی و صحنه برایت خالی شود؟ » مصر«سلطان 
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زیرا شما سربازان امت ھستید و مخارج  ؛شما ھرگز از گرسنگی نخواھید مرد -
به خودش اشاره  –ھم سلطانتان شود و این  شما از دارایی کشور تأمین می

ای که  ھایتان را به اندازه پرداخت معیشت شما و فرزندان و خانواده –کند  می
گیرد و  می هبدارد، به عھد تان را محفوظ شرافت شما را تضمین کرده و ناموس

ام را به  ھستم که طلا و نقرهگردد و من اولین کسی  المال پرداخت می از بیت
به صندوقی که  –کنم، این ھم زیور آلات سلطان شما  می المال تقدیم بیت

ام و  المال قرار داده که آن را در اختیار بیت –جلویش گذاشته بود اشاره کرد 
م از سھم ھیچ یک از شما بیشتر نیست، اما در رابطه با این گفته ھ سھم من

و قدرت  ! شما ابزارخدا قسمخواھم صحنه را خالی کنم باید بگویم که به  که می
 کند؟  طور سلطانی بدون ھیچ تجھیزات و قدرتی زندگی می من ھستید، چه

کردند و  سخنگو ساکت شد و جوابی نداشت. ھمه با خشم و غضب به او نگاه می
 گفتند: حرف بزن، زود باش.  می

دانم به او چه بگویم. پیپرس مرا در این بدبختی انداخت  او گفت: به خدا قسم نمی
 سالم و در امان ماند.  و خودش از آن

آنان به دنبال پیپرس گشتند، ولی او در میانشان نبود. آنان به سلطان گفتند: به ما 
 مھلت بده تا ببینیم نظرمان در رابطه با آنچه گفتی چیست؟ 

دھم، پس ھمین الآن با یکدیگر  سلطان جواب داد: من فقط امروز به شما مھلت می
 شوید.  اید از اینجا خارج نمی یم نگرفتهمشورت کنید و تا زمانی که تصم

پیپرس قبل از ھمه به قلعه رفته بود و با ملک مظفر اتفاق کردند که او پشت دری 
ادی از نگھبانان شان را بشنود و تعد سخنانشود بنشیند تا  د میارکه سلطان از آن و

اھیم تا نظرش خو کردند. آنان گفتند: ما پیپرس را می سلطان نیز از این در مراقبت می
 را بدانیم. 

ی من موافق است و بر آن سوگند یاد کرده  سلطان به آنان گفت: پیپرس با خواسته
 دھد.  ھای شما گوش می است و او الآن در پشت این در است و به حرف

ھمه فریاد زدند: پیپرس ما را فروخته است و خواستار ورودش شدند. سلطان او را 
ای از خون او را دنبال  الن شد، آنان با چشمانی ھمچون کاسهفرا خواند، پیپرس وارد س

 تو ما را به سلطان فروختی، پیپرس! کردند و بر سرش فریاد کشیدند: 
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ام، من  پیپرس جواب داد: ھرگز! به خدا سوگند من شما را به سلطان نفروخته
گاه ام تا  بستهترید، بلکه من با سلطان عھد  مسؤول شما نیستم. شما به امور خودتان آ

و نه او را  مھا بجنگم و با او عھد بستم که نه شما را علیه او یاری کن ھمراه با او با مغول
شود. اما شما آزاد ھستید ھرکاری که دلتان  علیه شما و این پیمان فقط شامل من می

 خواھد بکنید!  می
مان را در  ککنیم، ما اموال و املا آنان ھمگی فریاد زدند: ما از سلطان اطاعت نمی

ر روی آنان بسته بھای سالن نگاه کردند که  دھیم، سپس به درب اختیارش قرار نمی
است. ھمگی سر جاھایشان نشستند. در این ھنگام سلطان از جایش برخاست و به 

که اموال مردم را به زور از  دھم تا قبل از این ایشان گفت: یک ساعت به شما فرصت می
ھا را تحویل بدھید! سپس دست دوستش  ضایت خاطر آنشما بگیرم، خودتان با ر

 پیپرس را گرفت و از ورودی مخصوص سلطان، سالن را ترک گفت. 
ملک مظفر پیش از این گروھی از مردان نیرومند و مورد اعتمادش را برای ریختن 

ھا و حمل طلا، نقره و جواھراتی که در  ھای امیران ممالیک و شکستن خزانه به خانه
ای قرار داد و به آنان فرمان داد  ، آماده کرده بود. ھر گروھی را مسؤول خانهآن است

که منتظر علامتش باشند. وقتی یک ساعت سپری شد و آنان در میان خود به ھیچ 
شان را  گونه اتفاق نظری نرسیدند، سلطان به سربازانش علامت داد و آنان مأموریت

 آغاز کردند. 
ھایتان بروید،  خانهن بر آنان وارد شد و به آنان گفت: به سلطان ناگھا ،در ھمین اثنا
 اش را بر شما جاری کرده است.  خداوند خواسته

ن را گشوده دیدند با خشم و غضب آنجا را که یکی از درھای سال آنان به محض این
ترک گفتند، ولی با مردان سلطان مواجه شدند که پشت در ایستاده بودند، سربازان 

گیر کرده و دیگران را به حال خود گذاشتند. سلطان اموالی را که از رؤسا را دست
ھای امیران رسیده بود حساب کرد، ولی برای تجھیز لشکر کافی نبود، در اینجا  دارایی

ھا را مشخص کرده و زکاتش را از صاحبانشان بستانند. ھمچنین  دستور داد که دارایی
ای و نیز پرداخت یک  ھای اجاره زمینی املاک و  دستور اخذ پیش پرداخت دو ماھه

که توانایی پرداخت آن را دارد، را صادر نمود که از » مصر«دینار توسط ھریک از اھالی 
 المال جمع شد.  یزی حدود ششصد ھزار دینار در بیتاین رھگذر چ
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 ،وقتی ملک مظفر از این کار فارغ آمد، وزیرش یعقوب بن عبدالرضیع و اتابکش
خرید اسلحه و ساز و برگ جنگی نمود و به  ،ا مسؤول تجھیز سپاھیاناقطای مستعرب ر

ی به خدمت گرفتن جوانان نیرومند  آنان دستور داد که تعداد سربازان را به وسیله
افزایش دھند و فرمان را  ی اموال در این زمینه نشینان و ھزینهھا و صحرا ، عربمصری

یق و دیگر ابزار آلات جنگی در نجنھای بزرگی جھت تولید اسلحه، م داد تا کارگاه
ھای نجیب عربی، قاطران نیرومند و شتران  اندازی کرده و اسب هسر کشور راسرتا

 سفید رنگ و خوب را خریداری نمایند. 
از طرف دیگر به شیخ عزالدین بن عبدالسلام پیشنھاد مرکزی را برای دعوت به 

د را برگزیده و آنان را در رابطه با ھای مسج ای از خطیب او عده ؛جھاد در راه خدا نمود
ی فضایلش راھنمایی کرد. آنان  جھاد و صحبت دربارهسخنرانی و تشویق مردم به 

آورده بودند و نیز خون و » بغداد«ھا بر سر  ھایی را که مغول ھا و ویرانی جنایت
ناموس، انھدام مساجد و کشتن  ھا و چپاول مال و ثروت و ھتک حرمت و خونریزی

ان مفصلا شرح اران، پیران، ناتوانان، و پاره کردن شکم زنان حامله را برایشخوشیر
یان را به جھاد در فرستاد تا روستائ ا به روستاھا میواعظانی ر ،خانهدادند. این دفتر می

د. شیخ ابن ننک ور ھایشان شعله و وطنی را در دلی ربانی  خوانند و حماسه راه خدا فرا 
ی انفال و توبه قرار داده بود که  ب سخنرانان را، حفظ دو سورهعبدالسلام معیار انتخا

بر اثر آن بر سر تمام منبرھا و در تمام مساجد جمعه و مجالس روستاھا، آیات قتال 
گشت، تا آنجا که گویی تمام مردان، زنان و کودکان این آیات را  تلاوت و تشریح می

 حفظ کردند. 
به » مصر«و » شام«سرزمین جزیره به قصد ھا در  اخباری مبنی بر پیشرفت مغول

رسد. این در حالی بود که ملک مظفر با شجاعت و آرامش خاطر تمام وقتش  گوش می
آمد که متشکل از » مصر«ھا به  این اثنا پیک مغولکرد. در  را جھت آمادگی صرف می

ن عربی را ی پنج نفر از بزرگانشان بود که زبا شان بر عھده ده و اندی نفر بود که ریاست
مردانی  ،دانستند، پسر نوجوانی نیز ھمراھشان بود. در میان آنان به خوبی می

ھا و نقاط ضعف و قوت  ھای قلعه ھا و خروجی متخصص جاسوسی بودند تا ورودی
ای از ھلاکو برای ملک مظفر آوردند. سلطان دستور داد تا  شھرھا را بشناسند. آنان نامه

ستقبال کنند. گروھی از لشکریان را مأمور رسیدگی به کارھا از آنان به خوبی پذیرایی وا
 و ھمراھی ایشان جھت بازدید از ھر مکانی که دوست دارند، نمود. 
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در ھمان  .زده شدند ایشان داده شده بود، بسیار شگفت آنان از این آزادی که به
ر یکی از ابتدا ملک مظفر دستور داده بود که یکی از آن پنج فرمانده را دستگیر و د

ھا  ھای قلعه زندانی نمایند و دیگران به خاطر توجه بیش از اندازه به شناخت قدرت برج
ھا سراغش را نگرفتند و وقتی از این کار فارغ شدند،  و اطلاع از دژھا، دیوارھا و دروازه

ملک مظفر دستور داد تا آنان را در برجی دیگر زندانی کنند، اما نوجوان مغولی 
ھای پادشاه راه یافته بود و روزی او را در قسمت  ر غفلت نگھبانان به کاخمخفیانه و د

زنان دستگیر کردند که کنیزان قصر گرد او جمع شده بودند و از قیافه و شکلش ابراز 
گفت. او را  کردند و او با کلماتی شکسته به زبان عربی با آنان سخن می شگفتی می

 او دستور داد تا او را به تنھایی زندانی کنند.  دستگیر کردند و نزد ملک مظفر بردند و
ھا با امیران مشورت کرد و بیشتر آنان پیشنھاد دادند  سلطان در رابطه با پاسخ مغول

اش را به طرف  ش در امان باشد و دوستیکه با نرمی پاسخ ھلاکو را بدھند تا از شرّ 
دم ھجوم به کشورشان به ی جزیه در برابر ع خود جلب کنند و با او بر پرداخت سالانه

د برد در امان باشند و افزودن توافق برسند تا از این حمله که زراعت و نسل را از بین می
فایده است و نرمی با ایشان بھتر از تندی و خشونت  ھا بی که مقاومت در برابر مغول

 است. 
اش  ملک مظفر از شنیدن این سخنان بسیار خشمگین شد و از شدت خشم چھره

گشت و نزدیک بود که خون از آن فواره زند. او با صدایی خشن گفت: خداوند  سرخ

ْ ﴿ فرماید: متعال در کتابش می ٰ ُ�عۡطُوا زۡ�ةََ ٱحَ�َّ   ]٢٩[التوبة:  ﴾عَن يدَٖ وَهُمۡ َ�غٰرُِونَ  ۡ�ِ

خواھید این  میکه شما  درحالی »جزیه را با دست خود بپردازندتا با خفت و خواری «
کنیم و بگوییم: تا با خواری و خفت جزیه را با دست خود بپردازیم؟ پس عکس آیه را بر

ود و آن را روی زانویش شکست به طرف بزرگ آن جماعت رفت و شمشیرش را از او رب
انداخت، گفت: شمشیری که حاملش از کشتن  که آن را جلوی صاحبش می و درحالی

 صاحبش پرت شود.  با آن بترسد شایسته است که این چنین شکسته و به صورت
ھا را نزدش بیاورند و به سربازانش دستور داد: کاری که به  او دستور داد تا پیک

کنید. آنان را بیرون بردند و مردم را خبر کردند. مردان، بام با آنان  شما دستور داده
ھای بزرگ برای تماشا آمدند. آنان را سوار بر شترھا  زنان و کودکان به صورت دسته

صورتشان به طرف دم شترھا بود، دند و با طناب به پالان بسته شده بودند و کرده بو
ای به غل و زنجیر بستند تا  جز یکی که به تنھایی زندانی شده بود. او را در کجاوه به
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آنچه را بر سر یارانش آمده ببیند و نوجوان مغول را نیز آزاد نکرد و دستور داد تا او را 
ھا از قلعه خارج شد و جمعیت نیز  رند. دسته با طبلدادر میان ممالیکش نگاه 

زدند  خندیدند و از شادی کف می زدند، می شان در حرکت بود، مردم فریاد می پیرامون
ھا را کشتند،  ی جبل رسیدند. در آنجا یکی از پیک که به بازار اسبان در زیر قلعه تا این

ی نصر و  سومی را جلوی دروازهی زویله رسیدند دومی را کشتند و  وقتی جلوی دروازه
پایین آورده و یکجا گردن زدند و  بقیه راچھارمی را در ریدانیه به قتل رساندند، سپس 

 ی زویله آویزان شد.  سرھایشان بر دروازه
عصر آن روز نمایش گسترده و بزرگی از لشکریان در میدان  ،به دستور سلطان

کرده بودند، برگزار شد. او روی یک صب ریدانیه، جایی که برای پادشاه چادری بلند ن
ھای مھم و امیران و وزرا پیرامونش جمع شده بودند.  صندلی نشسته بود و شخصیت

امیر آن دسته با پرچم که در جلوی ھر دسته  ھایی مجزا ان لشکر، به صورت دستهسوار
ی ا رفتند. ھر دسته که تا دندان مسلح بودند، پشت سر ھم رژه می مخصوص و درحالی

داد و ملک مظفر نیز  م حرکت میشد امیر آن دسته دستش را به ادای احترا که رد می
داد. سپس گردان پیاده که آنان  خاست و در پاسخ به احترامش دستی تکان می میبر

نیز کاملا مسلح بودند وارد میدان شدند، تا آنجا که تمام مساحت میدان را پر کردند. 
ھایی که توسط قاطران قوی و  ن که منجنیق را بر چرخدارا نیقپس از آنان گروه منج

ھای زرد آمدند.  ی ھجانه با عمامه شد به میدان آمدند. سپس دسته نیرومند کشیده می
ھایشان به میدان آمدند و ھفت دور  ھای امیران با اسب پس از آن بزرگان و سردسته

پیاده شدند و به سمت  ھا مسابقه دادند و ھنگامی که دور آخر به پایان رسید از اسب
 دست داد و به آنان خلعت بخشید. خیمه آمدند و پادشاه با آنان 

ملک مظفر از جایش بلند شد، از خیمه بیرون آمد و سوار بر اسب  ،پس از آن
ی جبل حرکت کرد و از  ران به سمت قلعهاسفیدش شد و در حراست گروھی از سو

د: زنده باد سلطان! خداوند عمرش را کر میان جمعیت انبوه که برایش چنین دعا می
ھای قلعه  طولانی کناد! عمر مظفر طولانی باد! عبور کرد. وقتی سلطان مقابل دروازه

رسید، دستور داد نوجوان مغول را نزدش بیاورند و ھمچنین دستور داد تا پیک مغول 
ھای ما را  یھا و توانای را در مقابلش آزاد کنند. او به پیک گفت: برو و قسمتی از قدرت

سان مردانی که  هب» مصر«برسان و به او بگو که مردان ات  ای به سرور لعنتی که دیده
ای نیستند و به سرورت بگو ما این نوجوان را نزد خودمان نگاه داشتیم تا  قبلا دیده
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تان آمدیم و شما را در ھم شکستیم و پاره پاره کردیم، او را  ھنگامی که به سرزمین
 نیم. پادشاھتان ک

ای مھر و موم شده به آن  یعقوب بن عبدالرفیع دستور داد تا نامه ،سپس به وزیرش
ای از سربازانش فرمان داد تا از او نگھبانی کرده و او را به  پیک مغول بدھد و به عده

سر ساز را در ارتباط با ھلاکو تیب ملک مظفر امید آن امیران دردمرز برسانند. بدین تر
 را با وضعیت موجود مختلفی مواجه ساخت. قطع کرد و آنان 

رویی با ھیان مصری و مخارج لازم جھت رویامظفر تنھا به تجھیز و آماده سازی سپا
ی نیرومند دیگری که شامل  جبھه ،مغول بسنده ننمود، بلکه صلاح دید که جدا از آنان

اری و شد، نیز به وجود آورد. او از عدم ی می» شام«پادشاھان و امیران سرزمین 
شان به تسلیم در برابر ھلاکو و فروتنی و  روگردانی آنان از جنگ با مغول و تمایل

گاه بود. پس به ھرکدام از آنان نامه ای نوشت که در آن  خضوع در مقابلش کاملا آ
شمار جھت  ھا و فراھم نمودن سربازان بی غولجدیتش را در عزم برای مبارزه با م

ھای اسلامی را از دست  که او مصمم است سرزمین و اینرویی با آنان توضیح داد رویا
را دژ جلویی » شام«آنان نجات دھد و از لوث وجودشان پاک گرداند و او سرزمین 

ی به خطر  منزله در چنگال مغول را به» شام«کند و گرفتار آمدن  تلقی می» مصر«
ندارد و » شام«شمارد و تأکید کرد که او ھیچ طمعی در پادشاھی  میبر» مصر«افتادن 

را برای پادشاھان و امیران مسلمانش رھا خواھد کرد و تنھا مقصودش » شام«سرزمین 
د. در باش از سقوط در چنگال آن کافران فاجر می» شام«ایشان در حفظ یاری 

برای پادشاھانش، ھرگز به » امش«رغم رھا کردن سرزمین  اش آمده بود: علی ھای نامه
ھا را نخواھد داد، بلکه باید برادران  تسلیم شدن در برابر مغولی  یک از آنان اجازه ھیچ

مسلمانش را علیه آنان یاری و کمک دھد. مثال او و آنان و مغول مثال کسی است که 
اش آتش گرفته و او باید سعی کند تا آتش را خاموش کند و  ترین ھمسایه ی نزدیک خانه

ھا صراحتا اعلام  ربطی ندارد. او در نامهی تو به من ھیچ  تواند بگوید خانه ھمسایه نمی
و کشورش را  دگرد دارد که ھر یک از آنان که با دشمنان ھمکاری کند مجازات می می

و  مغول شرکت کند، تحویل خواھد داد که در جنگ علیه» شام«به ھر یک از امیران 
ر شد، خاطر نجات مجبور به فرا ت در برابر دشمن مقاومت کند و بهھر یک که نتوانس

برود که در آنجا اسباب آسایش و احترام او فراھم است و زمانی که » مصر«باید به 
موقعیت مناسب برای حرکت لشکریان مصری پیش آمد ھمگی با ھم با دشمن مبارزه 
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باز زند و بدون عذر قابل قبولی از حضور در میدان  و کسی که از این کار سرکنند 
ھا توسط شمشیران مصریان، کشور و  ی مغولجنگ سرپیچی نماید، پس از پاکساز

ھا اکتفا نکرد، بلکه  تنھا به نوشتن این نامه ،دھد. سلطان ش را از دست میا پادشاھی
شان را از تدابیر  نانرا به آنجا فرستاد تا ھموط» مصر«مقیم در » شام«ای از مردم  عده

ھا و بیرون  ولو سپاھیان بزرگ اسلامی که ملک مظفر جھت رویارویی با حملات مغ
 ھای اسلام، اتخاذ نموده است، مطلع سازند.  راندنشان از سرزمین

بسیاری از پادشاھانی که ھا قرار گرفت،  مورد ھجوم پیاپی مغول» شام«ھنگامی که 
ھا  عقب رفتند تا ھمراه او با مغول» مصر«پیوستن به ملک مظفر را ترجیح دادند، به 

داشت و ھمه چیز در اختیارشان گذاشت و آنان را  مبارزه کنند. سلطان آنان را بزرگ
کرد و آنان را در نتایج  به مجلس خود نزدیک کرد و در امور مھم با ایشان مشورت می

داد و ھر یک از ایشان را امیر سربازان و ممالیکی که  جھاد در راه اسلام شرکت می
مصری را نیز تحت آمده بودند، نمود و تعدادی از سربازان » مصر«ھمراه با او به 

ای دیگر که خداوند ذلت و خواری در دنیا و خواری در  فرماندھی آنان قرار داد. عده
آخرت را برایشان مقدر نموده بود، به ھلاکو پیوستند تا آنجا که برخی از آنان او را در 

 داد.  کشتار مسلمانان یاری می



 

 

 فصل چهاردهم 

 ،جای خواب حتی را نچشید، او بهلطنتش طعم راملک مظفر در طی ده ماه از س
تلاشی که حتی  ؛کرد ھا زحمت و تلاش می نمود، ساعت فقط به چرت کوتاه اکتفا می

ھای سلطنتش را در میان  بایست پایه ھای نیرومند ھم سخت بود. او می برای انسان
ترتیب دھد، ش را نظم و ا ھا استوار سازد، پادشاھی ھا و آشفتگی توطئه توفان فتنه

گر را کوتاه کند، با  گر را نابود سازد، دست مفسدان دسیسه گر و اخلال صر آشوبعنا
پرتوان و قدرتمند افسار سرکش سیاست را نگاه دارد، امیران ممالیک را اصلاح دستی 

ی دیگر تندی و خشونت را در پیش گیرد. او  ای از آنان نرمی و با عده نماید و با عده
تعداد سربازان و اسلحه و مھمات را افزایش دھد، ذخیره  بایست سپاه را تقویت کند، می

 بایست اموال کافی به ھا می ی این و خوراک برایشان جمع کند و برای تأمین ھمه
را آرامش بخشد و عزم و اراده  ھا زده از آمدن مغول ھای وحشت دست آورد. او باید قلب

امید شده بود و کسانی که نا که از یاری آنانشماری از امیرانی  را با وجود تعداد بی
ھا نبوده و ھمه را به صلح و تسلیم در برابرشان دعوت  حاضر به جنگ با مغول

 ھا در وجودشان بدمد.  نمودند، جھت مقابله با مغول می
ای  ای مثل بدنی نیرومند، اعصابی مسلط، عزمی درخشان، اراده خداوند صفات ویژه

حکم به او ارزانی کرده بود، گویی که او را برای ای مست آھنین، ایمانی راستین و عقیده
ھای اسلامی  ھا و طردشان از سرزمین این مأموریت مھیا کرده و برای شکست مغول

توانست کاری را که طی این چند ماه  است، اگر چنین نبود ھرگز نمیآماده نموده 
ه اتمام ند، بال نیز عاجزانجام داده است و دیگران از انجام آن در طی چندین س

ی شجاعت، فداکاری و مرگ در راه  را بازسازی کرد و روحیه» مصر«برساند. او سپاه 
ی خویش به آنان بخشید تا  دفاع از دین و وطن را در آن دمید و از شجاعت و حماسه

ی جنگ سرخ شده و برای جھاد در راه خداوند  آنجا که سپاھیان نیز از آتش حماسه
که از نام مغول  ھای عموم مردم را، پس از این وانست قلبکردند. او ت لحظه شماری می

» مصر«افتاد، مملو از آرامش و اطمینان سازد و اعتماد و یقین به پیروزی  به لرزه می
گونه که قبلا در  ھمان -» شام«رد ایشان از سرزمین در برابر حملات مغول، بلکه ط

 کارد. در آن ب –عقب نشاندن صلیبیان پیروز و موفق شده بود 
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کرد و در پیمودن  نیز از او حمایت می ، ملکه گلناراش ھمسر و محبوبه ،در این راه
ھا را ھمراه شوھرش بیدار  نمود. او شب این راه سخت و ناھموار او را تشویق می

نمود و با دستان مھربانش  ھایش مشارکت می ھا و درد و غمّ  ماند و در ھمّ  می
کشی آمدن از دست امیرانی که از فرمانش سر ام به تنگگھایش را در ھن شکایت

ورزیدند و موانعی بر سر  پرداختند، نفاق می چینی می کردند، در غیابش به توطئه می
خاطر جدیت در کار  آمد که به ود. گاھی اوقات پیش میزد انداختند، می راھش می

داد و اگر در  می کرد، ملکه گلنار خود به او غذا خسته کننده آب و نانش را فراموش می
خاست و او را به رختخوابش  میگشت، بر خوابی بر او چیره می ھای شب بی نیمه
برد تا کمی بخوابد و استراحت کند. او ھمواره قلبش را مملو از اعتماد به پیروزی  می

افزون و ایمانش نمود. پس یقینش  در آنچه به اختیار خود به آن دست زده است، می
آیم تا با  گفت: من با تو به میدان جنگ می به شوھرش می گشت. او چند برابر می

 چشمان خودم شاھد مرگ دشمنان باشم تا قلبم آرام گیرد. 
 ترسم که ھدف تیرھایشان قرار بگیری.  گفت: من می ملک مظفر به او می

خاطر  سم بر خود نیز ھراسان نیستم و بهتر چه بر تو نمی داد: من از آن او جواب می
ھایشان خواھم  طر تو در پشت سپاه و در محلی امن و دور از تیرھا و گلولهاطمینان خا

 ماند. 
 شان اسیر شوی؟  ترسی که در ھنگام تاخت و تاز به تو برسند و در دستان آیا نمی

الدین ھستم و با وجود اسبم ھرگز آنان به من نخواھند رسید،  من دختر جلال
دادیم، گاھی تو از من سبقت  ا ھم مسابقه میمان ب آید وقتی با اسبان محمود! یادت می

 گرفتی و گاھی من؟  می
گفت: بله، یادم  میگرفت،  که او را در آغوش می خندید و درحالی ملک مظفر می

 طور ممکن است آن روزھای خوش و خرم را از یاد ببرم؟  آید، جھاد! چه می
و مل شده ملک مظفر پس از سپری شدن دھمین ماه حکومتش دید که سپاھش کا

خواست تا پایان ماه  ھا کافی است. او می رویی با مغولی الھی برای رویا به حول و قوه
اما  انش را برای جنگ به حرکت در آورد،رمضان منتظر بماند و پس از پایان آن لشکری

زودتر از آن بود که بتوان منتظر پایان یافتن ماه » مصر«ھا به طرف  تحرکات مغول
» الخلیل«و » غزه«قراولان لشکر به  اخباری مبنی بر وصول پیش ضان شد؛ چراکهرم

ھا را به بردگی گرفته،  اند و زنان و بچه کشتهبه دست رسیده بود که در آنجا مردان را 
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ھا را مرتکب  بازارھا را غارت کرده، اموال را به یغما برده و مثل ھمیشه بدترین جنایت
رویی و خروج عزمش را در شتاب برای رویا سلطاناند، پس این امر باعث شد که  شده

 جزم کند. 
و » قاھره«ماه رمضان فرا رسیده بود و مردم چند روزی را روزه گرفته بودند که در 

فراخوان جھاد در راه خدا و نصرت و یاری دین » مصر«دیگر شھرھا و روستاھای کشور 
احساس عجیبی  به صدا در آمد. این ندای بزرگ در ھمه جا پخش شد، ج رسول خدا

ردند که آفریدگانی دیگر و در کبه مردم دست داده بود که سابقه نداشت. آنان احساس 
ھای صدر اسلام، زمانی که  ای از دوره ی خودشان ھستند، در دوره ای غیر از زمانه زمانه

گویند و سبک و سنگین به میدان نبرد  لبیک می ج به دعوت رسول اکرم ش صحابه
جنگند تا سخنان کافران را خوار و ذلیل کنند،  ار او با مشرکان میروند و در کن می

 ی خداوند برتر و والاتر است.  که کلمه درحالی
این احساس بر عموم مردم چیره گشت، تا آنجا که فاسقان دست از ارتکاب گناھان 

اران زگاز نماز برداشتند، شراب خواران از نوشیدن شراب دست کشیدند، مساجد مملو
ھا فقط حرف و حدیث جھاد بر سر  ھا، مجالس، مساجد و راه ی خانه در ھمه شد و
 ھا بود!  زبان

ملک مظفر به امیران و فرماندھانش دستور داد تا سربازان را فراخوانند و آنان را 
آماده سازند و ھر کسی را که مخفی شود تازیانه بزنند. » صالحیه«برای حرکت به طرف 

ی سپاھیان  رسید و منتظر شد تا ھمه» صالحیه«فتاد تا به او پیش از ھمه به راه ا
کامل شد امیران را به حضور طلبید و احساس کرد که آنان دوست برسند، وقتی سپاه 
ی حرکت برای مقابله با دشمن با  خواھند ھمراه او بروند. پس درباره دارند بمانند و نمی

از فرمان ملک مظفر سرپیچی آنان سخن گفت، اما بسیاری از آنان سر باز زدند و 
ھا بیایند و در اینجا با آنان  کردند و بھانه آوردند که بھتر است ھمانجا بمانند تا مغول

بجنگند. ملک مظفر از شنیدن این سخنان خشمگین شد و از شدت خشم مدتی 
جاست!  د و بیقدر ب بلند فریاد زد: این رأی ضعیف چه زبانش بند آمد. سپس با صدای

ھایی که از اموال مردم کلفت شده،  ترس و وحشت از قطع شدن گردن !قسمبه خدا 
توسط شمشیرھای مغول است که شما را به این کار وا داشته است! ای امیران بد! آیا 

اش مورد حمله قرار گرفت، خوار و ذلیل شد؟ ای  دانید که ھر ملتی که در خانه نمی
خورید و از جھاد متنفرید!  می المال یتت که شما از اموال بامیران مسلمان! مدتی اس
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ھستید  ج الله قدر شما شبیه منافقان عھد رسول قدر امشب شبیه دیشب است و چه چه
 فرماید:  ی آنان چنین می دربارهکه خداوند 

﴿ ْ رَادُوا
َ
ْ َ�ُ  ۡ�ُرُوجَ ٱ۞وَلوَۡ أ وا عَدُّ

َ
ةٗ وََ�ِٰ�ن كَرهَِ  ۥَ� ُ ٱعُدَّ طَهُمۡ وَ�يِلَ َ�ثَبَّ  �بعَِاَ�هُمۡ ٱ �َّ

ْ ٱ ْ خَِ�لَُٰ�مۡ  ٤٦لَۡ�عٰدِِينَ ٱمَعَ  ۡ�عُدُوا وۡضَعُوا
َ
ا زَادُوُ�مۡ إِ�َّ خَبَاٗ� وََ� ْ �يُِ�م مَّ لوَۡ خَرجَُوا

عُٰونَ لهَُمۡۗ وَ  لۡفتِۡنَةَ ٱَ�بۡغُونَُ�مُ  ُ ٱوَ�يُِ�مۡ سَ�َّ َّ�  ِ لٰمِِ�َ ٱعَليِمُۢ ب  ]٤٧-٤٦[التوبة:  ﴾٤٧ل�َّ

آن آماده  یبرا یو برگ شوند، ساز یرونکه (ھمراه شما) ب واستندخ یھا م و اگر آن«
ھا را (از حرکت) بازداشت، و به  ھا کراھت داشت، لذا آن الله از حرکت آن یکنو ل کردند، یم

جز فساد (و  آمدند، یم یرونھا) ھمراه شما ب .  اگر (آن»ینیدبا نشستگان بنش«آنان گفته شد: 
و در  کردند، یم یزیشما فتنه انگ یانو به سرعت در م ودند،افز یبر شما نم چیزی) یتباھ

 و الله دھند، یھا گوش فرا م ) ھستند که به (سخنان) آنیمانالا یف(ضع یشما افراد یانم
 .»(نسبت) به ستمکاران داناست

روم، پس  من با کسانی که ھمراھم ھستند به جنگ دشمنان خدا می !به خدا قسم
اش  خواھد به خانه کس که نمیانتخاب کند با من بیاید و ھررا  کس از شما که جھادھر
گاه است و مسؤلیت زنان مسلمانان  دگردد، ھیچ تأسفی بر وی نیست و خداونباز بر او آ

 آیند! ی کسانی است که به جنگ نمی بر عھده
ملک مظفر به محض اینکه سخنانش را به پایان رساند به کسانی که تصمیم گرفته 

ای جمع شوند و از آنان خواست تا بر  او بجنگند اشاره کرد تا در گوشه بودند ھمراه با
ھا با او بیعت کنند، آنان تا سرحد مرگ با او بیعت کردند و دیگران  جھاد با مغول

که با او بیعت کنند. پس یکی پس از دیگری برای بیعت به  ای نداشتند جز این چاره
 یعت کردند. که ھمگی با او ب پیوست تا این شان می جمع

ی سلطان  ھا تبدیل شد و خیمه ادرچھا و  به شھر بزرگی از خیمه» صالحیه« ،شب
در وسط قرار داشت. شتران و قاطران حامل تدارکات، ذخایر و وسایل سنگین ھمچنان 

راندند. ملک  ھا را می ھا بودند، آن در حرکت بودند و افرادی که مسؤول رسیدگی به آن
ھای بزرگی از  بازان اندکی بخوابند و استراحت کنند و دستهمظفر دستور داد تا سر

ویژه در جلو که به طرف  رتر از اردوگاه بیدار بمانند، بهنگھبانان را مأمور کرد تا دو
گیر نشود.  بود تا از آمدن جلوداران لشکر دشمن جلوگیری کنند و اردوگاه غافل» شام«

یشترشان از مردان و ممالیک مورد نگھبانان سلطنتی که ب ،سلطانی  خیمه یدر جلو
امیران و ممالیک را در خط  ھایاما چادر قرار داشتند،اعتماد خود سلطان بودند، 



 ١٨٧  وا اسلاما!

ی سلطان  قرا داشت، گماشت و گذرگاھی آن را به خیمه» شام«جلویی که به سوی 
کردند و  از آن حراست می کرد و گروھی از نگھبانان قوی و نیرومند پادشاه متصل می

 ی عبور از آن را نداشت.  س جز امیران اجازهک ھیچ
ی ملک مظفر، امیر پیپرس، وزیر یعقوب بن عبدالرفیع و اتابک اقطای  در خیمه

ی شامی قرار داشت.  ھای پادشاھان پناھنده مستعرب بودند و در نزدیکی آن، خیمه
کرد و نظرش را  ھای تھاجمی به دشمن با آنان مشورت می سلطان در کشیدن نقشه

دادند، او به اعتراضات و  کرد و سپس آن را مورد بحث و بررسی قرار می علام میا
داد و نظر دیگری را تحسین  داد و یکی را با نرمی پاسخ می پیشنھادات گوش فرا می

ی جدیدی که عزمش را بر انجام آن جزم  ھا نظریه ی آن نمود، سپس از میان ھمه می
یجاد این احساس که رأی ھمگی آنان پذیرفته است نمود. البته با ا کرد استنباط می می

ملک مظفر به امیر پیپرس و دیگران  ،رأی او. وقتی این کار را به پایان رساندندنه فقط 
پیشنھاد کرد که کمی بخوابند و استراحت کنند و به ایشان گفت: شاید شما فردا صبح 

اش رفت جز  خیمه کس بهکردند و ھر یاز وی تشکر تا شب نتوانید بخوابید. آنان
عرب که ھمراه سلطان در آنجا باقی ماند. پس از مدتی سکوت تسامیر اقطای م ،اتابکش

ی به او شکایت نمود و سلطان از عدم ھمکاری امیران در چنین اوضاع و احوال دشوار
به درگیری، اختلاف، عجز و عدم احساس مسؤولیت در برابر  خاطر تمایلشان آنان را به

ان وحشی از وطن و بر دوششان گذاشته شده است که ھمانا راندن دشمنای که  وظیفه
 باشد، ملامت نمود.  ھای اسلام از چنگالشان می زمیننجات و رھایی سر

امیدی و اعراض ی شما نا به او گفت: آرام باش سرورم! چراکه عزم و اراده اتابک
اند، پس  ت اطاعت کردهفرمانت را اجرا نموده و از دستورات آنان کرده وآنان را خنثی 

 در برابر این کارشان صبور باش، چون شما بردبار و شکیبا ھستی. 
سلطان گفت: شاید من در ھنگام قدرت و امنیت این کارشان را تحمل کنم، اما در 

پرسم، پس بدون ھیچ حیله و  توانم. من از تو یک سؤال می ھنگام دشواری و جنگ نمی
 ی امیر پیپرس چیست؟  بارهنیرنگی جوابم را بده، نظرت در

 ی او بیشتر از شما نیست.  اقطای گفت: اطلاعات من درباره
خواھم بدانم که آیا ھنوز ھم پنھانی با سایر امیران در  سلطان دوباره پرسید: من می

 شوراند؟  ارتباط است و آنان را علیه من می



 وا اسلاما!    ١٨٨

که او از روز  دانم ھمین قدر میکنم سرورم! من فقط  اتابک جواب داد: فکر نمی
ھا عھد بسته ھمچنان بر عھدش استوار است، نه آنان  قلعه که با شما بر جنگ با مغول

داشته است و اگر ھم در میان آنان بوده و کشی و عصیان تشویق کرده و نه بازرا به سر
 چیزی شنیده سکوت اختیار کرده و با آنان مشارکت ننموده است. 

 خسته کرده ای اقطای!  سلطان گفت: اما ھمین سکوتش مرا
 اتابک گفت: اما سرورم از سکوتش راضی است. 

بردم که بعدھا راه  سلطان گفت: بله، من به سکوتش راضی شدم، اما گمان می
کنیم،  وی آن کار میای که ر گیرد و خالصانه خود را وقف مسئله درست را در پیش می

چشم و  یتم در جلواردستو چینی و سرکشی از را از توطئه طور آنان نماید، چه می
ستی که بدون وجود پیپرس کند؟ اقطای آیا تو ھم با من ھم عقیده ھ گوشش منع نمی

 طرفیش دوستانش جرأت انجام چنین کارھایی را نداشتند؟  و این بی
ترین  اقطای گفت: امر امر شماست جناب سلطان! اگر بخواھید امر شما را بر بزرگ

 کنم.  ی این لشکر اجرا می فرمانده
خواھم مسلمانان را از  سلطان گفت: نه اقطای، ما به پیپرس احتیاج داریم، من نمی

ی وی در  ی صادقانه شجاعت و قدرت این مرد محروم کنم. من شاھد ھیجان و علاقه
ام، شاید خداوند به دست او پیروزی چشمگیری را نصیب مسلمانان  ھا بوده جنگ مغول

 بگرداند. 
د تا استراحتی کرده باشد و او خود به شاره کرد که کمی بخواببه اتابکش اسلطان 

 خواب سبکی در رختخوابش فرو رفت و اتابکش نیز چنین کرد. 
ای از شب گذشت، سلطان از خواب بیدار شد و اتابکش را نیز بیدار کرد و  وقتی پاره

وگاه از ی حاضران در ارد به او اشاره کرد که دستور حرکت را به سربازان بدھد. ھمه
یران ی ام ی حرکت گشتند. در ھمین اثنا خبر عذر و بھانه خواب بیدار شده و آماده

اما او ھیچ اھمیتی به آنان نداد و ھیچ سخنی  جھت حرکت به گوش سلطان رسید،
رو  ھا روبه شد و گفت: من خودم با مغولنگفت، بلکه ھمراه افرادش سوار بر اسب 

دند از خود خجالت کشیدند و با ین کار سلطان را دیجو ا شوم! وقتی امیران بھانه می
 میلی ھمراه او به راه افتادند.  بی

ی لشکر  سلطان به امیر پیپرس دستور داده بود که با تعدادی از سربازان در مقدمه
پنھانی و با ھا به دست بیاورد. پیپرس و ھمراھانش  حرکت کند و اخباری از مغول
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که پیشگامان سپاه مغول آنجا بودند، » غزه«که به  تا اینتیاط کامل به راه افتادند اح
که لشکری بزرگ پشت سرشان است  رسیدند و با آنان درگیر شدند، آنان نیز با تصور این

را در اختیار وی گذاشتند. امیر پیپرس و ھمراھانش در آنجا » غزه«شکست خوردند و 
ریزی  د. سلطان برای تجمع و برنامهماندند تا اینکه سلطان با سایر سربازان به او پیوستن

 یک روز در آنجا ماند. 
در آنجا بود که ملکه گلنار سوار بر اسب با لباس امیران و با نقابی از حریر سیاه که 

اش را پوشانده بود و بدون آن میان او و امیران ھیچ تفاوتی وجود نداشت، به او  چھره
پوست که از او  از بردگان سیاهبر قاطر و گروھی  پیوست. دو کنیزک حبشی سوار

کردند. پشت چادر سلطان  نیز او را ھمراھی می محافظت کرده و در خدمتش بودند
 زد.  ای برایش نصب شد و سلطان ھر از گاھی به او سر می خیمه

رویی گ است و شاید آنان در ھنگام رویادر اشغال فرن» عکا«سلطان متوجه شد که 
س صلاح دید که راه را بر ایشان به آنان حمله کنند. پھا از پشت  مسلمانان با مغول

از راه ساحل به طرفش به راه افتاد. » عکا«ندد. او پس از فرستادن چند پیک به بب
ھا و ھدایای بسیاری به استقبالش رفتند.  با بخشش ،آمدن سلطان اطلاع ازمردم با 

نان به آنجا نیامده است، خاطر جنگ با آ ان گفت که او نیت بدی ندارد و بهسلطان به آن
طرفانه عمل کنند.  ملا بیھا حرکت کرده است و آنان باید کا بلکه برای مبارزه با مغول

آنان از او ترسیدند و با نرمی با او سخن گفتند و ابراز اخلاص و فرمانبرداری نمودند و 
ایشان تشکر ز به او پیشنھاد کردند که دلاورانی از سپاھیانشان ھمراه او بروند. اما او ا

کرد و گفت: لشکرش احتیاجی به کمک ندارد. سپس آنان را قسم داد که نه با او 
ای از عکا به دنبالشان برود و  باشند و نه علیه او و سوگند خورد که اگر سوار یا پیاده

ھا بازگشته و با آنان  قصد آزار و اذیت مسلمانان را داشته باشد، او قبل از جنگ با مغول
 . جنگد می

ھا مکاتبه کرده و اتحادشان با آنان علیه مسلمانان را  فرنگ پیش از این با مغول
ھا از پشت به  که حاضرند در صورت حمله مسلمانان به مغول اعلام داشته بودند و این
» غزه«نشینی آنان از  ی سپاه مغول و عقب تی شکست مقدمهآنان حمله کنند، ولی وق

لمانان به وحشت افتادند و راه دوستی را با آنان در از سرکوبی توسط مس ،را دیدند
پیش گرفتند. سلطان تنھا به وعده و وعیدھا و تسلیم شدنشان اکتفا نکرد و با آنان 
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ار مشرف به عکا مستقر شوند تا ھای استو شرط بست که تعدادی از سربازانش بر برج
 ل کردند. ان قبورغم میلش را تضمین نمایند و آنان نیز علی شان طرفی بی

ای بسیار دور از آنجا اردو زد. او امیران،  فاصله درعکا را ترک گفت و  ،سلطان
فرماندھان و سربازان پیشگام لشکر را جمع کرد و سوار بر اسب در میانشان به 

ھایی از قبیل  مصیبت سخنرانی پرداخت و آنان را به مبارزه با دشمن تشویق کرد و
را که بر سر مناطق مختلف آمده بود، به آنان گوشزد کشی و آتش سوزی  کشتار، برده

شان برحذر داشت.  کرد و ایشان را از وقوع چنین وقایعی نسبت به خود و سرزمین
از چنگال مغول و یاری اسلام و مسلمانان » شام«سپس آنان را بر نجات سرزمین 

یم داد. برانگیخت و آنان را در صورت کوتاھی در جھاد از عقاب و مجازات الھی ب
ھا عھد بستند. در  ی شنوندگان گریستند و بر درستی و تلاش در جھاد با مغول ھمه

فرا خواند و به او دستور داد تا با گردانش حرکت کند و این ھنگام امیر پیپرس را 
تاد تا ی سپاه باشد. پیپرس از فرمان سلطان اطاعت کرد و با گردانش به راه اف مقدمه

رو شد و این خبر را برای سلطان مکاتبه نمود و به جنگ آنان  هھا روب اینکه با مغول
شد، ھدفش از این کار مشغول  کرد و گاھی مانع حرکتشان می رفت. گاھی پیشروی می

کردن آنان و عدم درگیری با ایشان در جنگی قاطعانه بود. او به این کارش ادامه داد تا 
ربازانش در قسمت کم ارتفاع اقامت سلطان به او رسید و با س» عین جالوت«اینکه در 

را دیدند، مواضعشان را حفظ کردند و » مصر«گزید. وقتی پیشگامان مغول آمدن سپاه 
 ھای بعدی شدند.  منتظر تکمیل شدن گردان

به » عکا«و از » عکا«به » غزه«و از » غزه«به » هیحصال«سپاه در طول مسیرش از 
 کرد:  این سرود را تکرار می» عین جالوت«

ـــــــــر ـــــــــزه و تی ـــــــــا نی  ب
 

 کمــــــــــــان و شمشــــــــــــیر 
 

ــــــــــــر می ــــــــــــویم درگی  ش
 

ـــــــــر  ـــــــــمن پی ـــــــــا دش  ب
 

 دریم چــــــــو شــــــــیر مــــــــی
 

 کنیم اســـــــــــــیر مـــــــــــــی 
 

 دشـــــــــــــمن غـــــــــــــدار
 

 مغـــــــــــــول و تاتـــــــــــــار 
 

 مــــــــــــــا قھرمــــــــــــــانیم
 

ـــــــــــــــــــــــــــاورانیم   جنگ
 

ــــــــــــــانیم ــــــــــــــیر ژی  ش
 

 ببـــــــــــــــر بیـــــــــــــــانیم 
 

ــــــــــــــزانیم ــــــــــــــاد خ  ب
 

ـــــــــــــرانیم   از خـــــــــــــود ب
 

 دشـــــــــــــمن غـــــــــــــدار
 

 مغـــــــــــــول و تاتـــــــــــــار 
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رمضان بود. سلطان و سپاھیانش در قسمت کم  پنجمین شب آخر ماه ،شب جمعه
، لشکریان مغول در حال تر، در طول شب ارتفاع اردو زده بودند. کمی آن طرف

ساز بودن  فرا رسیدن روز بودند و در سرنوشتیی بودند. ھر دو گروه منتظر گردھما
تردید داشتند. آن شب ملک مظفر به بسترش نرفت، بلکه تمام شب را صرف  فردا

کردن سربازان، تعیین مواقعشان، صدور اوامر به فرماندھان و پیشگامان و تفکر  مرتب
روی  ،در چگونگی حمله نمود و ھنگامی که از شدت خستگی خواب بر او چیره شد

 اش خوابید و دراز نکشید.  صندلی
نمود و  ھای قرآن حفظ داشت تلاوت می کرد و آنچه از آیات و سوره او مرتب ذکر می

شد، سپس بیرون  زد و احوالش را جویا می ی ھمسرش می ھی سری به خیمهھر از گا
  آمد. می

گاه شدن از خبر فوت برادرش منکوخان، پادشاه مغول،  را به » حلب«ھولاکو با آ
کتبغا را برای فرماندھی حمله به  ،بزرگشی  قصد کشورش ترک کرده بود و فرمانده

، اما وقتی به سرزمین فارس رسید و به عنوان جانشین خود منصوب کرده بود» مصر«
با لشکر بزرگ و انبوھش مطلع گشت ھمانجا ماند و منتظر » مصر«از حرکت سلطان 

 اتفاقاتی که در انتظارش بود، نشست. 
دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. ھر کدام از این دو  ،دم سر زد وقتی سپیده

ین نبرد دانست که ا چون می کرده بود؛ ی رویارویی با دیگری آمادهگروه خودش را برا
و سپاه برای مبارزه با یک از د باشد. ھیچ ساز می و سرنوشت  برای آینده تعیین کننده

کتبغا بودند و  ،ھا منتظر رسیدن فرماندھشان چون مغول قدم نشد؛ دیگری پیش
ودند ان منتظر نماز جمعه بسلط ھمچنان در انتظارش ماندند و مسلمانان نیز به دستور

که سخنرانان و خطیبان بر منبرھا برای  تا بلافاصله جنگ با دشمنان را درحالی
 کردند، آغاز نمایند.  پیروزی و موفقیتشان دعا می

فاصله سربازانش را منظم کرد و برای ا یک ساعت پیش از ظھر رسید و بلاکتبغ
ده بود. امیر یانش را مرتب کرملک مظفر لشکر ،جنگ با مسلمانان فرستاد، در آن وقت

الدین پیپرس در سمت چپ، امیر بھادر معزی در سمت راست و خود در قلب سپاه  رکن
ی مغول  ای از قھرمانان و ممالیکش پیرامونش را گرفته بودند و پسر بچه بود و عده

سوار بر اسب در میان ممالیک و نزدیک او بود، سلطان او را مملوکش قرار داده بود و 
ھمواره با او بود و یک ش فرایض دین به وی گماشته بود که شخصی را جھت آموز
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ش از او خوشش آمده ا کرد. ملک مظفر به خاطر زیرکی و با ھوشی لحظه رھایش نمی
گفت تو پادشاه مغول ھستی و افراد ملک مظفر ھمیشه او را پادشاه  بود و به او می

 خندیدند.  ان به او میآمد و دیگر زدند. پسر بچه از این حرف خوشش می مغول صدا می
ھا صفوف مسلمانان  چیزی نگذشت که دو سپاه به ھم نزدیک شدند و تیرھای مغول

 کشت.  ی را می ا کرد و عده ای را زخمی می درید، عده را در ھم می
وقتی تحمل این وضعیت برای مسلمانان سخت و دشوار شد سلطان به افرادش 

که صفوف جلویی ھر دو  ه کردند تا ایندستور حمله داد، پس سپاھیان به جلو حمل
سپاه با ھم درگیر شدند. جنگ به اوج خود رسید و ھر دو گروه قھرمانانه جنگیدند. 
کشت وکشتار در ھر دو سپاه شدت یافته بود، اما در آن لحظه مسلمانان بر دشمنان 

 چیره بودند. 
که از دیدن ھجوم کرد، گویی  ملک مظفر در قلب سپاه با دلی باز نبرد را نظاره می

خاطر شنیدن اخبار  که از آنان وحشت داشته و به ھا، پس از این یارانش به مغول
ناپذیرند، بسیار  بردند که ملتی شکست یشان گمان میھا گری شجاعت و وحشی

کرد.  راند و افرادش را به پیشروی تشویق می خوشحال بود. او قھرمانانش را به جلو می
ن ممالیک سلطان و در نزدیکی او بر اسب سوار بود و از ی مغول در میا پسر بچه

ی نبرد خواست. سلطان به او لبخند زد و گفت: به پیش ای پادشاه  سلطان اجازه
ھای چپ و  مسلمانان عبور کرد، سپس با ضربهمغول! پسر بچه از میان صفوف جلویی 

ان را کشت، سپس ور شد و چھار یا پنج نفر از آن ھا حمله راست شمشیر به صفوف مغول
از چنگشان فرار کرد و به جایگاه اولش در میان مسلمانان در سمت چپ سلطان باز 
گشت. سلطان به او خوش آمد گفت و افزود: مرحبا ای پادشاه مغول! پسر بچه چندین 

تاخت  ھا می سان تیری به سوی صفوف مغول هبار این کار را تکرار کرد و وقتی ب
گشت از شجاعت و  کردند و وقتی دوباره باز می و باز میمسلمانان راه را برای ا

زدند: حمله کن ای پادشاه مغول! مرحبا  شدند و فریاد می ش شگفت زده میا دلاوری
 ای پادشاه مغول! 

ت و جایگاه کرد موقعی اما در واقع پسر بچه ھر بار که به صفوف مغول حمله می
ا تعدادی از سواران در حین بازگشت به داد ت به آنان گزارش می سلطان در قلب سپاه را

 جایگاھش در کنار سلطان دنبالش بروند و به راحتی او را بکشند. 



 ١٩٣  وا اسلاما!

ای  ملکه گلنار حمایت ھمسرش از مکر و ترور بود. او سوار بر اسب از تپه و غمّ  ھمّ 
کرد و اطرافیان  ی نبرد را مشاھده می شد صحنه بلند که پشت سر سلطان واقع می

حمله که ھا  ی مغول ر نظر داشت و با دیدن اوضاع و احوال پسر بچهسلطان را زی
گشت حیرت زده شده بود. پس تمام حرکاتش را زیر نظر  کرد و سپس سالم باز می می

ھا را کشت،  عدادی از مغولگرفت. در ھمین اثنا پسر بچه حمله کرد، مثل ھمیشه ت
سوی  سان تیری به هب که پنج تن از سواران مغول پشت سرش بودند سپس درحالی

سلطان ھجوم آوردند. سلطان و اطرافیانش غافلگیر شدند و حیران و پریشان گشتند، 
 را به زمین انداخت. اما سلطان با شمشیرش به آنان حمله شد و سه نفر از آنان 

ای به سوی سلطان پرتاب کرد، نیزه به او اصابت  ی مغول از پشت نیزه ناگھان برده
خورد. سلطان از اسب پیاده شد و دو سوار مغول به سویش شتافتند،  نکرد و به اسبش

کوشید تا خود را از آن دو دور سازد، سپس به یکی از دو سوار حمله کرد و  سلطان می
ای به  پاھای اسبش را زد و سوار مغول به زمین افتاد و نزدیک بود که سوار دیگر ضربه

دار او را از سلطان بازداشت. آنان دو  ابسلطان وارد کند که در این ھنگام سواری نق
 ی شمشیر رد و بدل کردند و ھر دو به زمین افتادند.  ضربه

دار فریاد زد: مواظب باش ای سلطان مسلمانان! من زودتر از تو به بھشت  سوار نقاب
 رفتم!

 ی مغول را از تنش جدا کرده بود.  دار پیش از این سر آن بچه این سوار نقاب
فظ سلطان به خود آمدند و پیرامون سلطان حلقه زدند و سواری را که سواران محا

 سلطان پاھای اسبش را قطع کرده بود گرفته و کشتند و شکاف جلویی سپاه را بستند
دادند.  ی نزدیک شدن به سلطان را نمی کس اجازه و در آنجا متمرکز شدند و به ھیچ

ش رفت و تمبه شک افتاد و به سخاطر آورد،  هدار را ب سلطان صدای آن سوار نقاب
داد. او به  ن میاش برداشت. ناگھان ملکه گلنار را دید که داشت جا نقاب را از چھره

دانست چه بکند او را بلند کرد. شخصی را به دنبال  که نمی وحشت افتاد و درحالی
پیپرس که در سمت چپ سپاه بود فرستاد تا جانشینش در قلب سپاه شود و به سرعت 

نترس، ملکه وی خیمه به راه افتاد. در کنار در اتابکش اقطای را دید و به او گفت: به س
 زخمی شده است، برو و طبیب و دو کنیزک را به اینجا بیاور. 
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که  حالی ان او را در رختخوابش گذاشت و دراقطای رفت تا آنان را بیاورد. سلط
گفت: وای ھمسرم!  و میبوسید  اش را می اشک از چشمانش سرازیر شده بود پیشانی

 وای عزیزم!
ا صدایی ضعیف و بریده بریده و ملکه به ھوش آمد و صورتش را برگرداند و ب

کرد گفت: نگو واحبیبتاه! (وای عزیزم!) بگو وا  که جان به جان آفرین تسلیم می درحالی
اسلاماه! (وای اسلامم!) و پس از بر زبان آوردن این جملات و ورود دو کنیزک حبشی 

شده بودند و پزشکی که پشت سرشان بود، روحش از بدن خارج شد. که وحشت زده 
ھایش را پاک کرد و ھمسر شھیدش را  اش زد و اشک سلطان آخرین بوسه را به پیشانی

ھمراه طبیب و دو کنیزک تنھا گذاشت تا او را آماده کنند. او از خیمه خارج شد و 
 سوار بر اسبش به میدان جنگ رفت. 

سان آتش در میان  هات ملکه گلنار در میان مسلمانان منتشر شده بود و بخبر وف
ھیزم خشک انتشار یافت و باعث تأسف و خشمشان گشته بود. ھمچنین شایعه شده 
بود که سلطان ملکه را به اردوگاه برده و امیر پیپرس را جانشینش قرار داده است، اما 

گی فریاد زدند: الله اکبر! دلاوری و گشته ھمھش بازوقتی او را دیدند که به جایگا
شجاعت ملکه گلنار برایشان الگو شده و آنان را متوجه سستی و ضعفشان در برابر 

 ور شد و شجاعانه جنگیدند.  دشمن نمود، پس آتش حماسه در آنان شعله
پس از خوشحالی از غیاب سلطان و گمان بسیاری از آنان بر کشته  –ھا  وقتی مغول

ای مواجه شدند بیش از پیش برانگیخته گشتند و تا پای جان  ین صحنهبا چن –شدنش 
حمله کردند، به این ترتیب سمت راست سپاه اسلام که تحت فرماندھی امیر بھادر بود، 

سان خط کجی شده بود که سمت چپ لشکر  هپریشان شد تا آنجا که صف مسلمانان ب
ایش گردید و قلب سپاه اش و سمت راست لشکر انتھ به فرماندھی پیپرس مقدمه

ھا گشت. آنان فھمیده بودند که سلطان در قلب  خوش حملات سھمگین مغول دست
قدر آنجا را تحت فشار قرار دادند  سپاه است، پس جھت عبور به آنجا حمله کرده و آن

موازی شود، بدین ترتیب که اندکی به عقب برگشت و نزدیک بود که با سمت راست 
 ی منفرجه شده بود.  خط شکسته با زاویه صف مسلمانان شبیه یک

روی کرد و کلاه خودش را در آورد  ، سلطان اندکی به سمت جلو پیشدر این ھنگام
و بر زمین انداخت و با صدایی بلند سه بار فریاد زد: وا اسلاما! و سپس خود و 

ای صادقانه را در پیش گرفتند. این صدا در گوشه و کنار میدان  اطرافیانش حمله
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پیچید و به گوش بسیاری از لشکریان رسید و آنان نیز ھمراه او این جمله را تکرار 
خاطر تراکم  آنجا که سمت راست قوت گرفت و به کردند و با شدت حمله ور شدند، تا

ی مسلمانان داشتند به آرامی به جلو حرکت  جنگ جویان مغول که سعی در محاصره
  کرد. می

ھا را دید که قھرمانانه ضربات شمشیرش را فرود  لی مغو سلطان، کتبغا فرمانده
کرد، گویی منتظر  با آن عوض می شد، اسب دیگری را ھرگاه اسبش ھلاک میآورد و  می

 فرصتی است تا بعضی از پیشگامانش را جھت رسیدن به سلطان عبور دھد. 
ی  مهرغم ھ نمود و علی امیر پیپرس یارانش را به نبرد تشویق می ،در آن گیر و دار

داد، تو گویی که سربازان به زنجیری کشیده  نشینی را به آنان نمی ی عقب فشارھا اجازه
ھای بلند و استوار پایداری  سان کوه هاند که دو سرش در دستان اوست، آنان ب شده

کردند و کشتار در میان آنان و دشمنان افزایش یافت، تا آنجا که سم اسبان از روی 
کرد. امیر پیپرس خود را به جلوی صف  و دشمن عبور میھای خودی  اجساد کشته

کرد، سپس به  توانست با سربازان دلاور دشمن مبارزه می انداخت و تا آنجا که می می
راند، سپس شتابان از  گشت و از پشت آنان را یک پارچه به جلو می میان یارانش باز می
 .رساند و...  دیگر میی  ی منطقه نمود و خود را به مقدمه میمیان صفوف عبور 

بیند، از  کرد، گویی که با ھزار چشم می با این وجود او کاملا احتیاط می
زمان افراد شجاع و دلیر  شد و ھم یا ضعف یارانش غافل نمی ترین حرکت دشمن کوچک

کرد و با ضرباتی که گاھی او و  ترین آنان را انتخاب می دشمن را زیر نظر داشت و قوی
کرد و اسب با  را قطع مینمود! چه بسا که سر  کرد او را غافلگیر می اسبش را تکه می

ھا این کار را به یکی از  پرید! خیلی وقت سر سوار به این طرف و آن طرف می ی بی تنه
 گفت: بقیه را رھا کن، این سوار را بکش.  سپرد و به او می افراد شجاع و جسورش می

تقویت سمت چپش پرداخت و سمت دشمن به  ،خاطر شجاعت و قدرت پیپرس به
ھمه به سمت سمت چپ که چنین اوضاع و احوالی داشت،  راستش ضعیف شد و

ی قدرت سمت چپ  ھجوم بردند. پیپرس از این نکته غافل نماند که دشمن با ملاحظه
نشینی و انتشار در غرب را صادر کرد و  مسلمانان به سمت راستش دستور عقب

ی آنان  محاصرهلمانان به ھجومش ادامه دھد تا در ھدفش این بود که سمت چپ مس
ی آنان را خنثی کرد و  قرار گیرد. او نیز با فرمان انتشار سربازانش در غرب این نقشه

کرد تا ببیند که اوضاع سمت راست و قلب سپاه  آھسته و با احتیاط به جلو حرکت می
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را شنید و قلب لک مظفر که صدای فریاد واسلاما! م مسلمانان به چه صورت است تا این
برد. او با ھوش و  رود و بر صفوف دشمن یورش می باکانه به جلو می سپاه را دید که بی

ھا را محاصره کرده و از قلب  خواھد سمت چپ مغول ذکاوتش فھمید که سلطان می
تازد و صفوفشان را در  ای از قلب سپاه می نیمه جدا کند، چرا که او را دید که به سپاه
پاه ی سمت راست و قلب س را جھت محاصرهشکند، در این ھنگام فرصت  یمھم 

ی دیگر قلب لشکر مسلمانان  ھا مناسب دید تا آنان را میان سمت چپ و نیمه مغول
محاصره کند. پس به افرادش دستور داد که پیشروی را کند کنند تا دشمن به جلو 

ی  ورت ھلالی که گوشهھجوم بیاورد، سپس در غرب منتشر شده و پس از آن به ص
گردد پیشروی کنند تا با این کار  اش به صورت خط کجی که به غرب منتھی می شمالی

لی درآمده بودند مسیر گردش را بر دشمن ببندند، سپس به افرادی که به صورت ھلا
کم دشمن را تحت فشار قرار دھند و از آن پس میدان تاخت و تاز  فرمان داد که کم

 شد.  تر می دشمن تنگ و تنگ
ای سرخ و موھایی پریشان  ملک مظفر تا سرحد مرگ با سری برھنه و چھره

شد و  ای آتش شده بود که دود سیاھی از آن بلند می جنگید. او تبدیل به پاره می
زد،  گذاشت و به چپ و راست شمشیر می صفوف را یکی پس از دیگری پشت سر می

بید و اولی را به سوی دشمن پرتاب طل شد شمشیر دیگری می میھرگاه شمشیرش کج 
کشید: الله اکبر.  زد، فریاد می کرد و ھر وقت یکی از دلاوران دشمن را بر زمین می می

ر آن ممکن است دانست که ھر لحظه ممکن است شھید شود و ھ او بدون شک می
کفی او بر افراد مخلصش سخت آمد، پس احتیاطی و جان بر  زخمی گردد. این بی

ر بلای تا آنجا که توان دارند خود را سپ باک تصمیم گرفتند که دلیران بی ای از عده
سطان بکنند. آنان نیز به صورت نیم دایره گرد سلطان حلقه زدند و با ھرگامی که او به 

رفتند و جسورانه و تا سرحد مرگ پا به پای او  ه جلو میبداشت، آنان نیز  جلو بر می
چون راھی برای رعایت احتیاط و  ان کشته شدند؛نآی زیادی از  جنگیدند و عده می

 حذر نداشتند. 
ای شد که به سمتش پرتاب شده بود، پس افسار  ی نیزه سلطان متوجه ،در این اثنا

ی اسب اصابت کرد،  و اسب روی دو پایش ایستاد و نیزه به سینهاسبش را کشید 
ای دوست  راه خدا سلطان از روی اسب فرود آمد و دستی به یالش کشید و گفت: در

کشید: برایم اسب بیاورید! ھمچنان با پای  که فریاد می عزیز و گرامی! سلطان درحالی
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اما سلطان نپذیرفت  ،کرد، یکی از یارانش خواست از اسبش پیاده شود پیاده مبارزه می
توانم در چنین وضعیتی مانع خدمت تو به  و به او گفت: سر جایت بمان، من نمی

 . مسلمانان شوم
که اسب نجیبی را برایش آوردند و او سوار  جنگید تا این او ھمچنان با پای پیاده می

ی بیشتر لشکرش در میان قلب سپاه دشمن و سمت چپش نفوذ  بر اسب شد و با نیمه
ی سمت  کرد. او شخصی را جھت اطلاع امیر بھادر از تصمیم وی مبنی بر محاصره

افرادش دستور داد که به طرف شرق و در  چپ دشمن نزدش فرستاد. امیر بھادر به
 سمت شمال پراکنده شوند. 

ای که در میان صفوف دشمن  ی فاصله ملک مظفر ھمچنان یارانش را به توسعه
ی بزرگی میان سمت چپ و سایر  نمود تا بدین وسیله فاصله ایجاد کرده بود، تشویق می

ن اسلام این فاصله ی سربازا سپاه دشمن ایجاد کند. چیزی نگذشت که با حمله
ویژه در  فاصله از ھمه جا شدیدتر بود، به تر شد و نبرد در دو طرف این تر و وسیع وسیع

کرد و با شمشیرش  سان سگی ھار پارس می هآنجا که کتبغا ب ؛قلب سپاه دشمن
جنگید و مردان مخلصش سپرش در مقابل ضربات شده بودند و در مقابل و اطراف  می

ھای قلب سپاه در  مظفر نیز میان شکاف و سایر قسمتادند. ملک افت او به زمین می
که کتبغا او را دید و با تعدادی از دلاورانش جلو آمد و  حرکت و رفت و آمد بود تا این

رو شود، در این ھنگام  ابد. ملک مظفر خواست تا با او روبهخواست به شکاف نفوذ ی می
کارش ممانعت کنند، ولی سلطان به آنان یارانش به خاطر دلسوزی خواستند تا از این 

 خواھم با دستان خودم او را بکشم!  کشد! می گفت: رھایم کنید، کسی جز من او را نمی
سلطان را بگیرند یکی از قھرمانان که نامش امیر جمال  یوقتی آنان نتوانستند جلو

کافی داوطلب شد. او متوجه ش –جنگید  که در کنار سلطان می –الدین آقوش شمسی 
ی مغول به آنجا یورش برد و خطاب به سلطان  گشت، پس برای رسیدن به فرمانده

فریادزد: سرورم! من دست توأم، دشمن خدا را با دست تو کشتم! او شمشیرش را بر 
گر فرود آورد و دستش را قطع نمود، کتبغا نیز با دست دیگرش به او  ی آن طغیان شانه

اش را  آن ھنگام نیزه زمین انداخت، اما امیر آقوش در ضربه زد و او را از روی اسبش به
که  گر نیز درحالی یانغروی اسبش افتاد، طدر گردن او فرو کرده بود و وقتی از 

بود به زمین افتاد. امیر آقوش ی آن در دست آقوش  نیزه در حلقش و دستهسر
ان و داد، تکبیر گفت. پس سلط که شمشیرھای دشمن او را ھدف قرار می درحالی
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صدا  تند که کتبغا مرده است و ھمگی یکاطرافیانش نیز تکبیر گفتند و مسلمانان دانس
آرامی و ھا مملو از ترس و وحشت شد و نا لای که قلب مغو تکبیر گفتند، به گونه

کم  شان را فرا گرفت و کم نظمی صفوف ؛ اضطراب و بیشان افزایش یافت پریشانی
 ھای سمت ن به سربازان اطراف این فاصله و صفسلطا بنابرایننشینی کردند.  عقب

ی سربازان قلب  دشمن را محاصره کنند و بقیه  راست سپاه دستور داد که سمت چپ
ی کسانی  مسلمانان را جھت محاصره  ور شدند تا سمت چپ ن فاصله حملهسپاه به ای

ھمین به  ؛که نتوانستند از قلب سپاه دشمن و سمت راست آن فرار کنند، یاری دھند
سپاه دشمن در این دو دایره محاصره شدند و ھیچ راه فراری نداشتند، خاطر بیشتر 

ھای شمشیر و نیزه آنان را کشتند، تا  پس مسلمانان آنان را از پای درآوردند و با ضربه
ی آنان شد و تعداد کمی از  ھای تکه پاره ھا و بدن آنجا که میدان نبرد مملو از جثه

ی  پاه بودند توانسته بودند فرار کنند، گروھی دیگر نیز به تپهکه در عقب س  کسانی
آوردند و  مجاور محل نبرد پناه بردند و بارانی از تیر و نیزه را بر سر مسلمانان فرود می

مسلمانان به آنان حمله  .ند، به جنگ ادامه دادندخور دانستند شکست می که می با این
آنان توسط انبوه تیرھای  که افراد زیادی از ینکردند و از تپه بالا رفتند و پس از ا

 رفت، کشته شد، آنان را تار و مار کردند.  که به ندرت به خطا می ھا مغول
ی مسلمانان از شادی و بشارت این پیروزی که خداوند به  جنگ تمام شد و چھره

ندترین ایشان ارزانی داشته بود و نیز به دست آوردن غنایم حاصله از قتل و غارت ثروتم
گ بود که در درخشید. این غنیمتی بسیار بزر ھا، می ھا توسط مغول شھرھا و سرزمین

 نظیر بود.  ھای آن دوران بی جنگ
و جای آورد  ه نعمت را به درگاه پروردگارش بهی شکر این ھم ملک مظفر سجده

ھایش تمام ریشش را خیس کرده بود  که اشک اش را طولانی کرد، سپس درحالی سجده
ش را تمام کرد و سلام داد، سپس سوار بر اسبش شد و زآورد و نماز سجده برا سر

گونه مورد خطاب قرار داد: ای مسلمانان! زبانم از تشکر شما عاجز و  سپاھیانش را این
تواند پاداش شایسته را به شما بدھد، شما  ناتوان است و فقط خداوند است که می

ی کم شما را بر تعداد زیاد دشمنانتان پیروز  صادقانه در راه خدا جنگیدید، پس عده
 فرماید:  گردانید. خداوند متعال می

واْ ﴿ َ ٱإنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  �َّ
َ
 ]٧[محمد:  ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَُ�ثبَّتِۡ أ
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و  کند یم یاری(الله) شما را  ید،کن یاری) الله را ین! اگر (دیدا آورده یمانا که یکسان یا«
 .»دارد یت و) استوار مرا (ثاب یتانھا گام

ِۗ ٱَ�م مِّن فئَِةٖ قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِةٗ كَثَِ�ةَۢ �إِذِۡنِ ﴿ ُ ٱوَ  �َّ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  ]٢٤٩[البقرة: ﴾ل�َّ

چه بسا گروه کوچکی که به فرمان الله بر گروھی بسیار پیروز شدند و الله با بردباران «
 .»است

و ولی خداوند را سپاس گویید و در برابر قدرت مبادا به این کارتان مغرور شوید، 
دانید، شاید  که او قدرتمند متین است، شما چه میجلالش خاضع و فروتن باشید؛ چرا

ای که به دشمن یورش بردید و در این روز  تان بر منبرھا در آن لحظه دعاھای برادران
تیر شما بر دشمن  ھای شمشیر، نیزه و بزرگ جمعه و در این ماه مبارک رمضان از ضربه

کارسازتر بوده است و بدانید که ھنوز جھاد تمام نشده است، بلکه تازه شروع شده و 
خداوند و رسولش زمانی از شما راضی و خشنود خواھند بود که دشمنانش را از سایر 

ھای اسلام برانید و آن روز است که مؤمنان از نصرت و یاری خداوند شادمان  سرزمین
خبر شد درود و ھایشان با از ایمان و خیر قلبتان که خداوند  ه برادرانشوند، پس ب می

برایشان برگزید و پیروزی و بقا را برای خداوند شھادت و بھشت را  ؛رحمت بفرستید
شما انتخاب کرد تا در راه او جھاد کنید که آنچه در نزد خداست بھتر و ماندگارتر 

که او به عھد و پیمان خویش با خدا  د و سلام بفرستیدروھمچنین بر ملکه د .است
 ترجیح داد!  ،قطز بود ،اش صادق بود و آنچه نزد اوست را بر آنچه نزد بنده

ترل نماید و گریست و صدای گریه و شیونش ت خود را کناینجا بود که دیگر نتوانس
ی مسلمانان با صدای بلند گریستند و گفتند: خدا او را بیامرزد!  بالا گرفت، پس ھمه

 دا او را رحمت کناد! خ
 سپس سلطان این آیات را تلاوت نمود: 

ِينَ ٱوََ� َ�ۡسََ�َّ ﴿ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ِ ٱقتُلِوُا حۡيَاءٌٓ عِندَ رَّ�هِِمۡ يرُۡزقَوُنَ  �َّ
َ
ۚ بلَۡ أ مَۡ�تَٰۢ�

َ
 ١٦٩أ

ُ ٱفَرحَِِ� بمَِآ ءَاتٮَهُٰمُ  ِ  ۦمِن فضَۡلهِِ  �َّ ونَ ب ِينَ ٱوَ�سَۡتَبِۡ�ُ َّ�  َّ�
َ
ْ بهِِم مِّنۡ خَلۡفهِِمۡ � لمَۡ يلَۡحَقُوا

 ]١٧٠-١٦٩[آل عمران:  ﴾١٧٠خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 

اند، نزد  اند؛ مرده مپندار، بلکه زنده را که در راه الله کشته شده یو ھرگز کسان«
است،  داده شانی. به آنچه الله از فضل و کرم خود به اشوند یداده م یپروردگارشان روز

ھاست و  بر آن یمیخوش وقتند، که نه ب اند، یوستهھا نپ ھنوز به آن که یشادمانند، و به کسان
 .»شوند یم ھگیننه اندو



 

 

 فصل پانزدهم 

ھا  ی اسیران مسلمانی که به مغول پس از جنگ، ملک مظفر شروع کرد به محاکمه
ارزه با مسلمانان آمده بودند. ھمراه دشمنان اسلام برای مب »شام«پیوسته بودند و از 

آمدند، او نام، نام پدر، نام شھر، شغل و وضعیت اقتصادیشان را  آنان یکی یکی نزد او می
شد، اگر از جوابش  ھا جویا می پرسید، سپس نظرش را در مورد مغول از ھر کدام می

گاھی نسبت به ا شد که ھیچ بھانه متوجه می ین مسأله ای از قبیل اجبار، اکراه یا عدم آ
داد تا او را گردن بزنند و در غیر این صورت زشتی کارش را  در میان نبوده، دستور می

ش که ھمان ا که او را از حکم اصلی داد و پس از این برایش روشن نموده و او را توبه می
ساخت او را به لشکرش  قتل است و بخشش وی جھت انجام کارھای خیر، مطلع می

 کرد.  می لحقم
ھا پیوسته بود و ھمراه آنان با  ان اسیران، پادشاھی از آل ایوب بود که به مغولدر می

که  تور داد او را بیاورند، او را درحالیمسلمانان سرسختانه جنگیده بود، سلطان دس
سلطان برای مجازات خیانت و فسقش او را  .دست و پایش در غل و زنجیر بود، آوردند

د برای دیگر پادشاھانی که با دشمنان امت و دین با دستان خود کشت تا عبرتی باش
 کنند.  ھمکاری و دست به یکی می

ای حاوی  به راه افتاد، در آنجا نامه» طبریه«سپس ملک مظفر با سپاھیان به سمت 
ی دیدارشان جھت اجرای عدل و عدالت  خبر پیروزی اسلام و نابودی دشمن و وعده

پادشاھان و امیران توسط خودشان برای  شخصی از میاندر میانشان و نیز انتخاب 
نشستن بر تخت، برایشان فرستاد و به آنان دستور داد که یاران و طرفداران دمشقی 

 ھا را دستگیر کنند تا او خود به آنجا برود و آنان را محاکمه نماید.  مغول
ی  زعیم که در حومه ، ابنی دیگری را به ھمین مضمون به سرور اولش او نامه

 ،زعیم اخبار قطز را از زمانی که ھمراه خادمش مخفی شده بود، فرستاد. ابن» دمشق«
شد و ھر از گاھی با او مکاتبه  را ترک گفته بودند، جویا می» دمشق«حاج علی فراش، 

که قطز بر تخت سلطنت  نمود تا این کرد و او را به تحقق بشارت نبوی تشویق می می
ی نوشته و در آخر چنین امضا کرده بود: گریست ای برای تبریک به و نشست و او نامه

 قطز را والی و سرپرست بندگان مسلمانش قرار داد.  ،اش و گفت: خدا را شکر که بنده
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» دمشق«کرد و او را از اوضاع و احوال  زعیم پس از آن ھمچنان با او مکاتبه می ابن
ھا  دوستی با مغول گیری آنان در دشمنی و ھان، امیران و فرماندھانش و موضعو پادشا

و پاکسازی » شام«نمود و سلطان نیز در حمله به سرزمین  برای سلطان توصیف می
 ھا کمک گرفت.  ھا از این نامه آنجا از لوث مغول

ھای  چیزی نگذشت که ملک مظفر در آخرین روز ماه مبارک رمضان به دروازه
دار یوست و سلطان از دیزعیم نیز به او پ رسید، در آنجا خیمه زد، آقای ابن» دمشق«

شان  که اشک از چشمان ی او بسیار شادمان شد. آنان مدت طولانی درحالی دوباره
و فقرا و جا عید گرفت  کشیدند. سلطان در ھمان  ری شده بود، یکدیگر را در آغوش جا

ز عید زعیم پیشنھاد نمود و او نیز نما ی مجاور را نیز غذا داد و به ابنبیچارگان روستاھا
پا داشت و ھر دویشان از صمیم قلب آرزو داشتند که ای  طر را در میان سربازان بهف

 داد.  داشت تا برای مردم امامت می کاش شیخ ابن عبدالسلام در آن روز حضور می
حال شدند و شھر ودش بسیار خوشاز ور» دمشق«شد، اھالی » دمشق«سلطان وارد 

بال نمودند و جلوی پایش گل و ریحان ین بستند و با طبل و پرچم از او استقذرا آ
اولین کاری  ،»دمشق«فرود آمد. پس از ورود به » دمشق«ی  که در قلعه پاشیدند تا این

که سلطان انجام داد، فرستادن سپاھی بزرگ به فرماندھی امیر پیپرس برای راندن 
ت و با دژ شان پرداخت و تعداد زیادی از آنان را کش ھا بود، او به تعقیب فراریان مغول
که آنان را نابود کرد و پس از کشتار و اسارت  جنگید تا این» حمص«بزرگشان در 

را به تصرف خویش درآورد. سایر بازماندگان نیز از راه ساحل » حمص«انبوھی از آنان، 
در نبرد.  شان جان سالم به کس از دست ربودند و ھیچ ما مردم آنان را میفرار کردند، ا

» حلب«زیرا پس از آن از  بود؛» شام«ھا در سرزمین  کار مغولایان پ» حمص«ی  واقعه
ی مال و ثروتی که ھمراه داشتند رھا کردند و برای  گریختند، ھمه» شام«و دیگر نقاط 

 شان گریختند.  نجات جانشان به سرزمین
به ھولاکو که در  ،کتبغا ،ی آنان وقتی اخبار شکست سپاه و کشته شدن فرمانده

یک از  ؛ چون پیش از این ھیچس بود، رسید این امر بر او سخت آمدسرزمین فار
شان را که  کار و فرزندان سپاھیانش شکست نخورده بود و تا زمانی که پادشاھان خیانت

پس آنان به دست کسی که او را  .خشمش فروکش نکرد ،نکشتبه او پیوسته بودند 
شان رسیدند، البته جز یک  خیانتشان یاری داده بودند به سزای  علیه برادران مسلمان

نفر که ھمسر ھولاکو عاشقش شده بود و شفاعت وی را نزد شوھرش نمود و او 
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از  اش مدیون زن کافری بود! آن یاغی مغول ھمان روز ھمراه سربازانی که زندگی
کرد به  که لعنت خدا و مسلمانان آنان را بدرقه می سپاھش باقی مانده بودند و درحالی

 زگشت. کشورش با



 

 

 فصل شانزدهم 

ی نگو واحبیبتاه! (وای عزیزم!) بگو واسلاماه! (وای  ملک مظفر با شنیدن جمله
اسلامم!) توانسته بود تا آن لحظه غم و اندوھش را بر ھمسر شھیدش باز دارد، تا زمانی 

ھایش را نگه داشت و سوز غم و  اشک ،کرد را تھدید می» شام«که خطر مغول سرزمین 
شان،  ی مغول به سرزمین و فرار بقیه» حمص«ی  کتمان کرد و پس از واقعه اندوھش را
اتخاذ نمود و زمام امور را » شام«ھا رفع شد و تدابیر لازم را برای سرزمین  خطر مغول

پای او  ، آنان را برگزید سپرد؛ کسانی که پابهبه دست پادشاھان و امیرانی که خود
ی کافی جھت انجام وظایفی  ساس کرد که به اندازهجنگیدند یا توبه کرده بودند. او اح

که خداوند بر او فرض نموده، بر مصیبت از دست دادن ھمسرش، صبر نموده است تا 
اینکه غم و اندوه بر انجام ھرچه بھتر این امر که انجام آن را با خدای خویش عھد بسته 

و اکنون با از دست دادن بود، تأثیر نگذارد. او به خود بازگشت و به مصیبتش اندیشید. ا
پس غم و اندوھی که در  اش را نیز از دست داده بود. زندگیبخش  تسلیگلنار، تنھا 

چون دیگر یارای غلبه بر آن را نداشت و از  ده بود، تازه شد؛درون حبس و پنھان کر
ھایش زخمی  تحمل آن عاجز مانده بود، پس آنچنان اشک از چشمانش ریخت که پلک

رابرش د، دنیا جلو چشمانش تیره و تار گشت، زمین با آن ھمه وسعت در بو آزرده گردی
طور او را خیمه  خاطر آورد که چه سپردن گلنار را به  تنگ و کوچک شد و لحظات جان

لحظات سخت و دشوار که سپاھیان طور آن جملات را بر زبان آورد و در آن  برد و چه
شان شد و به یاد آورد که  د پیروزی و نصرتبا آن مواجه بودند، آن را تکرار کرد و کلی

مردم از بازگشت او را ھمراھی نخواھد کرد و در خوشحالی » مصر«گلنار در بازگشت به 
ی و نواختن طبل و بالا بردن پرچم و ریختن پا داشتن جشن و پایکوبپیروزمندانه و بر

مونسی به  گل و ریحان در مسیرش با او شریک نخواھد بود و او بدون ھیچ ھمدم و
ی جبل خواھد رفت و دوباره مشغول به دوش کشیدن بار مسؤولیت حکومت و  قلعه

رگردانی میان و س و غمّ  تدابیر دولت خواھد شد و آیا حکومت چیزی جز نیرنگ، ھمّ 
با وجود ضعف  –کاران چیز دیگری ھم دارد؟ او چگونه امروز  حسادت حسودان و طمع

یری از سرکشی امیران ممالیک، شیفتگی به اختلاف گیارای جلو –نیرو و سستی اراده 
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و دشمنی بر سر جاه و مقام را دارد؟ آیا زمام امور کشور را به آنان بازگرداند تا به اوضاع 
پیشین که مملو از فساد و آشفتگی و اضطراب بود، بازگردد، دستشان بر اموال امت و 

انند و غافل از مصالح کشور به خیرات و برکات کشور دراز شود و آن را به نابودی بکش
رھایی که آن را تھدید دازند و نسبت به خطمع کردن طلا، نقره و جواھرات بپرج

ھا ھم بدتر باشد،  از مغولای دیگر که شاید  تا آنجا که فاجعه اھمیت باشند کند، بی می
ھا  میلی و اجبار با او به جنگ مغول شود؟ او دیده بود که چگونه با بیگیرش  گریبان

و نیز ھر بار شاھد  ی آنان با نرمی و شدت معالجهفایده بودن  مدند، البته پس از بیآ
سرکشی، عدم ھمکاری و تعاون آنان بود که اگر خداوند با پشتیبانی و حمایتش او را بر 

رترین ترین و پربا ھا و ناامید کردن حماسی ترین اراده برای رد قوی کرد، آنان غالب نمی
 ی بود. ھا ھم کاف نفس

ھای این راه را برایش آسان و  او در دنیا تنھا یک امید داشت که تمام خستگی
نمود، اکنون آن امید  ھای مسیرش را ھموار می ی سختی کرد و ھمه راحت می

ھا با او شریک  کجاست؟ او برای ھمیشه ناپدید شد. کجاست گلناری که در غم و غصه
امیدی را از او دور ساخته و اید، یأس و نادھایش را بز مھربانش شکایتشود، با دست 

امید و آرزو را در قلبش زنده کند و میل به زندگی و مجد را در دلش بیفروزد؟ این 
ھا  ه او را زیر نظر داشت و شبزندگی بدون گلنار چه لذتی دارد؟ او بدون آن چشمی ک

؟ کجاست آن ماند، دیگر برای چه در پی مجد و بزرگواری باشد خاطرش بیدار می به
ھا کشته شده بودند، بود؟  اش که توسط مغول ی خانواده گلناری که تنھا شاھد بقیه

قدر دنیا برای  ھا گرفت، اما به چه قیمتی؟ چه ولاکنون او انتقام آنان و اسلام را از مغ
بیند و  اش را می ی واقعی افراد احساساتی پست و حقیر است و برای کسی که چھره

خورد، آسان است؟ خداوند دنیا را به  اش را نمی ھای فانی و نعمت فریب زرق و برق
 اش زیانی را به ھمراه دارد. ای مقدر ساخته است که ھر کمالش نقصان و ھر فایده گونه

ی  اندوه فراوان بر آن نفس نیرومند طغیان کرد و آن را سست و ضعیف، آن اراده
و بال و آن نظر صائب و پسندیده را پس  پر آھنین را درمانده، آن ھمت بلند پرواز را بی

ی  ملک مظفر دیگر امیدی به زندگی نداشت و سایه. کردخرد نابود و از آن ھمه قدرت 
توانست  پنداشت. دوست داشت می زندگی را سنگین و مدتش را بسیار طولانی می

 ی شھیدش در آن جایگاه راستین، ش را در کنار محبوبها ی زندگی روزھای باقیمانده
 ی نیرومند سپری کند. ینزد فرمانروا
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از اسلام حمایت و » عین جالوت«ی  ھا را شکست داد، در واقعه اما کسی که مغول
، »یرموک«، »قادسیه«، »احد«، »بدر«پشتیبانی نمود و آن را به وقایع بزرگ دیگر مثل 

ست و از کرد از یاد نبرده بود که اگر او از حکومت متنفر ااضافه » فارسکو«و » حطین«
زندگی به تنگ آمده است به اسلام و مسلمانان بنگرد و از میانشان مردی نیرومند را 

شان را نزد خدا به او واگذار  اش بگذارد و بار مسؤولیت برگزیند و حکومت را به عھده
نماید. پس روزھا گذشت و او در میان پادشاھان و امیران پیرامونش به جستجو 

گرش در جھاد با  وست قدیمی، دشمن سرسخت و یارید پرداخت و کسی جز ھمان
ی  با وجود ھمه –ھا چشمش را نگرفت، آری، امیر رکن الدین پیپرس. سلطان او را  مغول

تر و تواناتر  ه مناسبمدر این امر از ھ –مکر، نیرنگ و دشمنی بر سر ریاست و حکومت 
حشان است، بقای دید و او را جھت سوق دادن مردم، وا داشتن به آنچه مورد صلا
 بنابراینتر دانست،  قدرت و عزتشان و نگه داشتن ھیبت اسلام در دل دشمنان شایسته

، پایتخت، پناھگاه »مصر«گیری کند و تخت سلطنت  تصمیم گرفت که از حکومت کناره
 و مظھر قدرت مسلمانان در آن زمان را به او واگذار نماید. 

ه، شورش و خاطر ترس از فتن نیز به و» مصر«ولی صلاح دید که تا بازگشت به 
ویژه  موضوع را از مردم مخفی بدارد، بهخاطر این مسأله، این  اختلاف میان امیران به

ھا که به علت روابط خشداشی و دوستی و نیز انتساب به یک استاد، که ھمان  معزی
لک کس دیگری نزد متر از ھر خود را سزاوارتر و مقدمملک معز عزالدین ایبک بود، 

ھایی  صالحیه در زمینخاطر ترجیح دادن امیران  دانستد. آنان سلطان را به ظفر میم
به آنان بخشیده بود، سرزنش کرده بودند و گمان بردند که در » شام«که در سرزمین 

شان نزد  ی حق پایمان شده این مورد به آنان ظلم کرده است. آنان در رابطه با مطالبه
وی آوردن به اعمال قدرت در اجبار وی به این کار با یکدیگر سلطان و در صورت لزوم، ر

ھا به طرفداری از سلطان برخیزند و او را یاری  گفتگو کردند، اما ترسیدند که صالحی
 تفکر در این موضوع را به زمان مناسبی موکول کردند.  بنابراینکنند، 

و سلطان نیز به ه و توابع آن را از سلطان درخواست کرد» حلب«امیر پیپرس امارت 
اما وقتی تصمیم گرفت که حکومت را به او بسپارد و او را به عنوان  او وعده داده بود،

جانشین خویش بر تخت سلطنت بنشاند دیگر لزومی برای وفا به این عھد ندید، پس 
 داد. » شام«را به یکی از پادشاھان » حلب«نیابت 
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سلطان به شدت خشمگین شد و  وقتی امیر پیپرس از این خبر مطلع شد از دست
خاطر شجاعت و دلاوری وی در  سلطان بهاش را به دل گرفت و یقین پیدا کرد که  کینه

کند  ترین نقاط کشور، نسبت به او حسادت می دستھا و تعقیبشان تا دور نگ با مغولج
و از رقابت وی در حکومت و پشتیبانی مردم از او به وحشت افتاده است، پس به این 

اش را بر او و  خواھد به او ظلم کرده و او را خوار و ذلیل کند و قدرت و سلطه له میوسی
به او نشان  -» شام«پس از تسلیم پادشاھان و به دست گرفتن سرزمین  –طرفدارانش 

 دھد. 
که او با درخواست  یندو عامل باعث تقویت این حدس و گمان پیپرس شد: یکی ا

خواست در آنجا اعلان  با سلطان را داشت و میواقعا قصد رقابت » حلب«نیابت 
ای برای  تصرف دیگر شھرھا از آن به عنوان وسیلهی  استقلال نماید و سپس به وسیله

تحت تسلط و نفوذ او قرار » شام«ی  ھایش استفاده کند و وقتی که ھمه اشباع خواسته
او امارت  د.با سلطان به رقابت برخیز» مصر«تواند بر سر تخت سلطنت  گرفت، می

خاطر دور بودن از مرکز سلطنت و  ھدف انتخاب نکرده بود، آن را به را بی» حلب«
مناسب بودن آن جھت شورش برگزیده بود. دوم اینکه او نقش خود را در شوراندن 

، ھنگامی که سلطان دستور پرداخت اموالشان به بیت المال را صادر »مصر«امیران در 
د. او گمان کرده بود که سلطان این کارش را بخشیده و به نموده بود، از یاد نبرده بو

خاطر نیاز، او را در کنارش نگه داشته است، ولی اکنون که احتیاجی به او ندارد، او را 
  نماید تا در آینده کسی دست به چنین کارھایی نزند. به خاطر گناھان گذشته مجازات می

د. او از قصد و نیت سلطان بواین چیزی بود که در قلب پیپرس قرار گرفته 
چون معتقد بود  خواست او را از تصمیمش مطلع سازد؛ اطلاع بود و سلطان نیز نمی بی

کند و  میافشاء تواند این راز را نگه دارد و بالاخره آن را برای دوستانش  که پیپرس نمی
  افتد. بدین ترتیب این خبر منتشر شده و اختلافاتی که نباید رخ دھد، اتفاق می

آنچه گذشت تنھا نظر پیپرس نبود، بلکه یارانش، از امیران صالحیه گرفته تا 
ی  شان نیز در ایجاد چنین گمانی به او کمک کردند و کینه ممالیک و طرفداران

توانست کاری بکند  بودی او نمی سلطان را به دلش انداختند و به او گفتند: اگر تو نمی
تحت تسلط اوست و » شام«اکنون سرزمین ھا را نداشت.  و توانایی شکست مغول

ھایش را بدون ھیچ وعده یا قراردادی میان پادشاھان و امیرانی که کمتر از تو  استان
اند، تقسیم  ندادهای، انجام  ای از آنچه تو انجام داده ی گوشه اند و به اندازه خدمت کرده
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تو از او درخواست  ترین نقاط شام، که دستو از سپردن امارت یک شھر در دور کند می
مھری بیشتر از  ورزد؟! آیا ذلت و بی تو دریغ می کرده بودی و او به تو وعده داده بود، بر

» شام«آید، فریب املاکی که در  خواھی؟ ھرچه بر سر تو بیاید بر سر ما ھم می این می
تواند خواسته ما را تا مدتی ساکت کند تا ب به ما داده را نخور، چون او با این کارش می

ی این املاک را از ما پس گرفته و به صاحبانش باز  سرت را زیر آب بکند، آن وقت ھمه
 گرداند.  می

خاطر  ود، نزد ملک مظفر آمد و او را بهکه خشمش را کتمان کرده ب پیپرس درحالی
ھا و  به پادشاھی که در جنگ با مغول» حلب«اش و بخشیدن  عمل نکردن به وعده

 ی یک دھمش زحمت نکشیده بود، سرزنش نمود.  ر به اندازهراندن آنان از کشو
کنم و  سلطان به او گفت: پیپرس! من شجاعت تو را در جنگ با دشمن انکار نمی

ترسم که اگر تو را  ورزم، ولی می پس از این کارت از ھیچ چیزی نسبت به تو دریغ نمی
ستقلال نمایی و در دور دست فریب بخوری و اعلان امنصوب نمایم، در آن » حلب«بر 

ھا به خود بر آیی و به این ترتیب وحدت مسلمانان را از  ی سرزمین صدد انضمام بقیه
 دانم!  ام ای پیپرس! پس اھداف و نوایای تو را می بین ببری، من تو را آزموده

داشت، برداشته بود پیپرس نگران و آشفته شد، چون سلطان پرده از آنچه در سینه 
اش را بروز نداد و  خبر است، ولی نگرانی و پریشانیآنچه در سر دارد با از و تصریح نمود

 خورم که اعلان استقلال نکنم و علیه تو نشورم.  به سلطان گفت: برایت قسم می
قسمت را با من کنی تا  سلطان گفت: نفس تو اماره به سوء است و راھی پیدا می

 بشکنی. 
را به من ندھی پس چرا آن را » حلب« خواستی امارت پیپرس با تندی گفت: اگر می

 به من وعده دادی؟ 
سلطان پاسخ داد: وقتی به تو وعده دادم که مصلحت مسلمانان را بر آن دیدم و 

 دھم.  ترسم مسلمانان پراکنده شوند آن را به تو نمی حال که می
 تر است.  به تو نزدیک» حلب«را به من بده که از » دمشق«پس امارت  -
از تو خاطر جمع نیست، » شام«از بابت قسمتی از سرزمین  چگونه کسی که -

 سپارد؟ را به تو می» شام«پایتخت 
مخالفت با من  تاش نمایان بود، گفت: پس ھدف که خشم در چھره پیپرس درحالی

  دانم چه کار کنم. خواھی بکن، من ھم می و پایمال کردن حق من است، ھر کاری که می
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گفت: دوست من! تو در برابرم عصیان و نافرمانی ی کوتاھی کرد و  سلطان خنده
دانم  س! تا آنجا که من میکنی، پس اگر از من دور باشی چه خواھی کرد؟! ای پیپر می

دھی و شاید خداوند در این خیری  خو ھستی و خیلی سریع و اکنش نشان میتو تند
کنی و بدان  برای مسلمانان قرار داده است، پس بکوش تا آن را در جای خود استفاده

بر مصلحت امت و  که ھدفم از بحث با تو این بود که سر عقل بیایی و مصلحت خود را
دانی، شاید روزی سلطان مسلمانان شوی، پس اگر ھوی و  می دینت ترجیح ندھی،

ی امور مسلمانان خواھی پرداخت و آنان  ھوست بر تقوایت چیره شود، چگونه به اداره
  را به چه راھی خواھی برد؟

پیپرس گفت: سرورم! تو را به خدا دیگر مرا مسخره نکن، چون من شاید بتوانم از 
 توانم تحمل کنم.  دست دادن حقوقم را تحمل بکنم، ولی تمسخر را نمی
کنم ای پیپرس! چون در واقع تو  سلطان گفت: به خدا سوگند من تو را مسخره نمی

نی ھوی و ھوست را پایمان کنی، شایستگی سلطنت مسلمانان را داری، البته اگر بتوا
داند که چه کسی را رھبر  ولی اکنون صحبت سلطنت را رھا کن، خدا خودش می

خواھم به تو چه بگویم. واقعیت این است که من  مسلمانان بگرداند، گوش کن می
خواھم از من دور  خاطر اینکه می را از تو دریغ نداشتم مگر به» شقدم«یا » حلب«

قدر  بینی که فقدان ملکه چه رم، تو مینیاز دا» مصر«صی مثل تو در نباشی، من به شخ
ترسم که غم و اندوه بر من غلبه کند و مانع انجام  مرا مصیبت زده کرده است و می

م را جبران ا خواھم که نقصم را بپوشی و کوتاھی ام در قبال رعیت شود، پس می وظیفه
 کنی. 

اش خیره شد، گویی که  به چھره پیپرس در جواب سلطان به فکر فرو رفت و
خلاص ھای شکستگی، اندوه، ا خواست قصد و نیتش را بفھمد، اما چیزی جز نشانه می

ھا ھمه مکر و حیله  اش حیران ماند و ترسید که این گیری و درستی را ندید و در تصمیم
  اید؟باشد، پس گفت: آیا در میان وزیر و اتابک و یارانش کسی را ندارد که جایگزینش نم

ی آنان احتیاج دارم، چون ھر کدام از آنان مسؤولیتی  سلطان گفت: من به ھمه
 دھی، انجام دھند.  توانند کارھایی را که تو برایم انجام می دارند، ولی ھیچ کدام نمی

ی  توان در اداره پیپرس گفت: تو از انسان لجوج و تندخویی مثل من که حتی نمی
 خواھی؟  اطمینان کرد، چه می استانی کوچک و دور دست به او
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دانی  سلطان گفت: تو ھنوز چشم طمع به این استان کوچک داری، حال آنکه نمی
 را برای تو در نظر دارم؟!» دمشق«من بھتر از آن و حتی بھتر از 

 باشد که آن را به من بخشیدی؟ » قلیوب«ی  پیپرس گفت: شاید آنجا قصبه
ت من پیپرس! بلکه خیلی بھتر از آن، آن سلطان بار دیگر خندید و گفت: نه دوس

 ی... ی جبل است، قلعه قلعه
ای خشمگین شد،  در این ھنگام سلطان ساکت شد و حرفش را تمام نکرد. لحظه

گویی که از این تصریحش جلوی پیپرس پشیمان شده است، سپس سخنانش را از 
یر و خوبی سرگرفت و گفت: برو و آسوده خاطر باش دوست من! چون من چیزی جز خ

 برایت ندارم. 
به محض اینکه امیر پیپرس از نزد سلطان خارج شد، افرادش که در انتظارش بودند 

تر از قبل دیدند و شروع کردند به  تر و حیرت زده به دیدارش رفتند و او را غمگین
سؤال و جواب در مورد آنچه میان او و سلطان اتفاق افتاده بود. او نیز ھمه چیز را 

که سخنانش را با این کلام سلطان  ن تعریف کرد و آنان سراپا گوش بودند تا اینبرایشا
 ی جبل است.  به پایان رساند، آنجا که گفت: آنجا قلعه

خواھی، سلطان آنچه در سر داشت را برایت گفت:  آنان به او گفتند: دیگر چه می
نجا به قتل رسید، گونه که دوستت اقطای در آ تو در آنجا کشته خواھی شد، ھمان یعنی

به خدا قسم چه قدر در برابر تو گستاخی کرده و تو را دست کم گرفته است، تا آنجا که 
 این سخنان را با خنده و تمسخر در برابرت بر زبان آورده است. 

پیپرس در جوابشان گفت: ولی او پس از گفتن این سخنان دیگر نخندید و مدتی 
 خشمگین و ناراحت بود. 

 فکری و تصریح قتل در مقابلت پشیمان شده است.  : از این بیدآنان گفتن
ای از خون شده بود گفت:  که از شدت خشم چشمانش بسان کاسه حالی پیپرس در

ی جبل بیفتند او را نزد  قبل از اینکه چشمش به قلعه !ی جبل! به خدا سوگند قلعه
 من مشورت دھید! اید؟ نظر شما چیست؟ با  فرستم! چرا به من خیره شده ھمسرش می

ترسیم که پس از مشارکت با  شوی و ما می آنان گفتند: پیپرس! تو زود دگرگون می
  سلطان رھا کنی تا ما را محکوم کند!نگ چتو در این امر خطرناک، از او بترسی و ما را در 

شما را در چنگ او رھا کنم  پیپرس با خشم و غضب گفت: ای وای بر شما!
 بر کشتن او قسم خوردم؟  که جلوی شما حالی در
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آنان گفتند: تو در ھنگام قتل اقطای ھمچنین سوگندی یاد کردی، اما قسمت را 
را به تو داد، ما » قلیوب«ی  شکستی و نزد او رفتی و از او امان خواستی و او نیز قصبه

 ی جبل را به تو بدھد؟!  از کجا بدانیم شاید دوباره ھمین کار را بکنی و او قلعه
 فریاد زد: کافی است!  پیپرس

آنان گفت: ولی نظر که پیپرس به  ھمه ساکت شدند و مدتی سکوت کردند تا این
 ھا چیست؟ با آنان چه کار کنیم؟  ا در مورد معزیشم

خاطر  ی آنان به دوشت برداشته است، ھمهآنان گفتند: خداوند سنگینی آنان را از 
ی کافی از رفیقشان عصبانی ھستند، آنان  مساوات میان ما و ایشان در املاک، به اندازه

خواسته ما را  وسیله می ندانستند که او با این کارش قصد فریب ما را داشته و بدین
که سر سرورشان را  ساکت کند و فرض کن که آنان از او پشتیبانی کنند، آیا بعد از این

ای پیپرس که وقتی ای  توانیم کار آنان را یکسره نماییم؟ آیا فراموش کرده بریدیم نمی
 سر اقطای را جلوی ما انداختند ما ھفتصد سوار بودیم و از کشور فرار کردیم؟ 

پیپرس به آنان گفت: نظرتان چیست که اقطای مستعرب را به طرف خودمان 
 بکشیم تا در این کار با ما شریک باشد؟ 

 ؛کشیم یی گفت: او را به طرف خود مآنان در این مورد با ھم اختلاف داشتند، یک
 کند.  سلطان را بر ما ھموار میچون او ھم مثل ما صالحی است و راه کشتن 

که صالحی  چون او با وجود این ؛دیگری گفت: بلکه باید این مسأله را پنھان بداریم
کند و وقتی ببیند  ھا پشتیبانی می است، یکی از افراد مخلص سلطان بوده و از معزی

 گردد.  ایم به ناچار نزد ما بر می کرده که ما سر سلطان را از بدن جدا
 ی کیفیت و مکان قتل سلطان پرداختند و در پایان بر این آنان به مشورت درباره

شند و در یک فرصت ھمگی در کمین با» مصر«اتفاق نظر کردند که در راه بازگشت به 
الدین بھادر و  ھا یعنی امیر سیف دو نفر از معزیشان او را از پای درآورند و با شمشیرھای

ھا با دیدن  الدین بکتوب جوکندار با آنان مشارکت داشته باشند تا معزیامیر بدر
بردارند، آنان  جویی دوستشان ھا در این امر، دست از انتقام حیمشارکت آن دو با صال

 خاطر کینه و حسادتی که نسبت به سلطان داشتند، انتخاب کردند.  این دو نفر را به
نگذشته بود که ملک مظفر پس از مرتب نمودن اوضاع و احوال ھنوز چند روزی 

ی مظلومان و  شده و باز پس گرفتن حقوق پایمال» شام«بان و والیان سرزمین نای
را » مصر«املاکی که ملک اسماعیل پیش از این مصادره کرده بود، عزم بازگشت به 
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ه او بخشید. اش حاج علی فراش نیکی کرد و خلعتی ب نمود. او به دوست قدیمی
ی  ی موسی بن غانم مقدسی نیز پرس و جو کرد، به او گفتند که او ارثیه درباره
دستور داد تا » دمشق«ش را از دست داده است، پس سلطان به نایبش در ا پدری

حقوقی برایش در نظر بگیرد و اخبار مادر موسی را نیز جویا شد، به او گفتند که او 
 برش رفت و از خدا برایش طلب رحمت نمود. مرده است. سلطان به زیارت ق

را ترک گفت و ھمراه » دمشق«زعیم  ابن ،او پس از خداحافظی گرم با مولایش
ود، با سربازان و امیران معزی و صالحی به راه افتاد. امیر پیپرس در طول راه ھمراه او ب

و دیگر  نمود و رضایتش را از وی ابراز نموده سرگرم می کرد و او را او صحبت می
آورد و اگر احیانا سخنی از این موضوع به  به میان نمی» دمشق«و » حلب«سخنی از 
اید و من ھیچ  گفت: سرورم! شما بھترین را برایم در نظر گرفته پیپرس می ،آمد میان می

 کنم.  عوض نمی» مصر«چیزی را با اقامت در 
و به نزدیک خارج شد » غرابی«که از  سلطان ھمچنان در حرکت بود تا این

اقطای مستعرب ھمراه سربازان و اکثر امیران پیش از او به  ،رسید. اتابکش» صالحیه«
آنجا رفته بودند تا تالار سلطان را جھت اقامتش آماده سازند. در این ھنگام سلطان 

ان با دیدن کرد، سلط خرگوشی وحشی را دید که در کنار جاده جست و خیز می
گاه از مسیر خرگوش ناخود خارج شد و اسبش را در پی خرگوش ھی کرد. او در آن  آ

پشت لحظه در تصور این بود که گلنار نیز سوار بر اسب کوچکش برای شکار خرگوش 
رفتند. او  به شکار می» ھند«ھای  گونه که در ییلاق سرش در حرکت است، دقیقا ھمان

ر دیگر او را قدر اسبش را تاخت که به دشت رسید و فقط امیر پیپرس و شش امی آن
کردند. سلطان رو به آنان کرد و گفت: آیا شما ھم مثل من شکار خرگوش  ھمراھی می

 را دوست دارید؟ 
دانید که من شکار خرگوش را دوست ندارم،  پیپرس جواب داد: سرورم! شما می

اید، پس نگران سلامتی شما شدیم و  ولی شما را دیدم که مسافتی را در دشت پیموده
 آمدیم. به دنبالت 

سلطان گفت: از شما متشکرم، در اینجا ترسی از دشمن وجود ندارد، سپس به 
ام، زود  طور که گفتید من خیلی دور شده یر پشت سرش نگاه کرد و گفت: ھمانمس

 باشید برگردیم. 
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خواستم منتی بر من بگذارید  که فراموش کنم می پیپرس گفت: سرورم! قبل از این
اش با شما صحبت کردم به من ببخشید، چون  دیروز دربارهو آن کنیزک مغول را که 
 ام.  خیلی به او علاقمند شده

دانستم که تو به زن جماعت علاقمند ھستی،  سلطان تبسمی کرد و گفت: من می
 خواھی آن را برای خود بردار.  اگر می

دستش را ببوسد، پیپرس از او تشکر کرد واز اسب پیاده شد و به او نزدیک شد تا 
ی  که این کارش به مثابه –سلطان دستش را دراز کرد، او دستش را محکم گرفت 

یکی از آنان به سلطان حمله کرد و با شمشیر  –علامتی میان او و دیگر امیران بود 
سبش به زمین انداخت و سومی ھم با اای به گردنش زد، دیگری او را گرفت و از  ضربه

 اش را شکافت.  تیری سینه
گفت:  حملات سلطان ھیچ مقاومتی از خود نشان نداد، بلکه مرتب میدر طی این 

خواھم  که من می کشی درحالی وست من پیپرس! آیا مرا میحسبی الله ونعم الوکیل، د
 تو را به جای خودم به عنوان سلطان منصوب کنم؟ 

ی تمام کردن کارش را به آنان نداد، آنان بر او  با شنیدن این سخنان پیپرس اجازه
 خواھد تو را فریب دھد، بگذار کارش را یکسره کنیم.  بانگ زدند و گفتند: می

 ،باز زد. امیران دوباره بر سرش فریاد زدند: بگذار قبل از آمدن دیگران پیپرس سر
 کارش را تمام کنیم. 

 برد.  ھایش جان سالم به در نمی خمگفت: بگذارید بیایند، او از این زپیپرس به آنان 
ر بیان کند. ت واست که سلطان با آخرین سخنانش منظورش را روشنخ پیپرس می

ھوش شده بود و سواران با شمشیرھای آخته آنان را محاصره  سلطان در آن لحظه بی
ی سلطان و ممالیکش بودند که از حرکت امیران به دنبال  نموده بودند، آنان افراد ویژه

تند و به امیران گفتند: سلطان مشکوک شده بودند. پس به تعقیب آنان پرداخ
 کشیم!  ھایتان را به زمین بیندازید و گرنه شما را می اسلحه
صورتش را به  ،بودکه بر زمین افتاده  لطان از صدایشان به ھوش آمد و درحالیس

طرفشان چرخاند. پیپرس برای مقاومت در برابرشان شمشیر کشید و سایر امیران نیز 
ور شدند تا او را بکشند،  د. سواران به پیپرس حملهخودشان را برای دفاع آماده کردن

گفت: پیپرس را رھا کنید! او سلطان  اما صدای سلطان آنان را از حرکت بازداشت که می
 ام، پس از او اطاعت نمایید!  شماست، من او را به پادشاھی گماشته
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 کرد. اند، ما ھم آنان را رھا نخواھیم  سواران گفتند: سرورم! آنان تو را کشته
تان پیپرس مرا کشته و من او را بخشیدم، پس از او اطاعت و  سلطان گفت: سلطان

 فرمانبرداری کنید، به اتابک ھم بگویید که تحت فرمانش باشد و از او اطاعت نماید. 
زده شده بودند و مات و مبھوت سر جایشان  سواران از سخنان سلطان حیرت

اخت و به سلطان نزدیک شد و خودش را به زمین اندماندند. پیپرس شمشیرش را 
گفت:  که می بوسیدن سر و دستانش، درحالیروی سلطان انداخت و شروع کرد به 

ی  سرورم! مرا بکش سرورم! ای وای بر من، سلطان مسلمانان را کشتم! شکست دھنده
 م را کشتم! ا ھا را کشتم! دوست گرامی مغول

د، او را به پشت برگرداندند و کردن در آن لحظه ممالیک سلطان به او رسیدگی می
ھایشان خونش را  ھا و لباس آورد، آنان با دستمال که او شھادتین را بر زبان می درحالی

کردند. پیپرس سلطان را به آنان سپرد و شمشیرش را برداشت و به سمت  پاک می
ا! ای زد: ای وای بر شم که فریاد می لیحاکه آنجا ایستاده بودند رفت و در شش امیر

 امیران از او دور شدند و فاصله گرفتند.  کار! خائنان جنایت
سلطان با سختی و مشقت فریاد زد: پیپرس! پیپرس! رھایشان کن،  ،در این ھنگام

 ،من تو و آنان را بخشیدم، ھمگی شما را حلال کردم، از شما متشکرم، مرا به ھمسرم
 گلنار نزدیک کردید، پیپرس بیا. 

 ه او نزدیک شد، سلطان گفت: آیا خونم را حلال شمردی پیپرس؟ پیپرس برگشت و ب
گفت: نه سرورم! من ترسیدم  ،که اشک در چشمانش حلقه زده بود پیپرس درحالی

 که تو مرا بکشی، پس قبل از تو دست به کار شدم. 
کشم! مگر من بام تو را  که سلطنت را به تو وعده داده حالی طور در سلطان گفت: چه

 ی جبل را به تو خواھم داد؟  ه تو نگفتم که قلعهیک روز ب
ی جبل به قتل  خواھی مرا در قلعه پیپرس گفت: ای وای! من گمان کردم که می

 برسانی. 
سلطان گفت: الحمدلله که خونم را مباح نکرده بودی، بلکه شک و تردید وجودت را 

و خداوند اشتباه گرفته بود. پیپرس با دشمنان اسلام بجنگ. این وصیت من به توست 
 بخشد.  تو را می

سلطان رو به آسمان کرد و از اعماق وجودش نفسی کشید، گویی که آن را از 
 روحش کنده است و گفت: ای عزیزم! ای اسلامم! 



 وا اسلاما!    ٢١٤

ن آفرین تسلیم کرد. ممالیکش فاصله جان به جاسپس سرش تکانی خورد و بلا
 کنان او را به محل دفنش بردند.  گریه

که افراد سلطان شھید در جلو و شش امیر پشت سرش حرکت  لیحا در ،پیپرس
رسیدند، جلوی در اتابک » صالحیه«در که به تالار سلطانی  تا این راه افتادکردند به  می

ماجرای مرگ مولایشان را به دست آن ھفت اقطای مستعرب را دیدند. افراد سلطان 
دند. خیانت آن امیران به این امیر و وصیت به تخت نشاندن پیپرس را برایش تعریف کر

سلطان بزرگ در اوج پیروزی و بازگشت پیروزمندانه به کشورش بر اقطای بسیار سخت 
طور سلطان او را از این  به پیپرس بسیار شگفت زده شد. چه آمد، ولی از وصیت سلطان

موضوع مطلع نساخته بود و اگر افراد ویژه سلطان این ماجرا را برایش تعریف 
 کرد و بیشتر از ھر چیز برای مشارکت پیپرس ند او ھرگز این خبر را باور نمیکرد نمی

خاطر وی از تخت سلطنت کناره گیری کرده بود،  ھمراه شش امیر در قتل کسی که به
 خشمگین شد. 

شان  ھا جھت خونخواھی دوست توانست کاری انجام دھد، چون معزی اتابک می
اطاعت  ،داد ی پیپرس و افرادش را به آنان میشورش کرده بودند و اگر دستور دستگیر

نشاندند، اما او وصیت سلطان را مانعی  شد او را بر تخت می کردند و اگر موفق می می
اش دید، پس تصمیم گرفت که آن را اجرا کرده و از پیپرس  برای رسیدن به خواسته

ش نماید و به اخذه و سرزناما خواست او را به خاطر این عمل زشتش مؤ ؛اطاعت نماید
اش را  نشان کند که او بر تخت دوستی تکیه خواھد زد که خیر و خوبیاو خاطر

 خواسته و پاداشش از جانب وی قتل بوده است.  می
وقتی پیپرس و شش امیر آمدند اتابک آنان را به تالار برد. امیران معزی و ممالیک 

جھت پیامدھای این اتفاق سلطان و پیروانش قبلا به تالار رفته بودند و با آمادگی 
 العمل پیپرس بودند.  دند. امیران صالحی نیز منتظر عکسپیرامونش را گرفته بو

اتابک اقطای به آن ھفت امیر گفت: خداوند مولایمان سلطان را بیامرزد! چه کسی 
 از شما او را کشت؟ 

. دی اقطای جھت به قتل رساندنشان به وحشت افتادن ھمگی سکوت کردند و از نقشه
ترسیدند، چون او آنان را به خاطر  از خشم پیپرس می ،آن شش امیر پیش از این

 تشویقش به قتل سلطان سرزنش کرده بود و حال از اتابک اقطای نیز ھراسان بودند. 



 ٢١٥  وا اسلاما!

اما چیزی نگذشت که پیپرس با صدایی بلند که آھنگی غمگین داشت گفت: من 
 کشتمش! 
او انداخت و گفت: به جای او برو و بر تخت  گر به بار و ملامت نگاھی اشک اتابک

 بنشین سرورم. 
پیپرس منظور اتابک را از ملامتش دریافت و چیزی نگفت، بلکه با سنگینی جلو 

و از جاری شدن اشک از چشمانش زده بود  ت تا بر تخت بنشیند. او مدتی بھترف
وصیتش عمل  کرد، سپس گفت: خدا دوستم مظفر را بیامرزد، بیایید به گیری میجلو

ملک قاھر بیعت کنید. او دستش را دراز کرد و اتابک با  ،جدید خودکنیم و با سلطان 
او دست داده و با او بیعت کرد، بعد از او شش امیر با او بیعت کردند، سپس کسانی که 
خارج از تالار بودند گروه گروه وارد شدند و با او بیعت نمودند، سپس تمام لشکر با او 

 دند. بیعت نمو
را برای قدوم ملک مظفر » قاھره«شد، در واقع » قاھره«پیپرس وارد  ،ملک قاھر

خاطر غم و اندوه بر ملک  ھمراھانش به راھش ادامه داد و بهآزین بسته بودند. او با 
ی جبل فرود آید، پس از گذشت چند روز به او گفتند که  مظفر نخواست که در قلعه

ی جبل فرود آیی، اینجا بود که به  ی که در قلعهشود مگر زمان سلطنتت کامل نمی
ی جبل نقل مکان کرد و به او گفتند که لقبت شوم است، پس لقبش را به ملک  قلعه

 ظاھر تغییر داد. 
جای او را به عنوان  بر فوت ملک مظفر و آمدن پیپرس بهبه محض اینکه مردم خ

کشته شدن ملک مظفر خیلی  غم و اندوه بزرگی بر آنان حاکم شد و از ،سلطان شنیدند
ھایشان بر او گریستند. سپس از سلطان جدید  ھا و چشم اندوھگین شدند و مدتی با دل

ھایشان ھمچنان گریه  ترسیدند و چشمانشان از گریه بر مظفر باز ایستاد، ولی دل
 کرد.  می

گریست و چنین  ،وقتی شیخ ابن عبدالسلام خبر مرگ شاگرد بزرگ خود را شنید
گرداند، چه  اش رحم کناد، اگر زنده بود جوانی اسلام را بر می داوند به جوانیگفت: خ

ی پیپرس نسبت به او باعث نشد که پیپرس را انتخاب نکند، بعد  عظمتی! بغض و کینه
از عمر بن عبدالعزیز کسی عھده دار امور مسلمانان نشده است که در صلاح و عدل با 

 او برابر باشد! 



 وا اسلاما!    ٢١٦

ھایی که ملک  الیاتوشید تا رضایت مردم را جلب کند، پس مملک ظاھر پیپرس ک
المال بر آنان مقرر کرده بود، لغو کرد، اما آیا بعد از این از او راضی  مظفر برای بیت

المال بر ما را حذف کرد، اما  چه گفتند؟ آنان گفتند: او حق بیتشدند؟ مردم 
 رده، حذف ننمود. ھایی را که برای خود، امیران و بردگانش وضع ک مالیات

ملک مظفر قطز از ھیچ کوششی  ،ملک ظاھر در عمل به وصیت دوست و سلفش
کرد.  اش به آن عمل می گذار نکرد و ھمواره به یاد او بود و تا آخرین روزھای زندگیفرو

ھا گرفته تا صلیبیان خوار و  او نسبت به اسلام وفادار ماند و دشمنان اسلام را از مغول
را بالا برد، تا آنجا که در دوران خود، از آن یک » مصر«مقام و منزلت پایمال نمود. 

 امپراطوری بزرگ و نیرومند ساخت. 
یک روز ملک ظاھر پیپرس در ھنگام زیرو رو کردن اوراق ملک مظفر قطز به 

 ای برخورد که محتوایش چنین بود:  نامه
 به پسر عزیزم ملک مظفر قطز: 

ای که  به دستم رسید، نامه» مصر«تخت سلطنت  ی تبریک نشستنت بر جواب نامه
یده در آن عزمت را بر رجوع به نام حقیقی و شھرتی که پدرت امیر ممدود برایت برگز

گاھی  –خاطر ترس از شورش امیران ممالیک  بود، جزم نموده بودی، ولی به در صورت آ
استی. من ھم خو از این کار از صرف نظر کرده و از من مشورت می –از اصل و نسبتت 

ھا و اعمال معتبر  ی عبرت نیست، بلکه خصلت که نام و نشان مایه؛ چرابا نظر تو موافقم
الدین  ی سلطان جلال خواھر زاده ،داند که تو محمود بن ممدود است و خداوند خود می

الدین است. پس از  جلال ،ات شاه ھستی و زنی که ھمسر توست دختر دایی بن خوارزم
کنند که تو مملوکی ھستی  برای تو کافی است و مردم ھم گمان می جانب خدا ھمین

ترین و  که ھمت و شایستگی و صلاحیتت تو را منزلت بخشیده تا آنجا که یکی از بزرگ
 ای و از جانب مردم نیز ھمین برایت کافی است.  ترین پادشاھان مسلمانان گشته عادل

اش بر تو و شیخمان عزالدین حاج علی فر ،سلام و درود من و خدمت گذار امینت
 بن عبدالسلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. 

 ق نوشته شده است.  ٦٥٨در ابتدای محرم سال » دمشق«این نامه در 
  زعیم.  از خدمت گذار فرمانبردارت ابن



 ٢١٧  وا اسلاما!

اشک بزرگ از چشمانش سرازیر  قطره وقتی ملک ظاھر پیپرس این نامه را خواند دو
کرد: رحمت خدا  ریشش ناپدید شد. او مرتب با صدایی آرام زمزمه میگشت و در میان 

قدر مرا خسته کرده است! پس از  قطز! پیروی از راه تو چه ،بر تو باد ای دوست عزیزم
 ام.  ای رسیده این ھمه سعی و تلاش فقط به قسمتی از آنچه انجام داده

 پایان
 ١٣٨٥اتمام ترجمه زمستان 

 بندر لنگه
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